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شو اليه دادما نتال 


فصل اول 
کاپینان روك فیت 


درروز ۲۲ مارس سال ۱۷۱۸ رو زهيد مسیح (هیدپاك) اجيب 
زاده‌ای بسن ۲٩‏ تا۲۸ صاله که بر اسب‌زیبامی اسپانیولی‌سوار بود 
در انتپای بل جدید دده میشد .این پل یکطر فش بخدود داشگاه. 
مير سید 

این نجیب زاده محکم وراست بر وی زین قرار گر فته و کاملا 
براز نده وزیبا بنظر میآمد درست مثل این بودکه بك قراول‌شاهی 
وزیر فرمان ما لیجناب ويور دارژانسون باشد 

نیم ساعت اين جوان بهمان حالت ایستاده و کویا انتظار 
کسی را داشت و اگر کسی متوجه حال وی‌میشد میدید که بساعت 
بنای سامارائین چشم دوخته و کاملایی حوصله‌است 

دد اینسوقم نا کپان‌نگاه او متوجه اطراف شد و شتتأچشش 
دد پیج میدان بکسی که از نیم دایره میدان میگذشتافناد.مره تازه 
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بغیلین خوشوقنم آقا که می بینم شما هم اهل شمشیر هستید. 
اکنون حتم دادم که بسن کومك خواهید کرد وهر کز راضی نغواهید 
هد که یکنفر نجیب زاده مثل‌شما دوچار گر فتاری شود ودر دغدفه 
خیال بسر برد محبت بفرمااید و رفع شری دا که بن رو آورده 
بکدید وهرانجات‌ده‌ید . 

قدم شما روی چشم خیلی خیلی ازلطف شما ممنوتم اما 
نکن این نجیب زاده ای که میفرمایه بگر فتاری افتاده‌ودر دغدفه 
پسر می برد احتیاجی بکیسه من داشته باشد چونکه بدون رودرواسی 
اقرار میکثم که آخرین سکه پولم دا احظه ای قبل در میخانه 
لاتورنی ازدست داده ام . 

- نه آقای کاپیتان خاطر جمم باشید ابداً احتیاجی بکیسه 
پول شما ندارم برعکن کسه پول خودم راکاملا در اخیتارشما قر ار 
میدهم . 

کاپیتان از سغنان نجیب زاده اس‌سوار بوجد آمده کشت و 

- لطفاً نام خودتان‌را بفرمائید تا بدانم افتخار صحبت چه 
کسی را دارم وچه خدمتی بايد انجام دهم تا رضای خاطر #مافر اهم 


گردد ؛ 


نجیب ژاده اسب سوار در جواب گفت : 

3 نام من بارون رنه دووااف می باشد 5 

کاپیتان مجال اتمام سخن به نجیب‌زاده نداد و پر سید. 

به بخشید قا کمان میکنم درجنك فلا ندر به خانواده ای 
پهمین نام شنا شدهام 

- درست فپمیده اید آقاآن خانواده از من است بخصوص 


ا 


اگر اضافه کنم که خودم نیزدرشهر شیر بدنیا آمده‌ام. 

باردیگر دومخاطب سلامی_بهمردو بدل نمو دند .بارون‌والف 
بان خود ادامه داد : 

حالا اصل مطلب را و توقعی که از شما شمشیر زن دادم 
ایئست . یکی از دوستان صمیمی من نام شوالیه دائول دارما تال 
امشب با من بود وواقعه‌ی بد و ناهنجاری رخ داده که منجر باین 
کردید که صبح‌فردا یك دست وینجه ای نرم‌کنيم تابه فائله خاتمه 
داده شود ۰ حریفان ما سه نقر هستند وماده نفریم بناچار خانه ددتن 
از دوستان خود مار کی دو کاسه و کذت سر کیس رفتم تا از ۲ نهایاری 
بخواهم ولی هیچکدام نها درغانه نبودند . ازیکطرف نمیشد که 
این نبرد را بتأخیر | نداخت‌برای اینکه من ناچارم پس از دوساعت 
دیگر باسپانیا سفر کنم و لذا چاره ای نبود که بپر و سیله‌شده یك نفر 
سومی دابرای خود انتخاب کنیم و برای پیداکردن همین نفر سوم 
می‌در اینجا ایستاده بودم و تصمیم داشتم که باولين نجیب زاده‌ای 
که بر‌خوردگنم از او یاری و مساعدت بطلبم وشما رسیدید و من 
نیز بشما رو ]آوروم . 

بعق‌خدا_ قسم که کار خوبی کر دید !باددن دست مرا بفشارید 
من‌همان کسی هستم که #مادردل قصد یانتنشر اداشتید پیزحمت فرمالید. 
«رچه‌ساهتی‌ این نبره‌عملی‌میشود ومحل آن در کجااست ؟ 

بر ای‌ساعیی ٩‏ نیم‌صبح . 

,در کجا پاید | نجام‌شود ٩‏ 

بير ون‌در وازه‌مایو ۲ 

برشیطان لعنت دقتی هم نمانده راستی‌شماسواراس‌هستید 
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ومن پیاده ام جبر ان .این نقبصه راچکو نه کنیم؟ 

-کاپیتبان‌ر فم اینمحظور بايك‌وسیله ممکن‌است 

ب باکدام وسیله ؟ 

بااین وسیله که‌شما بر ترك‌اسب من‌سوارشوید. 

- آقای بارون بدیده‌منت‌دارم . 

نجیب ژاده‌جوان با تبسمی افزود : 

.فقط يك‌مسئله باید بشما باد آوری کنم و آن اینست که اسب 
مين | ندکی سر کشاست . 

کاپیتان درحالی که قدمی بعقب برمیداشت‌و نگاهی خریداری 
باسی‌مینمود گفت ۱ 

اوه من خبره‌کی فریبی در نژاد اسب دادم . اگر اشتباه 
نکرده باشم این‌حیوان زیبا در کوهستان گر ناد بدنیا آمده . شبیه 
۔ همین اسب را من‌داشتم ودرجناك آلمانزا سوار میشدم . يکر لبه 
سر کشی کرد امامن بافنی که بلدم او دا مثل يك بره مطیع ساختم و 
بروی زمین خوابا دم . حیوان‌س کش میفضواست مرا با خود پرواز 
دهد اما من بااستادی زانوهايم را بشکم اوفشار دادم و اوراآدام 
ساختم . 

- با این گفتاد نان‌مطمئن‌شدم یس بفر ما گیدسو ارشو بد و بدروازه 
مایو برویم . 

-آقای بارون‌اطاعت؛ 

و بدون اینکه کاپیتان برکابی که نجیب زاده برای‌سوادشدن 
او آزادگذارده بودتوجه کد با بك جهش خود را ترك نجیب 


زاده قر ارداد . 


بات 


بارون راست گفته بود ؛ اسب اوه رگز تاب آن بادسنگین 
۶ا نداشت ۰ حیوان کوشش میکرد تا خودرا از حمل آن بارآزاد 
سازد ولی کاپیتان هم در ادعایش‌خلاف نگفته بود چنانکه است‌بزودی 
متوجه شدکه سوار سنگین وزن او بآسانی از اودست بر نخواهد 
داشت بطودی که ,س از چندجمت و خیز بی نتیجه جز اينکه توجه‌عا بر ین دا 
بسوی آن دوسوار جلب کند نتیجه ای نگر فت تاچارساکت و آرامشد وبا 
سرعت بدو درآمد و ازمیدان لوور چون بادو برق ردشد و سپس 
ساحل تویلری را بشت سر گذاشت و بطرف چپ ورسای پیچید و 
داخل غیابان بزرك شانزه‌لیزه گشت . 

وقتی به بن‌دانتن دسید بارون دو والف سرعت اسب دا کم 
کرده تادرسرسافت ممپود به میعاد برسد ۰ کاپیتان از این‌فر صت 
استفاده کرده گفت : 

۲ قا حالامیل‌دادم بی پرده‌توضیح‌دهیدعلتاین‌منازعه‌و | ختلاف 
چیست ٩‏ 

این سوال دا برای این‌نمودم تا با جوابی که خواهید داد 
طرز مقابله خودم را با حریف بدانم و ازیکطرف نیز ملتفت شوم 
که این‌نزاع تا چه حد است ۴یا ارزش دارد که حریف دا بکشم 
وزحمت نفله کردنش دا متحمل‌شوم ؟ 

بارون در جواب گفت : 

-سیار سوآل بجائی نمودید حق‌دار ید| کنون‌ماجرا راهان 
طور که بوقوع یافته شرح میدهم : 

شب گذشته مادر مهمانتانه لافیلون شام میخوردیم البته 
شما آقای کاپیتان مپمانخانه لافیلون رابلدید؟ 


ساب 


- خدایا بناه بر تو! 

آقای بارون شما نظر تان درباده من خیلی پائین است‌هجب» 
کسی که باعت شد شپرت لافیلون صاد‌کیر شود من بودم که درسال 
٠۷٠١‏ قبل ازجنك ایتالیا صیت شپرت این مهمانضاته را بگوش 
جهانیان رساندم 

بادون درحالیکه ازصحبت کاپبتان بخنده افتاده بود گفت : 
سچه بپتر ؟پس بخودتان ببالید که خانم‌دست پرورده شماددلافیلون 
بشما افتضار میکند . 

بهرحال من و شوالیه دارمانتال در مما نتا نه غذامیهوددیم 
وآن خانم هم‌در صرف غذاباما شر کت داشت . 

کاپیتان گفت : بجز او از جنس لطبقف کس دیگری که با 
شما لبود ٩‏ 

. اوه پناه بخدا ؛ چرا : باید ایثرا بشما بگویم که دار 
مانتال از آن‌مردانی است که خیلی میل باختفای کار دارد . مقصود 
اورا کسی نمبداند هرکز جز بيك‌زن بر نای دیگرهشق نمی‌ودزد . 
گاهی بك ربع سامت یەشق‌بازی با پتی آورن زن‌صاحبمنصب قراولان 
شاهی‌میگذ را ند. 

بسیار خوب. 

- بنا براین ماحین صرف فذا صحیت مینمودیم و از کارهای 
دوزاه‌مان حرف میزدیم که ناگاه صدای خنده و شاط گروهی دا 
که داخل ميشه ند شنيديم ماسمی ميکرديم کاملاگماام وبی سروصدا 
باشیم مراهات آنهارا کردیم ولا سکوت نمودیم و در نتیجه 
جر فپای تازه واردین را غنیدیم و لی‌هماعطور که خدمنتان عرض کردم 
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بدا تصد و نظری ازایدکاد نداشتیم . 

راستی شما عقیده‌ای به تصادف دارید.ه حالا به بب نید که 
کاهی تصادف چه‌کارها میکند ۰ هسایه های ما اژچیژی صهبت می 
کردند که واقعاً تمی‌بایست بکوش‌مابرسد 

- شاید صحبت ۲ نهادر باره معشوقه #والیه بوده 

- عجب حدس صالبی‌زدید ۰ با او لین کلماتی که از آ نهابکوش 
رسید من ازجا برخاستم تا رائول‌را از" آنجا خارج کلم ولی‌او بجای 
اينکه بامن خارج شود برهکس دستش را روی شانه‌ام گذارد و 
برور سر جایم نشا ند ۲ 

صدائی از اطاق مجاور کفت : پس باینقرار فیلیپ از دست 
چتی آودن برزخ شده ؟ 

-آری از شبی که مارشال هستره جشنی ترتیب داده بود در 
آن شب ودر آن جشن او بصورت و نوس در آمده بود وپتی آودن 
بك کمر بندو شمشیر باوداده بود و اشماری نیز در وصف‌او خوانده 
بود و اورا تشبیه برب النوع نموده بود 

صدای سومین میگفت : 

از آن روز تازه‌هشت روز نگذشکه 

صدای اولی‌جواب داد بله ۰ اوه ؛ او از خوددفاع کردولی 
اين. دفاع ار چپت این بودکه حقیفتا شوالیه دادمانتال بسی نوا 
خشمکین میشد و با اینکه این زن‌میدااند که تایبا لسلطنه به‌ممشوقه‌های 
سهل الوصول رغبتی نشان نمی‌دهد بلکه زلهائی که دیر تسلیم می 
شو ند ,مذافش گواراتر ندمعپذار وی خوشی نشان‌داد. 

خلاصه امروژ صبح در مقابل هدیه ای که عبارت از يك 
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زبیل پر ازکلل و جواهرات گوناکون بود وعده داه که بر ایامشب 
تايب السلطنه دا بپذیرد . 

کاپیتان کفت :اوهءاوه .کم کم‌دادمميقومم پس‌علت نبر دو منازعه 
خشمگین بودن شوالیه است ؟ 

درست فهمیدید . حالا باقی دا کوش کنید اگر من و 
شما بجای دارمانتال بودیم ازشنیدن صحبتهای آن کر وه لب عندمیز دیم 
و این فرصت ناگپانی راغنیمت می‌شمرديم و فوری مطالبه درجه 
سرهنگی خودرا میدء‌ود.م زیرا ببپانه صررفه جولی در مخارج‌ار تش 
فرمان سر‌هنکی دادمانتال دا هنوز صادر تکرده اند اما دارما نتال 
وقتی سخنان آن‌کروه راشنید رنکش بشدت پرید و آنقدر پریده 
رنك شد که‌من تصود کردم همان لحظه بیپوش خواهدشد .سپس خودش 
دا بدیوار ميان دو اطاق یعنی اطاق خودمان و [نها رسانیده‌با 
مشتپایش بآن کوبید تاساکت شو ندو گفت : 

. آقایان من سغنان‌شمار اتکذیب‌میکنم . ددمیان شماآ نکه 
ادها میکند که مادام‌داورن وعده‌ملاقات به تابب السلطنه داده‌یااین. 
که اصلامادام داورن باحدی وعده‌ملاقات و بذیرالی‌داده باشداعتر اف 
کنداو درو غمیگوید . این‌حر فهادرو غ محض‌است‌و گوینده دروفکو 
است ومن‌در و غگوو مفتری‌را بسختی تنبیه میکنم. 

در جواب دادمانتال ضدائی که او لینعر تبه ددمیان آن‌جمم 
صحبت نمو ده بو دشنیده شد که گفت : 

این من هستم آقاکه این ادعاراکردم و اکنون هم می گویم 
که در صحت آن تردیدی ندارم حالا چنانچه‌این مطلب بشما نا کوار 


و خوش ۲یند است‌و دلتان بشنیدن آن‌راضی نمیشوده‌سثله آسانست. 
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تام من‌لافار و افسر قراولان شاهی میباشم . 

صدای دومی بلند شد که میکفت : اسم من نیز فار کی 
می باشد. 

صدای سومی هم بد نبال صدای‌دوم شنیده‌شد که گت : نام من 
راو ان‌است. 

دارمانتال مقصودراوانست و کفت : بسیار خوب آقایان‌فردا 
در ساهت و نیم صبح در دروازه مایو . 

وپس از بیان این جمله دادمانتال بر گشت و در کناد من 


OS 
نمست‎ 


پس‌از این مکالمات آن گروه ازچیزهای دیگری‌سهن گفتند 
و مانیر غذارا بایان رسا ندیم. اکنون کاپیتان تمام ۲ نچه برماگذشته 
بود دانستید و بی کم کاست [ گاه‌شدید و بهمان اندازه‌ای که‌ما میدا نیم 
شما نیز میدا نید. 

صدائی از حلقوم کاپیتان بیرون شد »ثل‌اینکه می خواست 
بگوید, ۲ نچه درخصوص ماجرا بمن‌اطلاع دادیت در نظر من آ نقدرها 
صعب وغیر قابل علاج نیت ولی بادجود اینکه عقیده باطنی کاپیتان 
این بود اما در ظاهر ۲ نر! بروزنداد بلکه مصمم‌شد حال که او لپړ 
جزو شهودمعر که قرار گرفته وقپرمان این مع رکه بشمار مر ودوظیفه 
خودرا بامپابت وصلابت| نجام‌دهد. 

از طرفی وقت برای کاپیتان فوت دده بود و حالا' پس از 
داخل شدن در این مرحب وفهم موضوع هر ګز قادر نبود ازدخول 
در این جدال قدم بعقب بگذارد . 


بدروازه مایو نزديك شده بودند . دراین اتنا يك افسر 
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اسب سوا از مسافت دور مقوجه ]نها بود و چون اینپا بدرواژه 
. رسیهند افسر مذکور که جوان بود چپار تمل بسمت آنها تاخت و 
مثل این بودکه انتظار این نجیب زاده و کاپیتان را میکشید . این 
افسر اسب سوار همان شو اليه دادما نتال بود . 

بارون‌دو والف درحالیکه دست شوالیه دا میفشرد کات : 
شوالیه هزیزم اجازه بده تا من بچای‌دوستان قدیمی یکنفر دوست 
جدید بشما ممرفی‌کنم . سر گی و کراس هیچکدام در خانه نبودید 
و خوشبخنانه درین موقم این آقا را ملاقات کردم و این آقا با 
گشاده روئی خود را در اختبارماقرارداد ند :۱ ما ازدغدفه خاطر 
خلاص شویم. 

شوالیه دارمانتال درحالیکه نگاه عمیقی بقد و بالا یکاپپتان 
دوخته و فرق درحیرت بود اظپار داشت : 

ب بنا بر این و الف عزیزم دو پارمراتب حق شناصی سنا 
مدیون میشوم و بعد روبه کاییتان نموده انزود : 

- از شما معذرت میخواهم که در زول‌ملاقات و آشنائی‌در دسر 
و تاداحتی برایتان‌تولید کردم حتاً روزی خواهد رسیدکه بتوانم, 
تلافی‌این روز دا بکنم امیدوارم‌که خرب از عهده زحمانتان 
برآم 

- شوالیه خوب طرزی مطاب را بیان کردیدشیامر! مفتون 
خودساختید بطور بکه‌حاضرم برای‌خاطرشما تا ۲ نطرف‌دنیا بروم . 
چه ضرب المثل خوبی است که میگوید : 

فقط کوهپا بم نزديك یشو ند ونپرسند . 

در حالی که کاپیتان پای راست را معکم بزمین میکو بید نا 
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کوفتگی ۲ نرا مر تفع سازد شوالیه دارمانتال ۲ هسته ازو الف‌میپر سید. 

- این اعجو به‌را از کجا بیدا کرده ای ؟ 

والف در جواب دارمانتال گفت . بجان خودم‌منهم مثل‌هماا 
رفتار این آدم در حير تھ و ابباً او را نمیشناسم فقط تصادف او 
دا جلوی من قرار داد ولی عجالتا این شغس هر قدر که عجیب 
باشد باز در این تنکنا مفید میباشه و اکر او دا نمی یافتم 
الان من و شما معلوم نبود چگونه از این مخمصه خلاص میشدیم . 
بنظرم این مرد یکی از افراد ادتش است که دستش از مأل دنا 
تپی است و در زمان جنگ مواجب و جیره ای داشته و اکنون که 
صلح برقر اد شده او دا از ارئش اخراح کرده‌اند . مثل این مرد 
وشبیه به سر فوشت او سیار است . وانگپی چند لحظه دیگر موقم 
عمل که شد خوب میتوانیم درباره اوقضاوت کنیم . 

در خلال گفتگوی آهسته والف وشوالیه دارما تال حر کات 
پاهای کاپیتان تمام شده بود .کاپیتان کمرد! راست نکهداشته گفت : 

خوب › پس کجا هستند مز احمین کثیف شما[قای شوالیه ٩‏ 
من امروز صبح از فرط بیکاری در خود احساس کسالت میکردم . 
دارمانتال گفت : وقتی من نزدشما میآمدم آ نپا هنوزحاضر نشده بو د ند 
و لی‌درا نتباي‌خیا بان یك کا لسکه کر |یه‌میدیدم که باین‌سمت‌مياید و تر دیدی 
نیست که در آن کالسکه بوده! ندفکر میکنم که تأخیر ٢‏ نها نبز برای همين 
کالسنکه کرایه باشد . 

شوالیه در ضمن اظهار این حرف اذجیب خود ساعتی زیبا 
ومرصم بدانه‌های‌برلیان بیرون کشیده و نگاهی‌بان نمود وافزود : 

بعلاوه هنوز ساعت نه ونیم نشده و دير شکرده اند . 
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والف درحالی که ازاسب پیاده شده دهنه حیوان دا بنو کر 
.وارمانتال میسیرد افزود : 

-بپتر است بمقابله نها برویم برای اينکه اکر در خلال 
-صحیت‌ما۲ نپا بیادگاه برسند ۲ نوقت گناه تأخیر بگردن ما است 

دارما نتال گفت : حق با شمااست ‏ 

و او نیز بنوبه خود از اسب بزیر آمد ورو بمدخل درختان 
انبوه بدابال دو نفر همراهانش براه افتاد . 

متصدی مهما نغانه که در جاوی ساختمانایستاده و با نها متوجه 
بود چئین گفت : 

- مگر این آقایان نمیغواهند بىا دستور پذیرالی بدهند ؟ 

دارمانتال که سمی داشت حضور خودش را در آنجا طبیعی 
جلوه دهد و نبرد تن بتن را مضفی دادد در جواب گفت: 

- چرا وخوب گردید غذ| دا بما یادآودی تمودید چونکه 
.ما خیال گردش دراین‌جارا دایم بلکه يك میز مکمل برای ما سه 
غر آماده کن ! 

و بد نبال سخنانش سه عدد سکه طلا درمشت مپمانشانه چی 
نهاد 

چشسپای کاپیتان ازدیدن سکه‌های طلابرق زد . مپما نخاچی 
مثل يك آدم خبره که دردخل وخرج خیابان بود و بولنی‌استادباشد 
.مشغول معحاسبه شد ولی چون‌استاددودا ند بامپما نا نه‌چی بو دو نو لی 
آشنا بود و میدانست او ازچه قماش است بهتر دانست که او نیز 
يك سفارش به غذاها اضافه کند . 

کاپیتان بنو به خودش بمپانخانچی نزديك شده گفت : 
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آهای مواظب باش‌من‌تراخوب میشناسم‌توهر کز ندیتوانی 
مراگول بز نی مهمانخانه‌تو از مسپانشانه های پست و ارزان است 
و هراهم خوب میشناسی که ما کولات ومشرو بات را دقیق وصحیح 
حساب میکنم‌من‌هر کز آدمی نیستم که بشود گولم زد و چند برابر 
قیمت بروی کارت اشافه کرد . اینها دا بتو گفتم تا بدانی که 
شراب ما باید از نوع عالی دمشهی باشد و غذا از ما کولات لذیذ 
و اکر جز این باشد استغوالهایت را خورد خواهم کرد . شنیدی و 
خوب فهمیدی ؛ استاد دوداند درجواب کاپیتان گەت : مطمئن باشید 
کاپیتان که هر گز درصدد نیستم ثل‌شما کسی‌دا که در ناقلائی کت همه 
را از پشت بسته‌اید فر یب بدهم . 

حالا خبال مرا راحت کردی‌اینر اهم بدان که بشدت کرسنه ام 
و یکروز تمام را درکرسنگی بسر برده‌ام . حالا تکلیف خودت را 
دانستی برو»مطل نشو !. 

«هما نخا نه چی بجای جواب تعظیمی دود که‌ممنی‌اش چنین .ود 
که سخطان کابیتان وظیه او را مین کرده و بلاناصه بطرف مطبخ 
مهمانغانه براه افتاد ودردل با خودمیگقت که انقدرها نفع نغواهد 
کر دو آ دم نا فلا ئی بتورش خور ده‌است. 

اماکاپیتان بمداز ] نکه-فارش مو کدی که باستاد دوراند نیمی 
دوستا نهو نیمی‌دیگر تپدید آمیز داد سرعت قدم برداشته بشوالیه 
دارمانتال و سارون دووالف نرديك شدو آنهیا دا با نتظار 
خوددید . 

حدس شوالیه صائب بود چون بمکانی که کالسکه کرایه را 


ازدور دیده‌بود نرديك شدند دیدند سه نفر حریفان دولل از آن‌پيادم 
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شد‌ند وهمانطور که کفتوماین‌سه نفر یکی فاد کی‌دولافار ودیگری کنت 
. دو فار گی‌و بالاخره‌سومی شوألیه راو ان بود ند 

خوانندکان بما اجازه‌دهند تا مختصری بشرح حال این‌سه نفر 
بپر دایم برای‌اینکه ۲ نها را بهتر بخوانند کان‌معر فی کر ده باشیمزبرا 
درخلال این‌داستان سیارسرو کار بااین‌شخصیت هاخواهيم داشت 

ازین‌سه نفر یکی ازدو تای‌دیگر ممتاز تر و مشپود تر بود. 

خوشیختانه دیوان‌اشمارلافاد که برای‌دورانما بیادکار مانده 
کماث‌مو ری ددشناسالی‌یکی ازاین‌اشخاص‌م‌کند . لافاردوره‌در خشان 
سر بازیراط ی کرده وا کنو نکه‌سیو شش و با سی‌و هشت سال‌ازعمرش 
میگاهت بازچهره‌ای بازوشفاف وخندان‌داشت و همیثه حاضر بود 
که باهر تازهه اردی‌سرو کله بز ند چه‌درسرمیز فذا و چه‌دررد و بدل 
نمودن اسلحه - مردی بودبدون‌کینه ۰ خیلی‌مشتاو ارزو مند)جنس 
لطیف و پیشتر از این خصائص‌سو گلیو مور دتوجه خالس نایبا لساطنه بود 
و این‌مهر و محبت از[ نجاء‌علوم‌ميشد که نایب‌السلطنه اورا افسر قراولان 
شخصی خودش موده ود 

ازده‌سال با ینطرف لا فار هم محبت ومحرم اسرار نايال اطنه 
شده بود ودر تمام‌این‌مدت‌ده‌صال بکلحظه ازوفاداریو بند گی لس بت به 
او فقلت نکرده بود . 

چندمر تبه درخفاگاه عشق رقیب وی شده بود ولی هر گز 
و فاداری‌خودر! از نظر دور نداشته بود بهمین‌ع ت تایبا لسلطنه که عاوت 
داشت بممشوقه‌ها و نو کران محرم خوهلقب هاندهد واین‌القات‌همیثه 
بصورت‌مسخره بود کمی در باره او استثناء قائل‌شده‌بوی لقب بچه‌سر 
راهی داده‌بود معپذا آزمدتی باینطرف شهرت و خوشنامی او که 
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نتبجه سالها خدمت و وفاداری بولیمهد " بود و با حوادت پیشماری 
افزوده‌شده بود رو بروال‌میدفت وازچشمخا نمهای در باری‌ودختر ان 
باریگر ابرا میافتاد . 

سروصدای فراوانی در اطراف اوبگوش میرسید و چنین 
شا بع بود که لافار ميخو اهد خو دشرا کذار کشیده ومر دکوشه گیری‌شود ۱ 
هر چن د که دوستان او کوشش‌میکردند باین‌شایعات ځاتمه‌دهند و با 
مبذم شا یمات را باذ کر هللمختلف‌در نظر مر دم بی اعتبارساز ند . این - 
دوستان‌میکفتند که این‌شایمات از فرط حسادت مادموازل دو کوتتی 

دځ هر خوا نده مادام لادو مس ودختر گوچدر گر اند کو نده‌است: برای ابنکه 

این‌دختر خانم در دل علاقه شدیدی بکاپیتان قراولان و لیمپدداشته‌د 
عاشق اومی‌باشد وهميشه این‌فرمانده قرادلان راباگرمی استقبال 
میکندو بعلاوه نیزرو!بط نزديك‌او بادوكر یشیلیوعاشق مادموازل 
دوشارلو باین شایعات دامن‌میزد . 

شخ دوم کنت فار کی بود که اورا اغلب فاد کی خوشکله صدا 
ميزدند و برای خاطر نعمتیکه طبیمت باوهطاکرده بوداستحقاق این 
لقی‌راداشت چنانکه میان‌اقران ودوستان زیباترین‌جوان عصر خود 
بشمار میرفت و لی‌همین لطف‌طبیعت در باره‌او اسباب زحمت‌فراوانی 
برایش‌شده بود بخصوص در آن‌هيد وزمانه که‌زیبا کی‌هم گاه باعت درد 
سر ميشد وخطرا:ی ,چمراه‌داشت ولی‌او همیشه سر بلند. و مفتخر از 
شرافت‌خود دفاع کرده بود و درحقیقت اکر میخواستند مجسمه ای 
برای نشان دادن بك بدن زیبا بدست استاد کارماهریبساز ندهر کز 
ما نند فار گی بیر ون نمیا مد : 

گنت فاد کی همزیبابود دهم نیروی بسیاری داشت و ملاده 
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نرعتن وسر یم العر کت بوه و آنقدر این‌خصاکس عالی در او جمم شده 
بود که بخوبی تایز بارز اورا باشجاعان‌هم عصر خودش ۲شکار 
میساغت . 
| کنون باین توصیفات اضافه کنيديك سرزیبا راکه قطمات‌و 
اجزای آن‌سرهر کدام ژیبایپای جداکا نهایر! داراباشد باين معنی 
موهای‌سیاه » چشمپایآبی ؟ خطوط چپره ظر یف وشیاهت تام‌به - 
ظرافت‌رخسار (نانه بیافزااید باین‌توصیف هوش‌فراوان وطبع بلند 
وشعاعت ۱ باندازه‌ایک» از یکفردممتازمیتوان انتظارداشت. 

با این تعر یف میتوا نید پی بروحیه فار گی ببرید و تصدیق 
خواهید کرد که درقر نی که لپواعب برمردم مستولی بود وجود کت - 
فار گی‌چگو نه و بچه‌تر تیب‌موردنظرها قرار میگرفت‌و چها :داژه‌مقا م 
اوراکرامی میداشتند . 

اکنون ,توصیف سومین نفر یعنی‌شوالبه راوان‌میپر داذیم 

خاطرات بسیاریاز دوده جوانی اودهان بدهان تا نروز 
رسیده‌بود واین‌خاطره‌ها ۲ نقدر محیر وعجیب بودکه بسختی ‏ ميشد 
باور کرد امادراین‌تار یخ که‌ماذ کر ميکنيم اوجوانی بودکه هنوزو برا 
ببازی‌نمیگر فتند . رو تمند وازخانواده متنفذی بودازدرب مطلاقدم 
بعر صه و جو د گذاشته بو دیعنی خوداعیان بودو باروش‌اعیا نیت بز ر کشده بود 
وهماکونه که خاصیت ګرم او اجاژه میداد بی مپابا بمیدان‌عیشو 
کامر انی‌میتا خت ۰ در شهوت را نی خیلی‌حر یص بو دو هر کز احتباط نمیکرد. 
زود عصبانی میشد . هیجده سال داشت و و لع‌زیادی بکار میبر د ا 
از تمام‌زشت کار یپای ناشیه بر خوددار کر دد واين امرددآن فرن‌مجیب 
لبود بلکه‌از شهوت دامنگیر تمام‌جوانهای‌اشر اف" بود . 
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حالا خوانندگان خوب بروحیه شوالیه راوان پی‌بردند و 
میدا ند که این‌شوالیه ج4فروری در خود احساس میکرد و چگو نه 
بخودمیبالبد که جزو این‌منازعه بشمارمیرود و بدون‌شك سروصدای 
زیادی تو لیدخواهدشد ونام اوراسر زیانهبا خواهد انداخت . مردم 
درکوی وخیابان در باره‌این‌منا(عه صحبت‌خواهند کرد ومدتی‌ازوقت 


میز غذای خوددا باین‌موضوع‌اختصاص خواهندداد . 
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فصل دوم ۔ مقابله 


بمحض اینکه‌لافار ۰ فارگن وداوان متوجه‌حر یفان‌خودشد ند 
که‌اژ کنار جاده پیش‌میا بند ۲ نها نیز بنو به خود سمت آ نپاآمدند . 
زقتی که دوطرف بده‌قدمی یکدیگر رسیدند همگی‌دست بکلاه برده 
بهم‌سلام کرد ند و باظر افتی که معمول[ نزمان بود ویخصوصاً در نبرو 
تن بتن‌مر اعات‌میشد._بینکد یر خوش مد گفتند . 

درقرن هیجده‌طبقات اریستو کرات راتارمخصوصی‌داشتند . 
درهر ملاقاتو لوملاقا تیکه قصدجان همدیگرر! داشتندر مایت ]داب و 
رسوم ازجمله و اجبات وجزه لاینفك‌این طبقه بود بلا بر این چند قد مرو 
بهم برداشتند و باسر بر هنه‌درحالیکه تبسمی در لبم‌ایشان بود بهم خوش 
آمد گفتند . 

اين‌حر کات بی| ند ازه‌طبیمی جاوه کررشد که‌اگر عابری ازکنار 
۲ نهارد میشدهر کز تصور نمیکرد آنپاقصد کشتن یکدیگر را داد تد 
بلکه بر کس بقین‌میکر د که چنددوست‌صمیمی وبکر نك پس ازمدتها 
دودی وفراق اکنون بهم میرسند وشمف و خوشحالی خود دا بروز 
میدهند . 

شوالیه دارمانتال طبق‌قا اون‌حق‌صحبت بر ای‌اد لین بارر اداشت 
و بپمین نظر اظپاد کرد : 
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- آقایان امیدو ارم که ماد شمارا عقي نکرده‌باشند و لی‌ددز 
جلوه‌یرود و کم کم دیره‌یشود وممکنست که مزاحم ماشوند بنابراین 
بعقیده‌من بهتراست بدون‌فوت‌وقت قطمه زمین »ناصبی را انتضاب 
نماگیم وهرچه‌زودتر درمحبطآ[رام و خلوت کار کوچکیرا که برعیده 
دار یم | نجام‌دهيم . 

راوان کفت : آقایان من‌یکقطمه زمين مناس‌سراغ‌دادم .در 
کصدقدمی این‌مکان زمینی‌است متملق بيك دیرو شما وقتی ۲ نر ااز 
تزويك‌دیدید حتما برای کاری که ماجمع‌شده‌ایم خواهید پسندید . 

کاپیعان گفت : پس[قایسر شماجلو بیفتید تاماهم بدنبال شا 
بیأگیم سر بیکناه با لای‌دار نمیر د. 

راو ان بشنیدن جمله کاپیتان که خطاب بر او بودسر بعقب برد و 
بر فیق‌خود که نوار زردر نك لیمولی بردوش‌داشت نگاهي خیر ها ند | خت 
واز نوك‌پا تاسر اوراورانداز کردو گفت : 

آقا سر ؟ 

و بالپجه ای که میکوشید کاملالوطیانه باشد گفت : 

- آقا بزرك چنانچه تحت مپمیز کسی قرار نگرفته باشید 
من میتوانم ادعاکنم که برشمابر تری‌دارم ۰ لافادفوری سشن‌رادان 
را بریده گفت : 

راوان يك احظه‌صبر کن تامن موضوعیداکه بایدباشوالیه 
دارما نتال بیان بگذارم تمام کنم ۲ 

والیه دارمانتای گفت : ۲قایلافار شجاعت و دلاوری شا 
۲ نقدر بارزوورد ز بانپاس تکه هر گزذده‌ای در آن‌شك نمیکنم و این 
موضوعی که قصد میان گذاشتن بامن‌دارید چزو ظرافت و [داب‌دالی 


۳ 


شما میباشه و لی نتیجه نخواهد داشت جزاینکه وقت را تلف کند و 
بعقیده من‌ماو قت‌زیادی نداریم که بتوانيم‌هدر کذیم . 

داوان بی‌اختیار کفت : براووچه خوب صحیت کردید آتای 
شوالیه ازشما استدعادارم بعدازاینکه سر ازتن یکدیگر جداکردیم 
افتضار دوستی‌خودتالر! بین‌عنایت‌فر مائید . آقای‌شوالیه من‌بارهادر 
باره‌شما مطالب خو بی شنبده‌ام و درمجالس نجیب‌زادگان تعر یفزذبادی 
ازشما شده‌است وا کنون‌خوشحالم که توفیق‌بافته و باشمارو برو هستم 
داز این‌حیث بر خودمیبالم . 

یکباردیگر بدنبال این کلمات‌این دو نفر بهم‌سلامی مودبا نه 
| بر ا زداشتند . 

حوصله فار کی ازین‌حر کات سر آمده گفت . بس‌است بس‌است 
آقای راوان کو:اه کنحالا که قرارشد تو راهنمای ما باشی ذمین دا 
نشان بده ۲ 

راو آن‌.ا نند .چه کوز نی بداخل‌جنگل‌جست‌زد و بدنبال او پنج 
نفر دیگر راه افتادند . اسب ها و کالسکه در همانجا در کنار 
چاده‌ما ند ند . 

پس ازده دقیقه راه پیماتی که درخلال آن‌سکوت ‏ کامل ميان 
شش نفر جنگنده بر قراربود وشایدهم این‌سکوت ازترس‌بوده یاعلل 
دیگرء داشت ۰ ازآن خبر نداد :م و شاید هم موضوع ترسی در کار 
نبود وفقط باین ميا ند يشیه ند که مر گرا چطور استقبال کنند . ۲ نها 
همچنان رفتند تارسید ند بقطعه زمین صافی که اطر اف آنرا درختان 
انبوهی احاطه کرده‌بود ومثل پرده‌ای آن‌قطه» زمین‌را از نظرها 


مستور میداشت . 


_-۲۴6- 


راوان بعد از نگاه رضایت آمیزی که باطراف خود افکند 
بسن در ۲مدهگفت - بسیار خوب آقایان ,این مکان رایسندیدیده 

کاییتان گفت : من فقیده دارم که شما بنغوت در نيائید که 
این مکان را کشف کرده‌اید درست مثل اینکه کر بستف کلمب آمریکا 
را کثف کرده باشد جوان انقدر کرشمه لازم نیست اقط بما میگفتید 
که میخواهید ما را باین نقطله بیادرید ومن شما را با چشم بسته 
هدایت میکردم . 

داوان گفت : بسیارخوب ةا کوشش خواهیم کرو که هما نطور 
که شما وا باینجا آوردهاءم برو نتان بکنیم . 

دار مانتال روبه لافار کرده گفت : آقای لافار شما خوب 
میدا نید که من با شما اختلاف دادم وحریف من شا هستید . 

در ضمن کلاه را بروی علفها پرتاب امود . 

افسر قرارلان رفتار شوالیه را تقلید نمود و گفت : بله 
ایترا میدانم و اضافه بر این نیز میدانم که هیچ چیز باین اندازه 
باصت افتعار من ودرعین حال مر ناداحت نمیکند که بملاقات شما 
رسیده ام منتپا این مسلاقات و آشنالی با این بهانه بدست 7مده 
است 
دارمانتال بپوش وفراست مثوجه این کلمات شد و چون[ لرا نمو نه ای 
از آداب ظرافت دیدمتبسم شد ولی جوایی نداد بلکه شمشهر دا 
بدست کرفت . 

فار کی در حالیکه بارون والف را مخاطب قر ارمیداد گقت : 

_ بارون عزیز ۲ نطور که شنیده‌ام شما عازم سفر اسپانیا 


هستید ؟ 


-۲۵- 


والف کفت : کنت عزیرم من حتماً امشب بایستی در راه سفر 
اسپانیا باشم ولی تمام !همیت سفر «ر مقابل افتخاری که نا گپانی 
والساعه برایم دست داه و با شما آشنا شدم نا چیز است . 
فار گی کت : بر شیطان لعنت ۱ 

و در حالی که شمشیر را از نیام میکشید اضافه کرد : 

دمن متأسف بودم از اینکه اکر تأخیری در این میماد میشد 
هر کز. ابن کناه دا نمی بخشیدید و گناه ابثرا فقط با کشتن من باك 
میگر دید . 

والف درجواب فار گی گفت : نه برهکس من آنرا خطائی 
ازجانب شما نمیدانستم . بلکه [ نرا بعلت دوستی عميقی که دارید 
میدانستم بنا بر این میتوانید بپثر مقابله کنسیه و کاملا دلاورانه 
بجنگید چو نکه من تحت آمر شما میباشم. 

کاپیتان با آرامی و ملایمت البسه خود را ۶ کرده روی 
علفپا قرار داد و کلاهش را نیز در کنار آن نهاد و حوصله أ 
راوان ازاين کارسر .ده خطاب باو گفت : 

- کاپیتان چقدر طول میدهید مکر ای بینیدکه اتظارها 
دا یکم ۱ 

سر باز نير با حوصله زياد بکار خود ادامه داد و سپس 
۸ لحن خاصی كفت : 

جوان خوشگل انقدربی تایی نکن . يك خصلت پراز نده 
براي دلاودان خونسردی است که حتی در موقم لبرد سم باید 
آنرا دعابت کنند . من وقتی که در سن و سال شما بودم درسومین 
پاچپارمین زخم شمشیر که بدنم را سوراخ کرده بود باين نکته پی 


-۲۲٩- 


بردم و از آن‌به بمد عافل‌شدم. ۲هان ؛ وشمشهر طوبل‌خودد | ازغلاف 
کشید و انزود : 

- این شمشیر بلندشاهدگفتار من‌است. 

راو ان بملاحظه شمشیر حریف بی اختبا, گفت: 

- بطاهون دوچار شوبد قا » هچب ۳هن‌پاره‌ای در دست 
گرفته اید آقا . من با مشاهده‌ششیر شما ییاد کارد آشیزخانه ماددم 
افتادم که مثل این هن باره برای خوردکردن‌سبری بکارمیر ود . 
چقدر پشیمانم که قبلا حر به شارا ندیده بودم والا بمهمانهچی‌دستور 
مپدادم که ازمطبخ مهما نخانه بك هدد سیخ نیز برایم حاضرمیگرد 
تا با حربه شما تساوی ایساد کنم. 

کاییتان بالهجه پدرانهای گفت :, 

- مادرشما زن لایقی میباشد و بسیار آشپز خانه‌خوبی داد و 
معصوصا اينکه من ور باره مادرشما و مطیخ‌او تمر یف زبادی‌شنیدهام 
وهیچنین »تأسفم که شما را اززیادت‌مجدد آن آشیزخانهو مادردور 
میکنم و ناچارم که‌همین سیخ را بتن ناز نینتان‌فرو کنم . 

فرض کنید که الساهه شما بابك استادشمشیر بازطرف میباشید 


و بتمربن مشغول شده ایدو یال دارید درس باد بگیرید پس شروم 
کنید و آنچه زوردر پنجه دارید بکار بر ید 


توصیه کاپیتان بهو ده بودزیرا طاقت راوان‌از ۲رامش‌حر یف 
طاق شده بود و با نیرولیکه مخصوص اندام چست وانرای جوانی او 
بود حمله کرو . 

کاپیثان يك‌قدم بعقب برداشت.راو ان‌فر باد کشید : 

- ۰۲ . آقای برر کواد چرا میدان را خالی کردید ؛ 


و ۳ 


کاپیتان گفت : ای‌شوالیه کوچو لو وناز کاد. عقب نشینی‌شکست 
نیست بلکه یکی از فنون نبرد اسبه ومن‌میخواهم این فن دا بشما 
تملیم بدهم ولی ضیناً برحذر میکنم‌شما راکه بی محا با بطرف من 
هجوم نیاور ید که برايتان خطر ناك است‌گاهی این ششیر من سر کش 
میشود و اما من دارم رزوی بازی‌شها مطالءه‌میکنم » ا از حمله 
شما فهمیدم که ذیردست برتلوت‌تعليم یافته‌ایه . این بر تلوت‌استاد 
شمشیر باز مشهور وخبره ای‌است اما بك نقطه ضمف دارد و این 
نقطه ضعف هم اینست که نمیتواند میدان جدال را بنفع خودش 
تفییر دهد. 

و در ضمن حمله‌ای باو کرده کفت : مثلا به بینید این بك 
حر کت ثانوی یمنی این ضر بت مستقیم در صورتیکه قدری سریم تر 
آنجام میدادم تن شما سوراخ شده بود . 

راوان چون حیوان سبمی‌شده بود . زیرا واقعاً نوك‌شمشیر 
حریف به پپلوی اد اصابت کرده بود . اما اين اصابت ۲ نقدر 
آدام و سطعی بود که ابداً او احساس دردی تکرده مثل این بود 
که نوك بك شمشیر مشقی بان اواصابت کرده باشد . همچنین خشم 
و غضب او شدید تر شد دقتی. فهمید که کاپیتان جان او دا خشید 
درحالی که میتوانست با همان حمله ویرا بکشد ولذا زکنون حملات 
دیوانه واری مینمود . 

کاپیتان گفت : صبر کنید » صبر کنید ۰ حالا دیگر عقل از سر 
شما میبر دو میخواهید که يك چشم مرا کور کد ۱ ای جوان » دیوانه 
بازی دا موقوف کنید | بطرف سینه‌ام حمله کنید ؛ به سینه ! هچب 
حیوانی هستید شما : ةا بصورتم حمله می کذید | شما مرا وادادمی 

-۲۸- 


کذید که خلم سلاحتان بکنم ۱ عجب سماجت‌عي کنید ابروید وشمشیرتان 
را از روی ذمین بردادید و آهسته بر‌کردید تا آرام شوید . 

و با يك ضر به شدید و سریم شبیه به ضر به شلاق ش‌مشیر 
راوان را به بيست قدمی او پرتاب کرده اینمرتبه داوان دستور 
کاپیتان دا اجرا نمود وہ ]هسته رفت ت7ا شمشیررا از زمین بر دارد 
و بآرامی بنزدکاپیتان بر کشت و او را دید ایستاده » نوك شمشیر 
را بروی کفش خود سر ازیر نگهداشته است .ر نگ مرد جوان] نقدر 
پریده بود که بارنگ سفید پیراهن او تذخیص داده: يشد و روی 
ابن پیراهن يك لکه كوچك خون دیده می شد . 

راوان گفت : آقا شما حق داشتند و حرفهای شما دا قبول 
دارم ءن هنوز يك طفل نادان میباشم وای امیدو ارم که ملاقات شما 
برای من نافع باشد ومن این‌فرصت را مفتنم شمارم و کوشش خواهم 
کرد که بعد از این حالت مردان پخته و آزموده را فراگیرم اما 
برای اينکه تمام افتغارات نصیب شما تنها نشود و منهم نصیبی 
برده باشم یکمر تبه دیکر نیز با من موافقت کنید که با شما دست و 
پنجه_نرم کنم . 

کاپیتان هر چه در باره راو ان کفته بود حقیقت داشت و در 
واقع او احتیاج زیادی بخونسردی داشت و اکړ این داش دا 
نیز درحین نبرد بخود میگرفت آنوقت مردیه‌یشدکه منازمه با او 
ازعهده‌هر کس بر نمیاآمد . همچنین در اولين ضربه این‌جنک مجدداً 
دریافت که بك شمش باز قبل‌ازهرچیز باید درفکر حفظ جان خویش 
باشد . 


کاپیتلن یکبار. دیگرشه‌شیر را از کف راوان بدر کرد و این 
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مرتبه خود او براه افتاد و "ترا برداشته با طرزی مودبانه که هیچ 
زنتظاری از وی نمیر فت تقدیم بوی کرد و گفت : 

- [قای شوالیه شا دا جوان قوی دلی یافتم اما حرفها و 
پند های مرا فبول کنید 

چو نکه من ناقلائی هستم که عمرم را در بیفوله‌ها گذرانیده‌ام 
ومدتهاست که سردو گرم‌دیده و خوب پخته شده‌ام قبل از اینکه شما 
بدنیا بيائید درجنگهای فلاندر شر کت نموده‌ام . 

هنگامیکه در گپواده بودیددرایتالیا جنك میکردمد بمهلکه‌ها 
افتادهام 

موقعی که شما جزو خدمه شاه شدیدمن‌در جنك اسپا نیاخون‌می- 
ریغتیم اپنپا داگفتم نا عقیده این پیر جپاندیده را بپذیرید . شما 
استاد شمشیرزن خودرا عوض‌کنید - برتلوت را ول کید زیسرا این 
استاد. [ نچه میدانسته بشما[ موخته بعد ازاين پیش بوار برت بروید 
واکر شش ماه زیردست او کار کنید بء‌داز آن اگرمثل‌من کپنه حریفی 
را خلم سلاح نکردید حاضرم بجهنم بروم وابلیس یار و جلیس‌من 
شود ! 

راوان دست بسمت کابیتان دراز کرد و بددن اینکه قسدرت 
جلو کیری داشته باشد دو قطره اشك از گوشه چشم او پالین د بغت 
و از گو نه‌هایش سرازیرشدو گفت : 

قا ازپند ودرس شما تشکر میکنم و آرزودارم که وجودم 
در آتیه برای شما نافع گر دد ودرحالیک» شمشیر را از دست کاپیتان 
میکر فت همان کاری را که کاپیتان لحظه‌ای قبل نموده بود او نیز بپمان 
تر قیت رفتار نمود يمى شمشیر را در غلاف خود جای داد . 


۳ 


۲ نوقت هردوی آنها فراغت یافتند و بحال‌سایرین متوجه 
شدند تا بدانند [ نپادرچه دضعی هستند . تراع خاتمه یافته بود. 

لافار روی علفها نشسته و بدرختی تکیه کرده بوه ويكضر به 
شمشیر بسینه‌اش اصابت کرده بودکه‌میبایست قاعدة] نر اسوراخکرده 
باشد اما خوشبغتا نه نولك‌شه‌شیر بسا نع بر خورد کر ده‌و درطول استخوان 
سینه فرودفته بود بقسمی که ظاهر جراحت بطرزخطر ناك و موحشی 
چاو هگر :ود در صورتیکه واقعاً ۲ نطور که آفتیم خطر ناك و 
لاملاج نبود 

لافاددد اثر این جراحت بیپوش شده :ود چولکه حمله زیاد 
سریع و ناگپانی بکاررفته بود . 

دارمانتال بزانودرآمده ودرمقابل اوقر ار کر فته و بادستمال 
خون سنه اوداپاك میکرد . 

فار کی ووالف یکی راران دریهه ودیگری ګوشت بارو 
متلاشی‌شده و خلاصه هردو ازهم ممذدرت مپخواستند و بیکد بگروعده 
میداد ند که منبعد باهم دوست‌دصیمی باشند. 

کاپیتان به داوان صحنه نبردر! نشان داده گفت : به بینید 
[قا درست نگاه کنید . 

از این طرز مناذعه با شمشیر حذر کنید . »توجه باشید که‌خون 
سه‌مرد نجیب_ برویزمین‌ر يخته شده و این فقط برای خاطريك زن 
هشوه گر حفه باز بوده ۰ 

راوان که کاملا [رام شده‌بودگفت : بایمانم قسم کهآ نچه‌می 
کوئید کاملاددست دصیحح است و از میان ماتنہا شما بکنفردادای 
اعصاب آرام و سالم هستید وفضاوت صحیح می کنید . 


سرا 


در این اننا لافار چشمپارا گشو ده و بدادما نتال که‌درمقا بلش 
.انوزده وبا كمال جوانمردی باو کمك‌میکردگفت : 

. شوالیه میل دارید که نصیعت یکنفر دوست را بکار بندید؟ 
زود برای من جراحی دا که در کالسکه نشسته است حاضر 
کنید من بطور :عادف‌اورا باخودآوردم وسیس با صر عت بباریس 
برو بد وشب باپرا حاضرشوید وهر کس از من جویاشد بگویی دکه 
یبکهفته است ازاو خبری‌ندادم . 

اما از پابت‌من نگران نباشید و مطمتن باشید که نام‌شما تا 
ابد از خاطر من محو نمی شود و چنانچه فر مانده‌قر اولان شاهی 
از این ماجرا واقف‌شده وغواست که‌برای خاطر من کز ندی بشما 
برساند هرچه زودتر بمن خبر بدهید تا ترئیب کاردا طوری بدهم 
که نبال نکند . 

دارمانتال گفت : 

آقای مار کی از لطف‌شما متشکرم و امیدوارم که‌زودشفا 
پیدا کنبد . چون میدانم که جراح‌بهتر می‌تو|ند سلامتی‌شماراعودت 
دهد اپنست که تر کتان میکنم و کر نه قبول‌کنید که هیچ نیرومی در 
عالم قدرت نداشت که‌مر| از کنار شمادور کند . 

فار کی گەت :سفر بخیر والف عزیز چونکه می بینم مثل 
هیا دلاوری هر گز از اثر يك‌خراشیدکی که در تن دارد از سفر 
پراهمیت خود صرفنظر نمیکند . بروبه بامان‌خدا ۰ 

در مراجمت از اسپانیا هر گز مرا فراموش نکنید و بها نید 
که يك دوست مهر بان‌دارید که درب خانه‌اش هميشه بروی شماباز 


است . 


۳ 


خانه من در میدان سن لوئی شمادهء ۱ میباشد. 

و شما فادگی عزیز من چنانچه پینام یا کاری در مادرید 
داشته باشید فقط بفرمالیدو مطمئن باشید که حواحسن ۲ نرا انجام 
خواهم داد همانطو رکه از يك رفیق مپربان و صیمی :سوفع 
دار ید .. 

و بدنبال این گفتگو دستها بهم فشرده شد مثل اینکه ابدا 
غزامی‌میان ۲ نها رخ نذاده باشد. 

کاپبتان به‌راوان گفت : خداحافظ ای مرد جوان ۰" خداحافط 
فراموش نکنید نصیحتی داکه بشماکردم بعد از این‌زیر نظر بوآرت 
کار کنید. 

مخصوصاً سمی کنید که خونسره و آدام باشید ۰ هرموقع که 
فرصت دست‌داد میدان‌راتپی کنید و هرزمان که موقم مناس بود 
جنه نبر د و ابنفع خود آرایش‌دهبه . 

۲ نوقت شما یکی از شایسته ترین شمشیرزنهای امپراطودی 
غرانسه خواهیدشد . 

آهن پار بسیخ »طبخ خالم مادر شما این نصیحت‌رامیکند . 

راوان با اينکه هوش و خواسش مرتب شده و بعال عادی 
باز کشته بود قادر نشد جواب مناسبی به مطلب کاپیتان بدهد ونقط 
ثوانست باوسلامی دهد و سمت لافار برود . 

بنظرراوان حال لافار وخیم‌تر ازدو نفردیکر بود دادما نتال 
همراه والف و کاپیتان بسمت کالسکه رفت و در آنجا جراح داکه 
دردرون کااسکه چرت میرد بیدا ر کر ده میدان نبرد را شان‌داد و 


بئو کر خود نیزدستوو داد که بدنبال جراح برود و از مجروحین 


۳۳ 


پرستاری کند وبا نپا كمك نايد سپس رد به کاپیدان کرده گفت : 

کاپیتان بعقیده من دور ازاحتیاط است که ما بمهما تخانه 
برد یمتا غذالی که سفادش داده ایم صرف کنیم بنا بر این تشکر 
مرا از زحمتی که متحمل‌شدید قبول کنیدو بیادگادی این ملاقات 
چون بیاده هستید ومر کبی ندار ید استدعا دارم که یکی از ا-بهای 
مرا قبول فرمائید 

هر کدام از ايندو اسب را که میخواهید انتغاب کنید. این 
اسبها از نژاد عالی میباشند وهرزمان که کارفوری و فونی داشتبد 
خوب می توانید ازو جودش استفاده کنید 

کاپیتان در جواب گفت : بایمانم‌قسم .. ودرصالی که از 
گوشه چشم نگاه استادانه‌ای باسب‌ها می نمود و فکرمیکردگفت که: 
برای بك کار چنین جز ئی که هدیه‌ای باین کرانبهالی‌نمیدهند در میان 
نجیب زادکان کید پول وخون بدن بايد بدون عوضرد و بدل 
شود. اما شا بطوزدلپذیری ببان مطلب می کنید که‌من جرأت رد 
آنرا ندارم. 

من درعین حال که تقد یمی‌شما را با افتخار قبول میکنم در 
عوض ازشما تقاضا دارم کهمنیمد هروقت حادئه ای‌برابتان رخ‌داد و 
اندك احتباجی بوجود من داشتید بدون‌در نك و ملاحظه بسراغ من 
بیا گید و اطمینان‌داشته باشید که هر حادثه و لو هر قدر هم که خطر ناك باشد 
آنرابا سروجان استقبالمیکنم و نا ابد در خد.تتان‌خواهم بود 

دارمانتال با لبغند ی که بگوشه اب‌داشت برسید اکرردزی 
بشما احتیاح افتاد کجا زیارنتان کنم» 

من مکان و مأدای دای ندارم اما هر وقت مايل 


و ۳ 


بملاقات من باشید کافی است که به مهمانعانه لافیلون قدم رنه 
کنید و در آنا لانور ماندرا بعواهید وهمینکه‌این خاتم را در 
حضور خود دیدید بفرمالید تا کاییتان روك فیت را بخدمتتان 
فر سدد 

در لال این صحیت دو جو ان بر وی‌اسبهای‌خودقر ار گر فتندو کاپیتان 
بیز سوار براسس‌خودشد ودرضمن ملتفت کردیدکه خوالیه دارمانتال 
بهتر بن است‌راباو هد يه کر ده است 

وقنی که بچپار راهی رسیدند هر کدام راهی را انتخاب 
کردهچهار نمل سوی مقصد خودتاختند 

بارون والف ازخندق باسی‌داخل باریس شد و خط هستفیم 
4 آرشال رفت تادر ۲ نجا دستورالمعمل های لازمی داکه از طرف 
دوشس دوماین گرفته بود بکار ندد زیرا بارون والف جزو ابواب 
جمعی دوشس ووماین بود و همان روز نبز در جاده اسبانیا ۳ 
نات ۰ 

کابیتانر وك‌فیت مدني سواره در بو آدو بولنی گردش کرو تا 
بهتر بارزش وچابکی حیوان بی برد وهمینکه قبن کرد طبق گفته 
شوالیه اسبش از نژاد عالیاست بدمت مهمانخا نه استاددورا ندر هسیار 
ژد و در ۲ نجا که و تناها برف مأ کرلات و مشروباتی که برای 
۳ نفری‌تر تیب‌داده شده بودپرداخت 

ار در همین‌روز اسب را بمیدان اسب فروشان برد و آنرا 
بمبلغ شصت اوئی فرو غت 

!بن پول نصف قیمت اصلی اسب بود اما چاره ای‌نبود زیر 


آدمی که بشو | هد زو دوسر یع پول نقد رسد باید فدا کاری کند ۰ 


۳۵ 


اماشوالیه دازهانتال جاده مومت را ددپیش گرفت و داخل 
پاریس شد و از سمت خیابان شانره‌لیزه بسمت خانه‌اش که‌در کوی 
ریئیلیو بود رفت . دونامه. برای او رسیده بود و شوالیه ايندو 
راپرداشت ۰ 

طرز نگارش یکی از نامه‌ها طودی بچشم او اشنا بودگه 
همینکه چشمش بان افتاد اندامش یجان در آمد و سپس با حالتی 
تردید آهیز مثل اینکه بقطعه‌ذغال سوزالی دست بز ند ۲ ترا کشود. 

مضمون‌نامه ای که باین‌شدت‌وی‌دا بهیجان آورده بود چنین 
بوه ٠‏ 

شوالبه هز یزم 

شما خوب میدانیدکه اختیار دل از دست‌هر کس خادح‌است 
و این بدبختی بزرکی برای بشرمیباشد که نمیتواند یکنفر را تا 
ابد دوست داشته باشد . 

طبع بشر متفیر خلق شده . اما داجم بخودم » من میخواهم 
این مزیت را نسبت بسایرزنهانی که‌همنوع من میباشند داشته باشم 
که بکسی که‌هشق‌میورزم‌ودوستش میدارم دروغ‌نگويم وفر یبش ندهم 
بایتقرار میخواهم بگویم که‌قرار براین بود که دقتی شما درساعت 
مقرد ومعهود بنزدمن‌میاً ليد بشما بکو بند که من در ځا نه لیستم‌و بدینوسیله 
چون از این دروغی که بآن پیشخدمت‌یاد دادهام منفمل‌شدهام بشمبامی 
کویم که حقيقت |مر حیر از | مت و لدادرساعت‌مقرردرغا نه هستم اماشما 
بنزدمن تیائید-|لوداع‌ای شوالیه عزیزمن . تقاضادارم که خاطره بدی 
ازمن دردل نگه ندارید وطوری رفتار کنید که‌شایسته این باشد که‌ده 
سال ازهمرم را درهشق شما بسر برده وهنوز هم دوستتان دارم ۰ 


۳ 


کاری نکنید که ازفدا کاری گذشته ام پشیمان کردم خلاصه بکوشید 
که‌تا ابد شما دا یکی از نجیب‌زاده‌های بزرك فرانسه بدانم » 
صوفی‌دو آودن 

دارما نتال فرباد زد : پناه بر خدا .. و ناشدت بروی میز 
کوچکی که نزدیکش بودکوفت وان ضر به ۲ نقدر سنگین بو که‌میز 
راشکست وافزود : 

وای ۰ چنا نچه‌لافار بی نوارا کشته بودم تا آخرعمر نادم بودم 
وزندکی تلخ و نا گوادی داشتم . 

بعد ازاینکه طغیان روح دارمانتال فرو نشست بقسدم زدن 
پرداخت . 

حالت باس و بی‌تصمیمی دراین جوان بینوا بتحوقایل ترحمی 
بیدا شده بود . 

او چندپار درطولاطاق قدم زد ودراینموقم چشیش بنامه دوم 
خیره شد . نامه دوم بالمره ازخاطظرش رفته بود . اودوسه باراز 
از کنار این نامه ددشده وهر بار با نپایت بی‌اغتنائی دیده بآن| نداخته 
ولی این بارآ نرا ازروی ذمین برداشتو با بی‌میلی باز کردو نظری 
باسردی سطور آن انداغت ودرجستجوی امضای آن برآمد . نامه. 
فاقد امضاه بود ولی س کنجکاوی وی شدت يافت_و بمطالعه آن 
برداخت 

نوشته بود : شوالیه » چنانچه درطبم خودتان يك‌چپارممیل 
بر خورد باحوادت دا داشته باشید وچذانچه در قلب شما نیمی‌ازدلاودی 


که ]شنایان شما در باژه شما نسبت میدهند و جود داشته باشد اینك 


۷ 


بدانید که بشما پیشنهادی می‌شود تا با نجام کاری لیاقت خودرائابت 
نمائهد و نتیجه این کار آن خواهد بودکه شما بتوانید ازمردی که‌موره 
نفرت شما است انتقام بگیرید ومقامتان همچنان برجسته برایتان 
محفوظ بماند و بآن چیزی رسید که هرکز درخیالتان هم تصورشرا 
نکرده و منتهای آرزوی هر فرد با شخصیت است . فرشته‌ای که 
هادی شما خواهد بود شما را راهنمائی میکند . تمليم محض این 
فرشته باشید امش ا:تظار شما را خواهد کشید . 

از نصف شب تا وو سافت بعد در ابرا در انتظار شما 
است . اگر بدون ماسك بدانجا بیائیه آن فرشته پیش شما حاضر 
میشود واگر باماسك آمدید شما بنزد او بروید وعلامت مشضعه‌ای 
که وی دارد اینست که روی شانه چیش يك نوارگل نفش دار 
]و یزان کرده است کلمه شناساگی این است - سزام بازشو ؛ این کلمه 
را با جرأت ادا کنید وخواهید دیدکه يكغادزیباتر ومجللتر ازغار 
على با با کشوده خواهد شد . 

دارما نتال پس ازةقرائت نامه گفت. 

س اينهم خبر تأژه وا کر فرشته کل بنفشه نصفی ازوعده‌هارا 
عمل کند با يمانم قسم که فکر خوبی کرده که مسر | | نتخاب کر ده ا ومرد 


میدان را یافته است - 


-۳۸- 


۰ 
فصل‌سوم - پیروزی 

قبل !زاین که دنباله این‌داستان‌را ادامه‌دهیم لازم ميد | نیم که 
بخو انند کان بطورو اضح وروشن‌شوالیه‌رائول دارمانتالره که تنها 
بازما نده يك‌خانواده مشپور قديمی نیور نه‌است معرفی کنیم . بااینکه 
اعضای این‌خانواده هیچگو ته اثو مهمی درتاریخ بیادگار نگذاشته 
اندمعپذا بازاز بسیاری جهات‌شپره‌خاصوعام بوده اند . بیشتر این 
شپرت ازطرز دفتار سندیده این‌خانواده یا ازقرابت باغا نواده‌های 
دیگر است . 

باینقر ار پدرشوالیه‌دارما نتال یعنی عالیجناب کاستون‌دارما نتال 
درسال ۱۸۲ قدمپاریس گذاشته و افتغاری نصییش شده بود یعنی 
بمناسبتی دد کالسکه‌شاهی سوارشده و از طرفی عموی مادریش آقای 
نورینی‌درسال :۱۰۹ بلقب‌شوالیه کی‌مفتغر شده‌بود با این تر ایب 
باندازه کافی شوالبه دار مانتال راممر فی نمودیم ۲ بتوان پى جروحیه 
یست و کرانی آن‌عهد برد . 

شوالیه نه فقیر بود و نهفنی باین‌معنی که پدرش حین‌مرك برای 
اوقطمه زمینی‌درعوالی نور بمیر ات گذاشته بود که هرسال تاسی‌هزار 
یره عایدی برای‌او میآورد واو میتوانست با این عایدی[سوده و 
مرفه ند گی کند . 

-۳4- 


ولی‌شوالیه تر بیت لیکوئی دیده‌بوه و یملوم بسیاریآشنابود 
د بپمین‌نسبت دردل‌هواهای فراوانیاحساس‌میکرد وطبمش میل به 
بلند پر وازی داشت . 

بنا بر این موقعیکه بسن پلسوغ رسید یعنی بسال ۱۷۱۱ 
مسقطالرآس خودرا ترك گفت ودو اسبه سمت پاریس تاخته بود 
او لین ملاقات او در بادیس ازکنت دتور ینی بودو بسراغ اورفتو 
پیش خود درملاقات بااین کت بسیار حساب ميکر دواو راوسیله ای برای 
راه‌بافتن بډربارمیدافست , 

بد بختانه در آن ایام کنت نورینی‌ازدر بار دوری کز يده بود و لی 
همانطور که رقبلا گفتیم چون همیشه خاطرء خوشی از خانواده 
دارمانتال درذهن او باقی‌مانده بود باین‌جهت بر ادرزاده‌اش‌دابه - 
شوالیه و بلارسو سرد و شوالیه و بلارسو نیز که هیچ‌چیزداازددست 
خودش کذت نودینی‌دریغ نداشت سفارش او راعمل نمود باین معنی که 
مردبوان را دردربار بمادام من‌تنون معرفی نمود واو دا بعمایت 
جوان‌تعريك کرد 

مادام من‌تنون يك خصلت قابلذکرداشت : اين خصلت اين 
بود که مادام مون‌تنون همپشه دوسنی عشاق قدیم خود دا از 
یاد نمییرد . 

مادام مون‌تنون با کشاده روئی شوالیه دارمانتال را سضور 
هیر فت وپس ازچندروزی که مارشال دو بلاد بدر با مادام مون تنون 
حضور یا فته بوه 7ا مراب پند کی‌اش را ابرازداد مادام مون‌تنون 
فرصتد! فنیمت‌شرد و درخصوس‌#والبه دارما نتال بمارشال دو یلاو 
صحبت کرد بطوری که مارشال نامبرده بحدس و فر است در یافت‌میزان 


هم 


علاقه مادام مون‌تنون را بدادمانتال واو نیز این فرصت را مختنم 
شمرد تا با خدمتی که در باده دارمانتال انجام میدهد تټرب 
بیشتری پیش‌مادام مون‌تنون بیاید و پیش این ملکه سوکلی مقبول 
درگاه قرار گیرد 

بنابراین وعده دادکه از همان ساعت شوالیه دادمانتال دا 
داغل نیروی‌نحت فرمان خودش بنماید تا ازفرصت استفاده کرده 
قرقیات‌سر یم تعیب دارمانتال بشود و باین‌تر تیب‌حامی‌عالیقدر اواز 
مارشال‌خوشنود گردد . 

برای‌شوالیه دارمانقال این‌پیش مد يك نعمت‌غیر مترقبه بود 
که مید ید چنین‌در ی که پشت‌سرش تمام‌جاه و جلال ۲ تیه اش تأمین‌میشود 
بر ویاو گشوده‌میگر دد . 

لوئی‌چہاردهم دراواخر سلطنت خوددروضم بدی سرمیپرد 
دوز بروزپایه های‌عظمت و سلطنت‌اوعت میگردید . دوسردار او در 
جنك سخت شکست‌تورده‌بودند . 

سردار دیکرش ویلرو! در نبرد رامیلی هزيمت گرفته بود و 
مشپود رین سردار او که و پلار بود و چشم و چراغ فرماندهان 
لوئی با نزدهم بود او نیز باشکست افتضاح میز جنك‌ما لپاکت‌مواجه 
شده بود . 

قاره‌ارو پا که‌مدتپاز بر دس ت کو لبرت و لو و [ بحا لث خفقان‌دچار 
شده بودا کنون باتمام‌قدمقا بل فر | نسه | یستا دکی ميکر د. وضع امور بنپایت 
وخامت رسیده‌بود : شاه‌مثل‌يك مر یش‌ما یوس که‌هر لحظه4‌طبیب عوض 
میگنداو نیز نت دزیر تغییرمیداد هردوزيك و زیری‌راهی برای دفع 
بهر ان پیشنبادمیکردا ماهر تعو بض‌و هر [ زمایش جدید باعث بك ناتوانی 
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جدیدی‌میگشت . فرا نسه دیگر قدر تی در خودنداشت که بارسنگین جنك را 
متحمل شود وهم‌چنین وسبله وواسطه دردسترس‌خود نمیافت ۱ بحل 
مستله‌ صلح_بهردازد . 

فر انسه بیپوده و بد ون بر نامه حاضر می‌شد اسپا نیار! ازدست بدهدو 
درسرحدات خودش تجدیدنظررو ادارد : اما بشرطی که این تسلیم هر گز 
پدر جه تحقیر آهیز نرسد. 

طب ات عالیه اصر ارداشتند که شاه بارتش [ لمان‌در اظر یش 
اجازه دهداز خاك‌فرانسه‌عبور کند تانوه‌اودا از تخت شادل دوم 
بز پر ودند و درعوض بدون‌گر و گان ودادن تضمین‌شپر های کامبره 
منز ۰ لاروشل و بایون‌د| تسلیم [ نها کنزد تادست کم‌شاه‌فر انسه 7 سوده 
خاطر شود که در فاصله کمتر از یکسال غود او را از سلطنت 


خلم نكناد 


این‌است که مربینيم باچه‌شرابط عجیبی بك‌تسلیم تحمیل میشد 


بفا تح جنکهای دون.این‌شرا یط بشخصی پیشنها دمیش د که تا نروز ذیرددای 
سلطنت نقشه صلسح اروپا را طرح میکرد و فرمان چنك‌را صادد 
مینمود » بکسی گفته ميش که خودش پخش کننده‌تخت‌و تاج بود ملل دا 
مجازات»یکرد شاء‌پزرك ۰ شاه|بدی » با لاخره‌بکسی که ازسه قرن 
باینطرف مجسه او راا( مر مر میتر اشید ندو او وا با اسکندرمقابسه‌میکردند 
لوی‌چپاردهم دروسط اطاقی که مخصوس شورا بودگریه کردو همین 
آشگها چنان مردم دا بهیجان انداخت که بیاختبار قشو نی‌تهیه کر ده 
بوپلار سپردند تا بطرف دشمن که در دونن ساخلو کرده بود 
حر کت کند . 

بملاو »اختيادات زیادی باودادند که تا[ نروز بکمتر فی‌ماندهی 


۴۲ 


بیکچنین اختیاری‌داده بود ند 

و یلار که مقام مارشالی فرانسه دا داشت تصمیم کرفت که 
دونن را بگیرد والب مار که داشکست‌دهد و برای‌انجام این تصمیم 
مصی‌شد که اصل‌تغافل رادر نظر بکیر دو لذا از تقشه‌او حتی‌سردادانش 
هم باخبر نبودند . 

وپلاد با تحمل زحمات وخمارات زیاد و پس ا زگذشتن از 
باطلان که 1ب تاکمر سر بازان‌زا گرفته بود بسنگرهای دشمند سيدو 
پس از تبردکوچکی تمام سنگرها را الال کرد و بدروازه‌های‌دو نن 
رسید و آنجارا تصرف لمود ۰ 

در این‌موقم مارشال شوالیه دادما تتال رادید . شوالیه دد 
اين موقم بنزذ او آمده‌شمشیرالب‌بار که‌سردار نیروی دشمن داتملیم 
مارشال‌کرد و جریان ازاینقرار بودکه وی فرمانده نیروی‌بیگانه‌را 
اسیر ومحبوس‌ساخته شمشیر وی‌را برای مارشال ور ده بوده 

در همین‌موقع اژن فرمانده دیگر دشن هم توسط ویلاراز 
بین‌رفت ودر نتیجه فتح‌مسلمی نصیب نیروی فرانسه شد . این‌فتح 
لوئی چپاردهم وحتی کشود فرانسه را از يك سقوط حتمی و مسلم 
نجات‌داد بطوری که اگر این پیرردزی بوقوع نمی پیوست تمام‌افتخارات 
لوئی چهاردهم از بین‌دفته وشایدهم تادیخ نام اورا ازردیف‌پادشاهان 
باتدرت حذف میکرد . ۱ 

باری ویلاد درمیدان جنك بروی طبلی نشسته و وقایم را 
مینوشت و همینکه چشمش بشوالیه دارمانتال افتاد تکانی خورده‌بیاد 
آورد که این‌همان‌جوانی است که مادام دومن‌تنون سفارشش داکرده 
است . لبغندی زده‌بالحنی که صمیمیت و محبت زیادی از آن‌نمایان 
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بود گفت : 

- اوه آقای شوالیه بنظرم زخمی شده‌اید ؟ 

شوالیه بالحنی پر اذفرور کفت ۰ آقای ژنرال اهمیتی ندارد 
چیز مپمی ليست . 

مارشال کفت : ۲ قای‌شوالیه می‌خواستم مأمودیتی بشما بدهم 
نمیدانم که ازعهده آن برمی آ بيد یاخیر 

- شوالیه کفت : بفرمائید آقفای ژنرال نهایت افتضار 
من است ۰ 

ژنرال گفت . بایستی سی‌فرسخ راه بتاخت برو ید به بینیدقدرت 
این کاررا دار ید 

شوالیه گفت : بله بفرمائیدژ نرال ۱ 

ژنرال گفت - همین الان عازم باریس میشوید و یکسر بنزد 
مادام ددمن‌تنون می‌روید و ماجراء, جنك د! بایشان می‌گوئید و 
شایدهم ایشان صلاح دا نستند وشمارابحضوراعلیحضرت بردند. 

شوالیه گفت اشکالی ندارد درجان بازی‌حاضرم . 

شو اليه بدینطریق ازخدمت ژلر ال مررخص شدو پاسب خود 
پرید و تاخت بسمت‌پاریس وورسای‌شنافت . دوازده صاعت بمداو به 
ورسای‌رسید ۰ 

مادام دومن تنون همینکه شوالیه را دید و ماجرارا دانست 
ویرا بحضور شاه برد . شاه در اطاق کار خود با دوازن نشسته 
و مشغول رسیدکی بجریاثات کشودی بود و این موضوع کاملا با 
صعت و سلامتی اومنافات است ۰ 

مادام دومن تنون شوالیه را بحضورشاه برد شوالیه خود ر 


۴۳ 


بقدم های شاه انداخت و خود مادام دومن تنون در حال ی که دستم؛ 
را پآسان بلند کرده بود گفث : 

افلیعضر تا خدا دا شکر که موهیت و محبت زیادی شامل 
حال ما شد . شاه بدیدن اینعال و این وضع تکانی خورده بااحنی 
محکم گفت : 

چه خبراست. ؟ 

شوالیه که اکنون از قدمپای شاه برخاسته بود با لحنی کاملا 
موّدب گفت : 

اعلیعضر تا ادتش دشمن مضمحل و شپر دونن فتح شد ۰ 
کات دالب‌ما رکه مهبر س‌ رژ نرال‌اژن فرا ر کرد ۰ وژ ترال‌و بلاد بنده 
راپدمیت فرستاده تاهوچه زو دترخبراین فتح را بعرض اعلیحضرت 
پرسانم ۰ 

لوی چپاردهم بانپایت تلاشی که برای نگهداری خود بکار 
برد معپذا چیزی نمانده بود که از شنیدن این خبر نقفش بر زمین 
شود . پاهایش کم کم سست شد بطوریکه بناچار بمیزی که درو سط 
اطاق .ود تکیه کرد . 

مادام دومن تنون بسمت شاهدو بده سر اسیمه گفت : 

افلیحضرتا شما را چه میشود ؟ 

شاه گنت : خیرچیزی نیست نگران نباشید. . 

وسیس بالحن پراز ملاطلتی افزود : 

_ مغصوصا ‏ مادام ازشماکه حاملاین خبر مسرتانگیزهستند 
خیلی‌ممنونم. شماودوستانتان ازخدمتگذاران حقیقی‌ماهستید 

مادام دومن تنون خم شده‌ودست شاه را بوسید . 


شاه رو بشوالیه کرده گفت خوب[قاتفصیلرابگوتید 


-۴۵- 


شوالیه دارمانتال جریان جنك را ازاول تا آخر برای شاه 
تعر یف کرد ولی ابدا داجم بغودش حرفی نزد وهمینکه حرفش‌تمام 
شد . شاه گفت خوب توراجم بخودت چیزی نگفتی وحالآتکه سر 
ووضعت نشان میدهد که فدا کاری وشجاعت زیادی کرده ای ؟ 

شو لبه گفت:|علرحضر تا بنده کار قا بلی نکرده‌ام جز ۲ نچه وظینه. 
داشتم .ژنرال شخصاً جریان دا بمررض میرسانندجان تثارو ظیفه ندارد 
که ازخودش تمر ی ف کند . 

؛شاهگفت : بسیار خوب هر کز ترا فراموش نخواهم کرد . 
مغلوم است که خیلی خسته‌هستید › فعلا بروید استراحت کنید . 

شوالیه دارمانتال با نپایت شوشحالی اذحضودشاه‌مر‌خس‌شد 
ومادام دومن‌تنون همچنان بهمراه او آمد تا بدم دررسید . دراینجا 
شوالیه دست این خانم را بوسید ومررخص شد وهمچنان که شاه گفته 
بود رفت تا استراحت کند زیرا که واقعاً خیلی خسته بود بيست و 
چپار ساعت پود که چیزی نغورده بود و حتی خواب نیز 
بچشما نش نیامده بود .شوالیه بغانه خود آمدوقبل ازاینکه چیزی 
بخورد خو|بید. 
پس از چند ساعت وقتی که بیدارشد خادم او پاکتی بوی داد . این 
پاکت از وزارت جنک بود . شوالیه وقتی که نرا باز کرد دید 
که بنا بدستور وزارت جنگ بدرجه سرهنگی مفتخرشده است . 

این‌جنکت بااینوصف و کیفیت فر ا نسه د|ازيك سقوطحتمی نجات 
داده بود . تقریبا دو ماه بعد از این جریان صلح عمومی بر قرار 
شد و کرچه در اینموقم نصف اسپانیا از دست دولت فرانسه خادج 
شده پود اما کشور فرانسه هنوز قدرت خود را داشت سه سال بعد 


۴۹ 


از این ماجرا لوی چپاردهم بدنباله بیماری میتد خود مرد و بمداز 
او اعیأنو اشر اف بدودسته تقسیم شد ند .بکدسته فرزندان حرامزاده 
لو ئی چېاردهم بودند که سر کرده] نها دوك دماین بود و دسته‌دیگر 
شاهزاد ګان اصلی که دوك دواد لئان برادر زاده لوی چپار دهم 
ریاست نپا را داشت . 

این دودسته با نظر بفش و نفرت و کینه_بهم نگاه ميکر دند 
و انا بدشمنی با یکدیگر بررخاسته قصد هلاك‌هم‌رامینمودندو بدیپی 
است اکر دوك دوماین قدرت و ثبات رای بیشتری داشت 
از وصیت اوی چپاردهم لپایت استفاده دا میکرد ولی او نصف 
چرات و شپامت زنش لویز بهو یګنت ده کونده را نداشت او 
آدمی کاملا جنبونوضعیف و کم جرآت و بی حس بود ي همین صفات 
بد حلی خطراتی هم برای دوستانش بوجود ۲ودده بود خسلاصه 
اینکه در اثر یك نپدید تنہا از مقام خود ساقط و از اوح عزت 
سر نگون شد و بالاخره تاج و تخت دا برقیب خود داد و از تمام 
امتیازات خود دست کشید . اطرافیان این شاهزاده حرام زاده هم 
همه تبمید و در بدر شدنذ از جمله ائه تیلیه کیش نفی بلد شدومادام 
دومن تنون به کلیسای سن‌سیر نبا هنده گر دید و خوددوك دوماین‌هم 
در قصرسو تحت نظر قراد گرفت . 

شوالیه دارمانتال درخارح صعنه ایستاده ناظر نپرد این دو 
دسته بودگرچه بملاحظه علاقه ای که به مادام دومن نون داشت و 
وصیتی که لوی‌چهاردهم کر ده بود بی ميل نبود که بدسته دوك دو ماين بروه 
اما يك خیال ووسوسه آپانی ویر از الجام‌اینمتصودبازمیداشت و 
از طرفی دوك‌دومای ن که از علاقه زياد شوالیه مادام دومن تنون 
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مستحضر بود ومیدانست که این شوالیه چقدر بوصیت شاه متوفی 
احتر امیکذارد بوی بانظر خصومت و بفض‌مینگر یست‌هلی الخصو س که 
شوالیه بیطر فی پیشه ند ابداً در صدد نزدیکی باآ نها بر نیام‌ده 
بود . 

دوب دو ارائان: پس از تسلط اولین کاری که کرد حکم 
انفصال شوالیه را ازدر چه سرهنگی صادر کرد و شوالیه که مثل همه 
جوانبای دیگر آرزو وامید زیادی برای ادتقاع و ترقی خود داشت 
بسیار از اینکاو افسرده و محزون. شد و بنزد ژنرال ویلار رفت 
تا شاید بوسیله او رفع سوه تفاهم نماید اما ژنرال مذ کور بسردی 
از او پذیرالی کرد شوالیه که وضم دا چنین دید. کسر بغانه خود 
آمد تاباخیال راحت فکر کرده نقشه‌ای برای زندگانی خود بکشد. 

اوجوانی شجاعو فعال و جسور و بی باك بود و خوب میتوانست 
که جای خود را در ميان اهیان و اشراف باز کند و لذا بیش از 
چند روزی از این انفصال گرفته و کسل نبود و مجدداً شادمانی و 
سرود حود را دریافه 

اتغاق زن جوان و خوشگلی درسرراه او گذاشت و این زن 
بطوری شوالیه را سر گرم نمودکه او چندین ماه همه-دوستان خود 
را نیز فراموش نمود » کویا اصلا جریانات قابل توجه و تععقی 
برای اد پیش نیامده بوه . 

این » ماجرا همچنان که کفتيم ادامه‌ذاشت تا آن ش بکذالی 
مهما نها نه لافیلون شوالیه دراین‌شب از يك خواب خوش داد شدو لهم 
«ر سرحرف مارکی دو لافار بود . 


بله این جوان شجام بسیار ساده و بی آلایش بود و همین 
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بی آلایشی‌سبب شده بودکه‌اوفکر میکردکه باعشفی که نسبت باین‌زن 
دارد صاحب همه‌چیز دردنیا میباشداما آن کاغذ که درنپایت صر احت 
نوشته شده بودو براتکان‌داده‌سبب‌بیداری و هوشیاری وی گردید و 
بناگاه تمام گذشته اورا در پیش‌چشمش آورد . 

میدید که مقام و منز ات خود را از دست داده است . میدید 
که مشوقه زیبا و طناش با این صراحت لپجه او دا از خود طرد 
می سازد میدید که صاحب هم چیز بوده واکنون هیچ چیز ندارد 
و همین امز سیب شد که تکان بخورد یمنی تا وقت نگذشته از زور 
بازو و قدرت خود استفاده کند و بپمین جپت بود که وقتی کاغد 
دوم را خواند لبخند تلغی زده با خودگفت : 

- باین مجلس بال خواهم رفت 

شوالیه در باره این دعوت و این کاغذ خیلی فکر گردو از 
جمله اينکه وقتی خوب دفت کرد دیدکه خظ ذلی است . 


مشب 
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فصل چپادم - خاش 


مجالس رقص اپرا درآن ایام درمنتهای‌زیبالی بود . تر لیب 
این‌مجالس از اختر اعات‌شوالیه بویون بشمارمیر فت. و ایند اخدمتی گرا نپا 
برای مر دم‌میدانمتو بخود می با لید که عنو ان شو اليه کی که باو دادها ند 
بد نو سیله جبر آن‌می کند. ناء | ام لطنه که همیشه طا لب اختر هات و | بدهات 
تازه بوده چه بسیاد ازاین ابداع‌شواليه بویون خوشنود وراضی بنظر 
مير سید و برای همین خدمت دستورداده بود به‌شوالیه بویون سا لیانه 
»هزار ليره مقرری بدهند . 

این سالون زیبابا معماری کر انبهائی که داشت در روذگادی 
بدستور بسلیقه و بدست میرام معمار بنا شده بود و زمانی مولیر 
شاهکار های عالی خودش را در نجا روی صحنه ظاهر ساخته بود. 
بله در این سالون ۲ نشب کلیه نجبا وسوکلی های در باری گرد آمده 
بودند دادمانتال بیشترآزه»ءول برای نشب بخود آرالی برداخته 
بود باینقرار وقتی شوالیه دارمانتال داخل شده بود کلیه مدعوین 
قبلا درس لون حاضر شده بود ند. 

بدینجهت يك لحظه مشوش شدنانکند ناشناسی گل بنفشه ارد 
متوجه او شده باشد و اورا نشلاسد . ولی دردل بخود آفرین گفت 
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که حد اقل بدون ماسك درسالون اپزا حاضرشدهاست . 

در آن‌عصر نجیب زاد کان بقول و رفتادیکدیگر اطمینان‌عجیبی 
داشتند و بهمین مناسبت دارمانتالکه صبح آ نرو زشمشیر دا دد تن 
حاجیمتعیی فرو برده بود شب ۴ لروز دا بدون پیم و هراس په 
سالون رفن آمده بود 

اولین کسی که با دارمانتال بر خورد نموده دوك جوان 
ریشیلیو بود که تازه صیت‌شهرت او دردهان ها افتاده . پی پروالی 
او ظرافت طم و لطف رفتارش توجه خاص و عام را بخود جلب 
کرده بود . مردم با ایمان و عقیده بهم می گفتند که دو شاهزاده 
.خانم عالینقدار باهم جنک و ستیزه‌می کنند تا کداميك نظر عشق 
دوك جوان ریشلیودا بفود جلب کنند. وهم ابن امر مانعی نداشت 
که خانمپای نل وپوایناك پضرب طبانچه برای خاطر او یاهم نبرد 
کنند . 

و این که مادام‌دوسایران و مادام دویلاز و مادام دموش و 
مادام نشسین راضی باشند که قلب وعشق دوك دیشیلورا ميان خود 
تقسیم نمایند 

هم چنین بر خورد نمود به مارکی دکانيلاك که یکسی از 
و فاداران نایب لسلطنه بود. که بملتر فتار ناهنجارش نسبت به سایرین 
نایب‌الساطنه همیشه او را کذاب کبیرلقب می داد . 

۰ ریشلینو جوان به کا نبلاك داستانی را باصدای بلند وبا خنده 
های پرصدا تعریف میکرد . شوالیه دوك را بخوبی میشناخت 
اما نه بآاندازه که خود اجازه دهدکه خود را داغل صحبت 


۳نها_کند وانگهی شوالیه در سالون اپر! برای ملاقات دوك 
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نیامد بود و لذاخواصت‌خودراازچشم‌او پنپان کندو بکناری روداما نشد 
زیرادوك آمتین شوالیه راگرفت‌واو رامتوقف‌ساخت و گفت : 

هجب شوالیه عزیز چرا از من دورمیشوید ؟ 

مگر با من دوست تیستید بچه علت از من فسرار میسکنید . 
اصلامگر قرار بر این است که سخنان مرا نشنوید منکه صحبت 
محر ما نة که‌شما از آن بی خبر باشید ندادم . من داشتم باکانیلاك 
حکایقی را می کفتم که ممکن است روزګاری بدرد او بخورد . چرا 
باینوضم از پهپلوی من میغو استید ردشو بد ۱ نه نه این کارشایسته شا 
نبود ومن هر گز از آن داضی نمیباشم و شما را مغو نشواهم کرد 
مثل صاحبمنصب مخصوص نایب السلطنه که بار شبانه اومی باشد .هم اینجا 
باشید و شما باعث خوشنودی من خواهید بود 

دارمانتال ابروها راکره کر ده‌اخم نموو . دراین اثنا شوالیه" 
راو ان هم رسید که آوهم بد نباليك‌خانم‌ماسك‌دارمیرفت . 

- ریشلیوی‌جوان چون رعد فریاد زد داوان ؛ داوان ۱ 

ت‌شوالیه جواب داد . من حال وحوصله اینراکه در کنار شا 
عاطل و باطل قر ار کیر نداد م. 

تب خبری ازلاغار دارید ؟ 

او بدل[درد دچاز شده ۱ 

ورادان بدنبال این جواب خود را مبان جمعیت کثیر افکندو 
بعد از آن بحریفش سلامی" و دستی داد . 

کانيلاك گفت . بالاخره داستان چه شدر چرا اینقدر طول 
میدهید ؟ 


س صبر داشته باشید الان بحایت مير سیم و تصو رآ ينر | بنما یهد 
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که من تازه شش‌ماه‌یا۷ ماه‌است که از باستیل بیر ون آمده‌ام ولابه‌علت 
حبس مرا میدا نید برای این بودکه باگاسه دوئل نموده بودم . 

واین‌دو گل‌سه‌روز بعداز آن‌بود که من دو باره‌میان مردمظاهر 
گشتم روزی خدمتکارورقه‌دلپذیر وزیباتی ازطرف مادام پارا بر بدسلم 
داد وطبق آن ورقه برای شب همان روز قرار بود بملاقات مادام 
پادابر بروم د شب را بادی بروز آرم . لازم بصحبت نیست که 
بدانید آیا من سرموقم ودقیقه‌ممین به‌میمادگاه حاضر شدم یانه؟ 

درسرساعت معین با نجا رسیدم| کنون می توانید حدس بز نید 
وقتی وارد سالن شدم چه کسی را درکتار اوروی یك نیسکت شسته 
دیدم که باهم صحبت می کردند ؟ 

لابد قوهرش دا؟ 

مب خبرحضرت والا نایب السلطنه را دیدم ومن ازدیدن او 
خیفی تعجب کردم و پیشتر نمجبم ازاین بو دکه چرا خدمة این موضوع 
دا بمن نگفته‌اند چونکه آنها طوری مرا بنزد خانم خود هدایت 
کردندکه من تمو ر کردم کسی نزد او نیست . 

درهرحال منهم هیچ خود دا نباختم وبا احترام بآن خانم 
سلام کر دم . 

نایب السلطنه بى اختیار قه‌قه خنده را سرداد و بدیهی است 
که من این خنده را یکنوع استبزاه وتسخر بخود تلقی کردم دلی 
صلاح نبو که حر کن ویا اقدامی بکنم و بلك صندلی پیش کشیده 

دایب لسلطنه گفت : مار کی هزیز من‌برای خاطر این خانم 
.بیجازه که دوسال و نیم است ازشوهرش جدا شدهه‌جبور شدم کافذی 
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بشما بنویسم . این خانم درعین حال که دوسال و لیم استازشوهرشی 
سوا است ممهذا اکنون آستن است . 

خانم بشنیدن این حرف بادبزنی‌داکه در دست داشت بروی 
صورت نهاد و خواست که با این حر کت بمن بفهمانددکه اذاین پیش 
آمد خجل است 

من ازاین حرف‌هاج وواج بودم و نایب السلطنه بگفته خود 
ادامه داد : 

بلی من وقتی که فهمیدم خانم آبستن است دارژان سودا 
احضار کردم واز او پرسیدم که این بچه از کیست ؛ 
دراین‌موقم خانم رو به نایبالسلطنه کرده گفت + 
حضرت والا بس است چقدردنبال این حرف رامیگیرید 
تایب الساطنه گفت : عزیزم اشکالی ندارد اکنون تمام‌میشود 
وسپس رو یمن کرده گفت : 

۱ - دوك عزیز میدانید که دارژان سو بمن چه گفت ۶ 

من با اضطراب تما م گفتم.خیر ۲ قای‌نایبالساطنه. 

گفت : دارژان‌سو بمن گفت این بچه یاازحضرت و الااستو 
يا ازدوك دودیشپلیو که شما همتید . من گفتم ءالیجناب این تهپمت 
خيلي برای من ناکواد است . 

نایب | اسلطنه گفت : دوك متغیر نشوید چونکه مسادکیز همه 
چیز را من اقرارکرده‌است . 

من گفتم درصورتیکه شما از همه‌چیز خبردارید پس‌من‌دیگر 
چه‌عرض کنم 


نایب | لسلطنه كفت : من شما راباینها نخو استه ام که از شا 


کار .۳ 


اتراد پکیرم بلکه باینجا دعوت کرده‌ام که با یکدیگر مشورت کنهم. 
چونکه فعلا این‌عمل گر يبان مادو نفررا گر فته است .. 

من گفتم حضرت والاکه نیو هة ینارد و بنده هم 
تاموردلطف جنا بعالی‌هستم لبداً و حشتی ندارم . 

نایب السلطنه فت : بله من ترسو و حشت دارم و آنهمازطرف 
پارابر شوهراین خانم‌است‌و قبول‌میکنی که ۲ توی‌خوبی بدست میافتد 
ود توقم‌دوك شدن میکند ؟ 

من گفتم حضرت دالا ]یا نمیشودکه او را بطریق دیگری 
راضی کرد ۴ 

اد گفت مثلاچه کنیم؟ 

مثلا منصب دیگری باوداد ؟ 

نایب | لسلطنه کفت : اتفاقا مذهم درهمین‌فکرم . 

وسپس رو بمارکیز کرده گفت : خانم‌شماکه حرفی ندارید ٩‏ 

خائم گفت : خیز من حرفی ندادم اما[ خردوسال‌است که‌من با 
شوهرم کوچکتر ین رابطه‌ای نادیم و موضوع اینچااست که خیله* 
حرف ازغیرت وشرافت میز ند وقسم خورده است که انتقام آز من 
خواهد گرفت . 

نایب لسلطنه بم ن کفت :ملاحظه .میکنيد که کار باین [سانی‌ها 
هم لیست که شما تصور میکنید . 

من گفتم : بله حضرت‌والا مسئله بغر بجی است 

نایبالسلطنه کفت : ابتدا فک کردم که وسپله ای پیداکنم و 
این‌خانم‌دا بنزد شوهرش ببرم اماوسیله‌ای بدست نیامد . 

من گفتم : حالا| کرشوهر غانم جناب مادکید؛ باينجاييادديم 
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.چطور است ٩‏ 
نایب‌السلطنه گفت : خیلی خوب است ولی چطود چنرن 
کاری ممکنست ؟ 
من‌رو بمار کیز کرده کلتم خانم شوهر شما علاقه‌ای بشرابهای 
برتن ورمانه دارد ٩‏ 
مار کیز گلت : بله چە بسيار 1 
من که این جواب را شنیدم کفتم پس در این صودت خلاص 
شدیم ۰ من شوهراین خانم‌را دعوت‌ميکنم و بمد حضرت والادو بوا 
را پا نجا پفرستید ٠‏ 
تایب‌السلطنه گفت : چطور برای‌چه » برای چه‌اودا ؟ 
گفتم : بر ای‌اينکه |وشر اب نمیخجورد .این‌شخص _بایدمپما ندار 
خوبی‌باشد وشراب زياد بماد کی بخوداند والب نراد و همینکه حال 
مار کی غراب‌شد ویرا بکالسکه بنشاند و بجای اینکه بشانه خودش 
بیرد بماول مارکیز پیاودد . 
نایب اسلطنه که حرف‌مرا شنید از خوشعالی‌دستها دا بهم 
مالیده کفت فر ین‌ و سپس دد بمار کیز کرده افزود : 
من که کفتم برای مشورت کسی بهتر از ریشلیو پیدا 
خواهیم کرد ۰ 
و ۲ نوقت خطاب بمن کرده گفت : خوب آقای .دوك حالا ما 
ایستی باهم بیشتر دوست دصیمی باشیم ۰ بگذار یددوك‌دوماین لنك 
.در قصر سوپگرید و همچنین آن پیرزن ددسن سیر دق کند . 
دیگر بسراغ آ نها نروید من قول هیدهم که شما دا راضی کنم‌و 
.هر چه دلغواهتان باشد انجام میدهم ۰ 
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من گفتم : حضرت‌و الا کاملا اطمینان داشته باشید که بمیل شما 
عمل‌خواهم کرد . 

اما عالیجناب متوجه باشید که‌من‌هدف دیگری‌دارم . 

نایبالسلطنه کفت : واقعاً که‌خیلی‌غریت فکرمیکنی . 

شوالبه دارسانتال گفت : خوب آخر کار مارکی بکجا 
کشید ؟ 

دوك گفت : همانطور که قر ار گذاشته بودیم عمل کردیم‌ماد کی 
در خانهمن خوایید ودر خانهٌ ز نش بیدارشد . 

این موضوع راهمه فهمید ند و بااین‌تر تیب دیگر اونتوانست 
که زن‌خوددا متهم کندچونکه همه نو کرها وخدمه دیده بودندکه‌او 
از] نجا بیرون ميآ ید و بدین‌طریق ما از این جریان یمنی از فکر 
مار کیزراحت شدیم وانتظاد بچه را ميکشيديم تا ببینم که بکدام 
یك از ما شبیه است و گردن بگيريم خلاصه این که اءروز موق 
ظپهر زالید . 

مار کی‌دو کانبلاك گفت : خوب این بچه بکدام يك از شا 
شاهت دارد ؟ 

دوك دوریشلیو خنده‌کنان کفت : خوشبغتا نه بپیچدام ازما 
شباهت نداشت بلکه به لینه‌شباهت داشت . 

خوب آقایان ازاین‌قصه خوشعال نشدید ؛ 

شوالیه دادما نتال وما ر کی دو کا نيلاك کفتند : راستی که خیلی . 
شیر ین وفابل‌شنیدن بود ۰ 

ریشلیو کفت مارکی دو برابر يك‌دیوانگی دیکری‌هم کرد ۳ 
آن اینکه قبلاژ تولد این بچه‌مرد والامیتوانست باهمین‌شباهت‌علفل. 
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انتقام‌خودرا بگیرد : 

در این‌موقم دستی آهسته بروی‌شانهٌ شوالیه دارما نتال قرار 
گرفت ومتعاقب آن‌صدای ملایبی بر خاست . 

قای شوالیه لطفاً وقتی که حرف خودتان را تمام‌کردید 
منهم با شماکاد واجبی داشتم. 

شوالیه رو بدوك کرده گفت : آقا ملاحظه میفرمایید که فرا 
درحضورشما میر بایند . 

دوك كفت : بله‌من بيك‌شرط میگذارم که شما بروبد ؛ 

شوالیه گفت : بفرمائید ببینم‌شرطش چیست ؛ 

دوك گفت : بشرط اینکه این‌حکایترا برای این‌خفاش‌قشنك 
بگوئید و وادارش کند تابرای دیگران‌هم نقل گند . 

شوالیه کفت : اما ممکاست که مجال. این عریف را 
بیدا نکتم 

دوك‌در حالی که بادست بشانةٌ او ميزد خنده کنان گفت: 

طبیعی است که حکایات قدنکتری دارید تا برای او نقل 
کنید و بدین‌طریق شوالیه راه افتاد ودوك رو بخاننی که نقاب به 
چهره داشت و بادقت کاملی این‌حکایت را کوش کرده بودنموده گفت 
خوب خانم بفرمائیدما هم برویم . 

شوالیه با مخاطب ويا راهنمای‌خودکه نقاب بچپره‌داشت براه 
افتاد ودراین‌موقم متوجه شدکه نوار بنفشی بروی شانه او دیده 
میشود و این نوار هما نطور که مدا نیم علامت مشخمه بود ه 

شوالیه بعد از فپمیدن|ین‌موضوع‌هجله کرد وخوب از دیشولیو 

-ومار کی دو کانملاك‌دورشد . 
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نقا بداری که شوالیه را باخود میبرد خیلی چابك و فرز بنظر 
صيآ مد وشوالیه مانند ریشلیو خوّب فپنیده بود که همراه او ذن 
جوانی است واما او[ نقدرها اصرار بدانستن خوش گلیو وجاهت. 
او نداشت‌چو نکه‌می‌دا نست‌پس ازچند دقیقه بغودی‌خود این‌موضوع 
معلومخواهد شد . 

زن‌مذکور اباسی ما نند خفاش بتن کردهو بقدری‌خوب سرو 
صورت خود را پوشانیده بود که محال بود کسی بايك نظر توا ند 
چیزی ازاودرك کند . 

تفییر لباس در بال‌ماسکه ازواجبات بود و مخصوصاً که‌این 
لباس یعنی لباسی که این‌خانم بتن کر ده بودخیلیمد بودچون‌هم ساده 
بود وهم باسانی حاضرميشد وهم‌خوب سرو صورت‌دامیپوشانیدودد 
پوشیدن‌هم راحت بود ۰ 

ازدو نکه تشکیل میشدو خلاصه اینکه هر کس آنرا میپوشید 
درست شبیه بيك خفاش میشد ۰ 

شوالیه از دیدن کاغذ تا اندازه‌ای بفکر موضوع‌هایعشقی 
افتاده بود ودر ابن موقم نیز حدس وظنش بیقین پیوست ۰ ذن 
ماسکدار درعین حال که میکوشیدتغییر لفظ و احنی بدهد با صدای 
دلنواز ی گفت : . 

- آقای شوالیه واقعاً ازاین که‌دعوت‌مراپذیرفته‌ایدممنونم ۰ 

شوالیه گفت : خانم شا در کاغذ خود نوشته بودیدکهاز 
پریان هستید وبا این‌وصف بایستی‌دانسده باشید که دعوت‌شماراقبول 
کرده و خواهمآمد وبااین‌ومف نمیبایت که تمجب کید . 

زن مخاطب گەت : بله‌درست است امامابیمان نسب ت که از 
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شته و آینده دیگزان خبر دادیم از وضم خود بی خبر یم . 

شوالیه گفت : ضمچو معلوم است که خیلی علاقه بملاقات 
من داشتید و 

زن گفت : مسام‌است ۰ 

شوالیه کفت : و لی نمیدانم که می‌توانید با نچه که نوشته اید 
عمل کنیدیا خیر ؛ 

زن کقت : البته ۲ نقد ر که | مسکان‌داشته باشدو بتوانم 

شوالیه کفت : آخر شما نوشته ایدکه باشخم‌مقتدری‌ملاقات 
خواهم کرد که‌میتو اند کسکهای موتری بمن بکند . 

زن گفت : خوب این‌دا باید تجر بو امتعان کنید من نمی بت 
ثوانم بگویم که مقتدرمو شماهم نمینوا نید بچ وده قبول کذیدمگر اینکه * 
پائبات‌برسد ۰ 

شوالیه گفت : من ميل دارم که بك چیز خیلم, ساده‌ای ر! از 
شما پرسم ۱ 

مکر شما ادعا نمی کنید که از گذشته و آینده اشخاص خبر 
دارید ؟ 

زن گەت : بله بفرمائید ! 

شوالیه گەت : سر گذشت مرا بگولید ؛ 

زن گفت : اینکه‌چیزی‌نیست دست‌خودتان‌ر! من بدهید . 

آنگاه "ندو درگوشه ای استاده و شوالیه دست خود را 
بدست زن گذاشت وزن بکف دست او دقیق شده پس از احظه ای 
ھکر گفت : 

ب من پنجکلمه ازدیدن کف دست شما فهمیدم و تمامز ندکا.ی 
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شماهم در این‌پنج کلمه خلاصه می‌شود و[ نها اینست . 

جرآت ۰ جاه‌طلبی» عشق » خیانت » نر نك ! 

شوالیه دست خوک را کذبده گفت : 

- اوه » واقما که هرچ فکر نمی کردم تا این انداژه پتوانید 

ز ندگانی يك‌انسان‌دا تشریج کنید . 

زن‌گفت : بله‌همه چیز آدمیان‌برای پربان مکشوف است و 
حتی خیلی چیز‌ها میدا نند . 

که | بدا کفتنش صلاح نیست و حنی خودصاحبان [ نهاهم نمید| نند . 

شوالیه کف ت : خوب بفرمائید ببینم از گذشته چه‌میدا نید ؟ 

زن گفت . من اینطور می فهمم که شما بواسطه شجاعت و 
رشادت در ارتش فلاندر پدرچه‌سر‌هنگی دسیده ,ايد و همین ترقی 
نامت‌جاه‌طلبی‌شد و آن جاه طلبی سیب نير نك و فریب گردید و در 
نقیجه تصمیم گر فتید که خوررا توسط عشق ازآن نجات‌بدهید و انا 
غافل از اینکه بعشق هم خیانت نمودند . شما درعشن‌خیانت‌دیدید . 

شوالیه گفت : بسپارخوب خانم قشنکك حالا برد یم سر مطلب 
خودمان زن گفت : حالا خیلی بايد آهسته صحبت کرد چو نکه 
ازاین‌حر فبالی که میخواهم بز نم بویز ندان باستیل استشمام‌میشود 

شوالیه با وجودیکه خیلسی خیلی برخوه تسلط ,داشت 
و سعی ميکر دکه خود راخوب نگپدادداز شنیدن اینحرف بلر زه‌افتاد. 

زن گفت :دو نفر نجیبزاده اکنون‌در بستر پیماری‌افتاده| ندو 
ما وقتمان دا بحرفهای پبهوده تلف می‌کنيم . 

شوالیه از شنیدن این حرف دانست که این کفتکو مر بوط 
بدوال صبح است و خواست حرفی بز ند اما زن مذکور سخنش دا 
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عطم کرده افز ود : 

و علت خواییدن آن دو :جیب زاده اینست که شوالیه 
دارما نتال دم در اطاقپا ابستاده کوش بحرف [ نهامیدهد. 

شوالیه یکبار دیگر ارزید زن بگفده خود ادامه داد : 

شوالیه کفت » خیلی حرفهای مردانه میز نی . 

زن گفت : مگر نمیدانی که بین پریان زن ومرد فرقی ندارد : 
شوالیه کفت : حرفهای شما تمام صحیح بود اما همانطور که کذشته 
وحال مرا گفتی ولم میخواهد که آینده‌ا: را هم بکوئی. 

زن‌گات : دو آینده وجود دارد يك آینده برای اشخاص 
ضعیف و نجبون و ترسويك [ بنده برای |شخاص‌جمور و قوی‌و باجر آت. 
با اینوصف‌و در اینحال ۲ ینده دردست خودتان‌است‌ومیتوانید بوجود 
پیاورید . 

شوالیه گفت : ب‌قیده شما کدام يك بهتر ات ؟ 

زنگفت : سقیده من بپتر است که بوطن خود بروید و در 
بیان خر گوش ها و مرغهای خانگی زندکی کنید وفکر هم نمیکنم 
که ۲ نقدر ها برای نیل بان ذحمت و فعالیت لازم باشد و ممکن 
هم هت ګه خادم کلیسا شو ید . 

قوالیه میدید که این ذن ازتمام جریانات‌زندگانی اومطلم 
(ست چو نکه يك وقت بسرشزده بود که درمسقطالراس خویش خادمی 
کلیسا را برههده بگیرد . 

زن نگداشت که شوالبه زياد درتفکر و تحیر باشد ولذا دست 
بشانه او نهاده گفت: 

راه وفکر دیگرشمادا بمقامات ءاليه میرساند وازجیله 
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!شخاص سرشناس و بررك خواهید شد ودرهرصورت یعنی در صورت 


برد وبا بات باذهم نامتان ور دنیاخواهدماند . 


شوالیه کفت :بفرض که ببازم چه میبازم ؟ 

ژن کفت همه چیز خودراحتی جانتان را ؛ 

زن خیلی با صراحت لهچه صحبت میکرد و برای بار سوم 
شوالبه لرزیداوسمی کرد که‌ازلابلای نقاب شاید صورت‌خانمد| بریند 
اما نتوانست .کمی‌مکت کردو گفت : 

خوب اگر ببرمچه میبرم؛ 

زن کفت : مقام ومنصب مستر و کامپ و لقب گرا ندیاسپانسیو 
مدال و حمایل سنتاسیری‌وحتی عصای‌مارشالیر !۰ 

شوالیه گفت : اوه ای خانم قشنك اکر برای من‌دلیلی بیاوری 
که بوعده‌هایت عمل کنی اطمینان داشته باش که جان خود دا هم 
-دراین راه خواهم داد . من جان خودرا در ف نپاده تقدیم میکتم 
مشروط براینکه شما هم بوعده خودتان عمل کنید . 

زن کفت : من حاضرم تضمین بدهم یمنی کسی را دادم که این 
حرفهپا را بشما ثابت کند وحاضرم شما را بنزداو ببرم. 

شوالیه گت : اوه فرشنه تشنكمعفوم‌میشو دکه‌تواز بر یان‌درجه 
ادل نیستی ومقام دوم را داری ولذا آن مقام ومنزلتی را که‌در نزد 
من داشتی کم شد . 

زن گەت . برای من حساب شما فرقی نبکند چه مرا درجه 
اول وچه درجه دوم بدانید اصل موضوع یکی‌است ۰ من مطیم و 


فرما نہر دار کسی هستم که او مرابنزدشما فررستاده‌است . 
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شوالیه کفت : ولی من دوست ندارم‌گه واسطه‌ای بین مسا 


زن گفت : من‌ماموریت دارم که شما دا بنرد او بر مو آنوقت. 
شما بدون واسطه خواهید بود . 

شوالیه گفت : بس من بدون‌واسطه بااوصعبت خواهم کرد ٩‏ 

زن گفت : بدرهی است . 

شوالیه گفت : سیارخوب پس بفره‌الید بردیم . 

زن گفت : اول‌اینکه چشمپای شمارا بايد ببندم و بعد با یدقسم 
بخور بد که هرچه میشنویدومی بینید یکسی ابر از نمی کید . 

شوالیه گفت : بسیار خوب من حاضرمو قسم‌میغورم به استیکس. 
قم که طیق دستور شماهمل خواهم کرد . 

زن گفت : نه اینرا قبول ندارم باید بشرافت خودتان قسم 
بور ید : 

شوالیه گفت : خوب شاید شماپيشنهادها و تکالیفی بسن بکنید 
که ازه‌پده من ساقط باشد در این صو رت از خدمتتان معافم 

زن آفت :بله در این‌صورت ]ذادید فقط شمابایستی تضمینی. 
بدهید که اسراردا بکسیابراز نکنید 

شوالیه کفت : حاضرم بغر ما ید 

۲ ندو براه افتادند دچون چنه نفر از دوستان شوالیه‌درسر 
راهش بودند آنا راه‌راکج کردند و یکسر بسمت در بررك ایرا 
رفتند و لی‌هر کهامشان از یکسو ودر نتیجه آن خانم زودتر رسید 


وچون‌شوالیه نبود تاراحت‌شد . در همین موقم شوالیه دسبدوخانم 
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مذ کوو گفت : 

شو الیه چقدر دیر کر دید نگر ان‌شدم 

شوالیه گفت : چلدتن از دوستان درسرراه بودند ناچار راه 
خودراکج کردم 

- خیلی کار بجائی کروید ولی معطلی‌شما سبب شدکه فکر 
های بی‌جیتی بکنم . کفنم‌شاید پشیمان‌شدهاید ۲ 

غير خانم پشهمان نیستم اجازه می فرمائید کالسکه دا 
حاضر کلم ؟ 

- خیرلازم نیست کالسکه من حاضراست 

ناکوب تیان مق شور 

و چون‌اواینجا نمیا ید بد نیست بمصداق مثل معر وف ما بنزد 
او برو یم . 

بدین‌طریق آن‌خانم و شوالیه بسمت کوچه منت هو نورهر فتند 
و لی‌هنوز چندقدمی نر فته بود ند که کال که ای که بدو اسب سیاه. بسته 
شده بودظاهر شد این کالسکه علامت مشضصه ای نداشت جزاینکه 
کالسکه‌چی شنل فراخی بخود پیچیده و کلاه گشادی سه گوشه هم بر 
مر نپاده بوذ که تا ابر‌وهایش دا پوشانیده بود بمحض اینکه فرشته 
دلفریب و شوالیه نزديك شدند مردی که لباس خدمتگادان 
در برداشت در بکالسگه را با احترام تمام بازکرد اما دراینموقم 
دستمالی بجلوی دهان خودگرفته بود که صورتش را میپوشانید 
وهر بیننده‌دقیق با يك نظر میفهمد که منظور این خدمتکار از گرفتن 
دستمال درجلوی دهان‌این‌است که صورتش دیده‌نشده وشناخته نگردد. 

در اینسوقع شوالیه دارما تال لحظه‌ای توقف کرد و حالت 
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تردیدی باو دست یافت زیرا خوب ملتفت شد که از نگاهداشتن. 
کالسگه دراين گوشه کوچه‌تاديك و پوشیده داشتن‌سروصورت سودچی 
و خدمتکار نظری جر شناخته اشدن نیست و آن خانم خوب متوجه 
سوء ظن شوالیه شد . 

شوالیه بادست دسته شمشیر خودرا محکم گر فته وسوار کالسکه 
شد . خانم ماسك دارهم در پپلوی او جاگرفت وخادمی که در را 
باز کرده بود با احترامی دو باره بست فمیل این بودکه علاوه بر 
بستن باچند پیچ قفل‌هم کرد . 

در اینموقم خانم مذ کوردستمالیا بر یشمین ازجیب در آورده. 
گفت : 

- يك کار دیگر باقی است . 

شوالیه گەت : راستاست منهم در اختبار شما هستم . 

وآنوقت او سر را پیشآورده وغانم ملاکور چشمایش ره 
بست و افزود : 

سشما بايد همانطور که‌قول داده‌اید تا قبل از دستورواجازه 
چشمپای خود را باز نکنید . 

شوالیه گفت: مشن باشید خانم . 

خانم رو سورجیکرده گەت ۲ قای کنت معطل نشوید. کالسکه. 
بتاخت رو ان کردید . 
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۰ ۰ 
فصل پنجم - فورخانه 
بم‌پان اندازه که ايندو نفر یمنی شوالیه و ۲ نزن ماسك دار 
در بال‌حرف زده بودند برعکس در تمام طول جاده سکوت را رعایت 
کر ده کاملا آزام بودند . ابن حادثه گرچه در ]غاز بيك ماجرای‌هشقی 
شبیه بود اما بزودی.ر نك دیکری بخود گرفت و جنبه سیاسی پیدا 
کرد .گرچه این جریان شوالیه دا بلرزه لببآدرد ولی هرچه بود 
بفکرش انداخته بودکه اگردرخطری بیفتد چلگو نه [ نرا مر تفع کند ۰ 
رن افکاد بقدری عمیق بودکه چندین بار او شکر افتادکه 
شایه این ماجرا را درخواب می بیند , دردورة عمر هرانسانی بالاخره 
يك لحظه و جو ددارد که‌سر نوشت هر کسیر ا ازسمادتو باشقاوتعی نکند 
و او را وادار نمایدکه تصمیمی برای زندگانی خود بگیرد . 
الب در خلال این اميم دقایم بوقوع می‌یابد درست مغل 
وش باد که برك درختان را بلرذاند و يا این برك دا بردی 
خاك وخاشاك پرتاب‌کند . خلاصه‌اینکه بشرفلام واسیر پیش آمدها 
وحوادت است 
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برای شوالیه هم همین‌مثال صدق بیدا میگرد ۰ 

دار ما نتال‌در حقیقت‌هر گزحساب نکرده بودکه فرانسه دو چاز 
چه ضررها شده » او حساب نکرده بودکه قدرت دوك دوماین‌و دوك 
دوارلئان چقدر است بلکه کور کودانه چفین فکر میکرد که حساب 
و اختیارجان او در دست کسانی است که او دا باری کر ده| ند ۳۳ 
با حيرت وتمچ میدید که ٣‏ نچه او | نتظار داشت بو قوع نیافته است‌ده لت 
اسپانياني که انقدرعلاقمند بود تادوك‌دوماین صاحب تاج تخت فر | اسه 
شود | کنون که وضم داد گر گون‌مید یدو اعتر اضی نمیکر د. 
موسیودوماین که ازيك جنك کهآ نېم بیشتر از يك‌روز طول نکشیده 
بود خسته و کوفته شدهو خودشر | کنار کشیده بود میا ند بشید واینطور 
که معلوم بود اواصلا ميل نداشت که تا[ خرعمر دگر باره عرض 
اندام کند 

«وسیو تولوز هم دست کمی از او نداشت . درست است که 
قابی ملام ومپر بان داشت وحر کاتش بایکنوع مپر و ملاطفت توام 
پوداما اين‌طور نموداد بودکه نقریباً خجل ۰ منفعل شده مایل نیست 
دیگر دیاست کرو هی دا برعهده بگیرد . 

وبلار باحدی رو نمینکرد وهمانعاور ثابت مانده بود ‏ مثل 
این ودکه انتظاره‌یکشيد تاکسی سر اغش بیاید ۰ 

او کسو ال رایمسغره گر فته بودند واو پست. وزارت خارجه 
راقبول کر ده بود . دوك‌هاو نزدیکان شاه دورو لیمهد را گر فته بود ند 
ودر انتظار سرمبردند و ولیعپد را نوازش میکردند باین اميد که 
بالاخره دوزی وعده‌هایش‌جامه عمل بپوشدو هما نطور که با نپاگفته 
«ودعمل کند و بالدخره موجی ازهدم رضایت و ابرازمخالفت. در هوا 
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اعماس ميشد واین تارضایتی‌ها ومغالفت‌ها حتی در قلمرو حکومت 
دوك دواورلثان هم مشپود بود اما ابن جر یانات بطود دضوح و 
شکار نبود و هنوزدد زیر یرده نامر ئی بود درهمه جا این ناضایتی 
ها بود] نتر يك‌ها و تهدید‌ها و توطهّ‌ها درخفا بود . هر کس قبلازذهر 
چیز بخودش و برای‌خودش فکرمیکرد . 

شوالیه بدوك دوارلثان‌کینه داشت جون طبق وصیت لوئی 
چپاردهم دوك دوماین وارت سلطنت بود و او هر لحظه انتظار 
میکشید که در کوشه‌ای برچمی‌علیه دوك دوارلگان بر افراشته شو: 
تا اوهم در زیر لوایآن دست بشمشیر کنداما این اميد کم کم مبدل 
بیاس ميشد . 

خلاصه اینکه در مغز جوان و فعال شوالیه تغیلات مخدافی 
بوجودآ مده بود که آرمان و آرزوهای نپائی خود دا ددآن نهفته 
میدید وورست درهمین حال وعده‌هائیراکه درمجلس بال باوداد ند 
مثل‌سرابی فر یبنده‌اور| دريك تغخیلات شیر ین‌ودلچس فرو برد. 

شوالیه در اثرتکان کالسگه که متوقف شده بود بخود آمد 
درست نیم ساعت بودکه راه می‌پیمودند ولی اوچنان گرم در تغیل 
بودکه ابدا متوجه این نیم ساعت فکرو خیال‌خود نشد . نیم ساعت 
بودکه چشم او دا بسته بودند و سوی یك آنیه درخشان و یا بك 
آینده پراز دهشتو وحشت میبردند. کالگه مجددا بحر کت خود 
ادامه داد و این‌بار از زيريك طاقی گدشت و از صدائی که دراین 
تنل پینچیده بوداو دا نست که از جای‌مسقفی‌ردميشود. دو باره کالسکه 
ایستاد وصدای در بزرکی دا که پازفیشد شنید و کالسگه داغل شد 
وسپس در دریشت سر او بسته گردید . بالاخره کالسکه ابستاد ودر 
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ایله‌وقم خانم دو باده رو به .اليه کرده که -. : آقای شوالبه اکر 
پشیما نید میتو اتید بر گردید . 
شوالیه بجای" جواب دست دراز کرد تاخانم داهنما دست او 
راکرفته پیاد, کند خانم خود پیاده شد وشوالیه داهم پاد هکرد در 
| ینموقع از پلکانی بالا دفتند و از دالانی‌عبور نمودند و بالاځړه 
باطاقی رسید ند وبعد ازآن اطاق باطاق دیگری رفتند و در[ نجا 
صدای چرخ کالسکه دا شنید که مراجمت‌می گند . 
خانم گفت : آقای شوالیه بمحل موعود رضیدیم . باز 
تاکید میکنم آیا بشروط ی که کردم پابند هستید : باز هم مرکویم از 
از همین جانیز میتوانیدبر گردید .آقای شوالیه فراموش نکنيد که 
قمم خوردید که آهررچه‌در اینجامی بینید نباید بیکسی ابرازکنید ۰ 
شوالبه دو باره گفت : بشرافتم‌قسم خوردم و باز هم میهورم 
که جزلی‌ترین چیزی دا بکسی ابرا( نکنم . 
خانم گفت : بسیارخوب پس‌حالا بفی‌مائید بنشینید . 
وسپس یك صندلی پیش کشیده‌دست شوالیه راگرفتم و بروی 
آن نشانید. و اضافه کرده" هدوز موقم باز کردن چشم نشده است با به 
صبر کنید تا زنك ساعت دوزده شود و ۲۰ نوفت میتوانید چشمتان را 
با ز کنید و ابنك چیزی بآن ساعت نمانده است منتظر زنك ساعت 
دو باشید 
خودآن خالم بعذ ازگفتن این حرف ااطاق خارج هد و 
رقت و دردابروی شوالیه بست . اندکی بعد زنك‌ساعت دو نواخته 
شدوش و الیه‌طبق دستوردصت پیش بر ده وتال را ازبیش چشان 
خود باذکرد ودیدکه تك وتنها دراطاقی است‌واین اطاقی بسیاو 
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کوچك بودکه د,وارآ ارا بطریق مخصوص وزیبانی باپارچه تو لین 
کرده بودند پرده‌های قلاب دوزی داشت میزو صند لی‌های اطاق 
کاملا قدیمی و نقاشی شده بود قالی مخصوص کارایران لبر نجا را 
مفروش نموده بود . 

شوالیه بدیدن این اطاق دوباده بهمان فکر ادليه یعنی 
دعوت از طرف يك معشوقه خیالی افتاد ولی هنوز این خیال‌در دی 
تقویت نیافته بودکه‌دری پنهانی که تا کنون شوالیه نرا ندیده 
بودباز شدو خانمی زیبا و خوش قد و بالا و رعنا که بیش از یك 
انسان بيك فرشته‌شباهت داشت بدرون آمد . این‌خانم لیاسی‌خاکتری 
رنگ نازك درتن داشت که گلدوزی شده بود و عر کس میدید خیال 
میکردکه این گلها طبیعی است دکمه های اباس این خانم از بر لبان 
بود . این خانم نقابی سیاه بر صورت داشت ۰ 

دادما نتال بيك نظر دریافت که این‌خانم از طبقه نجاو ممتاز 
کشوراست. و با این تر تیب شکی نبود که آن خانم ماسك‌دار که در 
مجلس بال دیده بود خدمتکار این خانم بود چونکه خود او نیز 
اقرا ر کرده بودکه از طرف بك شخص ممتاز کشور مأمسوربت داده 
تا غوالیه دا بنزد وی دعوت کند . 

شوالبه از جا بر خاسته در حالی که با نهایت احترام سلام 
میکرد گفت ‏ : 

احساس میکنم که از قلبروحیطه افراد بثر خارح شده و 
بجعم فرشتگان در آمدهام خانم قشنک بفرمائید که این‌قصر وعمارت 
عالی متعلق بدما است ۶ 

خانم کفت . بله۲قای شوالیه تقر یبا متعلق بمن است امس 
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باید خدمتتانعرض کنم که‌منازجمله فرشتکان نیستم بلکه شاهزاده‌ای 
هستم که اکنون در نپایت فقر زندگی میکنم یمنی حق مراگرفته و 
برده‌اند واکنون من فقیرد بی چیزمی باشم و همین امر‌سبب‌شده که بيايم 
ودست تمنا بدامن شو | ليه ای‌چون‌شمادد از کنم تاشایدمر اا( این بد بختی که 
دامن کیرم شده‌است نجات‌دهید . شهرت شما باعث شده که این قر عه بنام 
شمااصا بت گند . 

شوالیه کفت این نهایت افتضارمن است که درراه خواسته‌های 
شماجان تسلیم کنم . بفرمائید ببینم که چکاری بایستی بکنم ۲ من اذاین 
لحظه در پدقدرت‌شماهستم . 

خانم مف کوردرحا لیکه بند نقاب داباز کرده و۲ نرا از صورت 
جدامیکرد گفت : 

آقای شوالیه کرهم جان شا دراین داه از بین برود 

چندان مفت نرفته چونکه دفقای خوبی‌دداین پیکارمقدس که در پیش 
است بیدا کرده‌اید که ازجمله پسرلوئی چپاردهم و نوه کنده اعظم 
است که‌من‌می باشم . 

شوالبه درحالیکه زانو بزمین میزد گەت : مادام لادوشس 
دوماین‌تمناميکنم اکرجسارتی‌ازچاکر شده عفو بفرمائید زیرا که 

ددشس کگفت : شوالیه من خیلی از گفته‌های شما خوشوقتم 
خیرابد هیچ‌دلگیری ازشنا ندارم ودرصوتیکه باشناختن من ازقول 
خودپشیمان نیره‌شهءاید بازهم اشکالی ندآردمی توانید مر اجمت کنید 
وآ سو ده پرو ید 

شوالیه‌گفت : خانم این نهایت افثغاد من‌است که جانم دا 
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فدای شماکنم چطورسکن است خود را ازاین افتخارمحروم کنم 
مراازخادمان خودمحسوب بدارید .شمشیرو بازوان من‌درخدمت شا 
است .دوشس ده این تبسمی کر ده گفت : 

- شوالیه برویم می‌بیثم که هرچه بارون دووالف در باره 
شاگفته کاملا حقیقت دارد . برویم تا شما را بدوستانم معرفی 
۴ دو شس براه افتاد و شوالیه هم ازعقب اوآمد تااینکه په 
دالانی و اردشدند در اواسط این دالان بهری رسیدند و داخل. 
گردیدند . 

اینجا اطاقی بود کمی بزرکترازاطاق قبلی که چپار نفر بدود 
میزی نشسته بودند . ابن چپار نفر یکی کاردینال دو پولیناك 
کی مارکی دوپبادور بکی موسیو دوماله ودیگری! 4 بریکود 
بودند . 

و ايك مسا مختصرأً آنا را به خوانندکان 
معر فی ميکنيم . 

مردم می گغتند که کارد.نال دو پولیناك با دوشس دوماین 
مراوده معفی دار ند . کاددینال مردچپل‌تاچهل وپنج ساله‌ای‌بودو لی 
خوشکلی جوان‌سی دوسه‌ساله‌ای راداشت . لباسپایش‌هميشه پاکیزه و 
صدای او نرم ودلچسب وشیرین بود . 

بر خلاف ظاهر آراسته‌خیلی ترسو و بزدل و بعلاوه جاه‌طلب 
بوډ . درست است که جاه طلبی و بزدلی دو صفت متضاد است و 
مدال است که بکنفر شخ ترسو بتواند ترقی کند اما او اهمیتی نمیداد 
وخلاصه اکرقدمی دراثر جاه‌طلبی بجلو می‌رفت در اثر همان جبن 
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و ترس بی‌خدو حصر بعقب بر میگشت ۰ 
مسیو دوپمبادور هم تقریبا هم سن کردینال بود و په 
لوئی چهاردهم صمیمانه خدمت میکرد و بعد ازفوت اوهم بانپایت 
علاقه و صمیبیت بغا نواده لوگی چپاردهم خدمت کرد وهنگامیکه 
دید دوك دوارلان نایبالسلطته شده است باو اعلان جنك داد 
رز سمت فیلپ پنجم نوه ری لو لی چپار دهم که پادشاه اسړانیا بود 
رفت . این شغس خیلی‌متکیر بود چنانچه وقتی نایب ل-اطنه 
(دوك دوارلان) حکم‌مسته‌ری برای او وزنش فرستادآن‌حکم دا 
برای وی پس داد . وعلاوه براين ازقبول مناصیی که بخود او و 
دامادش مارکی دو کرسیون میدادند خود داری کرد . 
واما مسیودوما له ز یه آدمی بودشمت‌ساله و این قا مپردار 
نایب لسلطنه بودو این‌سمت راخوددوك دوماین برايش گرفته بود. این 
شضص. درست مثل این بودکه برای خوددن و خوابیدن خلق شده 
باشد و علاقه زیادی بدو شس دوماین داشت و این علاقه بشدت 
پرستش رسیده بود ددرت نمونه مردم سی‌پادیس :ود و همان‌طور 
که مردم سی پاریس مفتون ومجدوب کلئو پاتر شدند و خودرابرای 
خاطراو درشهراکتیوم بکشتن دادند اينوم حاضر بودکه واقعاً برای 
خاطر دوشس کشته شود وازبالای برجهای کلیسای نتردام بامر او خود 
داپالین بیندازد . 
واماابه بریگود بچه‌تاجری بود ازاهل ليون که پدرش بواسط 
کارهای نجار تی که باسپا نیا کر ده بود نفع سر شاری برده بود وقت ی که 
کار دینال‌مازادن مصمم شد دختر پاشاه‌اسپا نیا دابرای لوئی چهاردهم 
بگیرد . فکر میکرد که ممکنست در باراسپانیا این ددخواست را 
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فبول نکند ازاین‌جهت ابه بریگود ماموریت پیداکردکه مخفیا نه 
بدر بار اسپانیا رفته در باب این عروسی با ماری‌ترزصحبت کند . 
و دلیل‌این‌امر این‌بودکه اگر در باراسپا نیانی‌معالفت‌میکرد آن‌وقت 
ماذادن این حرف دا یعنی این پیشنهاد ازدواح را حاشا می نمود 
ومیکفت که اها چنین منظوری نداشته و کسی را ماموداین کار 
نکرده ولی بر خلاف ابن فک-ر پادشاه اسپانیا این وصلت دا 
قبول کرد و چنانچه تاریخ مینویسد عروسی شروع شد . وقتی که 
ابه بریگودجوان متولد دد دره‌مان وقت بسر بزرك لوئی‌چهاد هم 
نیزمتو لد شد ودرهمان موقمآشنائی ابه بریگودبزرك با مارکی 
دو پمپادورشرو ع کردید ابه بر یگودجوان بعدها بو کری نایب لسلطنه 
در آمدتا | ینکه‌ رما بشغل مناسبی منصوب شدیعنی بشغل کشیشی ارا تو ار 
داخل گر دید . 

۲به آدمی با هوش بود اما باتمام هوشی و فراستی که داشت 
کمتر موفقیتی نصیب‌او گردید تا اينکه ماد کی‌دو پمبادور که‌در جستجوی 
آدمی باهوش و کاردان بود اورا برای منشی گری دوشس دوماین 
| نتخاب کرد وابه نیز قبول کرد . 

شوالیه دارمانتال جزمار کی دو پمبادور که درخانه مسیو 
کورسین دیده بودکسی را نمیشناخت . موسي و کورسین هما نطور که 
کفتن داماد پبادور بود . در موقعی که شوالیه و دودس ددماین 
داخل هدند مسیو پولیناك وموسیو دو پمبادور وموسیو دوماله زيه 
با هم صحبت میکردند و ابه بریگودبنا بر شغل منشی گسری مشغول 
اوشتن بود دودس همینکه داخل اطاق هه خطاب بآن چپار نفر 
گفت 
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تب آقایان این همان آوم شجاع و جنگجوتی اس ت که بارون 
دووالف با یاد آوری‌کرده و اکر موضوم برای جلب اطمینان و 
اعتماد شماکافی نیست من ششصا حاضرم که ضمانت او دا بکنم . 

ماله زیه کفت : اختیار دارید خانم اطمینان شما کافی است 
که ما او را بر یاست خودا تتاب کنیم مار کی دو یمیادوردر حالی که 
دست بطر ف شوالیه بیش مییرد گفت : دارمانتال عزیز ما تا حالا 
با تو قوم خویش بودیم اماززحالا بیعد بر اددیم 

کاردینال‌دو بولیناك گفت : ای شوالبه خوش آمدید . 

ابه بر یگودنیز که هنوزه‌شغول نگارش بود سر برداشته گفت : 
از زیارت شما مسرورم . 

شوالیه کفت": ۲قایان متأصفانه من نمیدانم که چه بايد بکنم 
و چه خدمتی از من بر مياآید و گرچه بار اولی است که شرفیاب 
شده|م اما قلباً و قیاباً ارادت مخصوصی بشما داشته ام و آرزومند 
بود م که روزی رسماً درجرگه خدمتگذاری وارد شوم . در هر حال 
هنوم میخواهم بگو بم همانطور که 

دوشس فرمودند مرا از زمره دوستان‌خود محسوب دارید و 
نپایت اطمینان را داشته باشید واگر امتحانی بایدبدهم‌خواهش‌میکنم 


که پر مایید . 

دوش دوماین گفت : بله بله امتحان در همین نزدیکی ها 
شو اهدشد + 

آقای شوالیه‌ما چیزی|زشما پنهان نميکنیم در هین زو دی تکلیف 
شما معلوم میگردد . 


کاردینال حرف دوشس‌دا تطع کرده گفت : 
س ببخشید دوشس اینطور که شما صحبت میکنید ممکن است 
سوه تفاهمی پیش بياید و شوالیه :صور کند که ما خبال شورش و 
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بلواگی دادیم ۰ 

دوش‌دوماین بقندی گفت : بس‌مقعه‌ود. چیست ؟ 

کاردینال کفت : درست است اما حالا باید صحیت کرد باید 
مشورت نود .واین مشورت کاملا محریانه است » میغواهیم‌شور کنیم 
که چطور و چگونه بد بختی های امروذه کشور را با شود 
مر تفع کذیم . 

دوشس پا بز مین کو فته تفیر کنان كفت 0 

- کاردینال من از کوشه و کنایه خوشم نما ید چرا بالصراحه 
صحبت نمیکنید ۰ ا اضافه کو ئی را تدادم وسیس رو بشوالیه 
کرده افزود : 

آقای شوالیه بحرف کاردینال کوش ندهید ۰ اوالان در فکر 
کتابانتی لو کرساست ۰ اگرو اقعا قصد مشورت‌داشتيمخود کاردینال 
بهتر ازهر کسی قابلیت‌شورد ادا رد . ما میخواهيم برضدتایبالسلطنه 
متفق شوم ù‏ 

پادشاه اسپانیا و کاردینال البر نی صدراعظم اوودوك دوماین 
شوهرمن وخودمن وما ر کی در پمبادورومسیو دوماله‌ز به‌وابه بریگود 
و بارون‌دوو اف ورین مجلس و نیمه نما بندگان مجلس با ماهستند 
و همچنین‌دو سوم مردم فرانسه باما متحدند » وآ نوقت رو بکاردینال 
کرده افزود : 

حالا خوشحال هستید[ قاکه شما را درر نج نینداختمو بددن 
ايشکه ز حمتی بشما بدهم همه ج چیز راگفتم, 

ماله‌زیه در حالیکه دست ها را سینه گ‌ذاشته ادای احثرام 
مینمود گفت : 

خانم ببخشيد اکر جسارت نباشد قدزی تندمیروید ؟ 

- دوشس بأتغیر و تشددگفت : 

 .‏ ماله‌زیه من واقعاً ازدست شما بزحمت افتاده‌تم ۰ قامن 

ازشا ششیر دیخواهم فقط يك میخ بمن بدهید تا مانند جاهل ميخ 


۷۷ 


را برسر سینرا فر ودکنم . واکر خطری هست برای‌من‌است و شمااز 
آن دورید ۰ 

ابه بر یگوسردرا بپالین ان‌داخته مشفول بنوشتن گردي-دو 
شواليه دارمانتال ازشنیدن سغنان دوشس بطوری تهیچ‌شده بودک» 
میغو است دستهای اورا فرق‌دد بوسه کند . 

درست در همین موقع صدای چرخ کالسگه‌ای بگوش رسید 
وهبه حضار متوجه این‌صداشدند بدیپی بود که انتظار ورود کسی را 
داشتند چونکه قیافه‌ها در بك آن تفییر کرد دوشی باعجله ,سمت در 
رفت وآ نرا بازگردو پرسید : آمد ۲ 

صدای زنانه‌ای درجوابدوشس گەت بله آمد ! 

این‌صدا بکوش دارمانتال آشنا[مد ودرست همان صدایزن 
ماسکدار ود ۰ 

دوشس بالهن شمرده و ملیحی کفت 

شاهز اد داخغل شود که‌مدتی است درا نتطار شما هستم 
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فصل ششم - شاهزاده سلاماد 
بدعوت دوشس مردی که چپره‌ای سوخته‌از تاثیر آفتاب 

داشت در حالیکه درلباس باند و کشادی مستور بود داخل‌شد وتن 
وووه نگاهی بحضار انداخت . 

همه بايك نگاه اوراشناختند اين شخس‌سفيرفوق الماده اانا 
شاهز اده‌دو سلامار بود . 

دوش گفت . سیارخوب شاهزاده ۱ ازاین وقایمی که اخبراً 
رخ داده واين جریانات کهاتفان افتاده‌چه‌میفهمید ؟ 

شاهزاده درحالیکه دست خانم‌دا میبوسید گفت : 

من میگویم مادام.... 

ودرحالیکه ددای‌خودرا بروی نیمکتی میافکند افزود : 

من‌میگو :م که ٥ل‏ امخدره بایدا ین‌سورچی خودشان‌راءوض کد 
من‌يك بدبختی برای او بیش‌بینی‌ميکنم والبته این امر در صودتی 
است که علیا مخدره بازهم اصرار داشته باشند که او را نزدخود 
نگاه دار ند . 


همه خند ید لد مخصوصاً خنده سورچی ازهمه پلندتر بود چون 
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او هم درەقب شاهز اده‌داخل‌شده بود . 

دوشس گفت : میشنوید لاو ال‌عزیز ؟ 

کسیکه باشاهز اده داخل‌شده‌بود صندلی دیگری‌ر! اشنال‌کرده 
و بالایوش بلندخودرا در [ورده باخندهگفت : 

بله بله خوب‌شنيدم و سپس رو شاهزاده کرده‌افزود : 

- شماچقدرمشگل سند شده‌ایدمکر بارو نهای‌فرانسه قابل 
نیستند که ؟السکه‌چی‌شما باشه ۰ 

متکلم سیو پنج الى چهل‌سال داشت واز قنافهاش کاملانجیب 
ژادکی نمایان بود . 

قسمت پائین‌صود تش باحر بر سیاهی پوشیده شده بود معپذا 
خوب‌معلوم بود که صورت زيبالی دارد ۰ 

شاهزاده گفت : اوه‌شما بودی دکنت مز برمن ٩‏ 

بله خودمن شاهزاده‌مهر با نم . مادام لاددشس کالمکه‌چی 
خودرامر خس کر ده‌است . 

کاددینال دو پو لبناك گفت ؛ احتیاط لازم است ووافعاً بیشتر 
از اینهمکن نیست : 

لاو ال گفت . بله جزاین‌راه دیگری ایست ۰ 

اما آقا ی کاددینال اکر شمایجای من بودید ودستور داشتید 
که دش ساعت‌تمام در نزدیکی اپرا در جلوی کالسکه بنشیند تا 
شوالیه دارمانتالرا باینجا بیاور بد و بعدهم بپتل کلبرت بروبدوشاه ب 
ژادەرا باینجایاور یدچه میکردید ؟ 

دارمانتال با نمچ گفت : چطور ؛ چطور ؛ شا مرا باینجا 


آوردید 
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- پله خودمن این کادرا کردم برای اینکه من بروح‌شماآشنا 
هستم ومیدانم که ازشجاعان روزگارید . شما بودید که قبل از همه 
داخل شهردو نن‌شدیدوالب مار که رامحبوس نمودید و غوشبغت بودید 
که در آن جنك گلوله نصف‌چانه شما دا نبرد چنانچه در جنله ایتالیا 
پمرمن مد واکر تمام چانه‌شما راهم درآ نروز گلوله برده بود باز 
امروز تو فیری درحالتان نداشت باژهم شماراطرد میکردند بله آنها 
بجرم این‌خدمت شمارا ممز ول کرده اند ۰ 

. دوشس گەت : شوالیه‌ما تمام[ نهاد! بشما برمیگردانیم یعنی 
تماما اتغارات شمارا پس‌ميدهيم اما بهتراست مجالتا از اسپا نیاصحبت 
کیم ۰ داستی پر نس‌شما خبری‌از آلبرو نی دادید اینطود که پو ہا 
دور بمن‌میگفت او . 

پر تس حر فش دا قطع کر ده گفت : بله‌علیامخدره؛ 

- این‌خبر‌ها ازچه نوع است ٩‏ 

- هم اخبار خوب دهم اخباز بد 

اعلیحعضرت فیلیپ پنجم حالش خوب يست يعلى در دوره 
برزخی و کسالت روحی سرمیبرد و کسی نمیتواند اورا از آن‌حال 
بیردن بیاورد . او نمیتواند عقیده راسغی باتحاد اربعه پیداکند 

لادوشس فر یاد کشید : چطور ؛ فیلیپ عقیده راسخی باتعاد 
ار بعه ندارد ؟ 

وحال[ نکه تا یکهفته دیگر بایستی برای امضای قرار داد 
عاضر باشد ۰ 

پر نس‌سلامار باسر دی کفت :من‌این‌موضو ع د امید انم آما|علیعضرت 
کاتو ليك [ نراهنوز نمید | نند. 
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بله تقزیبا همینطوراست که میکولید . 

- ]خر پسلکه‌چه‌میکند وچه نظری دارد م و آخراین‌وعده 
ووهید_بکجا منتهی‌میشود ۲ 

- این‌خانم میگوید هر وقت زمام اعور بدست مد بوعده 
هایش‌هیل میکند . 

کاردینال پولیناك گفت ۰ بله همینطور است که گفتید تازه و قتو 
کار بمرادرسید وعده‌ها فراموش میشود ۰ 

سلامار گفت: نه عا لیجناب من خودم‌ضامن اجر ای‌وعده‌هاخواهم بود . 

لاو ال گغت : بعقیده من بایستی پادشاه اسپائیازا در خطر قراد 
داد وهنگامیکه دید درخطر قرار گر فته است مجبود خواهد بودکه به 
پیشنهاد ما راضی شود . 

شاهزاده گفت : بسیار خوب پس‌هرچه باید بکنید افدام 
نماگید . 

دوشس گفت : خوب چطور اورا بخطر بيندازيم وحالآنکه 
در مورد قولی که بما داده هیچگو نه سندی‌بدست مانداده‌است حتی 
یبغام ژ بانی‌هم نداده است . 

شاهز اده گفت : او در ایئها نما بنده ندارد ۲ 7یا ما ینده‌او در 
خاله‌شما نیست ٩‏ 

دوش گفت : شاهزاده شما خیلی قدرت‌دار ید 

شاهز اده گفت . بالسکس‌من ابداً قدرتی ندارم قدرت من کاملا 
مجدود است . 

ارگ‌تلد و قلعه‌ساراکس در اختیارمن است [ یامیتوالید نایبت 
السلطنه را بآ نجا بیاودیدو ] نوقت من ضانت میکنم که تا موقمی که 
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حیات‌دارد در [ نجا ز ندا نی بوده و نتوآاند بیرون بیاید . 

کاردینال گفت . ابدا اینکار ممکن نیست 

شوالیه دادمانتال کفت چطور ۲ اتفاقا ایتکار خیلی آسان 
است زبرا اووضمی‌دار که هر آن امکان اینهمل‌هست هفت هشت نفر 
۲دم‌شجاع کافی است ۰ 

لاو ال گفت : عقیده‌می ایثکار بد نیست 

پمپادور گفت, منهم در همین خبال بودم و فکر ميکنم اینکار خیلی 
خوب‌باشد وحاضرمشخصاً اینکاررا بکنم . 

دوشس گفت ولي خیلی مشگل است و چون او با شما 
دوست‌است اگر موفق نشوبد بدون‌شك تلفتان‌خواهد کرد . 

شاهراده گفت: گرفتن نایب‌السلطنه و بردن او باسپا نیا خیلی 
کار پزرگی است ولی همانطور که دوشس گفته برای شما آقای 
پمبادور خبلی‌مشگل‌است چون شما را خوب‌میشناسد و ابنکارازعهده 
کسی برمیاً ید که نایتا اسلطنه اورا نشناسد واگر مو فق نشد بتواند 
خودرا اجات دهد . 

بدیپی است‌هر کس که اینکادرا بکند بجر در سیدن باسپانیالقب 
کراندی خواهدکرفت . 

دوش گفت : بمحض بر کشتن بفرانسه حبایل آبی 
شوالیه دارمانتال‌گفت : خانم این حرفها ذا نز نند چو نکه هر کس 
بشنودحس جاه طلبی اش تحر بك میشود و صداقت و چان بازی 
را کهلازمه کارما است از يان هرد من بطیب خاطر <اضرم وایتکار 
رز میکنم چونکه اومر | نمیشناسداما بااین‌فرمایشات شماکمی ناراحت 


شدم و تردید رآی پیداکردم زیرا دیگر نمیتوانم مرالب جان بازی 
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خود را بشما حالی کنیم . 

دوش گفت : شما حاضرید اینکار را بکنید ؟ 

شوالیه کفت :بله خانم .من‌جان خودرا فدای شما خواهم کرد 

دو شس گفت : شوالیه ازمحبت شما سیاسکز ارم میدا نم کا 
نجیب زاده درست‌قولی هستید وقتی که بارون والف شما را معرفی 
کرد فوری متوجه شدم که وجود شما خیلی قیمتی وکرانبها است . 

دوشس بمد از این حرف رو بدیگران‌کرده گفت : آقایان 
شنیدید و شما ها چه کومکی بشوالیه میتوانید بکنید ؟ 

لاوال و پمبادو ر کفتندمانیز در اختیارشوالبه‌هستیم وهر چه 
بهواهد انجام خواهیم داد. 

شاهز اده‌سلاهار گفت : خزانه بادشاه اسپانیا هم در اختبار 
شوالیه است و میتواند هر چه که میتمواهد از آن خرج کند . 

شوالیه دو ب» پبادورو لاو ال کرده گفت : ممنو نم و لی‌میترسم 
که ]قایان بدتر کار را خراب و مشگل کنند فقط کاری که میئوا نید 
و لازم است که برای من بکنید اینست که یك تذکره‌بر ای دفتن 
پاسپانیا بگیرید و در این تذکره‌بايستي‌قیدشود که من مآموړ یت 
دادم محبوسی‌دا باسپانیا ببرم . فکر نمیکنم که این کادمشگل باشد . 

آبه بریکودگفت : اینکار بر عېده من . من نزد . موسیو 
دارژان‌سومیر ومو تذ کره را تهیه میکنم . 

پمپادور گفت :فرین » به بینید که این به بر یگودچقدر خوب 
فکر می کند و حرف میزند هروقت او حرف میز ند همان آن يك 
تتوجه از حرفپایش میگیرد 

دوشس گفت . بله ابن آقا از خیلی ها برای منعاب 
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کاردینالی مذاسبتر است و بدیهی است که دد مو قع انجام تمهدات خود 
دوستان صادق را فراموش نخواهم کرد ۰ 

در اینوقت رو بشوالیه کرده افزود : خوب آقای شوالبه 
سخنان شاهز اده‌سلامالاررا شنید ید ؟ 

هرچه پوللازم دارید پگوئید ٩‏ 

شوالیه گفت : متأسفانه انقدد نرو نمند نیستم که باین پیشنهاد 
تن ندهم . منهم هز از ليره شخصا دارم که بطییت خاطر در این 
راه خرح میکنم و البته برای معارج اولیه این مقدار کافی است 
درصور تیکه بمقدار بیشتری نیازپیدا کردم اطلاع‌میدهم . 

دوشس کفت : هروقت که بپول احتیاج پیدا کردید بهر يك 
از دوستان‌خود بگوعید با دل وجان اطاعت م.کنند من شخصاً پول 
نقد انقدرها ندارم اما جواهرات زیادی دارم اینکار خست بردار 
نیست مردم را بايد فریفت . 

کاردینال لفت : خوب آقای شوالیه ,فرش که در کار خودموفق 
نشد بدو خدای نخواسته کر فتار گشتید در اطاقاستنطاق‌چه خواهید کفت ۲ 

شوالیه گفت : ۲ قای کاردینال من انقدد با نایب الس‌لطنه 
دوستم که کسی که‌ان بدی‌در این باره بمن نهکند و مطمن واشید که دیا 
از هر خطری درامان‌خواهید بود . 

وقتی که من گرفتار شدم انقدرها خودم از اوګله و شایت 
دارم که‌همه در این دشمنی :من حق‌خواهند داد . 

لاوال گەت ۰ بالاخره شما احتیاجی بکومك دارید آیاکسی 
را سراغ دار یدکه قابل اعتماد باشد ۶ 

شاهز اده گنت : فعلا که چنین کسی‌دا در خاطر ندادم . 
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فقط شما يك کار برای من بکنید و آ نهم اینست که هرروز مرا از 
حال اومستحشر کنید یمنی لازم است که من بدافم که وی شبها در 
کجا است و چه می کند . 

شاهزاده با دقت و اضطراب گفت : بله من چند نفر مأمور 
دارم که چر بان کارهای اورا مرتب گز ارش میدهند 

دارما تال گفت : من غمین را میخواهم . 

کار دینال گفت : خانه شما در کجا ست ؟ 

شوالیه ګفت : خانه من در کوچه ریشلیو شماره ‏ ۷ است . 

کاردینال گفت : بس خیلی ها شما دا در ۲ تجا میشناسند 
بېشراست که خانه خود دا تغییر بدهید چونکه اياب وذهاب اشغاس 
ناشناس بغا نه شمابامت‌سر وصدای‌همسایگان»یشود 

دارمانتال گەت : بسیار خوب خانه خودم دا عوض میکنم . 

ابه بریکود تفت : اینکاررا من برای شما میکنم و فکر نبیکنم 
که بالیاس کشیشی کهدادم کسی سوه ظنی ببرد البته این خانه را بنام 
جوانی که از شپرهای دود دست ,پادیس آمده است اجاده خواهم 
کرد مار کی مبادو رکفت : شما مثل آن‌شاهزاده هزادویکشب هميشه 
و هر وقت دهان که خودتان‌رابازیمی کنید مقداری جواهر میر یز ید . 

شوالیه کفت : آقای آبه من مطیم هستم و از همین امروز 
بمتعلقین‌خود میکویم که بمسافرت میروم و تا سه ماه‌دیگر بر نمیگردم . 

دوسش دوماین با وجد و شمفگات : با این‌وصف صحبت 
ما تمام است و بدون اغراق اولین با ر است که می بینم اینطور 
دقیق و با صراحت و سریم تصمیم بکاریگر فته میشود و بدون شك 
ما بایدهمه‌مدیون شوالیه باشیم که این موهبت را بما داده است . 
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ماله زه درحالی که سامت خو درا ازجیب‌در آورده و نگاه‌می 


کرد گفت : 
-الان ساعت چپار بعد از نصف شب است ودوشس خیلی 
خسته شده . 


دوس گفت:خبر آقاا فا قأمن هیچ خسته نیستم وخیلی هم‌از این 
جلسه لذت بر م. 
لدوال درحالیکه از جا برخاسته بالاپوش خودرا می بوشید 
کفت:شما بابد خیلی‌از کالسگه‌چی تان راضی باشیددرصور تیکه 
واقما ميل داریدکه کالسکه چی دا بیرون‌کنید هھ رکس بایدپیاده 
بخانه خود برود . 
شاهزاده گفت : نه » نه من ازمردم ناپل نیستم . و بتفال‌خیلی 
علانه وعقیده دارم . 
تال زده‌ام که دون‌شیا کار ما ۲ نطورها که باید پیشرفت 
دوشس کفت : پمبادور شماشوالیه دارمانتالرابر‌سانید . 
مار کی پمبادور گفت: بانهایت‌میل وماهنوز خیلی‌حرفهاداد یم 
که بهم بز نیم چونکه مدتی‌بود که ینکدیگر را ندیده بودیم. 
دارما نتال کفت : یا ممکن‌است که من از خفاش‌خود دیدن 
بکنم و اجازه مرخصی بگیرم چو نکه واقماً او باعت شد که افتضار 
مصاحبت امشب شما نصیب من بشود . 
دوشس درحالی که برای مشایمت شاهزاده ز پر نس‌سلاماد) 
و کنت‌دولاوال بسمت درمیا مدرو به همان خانمی که ذ کر شر فت کر ده گفت: 
دلنه شوالیه مییگوید که‌شما جادو گر هستید 
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شوالیه گفت خانم من نمیدانم که چطورشما ابنطور از گذشته 
و آینده‌من اطلاع داشتید . 

دوشی کفت:دلنه دیگر اینطور با ایشان صحبت نکنید والا 
ازمن وشما هر دوظنین میشود . 

دائه رو به بشوالیه کرده گەت : 

-]فای‌شواابه از دوسنان شماکسی از بوآدو بوانی باینها 
نيامده است؟ 

دارما نتال بی‌اختیار کفت : والف ۰ والف !۱ 

دوشس گەت : شوالیه شما اکر بجای ادیپ بودید تابحال این 


ابوالیول را خورده بودید . 

( اشاده بافسانه های قدیم یونان که ابوالپول کناردریا 
نشسته وهر کس که میامد يك‌معما از او مییرسید و اکرآن شخس 
در چواب عاجز میماند میعورد . ادیپ که آمدابوالپول معه‌ای‌خود 
دا پررسیدو هنگامی که جواب‌درست شنید خوددا بدر یا انداخت) 

دارما نتال گفت :این خانم نه تنها معماهای زیادی »یداند 
که خوب ازعلومد یاضی‌هم اطلاع دارد . 

در اين موقم ماله زيه داخل صحیت آنهاشده گفت : بر 
هکس شما که این راموذی میدانید مابسیار باعلم و هنر وساده‌اش 


مهدا نیم 
مار کی دوپمبادور بازوی شوالیه داره‌انتال راگر فته گفت : 


دور نوای‌حکیم با اومباحثه کرد مغلوب‌شد وسپس کفت که این 
دختر او لین دختری است که باکثر علوم وارد است وتبحر دادد[ به 
بر یکودرحالیکه پساط خودرا جمم ميکر د گفت: 

ی 


حرف حق و بجائی‌زده ! 

آ به بر یگوو شوالیه‌دارمانتال و پمبادورازدوشس خداحافظی 
کرده‌ورفتندنا در کالسکه‌سو ارشو ند 

دوشس رو ه کاردینال کرده گفت ؛ آقا شما همیشه ازمتفق 
بودن واهمه داشته اید. 

کاردینال گفت : خیرخانم › اما این موضوع جوابی دار دکه 
بمداً خواهم دادیمنی وقتی که همه مارا بېاستیل برد ند هیچوقت آدم 
عاقل پیگدار بآب نمیز ند. 

کاردینال هم باماله زيه در حالی‌که اونیز از این جریان 
تاراضی بود وشکایت میکرد رفتند مداز رفتن اینپادوشی رو به 
مادم و آزل‌دلنه کردهکفت صوفی‌عزیزم فکر میکنم که یکنفر مرد 
یافته باشیم برویم باخیالراحت بغوابيم. 
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n° -‏ 1 ۰ 
A‏ ۳ 
فصل هعم >= لېردنی 
موقمیکه شوالیه دار مانتال ازځواب بیدارشد اول‌بپرت‌شده 
وخیال کرد که در عالم خلسه فرورفته است . 
حوادث ازچپلو هشت ساءت قبل بشت‌سرهم و بسرمت‌فیر قابل 
قبول‌مانند کرد بادی‌شده بودکه مقصدآن نامعلوم‌بود . 
اکنون دارمانتال تنهابود و بخوبیمیتوانت فکرخوددا در 
یکجا تمر کز دهد وخوب توجه کند و عاقبت کارر| در نظر بگیرد 
واندیشه نماید 
مادر قر نی ذندکی میکنیم که همه مردم بدسیسه بازی‌مشفوژ 
میباشند . 
ماغوب میتوانیم از جر يان ز ند کی خودمان بفپمیم که در یك چنهن 
مواقمی‌چه کارهاگی مشود . 
همواره پس ازيك دسیت» که پایه گذاری‌میگر دداو این‌احهای 
که‌رخ میدهد ندامت وپشیمانی استکه از افراط و تندردی ناگی 
میشود و سپس اددك اندك عادت‌میگردد و طبیمت آشنا و راضی 
می شود 
بمواجپه بامخاطرات بزودی غرور و شوت درنهاد آدسی 
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ایجاد میگردد وچنین تصور میکند که غفاناً فردی پرفه‌رت و مثنفذ 
گشته است. 

در این مملکت که صبح[ نروز يك‌فرد عادی‌و معمولی بودند 
وقتی از کنار مردمی که ز ندکی عادی داطی میکنند میگذر نداز نېا 
فاصله «یگیر ند و پنظر حقارت بآ نپا نگاه میکنند . سرشان‌رابلندتر 
از همیشه نگاه میدارند ؛ چشمپایشان دا برق غرود میسوزاند و 
آنوقت آنها خوددا در کپو اره‌امیدها و آرزوها تراد میده‌ند و در 
میان ابرهای آسمان خودرا میده‌میدا نند و بالاخره بك روزصبح‌از 
خواب باندمیشو ند یا غالب شده‌اند با اینکه مغلوب کشتهاندیا اينکه 
روی‌دست ملت‌جا میگیر ند و یا اینکه استخوا نهایشان‌در زیرچرخهای 
سنگینی که بنام قا نون‌مثهر رشده خوردمیشود . حالت‌شوالیه دادما نتال 
اینطور بود و سال وسن‌او که زندگانیمیکرد هنوزددسراب امیدها 
میدر خشید . 

او در این سن وسال بحران های زیادی دیده بود . لولی 
چپاردهم اذمیانر فته بودو نواده‌هایاو خرال»یکردند که باهمان شیوه 
ها و همان ماشین‌ها میتوانند بازیپاتی که بدرشان کرده بود نها 
نیز بکنند 

در حقیقت همانطور که گفته بودیم او نیز بخود تبر يك‌میگفت 
که درجای بلندی دد ميان مردم قر اد گرفته ودريك سطح مساوی‌با 
بو ليناك ومون‌مرانسی قرار گرفته است . 

شوالیه دارمانتال در غارجاز پایتعت ,زرك‌شده بود خانواده 
او از جمله‌چیز هائی که برای او بارت گذاشته بودنددس‌خوداواهی 
و تلقین‌شوالیه کی بود ومیتوان گفت که این‌موضوع ستگی خانواده 
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او نداشت زیرا در آن عصرو ازمنه مردم فرانسه فرز ندان خووه دا 
این‌چنین تر بیت‌میکردند والبته این‌شیوه‌ای بودکه در زمان سلطنت 
لولی‌سیز دهم پایه گذزری شده ور یشلیو باهم قدرت‌خودنتوانسته بود 
که[ نوا ويشه کن کند . 

بكحس دیگر آنکه شوالیه های قرون‌گذهته حتماً حمایت 
یکزن راعپده میگرفتندو لذا او نیز که شوالبه جوانی بودخواه‌ناخواه 
حمایت دخترك کوچك کنده دا بر گزدن‌گرفته بود . این نکته رادر 
خلال این‌سطور باید بادآ و دشو یم که جوانان بسن ۲ کمتر ادذشی 
برای بدن‌خود قائل میشوند واینپمسبب ميشدکه برای جز گی ترین 
چیزی‌جان‌خوددا در کف گر فته فدا کند . 

خلاصه شوالیه بااین‌وصف تصیم گرفت که باقدمی ثابت‌بکار 
هالی که برعهده کرفته بپردازد . 

دارمانتال نمیتوا نست پنهان کندکه از نساعت بیعدحس اختیار 
جان خودش راهم نداشت زیر تمام انظار متوجه حال او شده بود 
از فیلیپ پنجم کر فته به آبه یگودهمه ناظر بر احوال او بودند وتقریبا 
سر نوشت دو کشود بزرك بسته شده بود باین اقدامی که شوالیه 
میبایست بکندو با کو چکترین بی‌احتياطی با با ندك قدمی که بر میداشت 
ممکن بود حوادت خطر ناکی بروزکند . 

درحقیقت دراین‌ساعت مطلوم نایبالسلطنه کلید دخمه ای پود 
که سر نوشت اروپا وفرانسه درآن پود و فرانسه که هنوز وز نه 
سنگینی‌از سمت شمال احساس نمیبکردشروع گرده بودکه اقداماتی از 
محاظ ارتش وسیاسی بکند . 

چو نکه موقعیتی این کشور داشت که هیچيكك از کشورهای‌دیگر 
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نداشته و همینطوراهمیت تایبا لسلطنه بدون‌اغرقدرفرانه» و ارویای 
نروز از رك بادشاه مشتر بود .کشور فراسه گرچه در آن زمان 
واقعاً آن نیرورا نداشت که بشود برویش حساب کرد اما از احاظ 
سیاست ازهمه دول برتر بودکه بعدها نیز نتوانست مانند[ نرابدست 
بیاورد ومجرای این نفوذیکباره ازچنکش بیردن رفت . چشمهاهمه 
پفرانسه که مر کز سه قدرت اروپائی بود دوخته شده بود یکی از 
این قدرت‌ها آلمان و یکی انگلستان ودیگری اسپانیا پود . درمدت 
هجده ماهي که دوك دوارلان نایبالسلطنه بود دولت فرانسه 
تقر بباً بك آرامش ظاهری پیداکرده بود و در سابه همین آرامش 
قدرتی نیز بدست آورده بود ومی‌توان گفت که این قددت توام با 
آرامش رادرزمان لوئی چپاردهم‌هم ندیده‌بود واين جریان فرصت 
مناسبی برای فرانسه بود از احاظ تعادلی که با قدرت کیوم دورانژدر 
انگلستان و فیلیپ مجم دراسانیا لازم بود. 

چون کیوم دودانژ بالوئی چپاردهم میانه خوبی نداشت و 
پیوسته درصدد برهم زدن اوضاع فرانسه برد و لوئی چپاردهم هم 
با او نظر خوبی نداشت وپیوسته ازادعای ژاك دوم بادشاه مخلو ع 
انگلیس پشتیبانی میکردو از شوالیه سنت ژرژ حمایت مینمودو همین 
موضوع سبب شدکه مقداری پول و پیروی فرانسه در انگلستان ۳ 
جهت اذیین برود . 

ازطر فی دقتی که وصلت لو ئی‌چپاردهم ودربار اسپا نیاصورت 
کرفت لوئی چهاردهم مرا نیرو وپول برای درباراسپانیا میفرستاد 
تا با اطر یش بچنگد ودر نتيجه فرانسه را ضمیف کرد . 

این دوجنك بقدری دوات فرانسه را ضعیف کرد که منجر به 
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صلح نامه او تر گت گرد ند واين عقد صلح آ نقدر بو نوهین واردساخت 
که لوی چهاردهم دیگر تتوانست بعد از آن وسمر راست 
کند نایب لسلطنه سیاست دیگری بکار برد یعتی کارهایش کاملا بر 
خلاف لو لی‌چپاردهم بودو از جمله معاهده‌ای‌با ژرژ اول پادشاه! نگلیس 
بست که ودی خود مماههه اتر اکت را انبرد مماهده تایب 
السلط:ه باا نگایس باسم اتحادئلانه درهلند انجام شد دانم نوز 
۷ معبلی‌شدو در ]ية ت !وین قدهی بود که فرانسه برای یك‌صلح 
دائمی درارو با بر داشت ازطر فی‌شادل ششم پادشاه اطر پیش ساطئت 
فیلیپ پنجم را در اسپانیا فبول نسداشت چونک طبق سعاهده 
اتو کت ولایات بسیاری ازامپراطوری اطریش جداو تحت تصرف و 
تسلطاسپا نیا قر ادمیگرفت ولی نایبالسلطنه بادوستی ومحبت‌و اظهار 
عممیمت پادشاه اطر یش را و ادار کردئاسلطنت فیلیپ‌پنجم رابر سمیت 
پشناسد ودر عوش پادشاه اسپانیاهم ازایالاتی که طبق معاهده‌مذ کور 
بامپایا تملق میگرفت صی‌فنظ رکند . 

درهمین موقم دو بوا عازم لندن شد که در پیرو آن اتاد 
مثلت اتحادمر بع دیگری بوجود بیاورد که دد این يك|انگلیس و فر انسه 
واطر یش و اسانیا شر کت داشتند و البته در صودت عملی شدن ابن 
اتحاد دعاوی دولتپا بدون تصدیق دول دیگر بیپوده و باطل بودو 
بدیپی است که دولت اسپانیا چون اختلافات ارضی داشت ز؛-ر بار 
این اتحادبه نمیرفت وچون فاعدتاً زورش سه دولت دیگر نمیچر بيد 
حتی المقدور میکوشیه که ازعقد این قرارداد با اتحادجلو گیری نماید 
چونکه این اتحاد قددت اطريش را بنحو قابل توجهی زياد میگره 
واين امر برای دولت اسپانیا بسیار قابل تق بود . 
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در آن هدنگام تقو یبا اختیارداده‌طاق اسپانیا الیرو نی بود زیرا که 
فیلیپ پنجم آدم هیاشی‌بود و پیوسته بازنپا موآنس بود و دد 
اثر عقیده‌زیاد ی که به کلیدا داشت‌تقریباً کارهای سیاسی را دهاکرده 
بود . درحال البرونی مرد پخته و کار آمدی بود و کارهای او در 
تاریم معروف است . 

البرونی از جمله اششاصی بودکه طبیعت آ نها را بلا مقدمه 
بالا مببرد . این اشخاص همچنان که بی‌مقدمه بالا هیرو ند و بی‌مقدمه 
هم ممکن اس ت ٩۲‏ بز مین بخور ند .بطور که تاریخ نشان‌میدهد کارهای 
بز ر کث در اثر حوادت کوچك بروزکرده است از جمله عشق هلن 
و جنك تروا ددگر کونگی یونان ویاحوادت زندگالی لو کرس و 
سر نوشت بار گها دردم دیا بالاخره علت تسلطاعراب بر اسپانیا . 

اکثر میدا نند که يك‌شوخی کوچك که يك مرد عامی وعادی با 
رایس جمپور کردنزديك بود بانپدام وی تسام شود . قرار سیریب 
سیب قید انگلستان بر ايرلند شد . کرمول از کشتی که میبایست 
بامر یکا برود پیاده شد و در نتوجه گردن شارل ادل قطم کردید و 
خانواده استوارت منهدم شد . 

گفتگوی اوی چپاردهم و وزير جنگ دد باده پنجره‌ای از 
عمارت‌تر بانن درورسای سیب جنگ هلند گردید و همچنین گیلاس ۲ بی 
که پلباس میس ترس مارشام ربخت دوك مال بزرک از کار خود 
معزول و بالاخره داشت بجای باریکی مکشید . 

الیرو نی پسريك باغیان بود و خدامی کلیسا را بر عهده 


داشت 
روزی دوك دوپارم او دا دید و از قیافه باز وخنده دوی 
او غوشش ۲ مدو ازاوداز این موفقیت راکه هميشه مبخندید پرسید . 
البر و لی‌حکایت خنده‌داری برای دوك کفت بطوریکه دوك که 


خیلی کر فته بو د بقهقهه افتاد. ۱ 
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از آن تاریخ ابن الیرونی برای تولید خنده در دوك 
نزد او ماند ولی دوك در اندك مدتی متوجه شد که ابن شخصی 
واکه مسنوان؟دلقك در نزد خود آورده جوانی‌با هوش و معقول و 
موّدبی است و لذا در صدھ ترقی او افتاد در همان اوقات بواسطه 
اختلافی که دوك پارم با سرداد کل فرانسه بیدا کرده بود البرونی 
را بنزد اوفرستاده البر و نی چندان خوب استقیال نشد اما این شخص 
کسی ابو د که مانند فرستاده‌قبلی دوك بر کردد و لذا انقدر بذله کولی 
و عرش‌مز کی کر دکه کار را بدلخواه خود تمام امود و مد ازایشمل 
مقم و منزلت او در نزد دوك دوپارم هم زیاد شد . 

البر و نی برای باردوم »آمورشد که بسراغ آین‌سر داد بزر کی 
برودو این بار بايك خوشمز گی دیگر کارها دا بعل خود و بنفم دوك 
فبصل داد 

دوك وفتی که دید البرونی باین خو بی کارهای خود را تمام 
کرد جداً در صدد تر فیم مقام او بر آمد . 

مقام الیرو نی دد نزد این سردار بزدکک فرانسوی طوری 
شد که را بدوك یفام داد که در صور ی که کاری با من دار ید 
آ لبر و نی را شرستید . 

وقنی که دوك درسال ۱۷۱۲ مرد زناواابرو نی را همچنان 
در نرد خود نگاهداشت . مادام دزورسن ۰" فیایپ رابطه داشت و 
فیلیپ فعلی باوعلاقمند بود و لی کم کم بیری او شاه را زده میکرد 
و لذا خود این خانم که باین امر بی برده بود مصمم شد زن جوانی 
برای شاه بیدا کند تا توسط ۲ نزن وی هء‌جنان قدرت و اقتداد 
خود را حفظ کند و تیجتاً توصیه #البرونی دختردوك دو پارم را 
برای شاه دد نظر گرفت ولی این دختروقتی که از ابطالیا باسیانیا 
آمد فوراً درصددکسب اقتدار برای خود بر آمد واولین کارش این 
بودکه دستور داد مادام دزورسن را گرفته ذندانی کردند وعلت 
هم این بودکه این خانم با لباس معمولی بحضوراو آمده‌بود واين 
خانم دا مد از کتك مفصلی که زدند توسط بك کالسگه شکسته به 
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یودکس و بعداً بفرانسه فرستاد و این خانم در فرانسه‌وضم دی 
پیدا کرد بطوریکه ناچار شد از نوکر خود قرض 

البرد نی توسط همین دخترك که بعقد شاه درآ مده بوډ 
یعنی در فردای‌ر و زعروسی بمقام صدر افظمی رسیدکم کم بطوری قدرت 
بهم زدکه فیلیپ هم کارهای خود دا بدستور اومیکرد 

اکرشوالیه دارمانتال موفق میشد که نایب‌السلطنه را ربوده 
و بقلعه سار اکس ببرد البروئى دوك دوماین را مایب السلطنه 
میکرد و دراتیچه فرانسه اژ اتحاد مربع که دیکر اعضای آن هلند 
وانگلستان‌واطریش بودند بیرون میآمد و باارسال یکدسته ناو کان 
جنگی بسواحل انگلستان او را هم جدا میکرد وهلند دا با ۲لمان 
و سوئد مشغول میکرد و در"نتیجه خودش میتواننت که از پس 
اطر بشپا برآید و مالك الرقاب ارو بای جنوبی گردد . 

اینبا خیالاتی بودکه البروتی درسرمی‌پخت والبته ددصورتی 
که جامه عمل‌میپوشید برای او خیلی خوب بود . 


-۵4۷- 


فمل منت 
باشائی که مااورامیشناسيم 


تمام این‌چیزها دردست یکجوان ٩‏ ۲سالا بود بنابراین جای 
تعجب نیست اکر بگولیم که اوابتدا متوحش‌شدو بعدلرزیدحق‌داشت 
زیر | .مسئولیت صنگینی بردوشش گذاشته بودند وقتی که در این افکاد 
خوطه میخودد [ به بر یگودداخل‌شد . 

او جای شوالیه‌را خوب‌میدا نست وهمین خانه‌راهم‌طبقوعده 
او برایش تپیه کر ده نود . این‌غانه در کوچة تان پر دو خانهٌ شماره 


پنج بود 
اطاق مذ کور کاملا مناس‌حال يك‌جوان بودکه تازه‌ازولایات 


]مده باشد . 
باضافه ابه پر بگود دوهزار سکه‌هم پرای او آورده بود و 
همچنین بوی‌نشان میداد که چگونه این پول دا خرج کند یعنی اکر 
. مقدمات بوفق مراد انجام میگر فت بقیمت پاشیدن ليره های‌طلاهم بود 
بایستی راه اسپانیا باز شود بریکود بکدست لباس هم بهمر اه 


آورده‌بود ۰ 
این لباس‌خیلی ساده ولی براذنده برای يك جوان ال طبقة 
معمو لی بود . 


دارمانتال بادقت مخصوس بخود کار هارا انجام‌داد و هنگامی 
-AA-‏ 


که شب‌شد ازخانه بیرون آمده راه افتاد تا بگوچه سنت هونوره 
بسر اغ کاپیتان رو کفیت برود . 

لازم نبود که مدتپا و فت‌صرف کند تا در آن قرن وسطابفیند 
که یکمرد حادثه‌جو ازچه قماش است . 

اینمردان حاده جو حاضر بود ند که دز مقابل پولی که‌میگیر ند 
خون‌خوددا بریز ندو تردیدی نیست که‌یکچنین مردانی هميشه گر وهی 
بدنبال‌خود دار ند و باين ترتیب یعنی بحساب شوالیه‌دارما نتال‌او هم 
جزو همین قماش بود هر کار که پیش میآمد چه‌خوب وچه بد برای‌اد 
علیالسویه بود . 

شوالیه لافیلون ر اشناخته بود در آن‌عهد مرسوم بود که جوانهای 
اشر اف‌درمهما نخا نة لافیلون گاهگاهیلبی تر کنند و مست‌شو ندو همچئین 
دارمانتال در نظر لافیلون قدرو قیمتی داشت شوالیه بنزد لافیلون 
رفته گفت : 

- میشودبایکی ا خا نم‌هائیکه‌در اختیارشما است‌صحبت کنم؟ 

لا فیلون گفت : متأسفم از این قسمت‌چون این خا نمی که میفر ما گید 
تافر داش نرد کسیاست که یکدقیقه ازاومنفك نمیشود بله 7 قاشمالانور 
ماندر | میغو |هید و لی‌متاصفم ؛ 

- ,طاءوندچارشود - چقدرحشری ! 

- اوه این اذحشری بودن او نیست بلکه ازین‌جهت است 
که بك مشتری‌قدیمی دار دو اورا بر ای یکشب تمام خود ۰ (جصر موده و 
به ری است که من‌از این‌مثتری قدیمی چیزی دا در یغ ندادم 

لاید هروقت در کیسه‌اش پولی یافت‌شود ! 

پسیارخوب این‌همان چیزی‌است که شما را باشتباه| نداخته 
است . من‌حتی تا مبلغ معاومی باو فسیه میدهم چه خیال میکنیه اينهم 
بك ضعفی است که من نسبت باو درخود احساس‌ميکنم اما بالاخسره 


-46- 


اسان باید حق شناس باشد و خوبی سایرین .دا از نظر 
دور ندارو . 

اد aly‏ باف‌شپرت‌من‌شد ودر نتیجه همه مردم بزدك. این 
-شہر مرا میشناسند حتی‌جناب نایب‌السلطنه 

بله‌من "که دختر .يك باربر هستم اکنون مورد توجه ناف ب 
السلطنه هستم . 

شوالیه حرف لافیلون‌راقطم کرده گفت : گفتید که لانودماند 
فرداشب اینجازست ۲ 

لافیلون گفب : الان‌هم در همینجاست‌جائی نرفته اوالان با 
کاپیتان دو ست‌خودش‌سر گرم صحبت‌است . 

شوالیه گفت : اتقاقا من باهمین کاپیتان کار دارم و میغواهم 
که تو سطاو کا پیتان ر | ببینم 

لافیلون گفت. بسیارخوب و امااو که در این‌موقع بپیچوجه 
کاپیتان راول نمیکند حتی اگر نایبالساطتنه اورا احضادکند اماشما 
.میتوانید بنز دش برو بدخواهش‌ميکنم ازاین پلکان بطرف بالا برو ید 
یکسر جاطاق آنها خواهیدرسید 

شوالیه دادما تال بنشا نی‌لافیلون بسمت اطاق کاپیتان‌راه| فتاد 
و لی‌هنوز چند قدم فاصله داشت که صدای قهقپه خنده‌ای شنید و 
او فوراً خنده کاپیتانر| شغیس‌داد . 

کاپیتان میغندید وذنی میغواند وعلاوه‌براین خنده‌و آواز 
اصدای صحبت چندزن دیگرهم مسموع ميشد « 

کاپیتان دد این‌موقم گفت. خوب تصنیف بس است خو بست‌حالا 
«همر‌های جنگی بخوانيم . 


۹ 


یکی از ز نپاگفت : ۲ قای کاپیتان‌ما میدا نیم که شماشجا ع‌همتید. 
و لی ازشمر خو اندن‌صرف نظر کنید بگذار ید که‌همان تصنیف دابخوانیم. 
وآ نوقت خودهمان‌زن شروع بخواندن تصنیفی کرد . 

کاپیتان در جواب این زن گفت : بینم من اختیار اطانم . 
را ندارم .۲ 

پول را من میپردازم وشمااختیار دارید ؛ درهرحال تا پول 
دارم اختیاردادمن‌هستم . 

هر وقت که پولهایم ته کشید ۲"نوقت میتوانیدکه اختیار اینجا 
را دردست خودتان بگیر ید و هر کار که دلتان‌میخواهد بکنید. 

ازاین حرف کاپیتان صدای همهمه و هیاهوی خانمها بلئدشد . 
شواليه دادما نتال گفت خوب حالاجای ] نستکه‌من داخل شومو باین‌ماجرا 
خانمه بدهم و لذاجلورفته‌ضر به‌ای بدر کو بید . 

کابیتان گفت : بفر مائید . 

شو اله داخل‌شدو دید که وضع اطان کاملا درهمو برهم است ۰ 
میری که فذاهای نیمه کاره برروی ۲ نست دروسط اطاق‌ترارداردو 
کاییتان برویتختخواب|فتاده‌است و بالاپوش زنانه‌ای؟ بروی‌شانه‌خود 
انداخته چپق میکشد وچپارزن بدورو بر اوهستند و درست قیافة به 
پاشا را بخودگرفته بود . 

لباس کاپیتان بروی يك صندلی افتاده و نّادهای آن‌عوض 
شده د نك و رو و جلالی گرفته بود ۰ کاپیتان بدیدن‌شوالیه فت 

اوه شما هسستیدشوالیه‌عزیزچه خوب مر اپیدا کردید . داستی 
که خیلی باهوش هستبد خوب بود شما درسلك جاسوسان نایب ب 
السلطنه درمیآمدید . امانه شوالیه‌عزیز شما برادر عزیزمن هستید 


باه مسیو دو پول وال هم خوب مر ابید | کر دو مر ادرمیان‌غا نم‌هایم‌دید. 
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و درحین ادای این‌جمله اشاره بر نپائی که در دود و برش 
وداد امود ۰ 

کا پیتان اضافه کرد : نمی‌دانم شما اورا میشناسیهیاخیر ١‏ او هم 
مثل من تصنیف دوست ندارد ۰ 

شوالیه گفت : اتفافا مسن‌هیج زحمتی نکشیدم و بسآسانی 
شمارا پید| کردم . 

کاپیتان رو بز نها کرده گفت : شوالیه از دوستان هزیز من 
است باوهم خدمت بکنید و هر تصنیفی که مایل است برایش بخوانید 
ای شوالبه آبن‌سفر ه رنگین اذز بول فر وش اسب شمااست وااساعه 
میگویم که سفره‌ایعالی برای شمایپن کنند. 

شوالیه کفت : ۰ هن ۳۹ شام خوردهام و از محبت شا 
بی اندازه ممنونم ار اجازه فرمائید چند دقیقه با هم‌صحبت بکنیم 
و بر وم چون کارو اجبی‌دادم ۰ 

کاپیتان گفت : خير » خیر ؛ محال‌است ابدآمیع اجا زه نمید هم 
که شما ابنطور بخانهٌ من آمده بروید حتماً باید ساعتی تشریف 
داشته باشید وچیزی بغور ید . 

بنظرم دوالی دادید » عجله لازم نیست هر کاررا بادقت‌وسر 
فرصت بايد انجام‌داد : 

شوالبه کفت : نه دوالی نیست کار دبگری باشمادارم ۰ 

کاپیتان گفت : آقای شوالیه من تا فردا شب پول‌دارم و لذا 
کاری نمی کنم پس اردا پو ام مام میشود و آن‌وقت در اختبار تان 
هستم ومن‌درست مانند قیصرروم هستم روزی می‌خواست که بیجاس 
شودا برود نا تاچگذاری کند ش#صی نوشته‌ای باو داد قیسر لت 
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کارهای مهم باشد برای‌فردا و اتفاقا آن نوشته خبر سوه تصدی 
بو دکه می‌خواستند باو بکنند . 

الا من نا فر دا پول‌دادم 0 

شوالیه گفت . بنابر این پس فردا و قت بمن‌می‌دهید ٩‏ 

کاپیتان کفت بله بس‌فردا من کاملا دراختیارشما هستم اطمینان 
داشته باشیددیر_ نمی‌شود ۰ 

شوالیه گەت : بله تایس فردامیشودصبر کرد ۰ 

آندقت کابیتان رو بیکی از زنهاکردهگفت اننالیس چپق 
مراآتش کن ۰ 

شوالبه گلت پس‌فردا منتظر شماهستم . 

کاپیتان کفت بسیارخوب اماشماراکجا بیدا کنم 

شو اليه گەت یرك‌ساعت بظهرمانده یکوچه تام بردو بيا کید بقیه‌اش با 

من‌خودم‌شمارا پیدامی کنم . 

کاپیتان قبول کرد وشوالبه برخاست و براه افتاد داز پله‌ها 
مراز پرشد ولی‌هنوز پایش بپله چپارم نرسیده بودکه صدا ی کاپیتان 
را که بك تصنیف‌جنگی می خو | ندشنید 


کف 
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روز دیگر ۲به بریگود بغانه شوالیه آمد . این آبه مردی 
بود دارای دفتار وسکنات کامل او دداین‌موقم حامل‌سه‌چیز برای 
شوالیه بود و آن‌سه‌چیز عبادت بود ازیکدست لباس يك‌تذکره ويك 
خبر ازطرف مامودین‌پر اس‌دوسلاماد در باره روز ۽ ۲ مار س ۱۸۱۸ 
شوالیه آن‌اباس دا پوشیده و درست شبیه جوانی شد که 
ازولایات بياید برای بدست آوددن مکنتو ثروت . 

آبه بریکود قیافه خوشکلی نداشت ولذا با دیدن شوالیه 

در آن‌لباس‌سری تکان دادیعنی بدین‌طر رن بخود تسلی داه :۰ 

تذکره باسم سنیور دیکه و حامل ماموریتی باسپانیا بود 
و میبایست حر امزاده‌ای داکه مریش و دیوانه بود با خوه باسپانیا 
برد . 

این بیش بینی بر ای این بودکه درصورت ی که نایب | لسلطنه در 
بین راه فر یاد کند و بغو اهدخودراباسم نایب‌السلطنه بمردم بشناساند 
مردم بگویند که اودیو | نه است 

تد کره کاملا درست بوډ و بثابراین دلیلی نداشت که تا شرس 
پاییلون کسی مزاحمت تو ی دکند ومانم کار او بشود و سفیر اسپانبا 
هم در زیرآن امضاء کرده و گز ادش‌هم جداگا نه داده بود با این د صف 


۱۳۳ ۳ 


کر فتاری فایب| لسلطنه حتمی بود واما در تاره کزادشی که پر نس 
دوسلامار توشته بود خیلی‌خوب تنظیم‌شده وحتی امضای‌یکی دو نفر 
اشخاص سر #ناس راهم در زیر آن بنحو قابل توجهی تقلید کرده بود ند 
بطوری که جای‌هیچگو نه‌سوء ظن نمی‌رفت‌شاهز اده سلامار در گزارش 
خود نوشته بود ؛ 

نایب| لسلطنه امروز ازخواب دیر بلند میشود ودیشب غذای 
خودرا باغا نم‌های‌در باری‌صرف کرد . 

زنپای در باری عبارت بودند از لادوشس دونالاریس و 
سالری ندیمه‌های مادام داورن ومردها عبارت بودنداز کان لاك 
ودوك دو بر | نکاس وشو اليه دوسمیان|مادر خصو ص‌مار کی دو لافارو آقای 
فار گی 7 نها در بمتر خود خواییده بودندچونکه نك ناراحتی‌داشتند 
که بر کسی معلوم نبود . 

شور ادر نزديك ظهر تشکیل»یشود و نایب‌السلطنه دداین شورا 
.بادوك دوماین وپرنس کونتی و دوك دوسنت سیمون و دوك 
دو کیز و فیره تشکیل خواهد داد و موضوع عقد قرارداد اتحاد 
چهار گانه‌ای است که ازطرف آ به‌دو بوا بیشیهاد شده است . 

بعداز آن سه یا چپارساءت‌مختس برسید کی باوضاع‌در بار 
- خواهد بود. 

پر بروز نایب السلطنه یکی‌ازدختر انش راعروسی کردالبته این 
:دختر نزددختران تارك دنیای سنت دنیس بزرك شده است و بعداز 
مرف شام نایب‌السظنه دختر دا بامادام پرابردرلژ مادام شارلوت 
دو باو یر نشانید . لادیمارت که دخترش را ندیده است یمنی درست 
.شش‌سال است که از دیدن دختر محر وم است بی بر ده است که ار بشواهد 
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دخترك دا بپیند باید ترتیبی برای کار بدهد نایب‌البلطنه بااینکه 
دلش درهوای مادام دآورن می‌باشد باز کاهگاهی دنبال مادم دو 
سابران موس موس میکند چشمش بدنبال ادست مادام لامار کیز 
کاهکاهی لاف دفاداری میزند ولی این وفادادی هر گز برای 
شوهرش نخواهدبودنلکه این وفاداری برای معشوقش دوك جوان 
ریشیلیو میباشد. نایب لسلطنه برای اينکه موسیو دو سابران را 
نسبت به خودش وفادارتر سازد او را مباشر املاکش تموده 
است . 

دراین‌موقع که گزارش پر نس‌سلامار تمام شده بود 
۲ به گفت : امیدو ارم که کارها بخو بی رو براه شود : 

شوالیه دارمانتال جواب داد : بایمانم قسم راست گفتی و 
وحتمی همینطوراست . برای‌من که هیچوقت‌مسکن نميشد بان بآسانی 
باسپانیابروم . 

بر یگود گفت . حوصله › برای‌هر کاری موقم مخصوصیلا(م. 


شوالبه دارمانتال گفت : شها حق دار بد حرفپای شما همه 
درست است . 

حالا ملتفت شدید که هرکاری؟ه خدا پخواهد نیکواست و 
هر چه بخواهد بصلاح بشراست . 

شوالیه گفت : درست‌است حق باشماست . 

آبه گفت حالاشما با ید بضانه جدید خودپرو ید و اسباب کشی 
کنید وراحتو آسوده‌منتظر باشید . 

داره‌انتال‌خز | نه غود وچندعدد کناب و لباسپایش را برداشت 
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وسوار کالسکه شد و بغانه آه رفت تا بخانه جدیدی‌که برایش معین 
کرده| ند برود و بخانه خودکنت که بییلاق میرود ونگران نشونداین 
خانه تازه اطاقی بود ورزیر يك شیروانی ويك اطان هم در کنارش 
بود که مخصوص کار بود ودرطبقه چپارم عمارت قرارداشت . 

این خانه در کوچه تام بردو و بشماره بنج بود که امروذ به 
کوچه سنت ژزف معروف‌است . 

صاحبغانه که زنی بود بتأ کید به همه_مایحناج شوالیه را در 
این اطاق حاضر کرد که شواله از هر حیث راحت 
و دغدفه ای نداشته باشد . 

آبه همیشکه خبالش ازجهت انتقال شوالبه داحت شد سراغ 
ذن صاحت خانه رفته کرایه سه ماه رایکها داد وسفارش شوالا 
را کرد و همجن گفت که این جوان از نجبا و از دوستان قدیمی 
خانواده ما استکه تازه باین شهرآمده و یراز من ويك دوست 
پدری گه بدیدنش می آیدکسی دیگردا نداره وشاهم بابد خیلی‌دقت 
و مواظیت کنید که مزاحمت اورافراهم نکنید وحتی خیلی‌سعی کنید که 
ازشما داضی‌باشد ومن حاضرم که درصودتی که اذشما راضی بود انعام 
قابل توجه وخوبی شمابدهم ئ 

شوالبه خودش هم "مر یف کاپیتان داقبلا برای خانم‌صاحبضانه 
کرد تا اینکه (گرکاپیتان آمد در نظو خانم صاحب خانه غریبه 
نباشد ۰ 

خا نمد نیس بشو اليه گفته بود که عیب خانه او اینست که تنك است 
و کالسگه نمی‌تواند داخل‌شوداما این عیب هم برای شوالیه خوب بود 
چو نکه در موق بروزخطر یعنی موقمی که برای کر فتاریاش‌میآ مد ند 


(¥ 


خوب میتوانست با گذاشتن تخته‌ای آز این سمت دیوار خودش و1 
بناهای آن سمت کوچه بزساند .۰ 

شوالیه ناچادبود که قبل‌ازهر کاری از وضع محل‌جدید حود 
اطلا ع حاص لکند وپیش ازهر کار با هسایه رو بروی خود دوست و 
آشناشود اما هرچه تفحص کرد شایبد بوضم ساکنین خانه مقابلش 
پی ببرد نتوانست چونکه پرده‌های اطاق کاملا کشیده شده بود 

خلاصه او نتیجه ای‌اذاینکار نگرفت پنجره اطاق خود دا بسته 
وروی بك صندلی نشست ومشذول بغواندن گتاب شد . 

این کتاب[ به_شولیه بود و شولیه اشعاری داکه ددمدح‌دلنه 
گفته بودخواند. شوالیه بعشق| بن بير مر دهشتادساله خندید واورا مثل. 
خودش وشایدهم بد بخت تر دا نست‌چو نکه اوهم باهرزنی‌تماس پیدا 
کرده بود در ]خرالامردو چارخیانت شده بود . 

درهمین موقع همان پنجره‌ایکه موردنظر شوالیه بود بازشه 
وشوالیه برخاست وجلورفت و بيك نظردریاف تکه مخصوص یکزن 
می باشد ببحض بازشدن پنجره‌سگی‌سفید بجاو پنجره دوید . شوالیه يك 
پیانو دراین اطاق دید برده‌های این اطاق ازتوری ودیوادها با 
پادچه تقاشی مخه‌وصی مز ین بود . .يك تختغواب هم در گوشه. اطان 
دیده ميشدکه بادقت خاصی‌تمیزو تر تیب داده شده‌بود . پیرزنی اطاق 
راجاروب میکرد . 

دراین هنگام سك حرکتی کرده شوالیه ملتفت شد همی‌الانه 
صاحب این خانه وارد می‌شود . شوالبه خوددامعقبکشید و در پشت 
من مخفی شد تاصاحب آ نراخوب بیند امازن خدمتکاردراین موقم 
پنجره را بست 

شوالیه خیلی کسل‌شدوواقعاهم کسالت ور بود . اومیخواست 
که هرچه زودتر کار خودراتمام کند ترسید که مجبور شود که مدتپا 
همچنان در آن‌اطان بحا لا نز وا بماند 2 


- ۵۸۸ 


شوالیه فکری کرد زنك زد › دربان‌بنزد او ]مه عواپه 
کھت آیا اسپاب نقاشی درایذجا موجوداست ؟ 

دربا ن گفت : خیر در صورتیکه احتیاج داشته باشید بایستی 
ازخادج تپیه کنیم . 

شوالیه گفت : دراین اطاقها پیانو نیست ؛ 

در بان کفت. خی می‌توانید کر ابه کنید . 

شوالیه دو لره بدر بان دادگفت فوراً برای من‌قدری کافد و 
مداد نقاشی "چیه کنید 

گرچه این وجه خیلی بود ولی اوبغوبی میدانست که برای 
الجام فوری بعضی دستورات بايد پول‌زیادی‌داد و لی بلافاصله‌متوجه 
اشتباه خود شد .:چونکه بعید نبود دربان ازاین کشادبازی او سرت 
افتاده باخود بگوید چگو نه بك جوانی که برای تحصیل بیادیسآمده 
اینطورو لغرجی‌میکند این بودکه‌هنوز وی از اطاق خارج شده 
بود گەت : 

ب فراموش نکنید که این مبلغ برای تهیه کاغذ ومداھ وضمتا 
کرایه بك پیا نواست . 

نیم ساعت بعد آنچه رامی‌خواست ولازم داشت در بان‌تهیه 
کردهآ ورد . دراثراین معامله دوازده فرانك برای در بان مانده‌بود 
که او باخوشحالی تمام ۱۰:۲ بزن خود سپرد تابرای روز مبادا 
پس | نداز کند . 


-۷۰64- 


فصل دهم 
یکنفر از کوچه تأن‌بردو 


شوالیه بشت بیانو نشسته و بادقت زیادی می‌نواخت و با 
خودمی کفت : 

ب مثل‌اینست که هنوزچیزهائی بخاطردادم . 

ولی‌او هنوز ازاین فکرخادح نشده بود که درپنجره مقابل 
دستی آهسته پرده رابکناد زد . بدبختانه‌همینکه چشم‌شوالیه بانکشتان 
آن دست‌افتادمو سیقی دا از باد برد . 

خانم صاحیغانه که ازسکوت‌شوالیه متمجب شده بود پردهرا 
دو باره انداخت وشوالیه هم که دیداین‌خانم اين چنین دوجارحجب و 
حيا شده دیگکر از پیانو زدن دست برداشته به نقاشی 
پرداخت . 

خلاصه آن‌شب درعین حال که به‌موسیقی و نقاشی گذاشت 
خیلی در نظرش جلوه گرشد و درموقم خواب در بان‌صدازد تادستوررا 
ااعمل کارهای قردا را بدفه اما مدشی بود که دربان 


خواییده بود . 
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مادام دنیس درست گفته بودکه خانه او جای آرام وساکتی 
است . آن دقت دادما تال دریافت ومتوجه شد که‌تسام ساکنین 
کوچه تان پردو خفته‌اند یمنی درست در موقعی که او همه شب از 
خا نه خار ح‌ميشد . 

موقعی دریافت که در این عالم مردمی هستند که در همین 
ساعاتی که عده‌ای تازه لباس می‌پوشند تا بد نبال کار وزندکی و یا 
تفر یح برو ند بدون دغدغه خیال سر پبالین گذاشته ومی‌خوابند وازاین 
جر بان بحیرت‌بود که این چه عادات و اخلاقی‌است که‌مردم طبقه‌پاین 
نه باپر امرو ند و نه بمجا لس شب نشینی حاضر میشو ندو تمام‌شبر امیغوا بنه 
تا روز بکارخودبرسند .۰با خودمی گفت واقعا که ایس جریان خیلی 
شنید نی‌است و بنظرم که دراین مدت کوتاه مأموریت خود چیزها/-ی 
که به بینم بمدها هروقت برای‌دوستانم تمر یف کنند با حير ت واعجاب 
قبو لکنند . 
معپذا يك چیز برای او خوش آیند بودکه همسایه مقابل اد هم 
تا اینموقع شب بیدار بود و این بیداری نشان میداد که این همسایه 
يك وجه تمایزی ازدیگرساکنین محل‌داردو بدون شك مقام ومنز لت 
او هم بالا تر است در نصف شب چراغ اطاق رو برو خاموش شد 
و دارمانتال هم تصمیم کر فت که بخوابد . 

فردا صبح به بریگود بنزد دارمانتال ۰آمد و ورقه‌ای دا 
بوی نشان دادکه در دوی آن را پورت شاهزاده سلامار نوشته‌شد.. 
و بدینطریق بود ؟ 

ساعت ۳ صبسح 

نایب السلطنه دستور داده است که او را در ساعت ٩‏ پیدار. 


٩٩ 


کنند وچند نفر را احضار کرده است چون با آنپا کار دارد . دو 
ساعت بعد ازظهر مخصوس‌پذیراگی عموم است . 

یکساعت بعد ازظهر مشغول خواندن گزادش های مأمورین 
میشود و مد درساعت دو ونیم بنزد شاه خواهد رفت از سرساعت 
۳ بکوچه سن بجلسه قمار میرود تا در ۲نجا با برانکاس و کانیلاك 
و ریشیلیو بازی‌کند واز آنجا بدون نگهبان بپال روایال برمیگردد 
البته در این بازدید آخری که از دوشس دد بری میکند اگر او از 
فراولان مخصوص خودکسی دا با او نقرستد کاملا تنپا است . 

شوالیه با خود گفت : چطور بدون قراول ؛ 

ابه گفت : شوالیه چرا نعجب می کنید مگر اشکالی دارد که 
بدون قراول باشد ٩‏ 

شوالیه کفت بدیهپی است : ولی فکر نمیکنم که کسی با او 
نباشد 

ابه گفت : کالسسکه چی د یکی دو نفر ازخادمانش شاید 
همراهش باشند اما ازنگپیان کسی بااو نیست بدیپی است که ٣‏ نها 
نیز مر دکارو جنگ نیستند . 

شوالیه کفت : ولی فریادکه میتوانند بکنند آبه هز یز در 
این باره چه فکر میکنی ؛ 

آبه گفت : ای جوان صبر وحوصله داشته باش . انقدرعجله 
مکن . 

شوالیه کفت : ۲ به مزیزم من ناچارم ؟4.عجله داشته باشم 
چونکه در یك خانه مثل طویله زندکی میکنم و تنپا بسر میررم 
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من احتیاح باستراحت و زندگی دادم . 

۲ به گفت : خوب پیانو هم که دادی ولی دوست جوانم عجله 
خوب نیست درست است که هر کس پاید برای‌ترقی خودعجول باشد . 

شوالیه گفت : خی آ به هز یزمن برای گرفتن مقام و منصب 
هجله نمیکنم . تنهالی مرا اذیت‌می کند. آبه گفت : ولی پیانو برای 
خودتان تهیه کرده‌اید البته فکر خوبی است . 

شوالیه گفت : اتفاقاً همین تا اندازه‌ای مراسر گرم کرده 
است. در هر حال فعلا پنجر هرا باز کنردتاه‌مسایگان ببینند که اشخاص‌مه‌ر و فی 
مثل شما با من سرو کار دار ند . 

7به در حال ی که تشکر میکرد برخاسته پنجره را باز کرد و 
کگفت بد نیست مثل‌اینکه بدجائی‌منزل نداریدمن همینرا فکرميکردم 
که هسایه‌های باین‌خوبی داشته باشید » راستی‌شوالیه حرفی دادم . 

شوالیه گفت : بفرمائید . 

ابه گفت : راستسی اگر این همسایه شما ۲ واز خوب داشته 
باشد و موسيقی هم بداند خوشگل هم باشد فکر میکنم دو برابر 
۲ چه زحمت کشیده و شما را باینجا آورده ام لازم باشد تا شما دا 
دو باره ازاینجا خارج انم 

شوالیه گفت : اکر مأمودین خفیه شما هم مانند مأمودیسن 
پر س درسلاء‌ار بود ندمید| نستند که من‌مدتهااست که بدو رع شق و عاشفی 
خط کشیدهام و بدا ميل ندارم که عاشق باشم و بجای خودد و 
خوراك غصه بخورم ودلیل واضح منهم این که‌همین آن که خارح‌شدید 
دو ازده بطر ی‌شر اب بر ای‌من بغر ستیدا. به گفت بااین حرف معاوم میشود کا 
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میغواهید مرا بیر ون کنید اما اشکالی ندارد میروم وفوری شراب و 
شیر ینی برایتان میفرستم . 

شوالیه گفت : کی‌شمادابه بینم . 

ابه گفت : فردا مجدداً میایم ولی خدا شما ر! از شر ءشق 
و وسوسه شیطان نجات بدهد . 

41 خارج شد وچند لحظه بعد ازخروج او ازپنجره مقابل 
صدای پیانوتوام با آواز برخاست . شوالیه ازجا بلند شد وآهسته 
بسمت پنجره رفت و بدرون اطاق همسایه خود نگاه کرد چشمش 
بدختری افتاد بسن 5و تا بساله که‌خوشگلی بسی حد و حصری 
داشت ولی علامت شب زنده داری که مخصوص طبقه اعبان بود در 
صورت او دیده میشد . یمنی بك نوع خستگی. و کسالت که در هین 
حال طراوت وملاحتمخصوصی باین‌خانم بخشیده بود ۰ 

شوآلیه محو تم‌اشای صورت و اندام این زن شد و بيك نظر 
دریافت که این زن ازلژاد خالس پاریسی است . 

باری دخترك که کوئی متوجه شوالیه شده بودخواه ناخواه 
آواز را قطع کرد و دست از بیانو کشید و .ذ جلوی چشم شوالیه 
مسو شد وشوالبه که بيك نظر شيفته و فریفته این زن شده بود بك 
چند درحال بہت وحیرت بپمان نقطه‌ای‌که این اعبت طناز و دلار ام 
درآ نجا محوشده بوددیده‌دو خت که ناگپان صدای در اورا بخودورد 
| ین‌صداازدر بان‌غا نه بودکه بدرون‌میا مد و حامل‌بطری های شراب 
و نان شیرینی بود . 

همانطور که میدانیم اینپا را ابه بریگود فرستاده بود . 

در بیردن هوا ابری‌بود ونم تمك هم بادان میاآمد . شوالیه 


یک 


صاعت را از جیب در آورده نکاه کرد. دید درست موقمی‌اس ت که 
کاپیتان روك‌فیت میباید بیایدسری‌بسمت کوچه‌سرازیر کرد و دید که 
او طبق ومده در کوچه قدم میزند . به دربان اشاره کردکه برود 
و او رابنزد و دی هدایت کند و ۲ نوقت خودش بروی بك‌صندلی 
در اتظار کاپیتان نشست . 


e96 
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فصل يازدهم 
ر ار داد 


شوالیه دید که کاپیتان در حالی که باطراف نگاه میکند بك 
دست را بروی‌کفل خود نهاده با وضعی فیلسوفانه سر ببالا ميآ بد . 

از وضع او معلوم بودکه آماده برای هر لوع جنگ دقتال 
است مثل فیلسوف های :و انی احسماس میکرد که با خودش همه 
چیز دادد ولی از کلاه او میتوانستند که آشذایانش مزان ثروت 
او دا محقق‌کنند . همین کلاهی که توجه بارون والف را جل 
کرده بود و گوشه هایش از سه طرف بثانه‌هایش میرسید . 

وقتی که او بيك سوم کوچه رسید . مادام دنیس که توسط 
در بان مطلع شده بود همچنین خود شوالیه که‌انتظاراورا داشت در 
صدد بر آمدند که و یراصدا کنند ۳ 

خلاصه لحظه‌ای طول نکش که صدای‌پاگی ازراهر و همچنین 
صدای برخوردششیری که بجسم دی گری میخورد توجه شوالیه را 
جاب کرد ومتعاقب آن صدای کاپیتان بلند شد : 
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ب بر شیطان لعنت خوب شد در اینجای تاريك سرم نشکست 
و پایم فلج نشد . غوب شد که گم نشدم وع‌ضی نرفتم و ۲ نوقت 
شروع کرد بغواندن يك تصنیف . 

ای آریان قشنگ خواهش میکلم 

پبراهن خودت را بمن قرض بده 

تونتون » تونتون » تونتون ۰ نو نتون 

شوالیه با عجله در را باز کرده گفت : سلام کاپینان عسزیر 
واقما که شما «رد خوش قولی هستید کاپیتان گفت : می ینید که 
اصلا تغلفی در کار نیست . 

شوالیه گەت : بله اطمینان داشتم که‌قولتان هم‌مانند ششیتان 
جر نده است . خواهش ميسکنم که بفرمائید تا در دا بندم چون 
جمسایگان من نبایه از آمدن شما مطلم شوند ۱ 

کاپیتان گفت : در ابنصورت من ساکت میمانم . 

شوالیه در حالی که بطری‌های شراب و تان هنای‌شیریتی را 

بروی میر میگذاشت : گفت : بله این بهترین وسبله ای است 

که دهانتان را ببندم . 

کاپیتان گفت به به چه بپتر ۰ چقدر هجیب . من همیشه برای 
دیدن عجایب جان میدهم . 

شوالیه کفت : بله من‌شما دا برای این دعوت کردم که دازی 
را در میان بگذارم . 

کاپیتان کفت : مطسئن باشیدکه آدمی امین تر از من پیدا 
غمی کنید . من پسر کوچك هارپو کرات هستم . 

رب‌النوع‌سکوت » بااین وصف نار احت نباشيد . 
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دار ما نتال گفت : خیلی خوب عر فی‌زدیدکاپیتان برای این که 
مسائل مهمی‌دارم که باید باشما درمیان بگذارم وهمانطور که تا کید 
کردم قبل از هر چیز توقم دارم که‌شمار ازدار باشید ودر باره ] نچه|ینجا 
میشنویدا بدا با کسی‌صحبت نکنید . 

شوالیه خاطرجمم باشید فول میدهم 

روزی که من‌باینو آن درس‌میدادم شماراهم ازز بر چشم‌می- 
پائیدم وازطرز حر کنتان خوشم آمد.من مردان‌شجاعرادوست‌دارم . 

- من شمشیر زدن‌شهارا در جنگل‌دیدم بمیارخوشم آمدو علاوه 
بر آن‌سغی هستید . 

پمنی‌شما دوصفت ممتازدار ید و قتی که مامر درشیدی هستیدمن 
بچه سبب یکمر دعا دی نباشم؟ 

شوالیه گفت : حالا می فېمم که می توام بشما داز خود دا 
بگویم . 

کابیتان شمشیر خود را باز کرده و کلاه از سر برداشت و 
سپس کفت : 

بنظرم درسر غذابهتر مي‌توانيم صحبت کنيم ۰ بيار خوب 
حالا بفرمائید من بادقت بسخنان‌شما کو ش‌مید هم 3 

بسیارخوب بفرمائید بنشینید سمقیده‌من اول حمله‌ای میزغذا 
مکنیم_بپتر است . 

کاپیتان گفت : ای‌شوالیه شما] نقدر پرم‌عذی و نفز سعن‌می - 
کو ید که حد ندارد ولی دوست عزیز واقعا که شراب‌خوبی‌است . 
داستی اکر این آقای شراب فروش نسیه می فروشد بمن معرفی 
کنید . 
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شوالیه گەت : دوست‌هزیز این‌شر اب برای دوستان‌من‌مجانی 
است و نسیه ای‌در کار نیت : 

کاپیتان گفت : خو ب آ مد بمء ر مطلب باین‌قر ار من بایدهمدست 
شما بشوم . 

شوالیه با تەج ب گفت ؛ چطور که شمااز کجا میدا نید که باید 
همدست من بشوبد . 

کاییتان گفت : طبیمی‌است_ . کسی که آنهمه دست‌و پنجه دارد 
و یکمر نبه يك اسب بيك دوست خود می بخشدګه بیش از صد ليره 
ارزش دارد وابنطورشراب شاهانه مینوشد وقتی ميآد و در کوچه 
مردم طبقه پالین دراطاقی باين وضع و شکل سکونت میکند مسلم 
است که میغواهدکارهای بکند . 

شوالیه خنده کنان کفت : درست گفتیدو اما از اینکه همدست 
من باشید متوحشید ؟ ۰ 

کاپیتان گفت : فکرمی کنید که درآین دنیا چیزی باشدکه مرا 
بترساند . درست است که ممکن است ۲ خروعاقبت این‌همدستی برای 
من چو به‌دار باشد ولی فرقی نميکند اگر بنا باشد شما را بيك داد 
بست متری آو یزان کنندچه اشکالی دارد که مرا هم بيك دارده‌متری 
معلق نمایند ودر تا نی هردو. داراست . 

شوالیه كەت : انسان نبایدگهدرهر کار چنبه‌منفی آ نرا در نظر 
بگیرد مو فقیت هایاحتما لی‌هم‌هست . 

کاپیتان گەت : حرف مرا سوء تعبیر نکنیدچون‌من‌ازدارسهن 
کفتم شما این‌جواب‌را دادید » طریمی است که موفقیت خوبی وخوشی 
ميآ ورد شکست بد بتنی دارد خوب حالا بفرمائید به بینم این‌همدستی 
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علیه کیست ؛ برضددوك دوماین است ؛ برضد نایب‌الالطنه است ٩‏ 

ويا اينکه بايد باهردویآنها طرف شویم . بجان خودم که 
من حاضرم چشم چپ یکی وپای لنك دیگری را از بین ببرم 
(چشم دوك دوارلئان چپ وپای دوك دوماین انك بود ) 

شوالیه : خیرما باهرچيك کاری ندار یم وشایدهم دراین‌راه 
ادا خولی ديخته نشود . 

کاپیتان گفت . پس منظورچیندت ٩‏ 

شوالیه گلت : تفعیل ر بودن منشی ووك دماین داشنیده‌ای 

کاپیتان گفت : بله ! خیلی هم خوب میدانم شوالیه دوك 
سنت مارتن ومسیودو دیل‌بوا او را دبودند و دلیل منهم همین که 
پپريك ازایندو نفر سه هزار لیور پاداش دادند. 

شوالیه کات . وجه کمی بود . واقعاکه خیلی کم دادند 

کاپیتان کفت : نه اما شش‌هز ارلیود کم پولی نیست , 

شوالیه کلت : اگر کسی بشما سه هزار لبود بدهد يك چنین 
کاری می کنید ؟ 

کاپیتان کلت : بله میکنم ۱ 

شوالیه گفت : اکر بموض منشی بگویند که دوك را بر بائید 
پاز باين مبلغ می کنید ؛ 

کا پبتان کھت : خیر اینکار رانمیکنمد بودن دوك بیشترادزش 
دارد . 

شوالیه کفت : خوب اکر وجه يشنري بشما بدهند 
چطور ؛ بازهم‌حاضر نیستید. 

- البته قبول میکنم ولی لااقل شش هزار لیودمیگیرم 


۳ 


اکر آدمی مثل من پیداميشه و این شش هزار لبود 

را میداد ومیگفت خودم هم باشا هستم و اینکار دا بکنید قبول 
میکردید ۱ 

بدیپی است که قبول میکر دم مقصودشما چیست ۲ 

شوالیه درحالی که کیلاس حکاپیتان و خودش را از شراب پر 
ميکر د گفت : 

ب بنوشید سلامتی نایب السلطنه . بنوشید که او سلامتی 
:اسا نیا برسد ؟ 

آه ۰ آهچرا نمیشود . خیلی همآسان است منتهیاکر کار 

به نتیجه نرسد قطم هدن سرما حتمی‌است . اکر قراد داد باکسی 
دیگر بودالبته بیشتر میگر فتم وتوقم داشتم اما درباره شماصحبت 
نمیکنم همان شش هزار لیورکافی است ۰ من دوازده نقر آدم‌شجاع 
حاضر میکنم و خودم هم حاضر میشوم . 

٣با‏ نها فامیل اعتمادهستند 

اصل مطلب را با نها نمیگو یم . 

شوالیه از جاپر خاست در گنجه‌ای را که در گوشه اطاق بود 
باز کرده کیسه ای که پرازسکهٌ‌های طلا بود بیرونآودده بروی میز 
جلوی کاپیتان گذاشت و گفت : 

- این دو هزار لیوراست که على الاب ازجهت پیش‌قسط 
میدهم اگرموفق شدم‌ک» بقیه را خواهسم داد واگر هم موفق 
نشدیم که خود اين دو هزار ليور نفع شما خسواهد بود 


خورده‌اید 
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خوب ایتکار کی بابد عملی شود . 

بله ببینید » این‌شراب اعلااین نان‌های شیریثی در اینجا 
هست و شما هر روز برای ناهاد بنزد من بیالید تاشروع عمل را 
اطلاع دهم 

شوالیه هز یزم میدانیدکه اکر من سه روز نزد شما بيایم 
فوری مامورین پلیس باخبر میشو ند . من بك خورده حسابی با رئيس 
,ایس دارم و خوشبغتانه ادهفوز موفق اشده که بمن دست پيا بد بپقر 
است که ما بپتر همدیگر را ببینیم و بعقیده من اگر ۷ مسوقع کار 
همدیگر را نه بینوم بوش هم هست . 

کاپیتان نوار قرمز رنك روی شانه‌خود رابارکرده بثوالیه 
داد و گفت : من هر روز از این کوچه میگذرم وشما هر وقت با 
من کار داشتید این نوار قرمز دنك را جلوی پنجره[و یزان کنید و 
آتوقت من ننزد شما ميا يم ۲ 

شوالبه قبول کرد دسپس کاپیتان برخاسته شمشیر دابکمر بست 
و کلاه برسر نهاد و بعداز خداحافظی ازاطاق خارج شد ودر موقع 
خرو چ گفت : 

ب شوالیه توارقرمز راگم نکنید . من ميرو م که آن دوازده 
تر دا بیدا کنم ۰ 

شوالیه گفت: خدا حافظ بشما دیگر سفارش نعیکنم کاملا 
مواغلب باشید که کسی بو ئی نبرد . 

کاپیتان صلیبی بدهان خودکشيد و دسته شمذیر راگرفت تا 
از برخورد آن بانیورو آ نورد صدائی باند نشود و ۲ نوقت از نزد 
شوالبه خارج شد 


طرورزک 


فصل دو آزدهم 
ترازو 


شوالیه تنپا ماند اما حالاخیلی ناراحت بود . درحقیقت اد 
۷ نروز متوجه عاقبت کار نشده بود واز عاقبت ن بی اطلاع بود 
تا[ نر و زاو فقط انتبای‌خط ز نجیر بمارمیر فت و لی‌حالا بصورت حلقه ای 
در آمده بودکه ازدوطرف بز نجیرهای دیگری اتصال‌داشت . 

بالاخره دراساعت او بعودش تعلق نداشت . او مثل آن 
مسافری بو د که در کوههایآ لپ کم‌شده‌باشد ویااینکه وسط یك کوره 
راه ناشناس بایستد و نظر بدوزد برای او لین بار بکوه بلندی که بالای 
سرش قر از گر فته است 

خوشبختا نه اوشجاع بود وزودمی‌توانست که بر اهصاب خود 
مسلط بشود خو نسردبوهو خوب می‌توانست تصمیم بگیرد او می‌ خواست 
که باخطری رو برو شود واينك باءزم واداده‌ای متین‌این خطررا 
انداژه میگرفت . 

این نتیجه کرفته میشوه که می بايد دريك دوئل شر کت کند 
نه دريك دسیسه برای اینکه دردو گل‌او از کوچکترین نفلت طوف 
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استفاده می کرد انا دردسیسه آ نقدرها قدرت تبو غ در خود سراغ 
نداشت . مادام دوماین حق داشت که بمادموازل دلنه گفته بودکه با 
داشتن شوالیه دیگرراحت شده واحتیاج‌بدیگری ندارد . 

اما این مردجوان بيست رشش‌ساله که قلبی پاك و بی‌فلو 
فش داشت آمده بودکه بمع‌شوقه‌اش لباس قشنك سرهنگی را نشان 
دهد بکباره بخطر افتاده پود . بله آخرین‌زنی که اد خبال می کرد 
معشوقه‌اش خو|هدشد و باودل‌خواهد ست . 

شوالیه با این‌ناکامی اخیرش حاضر بود که هرچه دارد بدهد 
تازنی او را دوست بدارد . زن که سهل است اقلا بك سك او 
رابیرستد . 

شوالیه دراین افکارحزن آورغوطه می‌خودد و ناگهان ایستاد 
و آر نجها رابدیوار گذشته سردا بدو دست گر فت و آ نوقت‌نگاهی بخادج 
افکند تانسکینی‌دراعصاب خودبدهد . 

ولی هیچوقت بشر صاحب تةدیر خود نبوده و نضواهد بود 
چشم باز کر دن و با بستن‌هم کوچکتر بن تا ثری دراین‌امر ندارد . 

بشر نمید| ندچگو نه و چطور نخ‌های بار يك‌ذره نی که +چشم 

نما یند بايك حرکت نامر ئی اثبات وجود میکنند و اشیاء مخالف 
پیکدیگر نز ديك میشو ند . 

افکارمتضادی بهم ملحق میشو ند و آنوقت انسان حس میکند 
که چیز های عجیب وغریبی درشرف هویدا شدن است و بالاخر بز بر 
پار تضییقات اجباری کس ش خم‌شده تسلیم میشود . 

بر ای‌شوا لیه دارمانتال هم | ینط ور پیش [ مده بود اوه‌یکوشید 
که با مشاهده اشیاء خارجافکار درونی خود راتسلی‌دهد شوالیه‌دید 


خر رک 


پنجره اطاقپای همسایه ,بازاست وهمان خاام خوشکل مشنول‌جمم و 
جور کردن اسیاب واثات اطاق‌است واوهم بناچاد یمنی برای این که 
بیشتر ازدیدن او بپره‌مندشود بنجره اطان راب از کرد . درهمین میان 
افکارو خیالات و ئاکو نی هاله وارمغر شوالیه را احاطه کرد . این 
اقكار وتخیلات تما بدور دخترك زیبا وقشنك دور میزد . شوالیه 
باخودمیاندیشي که این دخترك فشاك و وجبه راچه کسی در آغوش 
می کیرد 0 

چه شخصی شوهر اومیشود ۰ این‌لبپای قرمز این سنه بر جسته 
نصیب چه کسی خواهد بوه . 

بد بپیاست که ا گر هفته‌ای قبل ابن دخترك را درسرراه خود 
دیده بود بپر وسیله‌ای بود درصدد آشنائی بزآمده ولو بادادن بك 
ببست وینج لیره بود اورا برای یکشب بمهمانی خوددعوت میکرد 
چو نکه دریگهفته قبل جز عشق هوس دیگری در سر نداشت 
ولیاينك وضش بکلی تغییر کرده بود . 

شوالیه مجسمه حضرت مریم دا برداشت ومشفول‌خوا ندن‌دها 
شد . دخترك اورادید ولی‌و انمود کرد که لمیبیند و مشغول کار خودشد 
وسس برخاست وپنجره راپست ۰ 

شوالیه ازدعا خواندن دست برداشت ولسی همچنان بینجره 
مقابل‌مینگریست ودرهمین‌موقع‌متوجه شد که دخترات که پرده اطاق‌را 
انداخته بودآهسته[ نرابکنار کشید . اندکی بعد صدای پیانوی اد 
بلند شد . 

لحظه‌ای طول‌نکشید که صدای پیانوی ابن دخترخانم‌هم تمام 
شد وشوالیه احساس کرد که بااو ازاطاق خارح‌شده ویایك شخص‌دیگری 


0 


باطاق و اردشده‌است . 

ler)‏ حدس دوم‌صائتو درست :ود زیرا مردی‌بسن چپل‌نا 
چې لو پنح‌سال درجلوی پنجره نمابان‌شد وشوالیه بيك نظر دریافت 
که وی ازطبقه نجبا نیست ولی ازاینکه این‌شخص شوهراین دختر 
وبا پدر وبا رفیق‌اوست چیزی‌نتوا نت بفهمد 

شوالبه دقتی که ایي‌مرد رادید از اهمیت‌این‌دختر در نظر ش 
کاسته‌شد و ناگوان از تفکرات و تخیلات خویش بشنده‌افتاد کم کم 
روز بانتهپا می‌رسید وشوالیه ازتوفف در اطان خسته‌شده‌بود ولذا 
تصمیم گر فت که ازخانه خارج‌شده‌و گردشی درشهر بکندتاهم تغییر 
روحیه داده وهم از صحت و سقم گز ارش های بر نس‌سلامار اطلاع 
حاصل کند 

ولذ ززجای برخاست و بالا یوش دوشی‌افکنده ازغانه یرون 
آند و طرف قصر اكسبورك زوانهشد :۱ بیندکه_ ۲یا واقفا نات 
السلطته بدانجا می رود یاخیر چونکه طبق گزارش پر نس‌سلاماد 
ثایت‌الساطنه ۲ نشب نزد دخترش دوشی دوبری می رفت و دون 
نگهبان مراجمت‌می کرد . 

شوالیه آمد ولی هیچ‌اثری از آمدن نایب‌السلطنه ندید و 
دااست که هنوز او نیامده است و لذا درانتظارایستاد 

سرساه ی ۸ يثك‌کالسکه بیدا شه , 

قاعدتا می‌بایست که نایبالساطنه دراین کالسکه اشد کااسکه 
مد وازجلوی شوالیه ر دشدوداخل باغ گردیده طو ی نکشی دکهسهزن 
ازآن بیاده شدند 


ابن سهزن یکی دوشی‌دوبری و دوتای دیگر ندیه عای 
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او بود ند . 

شوالیه متوجه‌شد که بر خلا ف گزارش پر نس دختر زد پەر 
می‌رود ودر این اندیشه افتادکه شاید واقمه ای پیش آمده باشد بك 
سامت بعد کالسکه بر گشت ودوشس دو بری در کالسگه بودوشوالبه 
خنده اورا دید و ازشادمانی وشرور او دریافت که حادثه‌ای سار 
تایبا لسلطنه اتفاق_نیفتاده‌است . 

شوالیه ۲ نقدر ماند :۱ ساعت ده شد یعنی دو ساعت بنصف 
شب گر دید ۰ 

7 نوقت شوالیه بخانه خود بر کشت اما درآ نشب خیلی زحمت 
آشبد تاکسی او را ندید 

اهالی خانه خواپیده بود ندو بالاغره بس‌ازدر زدن‌زیاددد بان بید.. 

شده در را باز کرد شواله بك فرانك در کف دران گذاشت 
و گفت 

۔ اينهم حق‌الزحمه شما » نازاحت نباشید هروفت در آمدم 
بك چذین مزدی پیش‌من‌داد ید . 

آنوقت با عجله بسمت الذاق‌خود رفت دای‌دید پنجره‌اطاق 
همایه اشر وشن‌است 

او چراغ را دوشن کرد ودر بشت ېك صندلی گذاشت وسرس 
خودش دم بنچر ء رفت تا اطاق همسابه دا حوب نگاه کند و دید که 
دخذرك مشفول نماشی است و نیمر خش برداست . 

بعد ار احظ»ای سایه‌مردی, را روی برده مشاهده کر دو فوری 
در بات همان مرد اس ۰ 


مرد دخترك نزدیك‌شده در این موقم دختر پیشای خود ړا 
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جلو بردومرد پوسه‌ای ا آن بر داشت وسیس‌شمعدان رابرداشته‌رفت 

بمد از لحظه‌ای شوالیه متوجه شد که پنجره اطاق طبقةٌ پنجم 
روشن شد . 

شوالیه فهمید که این‌مرد شوهر این‌خانم نیست و لی مسکن‌است. 
پدر او باشد . 

او از دانستن این‌مطلب خوشحال شد اما خودش هم ناهمید 
که علت خوشهالی‌اش‌چیست ؛ او مجدداً بهمان‌خبالات ادل‌سبحفر و 
رفت‌وهمچنان دخترك را نگاه میکرد تااینکه‌دست از نقاشی کشید و 
بسمت تضتخواب خودرفت وسپس زذانو زده بخواندن‌پرداخت. 

شوالیه متوجه‌ش که دخترك قصدخواییدن دارد اما باین‌فکر 
افتادکه امتحان کرده ببیندمی تواند که تغییری دروضع او بدهد لذا 
بست پیانو دفته شروع بنواختنکرد ولی این پیانو زدن شوالیه 
چندان‌طولی نکشید زیرا مستأجرطبقه سوم باعصابسقف کو بيده باین 
طریق باوحالی کرد که در این‌موقم‌شب از پبانو .زدن خودداری کند 
اما دخترك ازخواب دسے برداشته بتصور اینکه کسی متو جهش نیست 
یکنار پنجره آمده کوش می داد 2 

شوالیه که دختر دامجذوب پاتو دیده‌بود وازطرفی هممرل 
نداشت که با پیا نوزدن توجه‌همسایه‌هارا جلبکند دروضم غریب یکیر 
کردم بود و آخرالامر برخاسته دست از پیا نوزدن کشید ودخترك‌هم 
که از شنیدن‌صدای پیانو ماأیوس‌شد پرده‌راکشیده بسمت تختخوابه 
رفت و لحظه‌آی‌بمد چراغ کم کم خاموش کردید . 

فرداصبحژو د[ به بریکود بنزد شوالبه آمد . شوالیه . گفت : 
| (قول‌من‌خدمت شاهزاده‌سلامار سلام‌برسانید و ازفدا کاری‌مآمودین 
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و پاسبا نانش تپنیت بگولید . 

۲ به گفت : چطور؟ 

- برای اینکه من دیروز خودم ناظر انجام گزارش‌وراپرت 
پر اس بودم ؟ 

۔ عج شما آ نجا بودید ۲ 

- له حوصله‌ام صررفت و از ځانه بیرون دفتم ودر نقیچه 
مام ۲ نچه‌ر | که بایست بدانم دانست مامايك‌چیز بود بر خلاف گزار شی 
که‌ایشان داده‌اند نایب| لسلطنه بدیدن‌دخترش نرفت بللکه‌این‌دخترش 
بود که بدیدن نایب‌السلطنه رفت . 

| به گفت : کاه‌لادرست است‌دوشس‌دو بری باتفاق‌مادام دوموشی 
و مادام دویون ندیمه هایش بدیدن نایبالسلطنه دفته و بعدازیکساعت 
و نیم باز گفتنداین بار بر کلی بهمراه] نها بود . 

عجب مثل‌اینکه‌شما هم خوب‌ازجریان اطلاع دارید ! 

بله آقای شوالیه کاملا از جز یات و اقفم 

پس بفرمالید چرا خبری ازنایب‌الساطنه نبود ؟ 

ب برای این بودکه دیروز عصر نایب الطنه بگوی بازی 
رفته ودراتريك سانحه چو بدست به پیشانی‌اش خورده و مجروح‌شده 
بود ولذا دخترش بدیدنش رفت 

- ,س ا:طور است‌اما من فکر کردم که قطعا حادثه‌سخت 
و فابل‌توجپی الفاق افتاده . 

- غیر جزاین حادثه‌ای نبود اما میدانیدکه مادام دوسابران 
کجا است ؟ 

ب سابقا که در کوچه تونن بود اماگمان میکنم ازموقمی که 
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شوهرش پیشکار نایب النلطنه‌شده‌او هم انه خودرا تفییر داده است 
یعنی نزدیات پاله دوایال میباشد . 

- بله درست گفتید . این خانم بء‌دازاینک" مدتی باریشیلیو 
بودو بنایب‌ال-اطنه اهتناگی تمیکر د اما بناقپان مترس_ تایب‌السلطنه 
شد ودورریه‌لیو را خط کشید . حالا معشوقه نایب السلطنه است 
بله نایب| لسلطنه_ بخانه مادام سابران آمد و بر کلی را نزد دختر 
فرستاد و ازدفتن با نجا معذرت خواست .. 

شوالیه کفت : پس تعریف همین حکایت بود که سیب خنده 
دوشس شده پود . 

ابه گفت : حالا دیدید که مامودین‌پر نس اشتباه‌نمی کنند. 

- بله کاملا درست است و خصوضا اینکه امکان ندارد که 
نایب السلطنه يکش دردو جا باشد . یمنی هم بخانه معشوقه اش برود 
هم شانه دخترش . 

درهرحال :ای شوالیه امشب من سرساعت چپار بعد از 
نصف شب باینجا ميآ یم شا دا برای‌گردش بجای مخصوصی‌میبرم 
این کردش درحوال ی کوچه زانفان است . 

- پس باینقرار نایب لسلطنه پیاده بر میگر دد . 

بله » چونکه راه بزرك کوچه در نصف شب سته میشود 
و تایبا لسلطنه ازمعبردیگر پیاده میرودو آ نوقت ما میتواتیم که اورا 
بر باگیم . 

بدا که شما شخس دانا وعاقلی هستید اگردوك‌دوماین 
بشما مسند کاو‌دینالی ندهد ظلم کرده آست 

- درهرحال منتظر من باشید . 
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- بسیارخوب مذهم‌حاضرم 

- خوب. اسپاب کار را تپیه دیده‌اید + 

بله همه چیز حاضر است ؛ 

آن اشخاصی که بنا بود حاضرشو ند ؟ 

بله همه آنها حاضر میشو ند . 

ب با اینوضف من دیگر کاری ندارم دمرخص میشوم چو نکه 
خیلی کرسنه او چرزی نخورده‌ام . 

اا منهم ناهار امروزچیزی ندارم . 

پس چه بهتر که هردومان پائین بر و یم و مهماند نیس بشو یم 

چطور من که با[ :پا شنائی ندارم . 

اشکالی ندارد اما من خهلی مهمان او بودهام بسیار لازم 
است که شما هم با این ژنآشنا بشوید و غير ممکن است که کسی 
پفهمد که مخاافین نایب‌الساط 4 در ابن خانه هستند و با این ذن 
سر و کار دار ند . 

- یمنی بمقیده شماآشنائی این ذن برای ما مفید است ؟ 

- خیلی خیلی فيد است و مخصوصاً که روزهای :ك شنبه 
اشغاصی باینجا میا بند که دیدنشان برای شما واجب است. 

- بنظرم که مدتها است شما بااین‌خانم آشناهستید . 

من صاحب این خانه هستم . 

- در اینصورت »مذرت میخواهم پس بغر مأئیدتامنهم‌دو بشت 
سرشما برسم . 

چرا با هم نرویم ؟ 

من کمی کار دارمو تصدیق‌می کنید که بااين سر و وضمژو ليده 


تا۷۳٩‎ 


صلاح و بر از نده‌نیست که بمپا نی بك [ دم ناشناس بروم . علیالخصوص 
که دختر ان جوانی‌هم‌دادد که من‌هیچ‌مابل نيستیم | بنطور درهحضرشان 
باشم 

بسیار خوب بس‌من‌میروم وشماهم‌زودیائید . فعلاخداحافظ 

ابه تریگود از اطان شوالی» خارح شد و بسمت‌اطاق دنیس 
"مد وشوالیه هم که سفت‌وسخعت دل بدختر همسایه بسته نود بسمت 
پنجره رفت اما خير اصلا خبری اذاو نبود ولذ! اوهم بدنبال ابه 
مریگود روان گردید 
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فصل سیز دهم 


خانواده دنیس 


گفتم شوالیه و۲ به باطاق مادام دنیس آمدند . مادام دنیس 
پیش خود فکر کرده باین نتیجه رسېده بودکه خانمی مثل او که دو 
دختر جوان دارد داين دخترها هردوچشم و کوش بسته هستند هر کر 
صلاح تیست که با جوانی زیبا مثل شوالیه در يك اطاق بشت مز 
غذا خوری بنشینند . 

چون بقیده اد این مرد جوان پولداری که پادیس آمده 
و ساعت يازده شب هم ازخانه خادح میشد و تا دوساعت بداز نیمه 
شب هم بنواختن موسیقی مشفول‌میگشت‌شایستگی آشنائی با دختران 
او را نداشت . 

شوالیه بزودی متوجه این توصیه مادر بدختر هایش شد . 
چونکه هنوز مپمانر؛ درکنار مير قرار نگرفته بودندکه روی فيز 
پرازماً کولات کردید ودلی بغوبی _مشهود بودکه این اغذیه جز برای. 
سه تفر بیشتر ایست ددهمین هنگام یعنی در اثنای صرف غذا صدای. 
موسیقی بکوش رسید . 
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مادام دنیس بمحش شنیدن نوای موسیقی باز وی به را 
گرفته گفت : لطفاً کوش کنید. 

و سپس بدارمانتال گفت : به بینید این نتائیس چقدر با 
مپارت پیانو مینوازد و اینکه آواز میغواند اءیلی است . 

آبه بریگود در حالی که باسرحر فهای اورا تصدیق میکرد 
گفت واقعاً که در فن خود استادند و شوالیه نیز ناچاد بودکه از 
او برو ی کند . 

مادام دنیس درحالی که وضع تواضم آمیزی بخود میگرفت 
گفت : بله اینها بچه‌های من هستاد که تفر یح‌می کنند ولی نمیدا نند 
که شما در اینجا هستید . درس خود را تمرین می کنند دلی همین 
حالا میر وم میگو یم که بتمر ین‌خود خاتمه بدهند . 

و بد نبال این‌حرف حر کتی کرد که گفته خود را بامل دد آورد. 

دارمانتال گفت : چطورغانم . شما خبال می‌کنید که من تازه 
ازشهر ستان مدهو آدمبی ذو قی‌هستمو قا بلیت ندارم که تمدن‌مدمشم 
پایتفثدا درك کلم ولذت ببرم ؟ 

- خدامیداندکه من هرکز . این طورقضاوت در باده شما 
نىکردهام برای اینکه ميدانم شما ذوو. و علاقه زیادی به موسیقی 
وادید و این مطلبرامستاًجرطیقه سوم !ەن گفت . 

این جواب خانم دنیس خیلی مزورانه بود و بطوری که ۲به 
و شوالیه هر دو از پیر نگ وحقه بازی او سردد ۲وردند . 

شوالیه با خنده گفت : بنا بر ابن عمل شما که میخو استید 
دختر‌هایتان را ازمر بن موسیقی باز دارید توهین بمن بود . 


ابه که‌دیداین‌حرف‌شوالیه ممکن‌امت تانر بدی در خانم‌دنیس 
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داشته باشد بمیان حرف او دویده کفت : خانم من باین‌جوان حیلی 
علاقه مندم و امیدو ارم که زحماتی که در بازه‌اش میکشم نتیجه خو بی 
بدهد و ازکارها یش استفاده برد علاقمند ۰ با هوش و بسیار جدی 
است ولی بك عیب دارد و۲ چم اینست خیلی بلند پروازی میکند . 
خیر» خير منکه این‌صفت دا برای او عیب‌نمیدانم ويك 
جوان بپایحتی امیدوار باشد و درپیشرفت خودش بکوشد وددخلال 
گفته‌های خود در صورت شوالیه خیره شده بود تا تغییراتی را که 
حادت میشد به بیند اما شوالبه هیچ در این افکار نبود و مادام دنیس 
که عدم توجه او را دیدگفت : 

به بینید این [ تنائیس چقدر قشنک میخو|ند 

باظر میاآمد که مادام دنيس مپسرو محبت خاصیبی ابت 
پاتنالیس دارد و طبیمی بود چونکه این دختر بالغ تر از خواهرش 
بود و آواز خوبی هم داشت . 

دختر خانم های دنیس بآواز موسیقی خود ادامه میدادند 
:و در خلال این امر شوالیه دارمانتال میکوشیدکه با پای خود در 
زیر میز به رامتوجه خود کند ولی بجای با های اویاهای مادام 
دنیس را گرفت 

و مادام دئیس خیال کرد که این اح ر کت شوالیه از جپت 
علاقه‌ای است که باو دارد و لذا صورت خود را با ملایمت خاصی 
بسمت شوالیه بر گرداند 

مادام دینس گەت : آقای آبه ملاحظه بغرمائید این آقای 
رائول همسایه ما چه علاقه‌ای بشنیدن آواز این دخترك دارد اما 
من از او خوشم نمیآید . زیاد مزاحم میشود تا دوساعت از شب 


-۱۳۵- 


گذشته پیانو میز ند الیته این کار خویست اما له اينکه مزاحمت 
مردم را تولید کندضمنا نقاشی هم میداند . 

پس ممکنس که خواهشی اذایشان بکنم ؟ 

فر ماگید ۱ 

- هکس آتنائیس را بکشند ؛ 

شوالیه بشنیدن این‌حرف تکان خورد ودرهمین موقم دختر 
های مادام دنیس بدرون آمدند . زن مپماندار ببحش دیدن دخترهاً 
گفت : برای چه باینجا آمده اید ؟ 

امیلی گەت : ما در معذرت‌ميخواهيم الساعه بر میگردیم 

تناس کفت : خود تان فرمودیدکه بمد از ناهار بيائیم. 

بناچاو این دو دختر در آنجا قرار گرفته بدينطرين که 
اتنائیس بین مادام دایس و ابه وامیلی بین مادروشوالیه نشستند . 

شوالیه با دقت خاصی باين دو دختر نگاه کرد . تناس 
شبات زیادی به ابه بریگ‌ود داشت بطوریکه شوالیه بت نسگاه 
بصورت او میانداخغت ويك‌نگاه بصورت‌ابه . 

مادام دنیس علاوه پراین دودختر بسری هم داشت که شو الیه 
نا آن موقم ندیده بود ولذاگفت : مادام مىکنست که لطفاً بنده وا 
با سرتان آشنا کنید . 

اغاق در همین موقع در باز شد و پسرجوانی وارد شد 
این جوان بك صندلی آورده ببن 7 بهوشوالیه گذاشت و نشست و 
بشقابی برداشنه چند عدد شیرینی‌در آن نهاد و بخوردن مشفول شد . 
این جوان اسمش بونی فاس بود وشوالیه که میخواست سرصحیت 
را با او بازکند گفت : 
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- بنظرم قبل از آمدن ننده بخانهشما اطاق فعلی‌من متعلق 
بەر کار بوده ؟ 

بو نی‌فاس گفت : بله همینطوراست امامن بشما توصیه‌میکنم 
که باطاقرو بروهیجوقت نگاه‌نکنود 

شوالیه کفت . برای چه ؟ 

- برای اینکه 1 اجايك‌دختر سکونت دارد 

- صحیح باتیلدر امیگو ید ؟ 

ر. شما باین‌زودی اسم‌اوراهم دا نستید 

ماداد نیس بپسر ش کفت:می شود که ر اجم بزنمر دمچیزی‌نگو ئی 

جوان درمقام اعتر اض بر مده گفت چرانگویم ؛ ایشان بايد 
این موضوع را بدانند . 

وسپس رو بشوالیه کرده گفت : آقا از این جهت میگویم که 
اکرخیلی نگاه بکنید عاشقش‌ميشوید وآ توقت موقعی متوجه اشتباه 
خود میشو ید که دیگر کار از کار گذشته است این‌زن از آن‌زنهای هوسباز 
وعشوه گراست که . 

شوالیه‌حرفش دا بریده گفت - 

-هوه‌باز و عشوه کر؟ 

_بله‌هوسبازو عشوه گر که با بیرمردی‌زندگی هیکند 

مادام دنیس‌رو بدختر های‌خودکرده گفت : هز یز | نم‌شما بر و ید 
| ین‌حر فهاشنید نش برای شما خوب نیست 

شوالیه خیلی اذاین‌حر فهپای‌بونی فاس ناراحت‌شد اما کادی 
نمیتو | نست بکند و برای اینگه چیزهای بیشتری بقهمد گفت 


ت فکرمی کنم گه آن بر مر دیدر اوست . 


-۱۳۷- 


- بو نی‌فاس کفت خیر پدراو ليست عموی‌اوست. 

مادام دنیس که بادخترها بیرون رفته بود تا ۲ نپاراباطاقشان 
پرساند باز گشته کقت : 

صددفعه _ بت وگفتم که چشم‌و کوش‌این بچه هارا با این حر فېا 
بازمکن 

- بو نی‌فاس گفت مادر خیال می کنی که ۲ نهاچیزی نمیدا نند 

مادام « نیس گفت بله‌من مطمتام . 

بو نی فاس کفت : میگو ید که چیزی نهی دا نندو حال [ نکه‌من‌زمان 
پرهیز در نزدآ نها تاب رمان عشق‌وءاشقی دیدم ۲یا شمااین‌اجازه 
را داده‌اید ؟ 

ابه گفت کافی‌است مادرترا عصبانی و ناراحت نکن . 

مادام دنيس که دردل ۲رزومیکرد لااقل یکی ازدختر هایش . 
را بشوالیه دامار نتال بدهد طبیمی بودکه از این‌حرف پسرش خیلی 
ر نیجیده شده و مثل این بودکه از ءصبانیت بر ذمین افتاده از 
حال رود 

اما مادام‌دنیس بغل‌شوالیه را بپتر ازذمین‌دید وبس از يك 
تشنج حقیقی یامصنوعی خود را بیفل او انداخت . شوالیه‌دستباچه 
شد اما ابه که کوئی باین نبر نكت زنها خوب آشنا بودآهسته بازوی 
شوالهر! فشارداد . 

بو نی‌فاس موقم را مغتنم شمرده تنك بی برداشت و دریقةً 
پیر | هن‌مادر خالی کرد 

مادام دئیس فریادی کشیده برخاست ‏ بونی‌فاس‌خنده آنان 
کهت : خوب‌حالا حال‌شماجاآمد 


روز 


آبه وشوالیه ازجا بر خاسته عازم رفتن‌شد ند و خانم‌دنیس که 
اپنك آب از پائین پیراهن اد سرازیرشده‌بود نمی‌توانست بر خیزد 
همچنان روی صندلی نشسته بود ۰ بو نی‌فاس‌دست بجیب ابه‌زده گفت : 

-پول دارید بمن‌بدهید ؟ 

آبه يك‌لیور ازجیب در آورده در حالی که باو میداد گفت : 

شرط اینکه مزاحمت مارافر اهم نکنی 

بو نی فاسر و بشو اليه کر ده گفت : آقاخانه رو برو دافراموش 
نکنید بائیلد خیلی خطر ناك‌است . 

شوالیه گفت : 7ةاکوچولو ممئو نم وسیس ۲ ندوازاطاق‌مادام 
د نیس خار ج‌شد ند 9 


-.٩۳۵- 


فصل چبارددم 
ژولی 


بی‌مناسبت نیست اگر ما فصول کتاب خودرا بنام قپرما نان 
داستان خود می‌نامیم و گر اينك‌می بینید که ك فصل ازاین ماجرا 
را باسم يكس كکوچك نامیده‌ايم برای اینسنکه"این‌سك دل حساس. 
ومهمی‌در تاریخ‌ما بازی‌میکند . 

ژولی‌اذآن سگهای باوفا بود . اصولا وفا ازسفاتهمیزه 
سك‌است. امااین وفائی که در باره اين سك قشنك موس ذکررمی کنیم 
حد اعلای محیتی بود که ممکن است که‌سك‌دست پرورده‌ای بص اټ خو د 
داشته باشد . 

این‌سك‌همیشه دراطاق رو برو یمنی اطاق همسابه خوشگل و 
قشنك شوالیه میلو لید . 

گاهی جلوی پنجره می‌آید : کاهی درایوان پیدا مي‌شد › 
کاهی دمدرخانه بود اما بیشتر اوقات‌جلوی پنجره نی مقابل خانه 
شو اليه میا بسناد ۰ 

در ابتداکه مانوس نشده بود فرغر می کرد امابعد ها آشنا 
شد و مثل این‌بودکه‌وجودشوالیه برای این‌ساك هم ازجمله‌شروریات 
شمرده می‌شد حیوان بانپایت بی‌تابی انتظار این‌را داشت که پنجره 


۳ 


طاق شوالیه بازشود و که ای نان‌شیر نی و یاچندحیه قنددر یافت کند . 

بدیپیزست که این محبت جناب ژو لی هم بیمورد نبود ممنی‌ژو لی 
کسی نبودکه مفت‌و مسلم بایکی دام‌شود و باز کسی نبود که بگذارد 
برایکان هسایه‌ها بصاحب خوشگل وقشنگش باتیلد نانك بز نند . 
شوالیه که بی‌اندازه فریفته وعاشق این‌دختر شده در صدد آشناگی 
بر آمده بود چون نزدیکی را بادوری ودشمنی باسك غیر ممکن‌دید 
تصمیم گر فت که این حیوان باهوش و باوفا وددءین‌حال شکمو را با 
خود رام کند واین کاربا بذلو بغشش که های نان شیر بنی‌شرو ع 
شه وسپس بحبه‌های قند کشید . 

بطوریکه ژولی مررتب و لاینقطم رو بروی پنجره اطاق 
شوالیه نشته خیره‌خیره می‌نگریست تانظر ترحم همسایهرا جلت‌و 
چیزی بچنك بیاورد . 

می گو بند دوستان خیانت‌می نها بندوطبیمی است‌چو نکه بدوست 
اطمینان‌می کنند . 

بهتر ین دوست بدترین خیانتکار میشود ۰ هر چه‌شدت‌دوسنی 
وعلاقه فیما بین بیشتر باشد احتمال خیانت پیشتر است بر ای‌اینکه‌ایمان 
و اطمینان زیاد و کنجکادی و دقت دا ضایم می کند و هنگامیکه 
انسان «قیق نبود وخوب در کار هادقفت وغور نکرد واطراف‌وجوانت 
خود را ننگریست زودترفریب رنك وریا را می‌خورد باری‌صحیت 
در باره ژولی بود ۰ 

ژولی‌دفیق ومو نس‌خوبی‌بود باو اطمینان داشتند . ژولی 
را نکه داشته بودند که پای بیگانه را از حیط [شنادور کنند اماهمین 
ژولی نگهبان سیب شدکه پای غير باز شود و واسطه و رابطه 


-۴۱- 


قرار کیرد و 
اینپلا :جر بیات تلخز ند گا نی‌است . 
:جر به اش سالپا دقت‌وغورو ممارست‌مبخواهد ۰ بدون شك وضع 


همان ز ندگا نی که بگه 


اين‌جوان نمودار کاملی از زندگای عموم افراد بشری‌است بذل و 
بخشش بکراه جلب‌دوست و خست یکطریق اباد دشن است ۰ 
اکر بگوئیم که دوست را هنگام فقرو بی‌چیزی بایدشناخت ۰ در آن 
و قت دو ستی نمی ماند که‌شناخته گر دد. 

بد نبال داستان‌خود می‌رو یم گفتیم که شوالیه باب آشنائی را 
باز کرد وقدماول را برروی پله‌اول نپاد . 

ا,تدا سك‌خانه » مد در بان سدخدمتکار و بالاخره آشنایان 
و در نتیجه مو فقیت ۱ 

انا فلسفه پیشرفت حتمی‌است ؛ اوهم مصداق این اصل 
صحیح ومسام تصمیم گر فت که قبل ازهر چیز سك باتبلدر! باخودش‌دوست 
ورام کند و لذا تکه‌های تان‌شیر نیرا فداکرد دلی در آن‌دوز نانی‌دد 
خانه نداشت ومی بایست که‌جیرهاین‌حبوان‌ر۱ بدهد و بدین جهتت بلند 
شد و ازدولا ,عهای که‌در گوشه اطان ود ازدر ون‌فندان دونگه قند 
بر داشت و يك :که قندازدو لا بچه و رده‌ازدر وان بنجره طرف‌سكثا نداخت 
سك‌قندر | خوردو بعداز آن‌خیر »خیره بشوالبه نگاه کرد شوالیه که‌دیگر 
راهم بطر ف او ا نداخت‌و این‌عملرا بکباردیگر نیز کر ار کرد. 

سك اکنون دم پنجره ابستاده بعنوان حق شناسی دم خوورا 
کان میداد . 

در همین موقم با یلد بدرون اطاق آمد اما سك مر هون 
ګت شوالیه شده بود مثل‌همیشه توجهی بخانم خود نکرد . باتیلد 


-۴۳- 


متعجب شد و همینکه جاو آمد تابه بیند که چه چیز توجه سك راجلب 
کرده نگاهش بنگاه شوالیه افتاد و شوالیه در اینموقم سلام کرد و 
باتیله که گو ئی هیچ متو جه خود نبود و فکرش ابداً در اینجاهاحضور 
نداشت بلااداده جواب سلام دادو بعد باحر کتی‌سریم وتند_ پنجررا 
بست ولی مثل اینکه ازاین حرکت بشیمان شد و دوباره نرا باز 
نمود ولی خودش بگوشه‌ای ازاطاق رفت بطوریکه شوالیه‌اودانمی 
دید . شوالیه نیز که معلوم نبود چه چين بفکر آودده بودکه پنجره 
وا بست شایدهم اینعمل برای رفاه خانم هسایه بود ولی باتیلد 
که‌متوجه بستن پنجر شد تقریباً راضی کردید ودلیلش‌هم این بود که 
خودی در جاوی اجره نشان داد غافل ازاینکه شوالیه چون احساس 
کرده بود تا موقعی که پنجره‌اش از است باتبله خودش را نشان 
سیدهد تصمیم گر فته بود] ترا بیندد و دزدکی تگاه کند . 

شوالیه از سوراخی که‌تهیه گرده بود خوب پاتیلد را میدید 
لذا مداد وکاغذ رابرداشته مکشیدن تصویر باتیلدمشفول شد . 

ابه بربگود طبق وعده‌ای که کرده بودآمد تاباتفاق" شوالیه 
به پاله دوایال برو ند منظور او از اینکار این بود که خطسر 
تایبا لساطنه را در موقم رفتن بعانه‌مادام دو سابران معشوقه اش 
بدا ناد . مادام‌سابر آن‌در کوچه زانفان‌خانه نمره ۲۰ سگونت «اشت 
وراه بزر کگ باله روایال‌درساعت یازده بعنی یکناعت به نیمه شب 
مانده بسته میشد و بمد از آن‌ساعت هر کسی که مرخواست از خانه 
مادامدو سابران پاله روایال برودمیبایست از کوچه پوپتی شامپ 
ازعمارت فو نتنی عبور کند . 

کوچه بن زانفان ازتمام کوچه‌هایآن حول و حوش‌خلوت تر. 


۳ 


بود وا گر جاروجنجالی‌هم ميشد کمتر کسی تو جپی‌میکرد و با اینوصف 
خیلی جای‌مناسبی برای‌دستگیری نایب السلطنه بود . 

آبه و شوالیه باینجا آمده خوب‌اطراف؛ جوانب‌را بازرسی 
کردند وآ نوقت آبه رفت ”ا جریان‌دا بددشس دوماین گزارش بدهد 
و شوالبه هم‌بخانه خودبر گشت. همینکه شوالیه بغانه آمددید که 
پنجره اطاق باتیلد روشن است . 

درست یکساعت از نصف شب گذشته چراغ اوخاموش‌شد 
و دخترك خوابید . پیر مردیکه‌دراطاق‌او بودقبل از آمدن شوالیه 
وفته و خوابیډه بود . 

شوالیه نیز ببستر خود دفت‌ولی خوابش امپېرددو فکریکی 
فعرعشق و ءاشقی و دیگر فتنه جوئی و ترقی و پیشر فت دائاً در 
منز او جولان‌میدادند.دد نزدیکی های‌صبح خوابش برد بطوریکه 
پیدار نشد ناموقمی که احساس کرد دستی بازویش‌دا گرفته است 
شوالیه سر اسیمه ازجای بر خاست‌ودست به‌طبانچه برداما ناگاه چشمش 
به چشمان اه افتاد 

ابه گفت : عجب ناراحت هستید! 
شوالیه گەت : خواب بدی میدیدم . خواب میدیدم که برای دستگیر 
من بشانه‌ام ر بخته اند. 

ابه گفت : میدانیدکه مسولا تعبیرش عکس اینست ۲ 

شوالیه جوابی باين حرف او نداد و کفت : خوب خبر تازه 
چه دارید ؟ 

ابه کاغذی باو داده گفت : بخوان ؛ 

شوالیه کاغذ را کرفته باسردی‌نظری بآن انداخت . این کاغه 


و ۳5 


کزارشی بود که پرنس سلامارداده بود و یدینطر يق بود 3 

دیشب ساعت ۲ مدلز تصف شب چاپاری ار انکلستان آمد . 
نایب السلطه میدا ن دکه ۲ به دوبوا از انگلستان خواهد آمد . دختر 
نایب‌الساطنه_ ازپدر خواسته که اجازه دهد تا برای عبادت به برشل 
پرود قراد بود که نایب‌السلطنه شخصاً اینکار دا بکند اما باکاغذی 
که از انگلستان رسید تفیرعقیده داده و تیم داردکه قبل از ظهر 
مجلس شور! راتشکیل دهد . ساعت سه بعدازظهر به تویلری میرود 
تاازشاه‌دیدن کند . این‌دیدن برای مذا کره در باره مارشال دوو بلاد 
است که میکویدهر کس باشاه میخواهد صحبت کند باید من حاضر باشم 
وحتی تایبا لسلطه راهم استیناء نکرده است . 

این خودسری مارشال بزیان اوتمام ميشود » بعید نیست که 
نایب| لساطنه_ باعث مزاحمت او شود . 

ساعت شش بعدازظهر نایب|لسطنه_ باشوالیه دوسمیان وشوالیه 
دوراوان بغانه مادام دوسابران ميرو ندوشام درآ تجا هستند . 

شوالیه که باینجا رسید[به‌دستش راگرفته کفت چه‌عقیده‌داری 

شوالیه ازجا بر خاست‌و نواد قرمزرنگی راکه کاپیتان ر وك‌فیت 

از سردوش خودکنده باو داده پود از دولابچه بیرون آورده با 

چکش ومیخ پشت پنره رفت و آنرا بآنجا آویزان‌کرد و سپس به 
ابه تر یکو دگفت : 


این جواب‌من است بروید بدوشس بگوئید کارتمام است و 
شوالیه دارمانتال بوعده خود عمل خواهدکرد . شما بروید که بعد 
انظهر پیش من بیائیدمن‌میروم‌کسی رابه ببیفم‌و ترتی ب کار را بدهم 
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ابه کلاه خود داکه بزوی يك ضندلی گذاشته بود برداشته باشوالیه 
خدا حافظی کرد وازخانه خارح شد درحدودبیست دقیقه بعدکاپینان 
روك‌فت که طبق وعده هر روز ددساعت معین ازکوچه میگذاشت 
تا اکر :وار قرمز رنك‌رادر پائین پنجرهآو یزان ببیند بدبدن شوالیه 
بر ود داخل اطاق‌ گر د" 


-٩۴۷۱- 


فصل پانزدهم 


موسیو دو بوا 


یکی دیگر ازقهرمان‌ماجرای‌ما(بوا) است . این مر دکه اینك 
پیرو با باتبلد دراین‌خانهز ندکی میکرد تقریبا رندگانی‌اش صورت 
ابهام دارد مردی‌است بلند قد و کمی خدیده وای کاءلا شيك پوش 
سور تی دادداستخوانی ۰ چشمهای درشت و پیشانی بازو چانه ای کشیده 
و رو پهمرفته درعین‌حال که‌اززییائی[ نقدرهابهره نداردو لی‌قیانه‌اش 
دذست داشتنی ومورد بسند است . 

دو بواز ندکانی پرازاسراروهیجانی دارد . از آغاز زندکانی 
روی خوشی ندیده بود . پدرش را در همان کودکی از دست داد و 
لذا نتوانست که ۲ نطورهاکه باید وشاید از تعصیل علم وهنر بپره‌مند 
ګر دد واذهمان کودکی مجبور به کار گردید تا امور خود و ځانواده 
پسی مادرش را بگنداند . بو[ بنقاشی علاقه داشت و خطش هم 
بی اندازه ذیبا بود . و لذا خوب توانست که با این هنر ی که داشت 
کارمختصری بدست بیاورد . زیر در آن زما نی که ما مشغول ترسیم 
وتایم آن هستیم سواد داشتن ازجماه هنر‌های ممتازه بود بعنی نقط 


ت۴۷ 


خانواده‌های اعیانو اشر اف میتوانستند که چیزی بئو سند ویابخوانند 
و نودونه درصد مردم آخواندن و نوشتن محر وم بودند. 

ہو آیکچند بااین‌هنر ی که‌داشت زند کی کرد و تفریبا بوضع 
زندگانی‌خود نیزسروصورتی‌داده بود . 

شبپازیاد چیز مینوشت و ماددش هم اورا باین کار تشویق 
میکرد . 

چندسال بدین‌طریق گذشت ودرست در همان موقعمیکه وی 
میخواست دختر کی زیبا باسم اریلن دا بز نی بگیرد ۰ مادرش‌فوت 
شد فوت‌مادر در روحیه این نقاش وخط نویس جوان چنان تأثیر کرد 
که تا مدتپا خودرا نمیشناخت ومثل‌دیوانه‌ها شده بود ودر نتیجه‌اين 
تغیرحال اریلین هم که میبایست زن اوشود بدیگری‌شوهر کردو ان 
هم بر تشد بدحال بدو وضع و خیم این‌مرد افزود . 

بو آ ترك لبون که‌مسقط | لر آس‌او بو د کردو برایادامه کار بپار یس 
آمد ودرخانه زنی بدشکل باسم الیز پانسیون شد وچون‌هر دوی‌این‌ها 
اززیبائی بی بهره بودندخوب توانسنند مانوس شوند » 

درستاست که‌الیز پیر بود اما خانه ای داشت و بالاخره با 
دادن اطاقهای‌دیگرخانه‌خود بستأجرین امورش میگذشت بواچیزی 
نداشت ولی‌در هو ض‌جوان بود . ۱ 

باری بو۲ عاشق‌این‌زن شدو آن‌وقت درست ۲۷سال داشت 
این‌زن اینموجود جواند! بکار تشوبق کرد و بو آتوانست که مجدداً 
کاری بدست‌بیاورد و به نقاشیو نوشتن‌خط بپردازد . 

دوسال‌بعد اذاین جریان بین این‌ژند شوهر بپم‌خورد وبوا 
خواه‌ناخواه خانه‌مادام الیزراثرك کرد و این‌بار با مختصر پول یکه 
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داشت توااست ازآن هسل که مکالی بست وفقیر نشین بود تغیبر مکان 
داده بای ندبتا بپتری‌برود . 

اه این‌بار او بدانجا رقت در مرکز پادیس بود و 
چندین طبقه داشت که همه مستاً جر ینش ازاشخاص‌شر یف و سبتأمتشخس 
بودند وفقط بوابودکه فقیر بود و لذا در همان بدو ورود نظر 
همسایگان دا بخود جلب کرد و معلمی‌چند دخترجوان را برعهده 
گرفت . 

در طبقه اول خانه‌ای که بو مسکن‌داشت یکزن‌ومره جوان 
ھم سکو نت‌داشتند ء 

ابن ن‌ومرد جوان خیلی مورد توجه وعلاقه اهل‌خانه بودند 
مر دسیو پنج‌سال «یاسی وشش سال داشت و آلبرت دورشه نامیده 
می شد 

بو زودمورد توجه آلبرت دودشه قراد کر فت یعنی بواسطه 
وضع بد ی که داشت نظراین‌ژن وشوهر جوانراجلب کرد و آلبرت 
دورشه برایاو درکتابغانه شاهی پستی پیداکر دب وآ خط خیلی‌قشنگی 
داشت و بعه‌هاکه آلبرت دورشه‌صاحب دختری‌شد و ۲ نراباتیلد نام 
نپاد واینه‌سیو بو[ معلما ین‌دخترخا نم‌شد. 

باری هنگامیکه دوك دوارلئان ماموریت‌یاف ت که بسرحد 
اسپانیا برودچون این آلبرت‌سمت میرآخوری اورا نداشت ناچار بوه 
که‌همراه باشد ولی آلبرت دورشه باین مسافرت راضی لبود چونکه 
اولا زنش کلاریس‌ناخوش بودو درثانی‌ازدخترش باتیلد نمیتوانست 
دور بماند . 


بالاخره چاره‌ای نبود آلبرت‌دورشه درمیان گریه و زاری 
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کلاریسودخترش بائیلد و هیچنین ميو بو در لباس جنك عازم 
جبپه‌شد . 

باری‌دوك دوارلثان همچنان که میرفت دائست که مارشال 
دوسويك‌خیال دار د که حمله قطعی خو درا شرو ع کند مجدد باو بینام 
داد درصور تیکه چندروزصیر کند باده‌هز ار تفر نکمکش خواهد آمد ۰ 

آلیرت که مامور ابنکازشده‌بود بعرعت جلوافتاد اما داهرا 
گم کرد و لذا ۲ نطور که‌میبایست و پیش بینی میشد وقر ار بود نتو ا نست 
که‌خود دا بمارشال برساند ودرست موقعی‌رسید که‌دوك‌دوار لئان هم 
با يكك‌روز اختلاف آمد . 

مازشال‌هنوز چنگرا شرو ع‌نکرده بوه ۰ ۲ لبرت‌با عجله خود 
دا بنرد مارشال‌دوسويك‌رسانید . مارشال‌دردوی تیه ای‌مسکن‌داشت 
دافسرانش دردورو برش بودند آلبرت بنزد او آمده‌پیفام‌دوك‌دو اد لثان 
دا داو . ۱ 

مارشال اشاره بمیدان جنك کرده گفت : برو وهرچه میبینی 
باهز اده نگو . 

اماوضع خيلیوځيم بود واو نمیتوانمت دیگر مراجمت کند 
و لذا ازمارشال تقاضا کر د که (جازه بدهد تاآخر جنك بماند وخبر 
پوردزی دا برای‌او ببرد ۰ 

مادشال خواهش اور اقبول کرد . دراین‌موقم مارشال‌دستوری 
بر ای‌یکدسته ازسواران خود صادر کرد 

اماکسی که میبایست این دستور دا ابلاغ کند دراثر گلو له 
دشمن ازپای درآمد و لیرت که شاهد و ناظر این صحنه بود فوری 
مأمود بت دا گر دن گرفت ودستور مارشال دا ابلاغ‌وسیس پیشاپیش 
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کروه سواران حمله کرد . 

این‌حمله خیلی برای‌نیروی فرانسه‌لازم‌بود ۲ لبرت ددمیدان 
جنك شجاعت و جسادت زیادی|زخود نشان‌داد و خودش دا بپر‌چم‌دار 
دشمن رسانید وپرچم دا ازدست او کرفت و بنزد مارشال ورد اما 
نتو ا اسه ت که قەر یف و تمجید اوارا بپینددرحالکه پرچم را بروی پای 
مارشال ميا نداخت خوداو نیز که گلو له‌ای به‌سینه‌اش خورده بود نقش 
بر زمین‌شد مارشال‌خودش‌را باورسانید اماادمرده‌بود . 
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فصل شا فز دهم 
اباد 


نایب‌السلطنه‌طی نامه‌ای از زحمات آلبرت قدردانی کرده و 
بوی وعده همه گو نه مساعدت داده‌بود. 

هنکامی که او از ماجرای فوت آلبیرت 7 گاه شد بی‌اندازه 
کسل و آماده بودکه ببازماندگان او کمك کند و بدون‌تردیدای ن کاردا 
هم میکرد ولی ماجراهالی‌بی‌در پی بوقوع پیوست که‌اين امردا مهد 
تمو بقانداخت . 

کلار بس‌تامدتی با[ نچه که داشت امرارمعاش نمود تااینکه 
تقر ببأچیزی بر ایش نماند . 

درخلال اینامر موسیو بواهم که درخانه اینپادفت و آمد 
میکرد کاملا باین‌مادرو دختر علاقمندشده بود. 

بالاخره کلار یس ناچارشد که نقدیر نامه شو هر خودرابر داشته 
بوزارت جنك پبر دو بنایب| لسلطنه فشان پدهد و تقاضای جیرهومواچبت 
مقرری بکند اماوقتی که بوزارت‌جنك رفت دانمت که مشارالیه در 
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سفراست و اقدام بهر عملی مثوط و فو کول بر کشت نایبالسلطنه 
است ۰ 

کلار یس بیمارشد و بادخترش و موسیوبوا بضانه دیگر ی که 
ارزانشر بود نقلمکان کرد دداین‌موقع بزحمت دو باره خودشدا بوزادت 
جنك د سانید و لی‌بازباو گفنند که بایدصبر کنیدتا حضرت والا از 
مسافرت بیایند . 

کلاریس دز جواب گفت: من خیلی میل دارم که‌صبر کنم‌ابشان 
پیایند اما میترسم که عمرم کفاف ندهد . 

باری وقتی که کلار یس ازو زارت جنك هم اتیچه‌ای نگرفت 
ناچار شد که این‌خانه راهم خالی کند ودو اطاق در طبقه سوم بك 
عمارت که کرایه کمتری داشت بگیرد و اسپات و اثات زیاد 
خانه راهم فر وخت . 

او بی‌نپایت میل‌داشت که اقلا اجل مپلتش بدهد تا نایب 
السطنه ازسافرت بر کردد اما مرش مپلتش نداد وچون خبای از 
لحاظ ممیشت بزحمت بود آن‌راهم‌خا لی کرد ورفت اطاقى در نزديك 
خانه بوا ددزیر شیروانی گرفت . 

بوا خوب میدانست که دضم این مادر ودختر بد است و 
حتی | ندو خته مغتصر خودرا مایل‌بودکه تقدیم کند اما کبر و منامت 
اين خانم ودخترش باو اجازه اینکار رانداد وچندین دفءه برای 
تقد یم همین سر مايه و بلیس | ندازتااطاق کلار یس رفت اماجرآت نکر د که 
مطلب رااظہار کند . 

تايك روز که اواز خانه بسمت کتابخانه یی مسل کارش 
هیر فت صاحب خانه رادید که بمت اطاق کلاریس میرود دانس تکه 
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که بر ای‌مطالبه کر ابه مير و دو چون از وضم بد آ نهامطلع بو دخا نموصاحب- 
خانه را صدا کرده کات : 

- مادام دیروز خانم کلادیس کبر ابه خانه دایمن داده 
که تقدیمتان بکنم و درعوض‌قبوض ایشان دااز شما بگیرم 

صاحب خانه که تصور بك‌چنین وضعی رانمیکرد از شنیدن 
این حرف خیلی شادمان کردید وقبوض عقب‌افتاده کلار یس زادر - 
آورده ببوا داد و پول داگرفت 

بواکه آدم ساده‌ای بود تصور میکردکه عمل بدی کرده ولذا 
چنذروز ازرفتن برد کلادیس خودداری کرد و کلادیس هم که‌دید 
او بنزدش نبا ید خیلیر نج‌میبردتصورمیکرد که برای فقراودیگر بوی 
صری نمیزند . دراین چندروز کلار یس خیلی تغییر کر ده بود بطوریکه 
مسیو بواوقتی که ازاطاق بیرون آمد دستمال بدست گرفته ذاد- 
زار کریست بطوریکه بعداز فوت مادرش (د لین‌دفعه بود که نقدر 
متاثر شده اشك ازچشماش آمده‌بود . 

خبر فتح - لریدا در پاریس بیچید و بدنباله آن شهرت 
یافت که دوك دوارلئان خیال داددشهر ترانز رامحاصره و فتع کند 

ابن خبر يان این مادد بدبغت دا دو برایر کرده او که 
تنها امیدش دیدن دوك دواد لثانوسرانجام دادن بوضم باتیلددخترك 
بد باتش بود در بستر مرك افقاد مادام کلادیس اصلا انگلیسی 
بود و کسی.را درفرانسه نداشت . خانواده شوهرش هم چندان 
رابطه‌ای بااو نداشتند گر چه او حاضر بود دراین دم مرك برای 
آسایش کودکل دست الحاح والتماس بچاب نپا دراز کند اما 
نتوانست هیچکدامشان رادر پاریس بیدا کند مسیوبوا دقتی که از 
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حال احتضاو این زن بدبخت مطلم شد فوری آماده کومك ر 
مساعدت شد و بسمت اطان نبا دوید ولی چون ميل نداشت 
که بدون اجازه داغل شود این بودکه با رنج و ناکامی زبادم 
درایبتاد و درهمین موقم صدای کلاریس دا شنید که بدر گاه خدا 
ناله و استفاثه میکرد . 
متاقب صدای مادر فریاد دخترك که از خواب بیدار 
شده بود بر خاست . کلاریس که فریاد دخترك راشنید از کر به و 
استفائه دست کشیدو سمت کپواره دخترش رفت واو دا بنزد خود 
آوردو بچه تلقین کردکه دعا بغواند . 
مسیو بوا چنان از دیدن حال این مادد ودختر منقلب‌شد که 
حد نداست . اما درذهن خود بك چیز آورده بود ولی‌جرآت ابراز 
باین مادر بد بخت‌را نداشت‌این مادر بر ای بچه‌اش که کسی‌دانداشت 
دعا میکرد واز خدا میغواست که يارو یاوری برای بچه‌اش پیدا 
کند وآن یکی جرأت نمیکرد که بمادر بگوید من قول‌میدهم که 
بچه‌ات را نگپدادم چرنکه ابراز واظپاد این مطلب تصدیق بر 
مرك مادر بود و مثل‌این میماندکه اورا به دن تشویق کرده باشد 
ولی باهمه‌اینها وقتی که در فردای آنروز بوا بنزد کلادیس مد 
باتیلد را بآغوش کشیده در حالیکه اورا میبوسید گفت : 
آه فرزند عزیزم . خدا کن که وجودق برای سعادت و 
خوشبعتی تو مثدر ثمری‌باشد. باتیلد صورت بو آدا بوسید و بوآ ازاین 
نوازش کود کا نه بگر ٩:‏ افتاد اماچون متوجه شد که گر به او درحضور 
این مادر بدپخت خوب نیست ساعت خوورا ازجیب دډآورد د 


نگاه کر دو گت 
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اولاساعت‌ده‌شد من باید بکتا بخا نه بر وم و آلوقت پساز خدا 
حافظی قطمی خارج کر دید. 

ساعت چپاد بعدازظهر وقتی‌ازکنابغانه باز گشت متوجه شد 
که اهل‌غانه مضطر بند و بلافاصله دانست که طبیب از بیمار دست 
شسته وسفارش نموده که کشیش‌حاضر کنند . 

کشیش باطاق کلار یس آمده واوهم باخضوع وخشوع بسیار 
دعامیکرد . 

صدای کلار یس کم کم آهسته ترمیشد وهمسایگان و همچنین 
کشیش صلاح دیدند که دراین دم آخر همه از بیرامون او دود 
شوند . 

دختركر | بز و رازه‌ادرش جدا کردند اما اودروسط هبسایه‌ها 
گریه میکرد ولی همینکه چشمش به بو افتاد ببغل او برید 
بو[ اورا بآغوش گرفت وصورتش را بوسید و هنگامی‌که باطاق 
کلار یس داغل‌شد دید که زن‌بدیخت در آخرین دقایق نگاه سرد 
پیرو ح‌خوددا بردخترش | نداخت وچون‌اودابالاخره در بفل‌یکدوست 
دیده بود گو باخوشحال شده بود چو نکه لبخن دکشنده‌ای زدو [ نوقت 
جان تسلیم کرد 3 

او حق‌داشت که درایندقيقه آخر خوشحال شودچو نکه بالاخره 
خوديك‌حامی و بشتیبان بر ای دخترش فر ستاده بود. 

باتیلد قر یبا ازمرك‌مادر چیزی نمی فهمید او بچه بود اومی - 
پنداشت که مادرش خو اب است . 

او دیگر در بغل بو گریه نمیکرد هروسکی‌داشت و باآن 


سر کرمبود اما بو بو آی بدبعت که بی نهایت باین‌مادر ودختر علاقه 
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داشت بطوری ازمر ك !او متأائر شد که بوصف نمیا مد. 
بعدازمرك او اسبابو اثات کلار یس موددچپاول طلبکاران 
قرارگرفت . 
ازجمله خانم صاحبغا نه که‌مبل نیم‌دار اورا برداشت‌و یکی‌دیگر 
ازهمسایگان که جز ئی‌طلب‌دییگر داشت راختخواب اورا فوزی بنفم 
خود ضبط نموده بود . 
زن بد بخت بر وی‌زمین بود و يك‌شمد برویش کشیده بودند ۰ 
هیچکس کو چکتر ین کسکی برای‌سرانجام دادن کار ابن‌فلکر ده نمیکر د 
وبوآ نیز بکه‌وتنهاقادر بانجام کاری نبود. 
آخرزن در بان‌خانه درمقابل بك لره حاضرشد باو کمك کند و 
لدا ,کفن‌ودفن‌پرداخثند . 
بعد ازخاتمه کار وقتي که بو خسته وکوفته بائیلد دا بغل 
کرفته باطاق‌خودمیرفت زن‌دو بان دستش راگرفته کاغدۍ در مشتش 
گذاشت و گفت . 
-۲قای بو ۲ بنظرم که مر بوط بشا باشد. 
بو ۲ کاغذر | گر فته ځوا نداين کاغذ همان نامه دوك دو ار لئان بود ۰ 
درحقیقت تنهاارثی بود که ازآن پدرشجاع واین مادر نجیب 
بد بخت باین‌دختر ر سیده بود. 
بو امصمم‌شد که دختررادرست و حسا بی تعلیم دهدو لذا بادر آمد 
مختصر خود معلمینی برای او گرفت تاویر! از هر حیث شایسته 
زندکی اجتماعی نماید و همچنین کوشید که جپیز قابل توجهی 
برای او درست کند خلاصه این مرد نیک و کار يك دم از این 
وخترك که جزاو حاصی و برستاری نداشت نفك نشده‌پیوسته در 
فکر دخترك بود . امااین وضع هم طولی نکشید و مسبو بوا که 
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هنوز در کتابخانه شاهی مشفول بودبواصطه نر سیدن‌جیرءومواجب 
ماهیانه‌اش چندی به بی پولی افتاده وعلت این امر این‌بود که 
لوی چهاردهم از لحاظ دضع‌مالی سخت در زحمت افتاده بود و 
نو کران ومایورین خود دا کم میکرد تانفاوتی در وضع .پولی 
خزا» درست کند اکنون باتیلدین‌چپارده رسیده بود و بدیهی 
بودکه !ودیگر نمیتوانست که بایك‌دختر جو؛یی که چپارده‌سال‌داشت 
واکلون درعتفو ان‌شبابو جوانی بود وخاطرات وآرزوهائی داشت 
دريك اطاق سر بزد و برای همین منظور در صدد بر آمدکه خانه 
نسبتا برو مندی بگیرد که لا اقل اطاقسی برای اين دخترك 
رتیت دشد, 

مردمی که هیچوقت نمیشود جلوی دهانشانر اگر فت در بازه 
این مرد و این‌دختر حر فېا ئی میزد ند اما این مرد خیرابداً ازجاده 
عفت وتقوی بایبر ون نگذاشته جز محبت پدرانه کوچکتر ین‌علاقه‌ای 
با بن‌دخترك نداشت وچون بانیلدهم ازخانه بیرون نمیر فت و با کسی 
مانوس ومعاشر نبود مر دم‌تصورمیکردند که اوهم بو آرا دوست دارد 
ولی البته این‌حرف کاملا بی‌اساس وبی‌پایه بود وهر آدم فهمیده 
ای‌بایکنظر متوجه‌ميشد که اصولا خلقت این دو نفر طوری است 
که امکان ندارد با یکدیگر بتوانند زندکانی ذن و شوهری 
داشته اشند . 

هما نطور که گفتیم وضع خزانه خراب بود ومواجب لو کران 
لو ی چږارده بعاخیر افتاد ودر نتیجه دفقای دیگر بو[ که‌با او کار 
میکردند استعفا داده بدنبال کار دیگری رفتند امابو همچنان دزسر 
کار خود ماند و کارهای ۲ نپاراهم شخصاانجام داد . 
0 دای خر ج‌شوخی نیست واين مردفدا کار کم کم بزحمت افتاد 
طوزی که اتیلدهممتوجه شد واین را بخادمه خود ناات گفت 
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نانت میغواست حرفی نزند ولی بالاخره در اثر اصراد 
ریاد باتیلده‌اجرازانمر یف کرد باتیلد که دیب این‌مرد بااین‌تنگدستی 
و بذ بختی ' فدا کاری کر ده یکدم از تعلیم‌و تر بیت اوغفلت نمیکند وقتی 
که فپمید هلت گر فتگی اخیر اوچیست .محبتش زیادترشد وحتی دلش 
هم بعال اوسوخت و تصمیم‌گر فت بمعض اینکه بو" مد خودشد | 
پای او بیندازد وقدروانی بکند اما اینکار را نکرد هنگامیکه بو ۲ 
مد باتیاد بیشانی او را بوسید. 

اما بو" نرا محبت همیشگی دانست ومتوجه نډودکه این 
بوسه‌را او ازاحاظ ترحم و قدرشناسی کرده است . 

با تیلدتصمیم گرفت که بر ای کسر خرج وسیله ای بتراشد و 
معلمینیداکه بو ازجپت تعلیم او آودده است‌جواب‌بگوید و بمه 
نقشه دیگری طرح کند وشایدهم‌درصورك عدم احتیاج خیلی ازاسباب 
و اثات خانه‌را بفروش برساند . 

اینکارهم درصورت احتیاج زیاد مسکن بوداما فعلا] نقدر ها 
ضرودی بنظر نمیرسید . 
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فصل هفدهم 


تابلوهای نقاشی 


کفتیم که باتیلدز بر دست استادانی شروع بتعلیم کرد و دم 
| ندك‌مدنی توانست که نوغ وذوق خودرا نشان دهد . موسیو بو[ 
باین دخترك خیلی علاقه پیداکرده پود و او که حقیقتاً در زند کالی. 
ذئی نبرده‌بود نمام‌امیدها و آرزوهای خودرا در خوشبغتی‌وسمادت 
این دختر تمر کزداده بود . 

بو در کتابغانه شاهی مشفول بکا,شده ولی از بت بدمدتی 
بودکه حقوق او بتاخیر افتاده وتنها راه امراد معاش هم‌که این 
دخترك و این‌پدرخوانده داشتند بربده‌شده ود و لذا بسیار ناداحت 
بود و باغموغصه‌رو ز کار میگذرانید . 

باتیلدهم که اورا مانند پدرخود دوست میداشت ازاین‌ماجرا 
تا اندازه ای کسل بود اما چون بپر نو بود امور زندگانی نها 
میگذشت چندان متوجه نبود 7ا اینکه یکروز درسر ناهار ملنفت 
شد که مسیو بو خیلی پر یشان‌است ودرست تا آن تاریخ دو سال 
بود که او حقون خودرانگر فته بود . 
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با تیلد علت کر فتگی بواداپرسیداما بو ] که نمیخو است‌دختركه 
قاراحت‌شود کسالت رابها نه کرردولی باتیلد کسی نبودکه با این‌حرفها 
قانع شودو لذا اصر ار کردو و گفت درصور تینکه اصل‌قضیه داهم نکو اید 
هر گز دست بنذا نخواهم زد . مسیو بوا وقتی که کار را بدینطریق 
دید بناچازشدکه ماجرا دا بگوید و[ نوقت باتیادگفت : 

خوب پدرجان شما بیپوده‌نگران هسیتد . منهم از این‌پس 
کادمیکنم تاکومکی بشود وشما بتوانید بیشتر استراحت کنبدوسبرمی 
کینم تا دضم در بار غوب شود و شاه حقوق عقب افتاده کادمندان 
کتا با نه را بدهد ‏ 

مسیو بواگفت : دخترم من چطود راضی شوم که تو کار کنی‌و 
و من بخورم؟ 
بائیلد گفت : پدرجان چه اشکالی‌دارد . شما میدانید که من 
قلاب دوزی وخیاطی خوب بلدم وهمچنین میتوانم نقاشی کنم . به 
بینید چند تابلو کشیده‌ام حالا میتوانید امتحان کنید ببر ید به بیئید که 
چقدر وچطور میغر ند . 

بواراشی نمیشد اما با کیلد اصر ارمیکرد و بالاخره اووعده 
داد که مطابق‌میل‌وی‌عیل خواهد کرد وآ نوقت همینکه غذا تمام شد 
پائیلد یك تابلوی نقاشی را که خودش کشیده بود بدست بوا داده 
گفت : 

پدر جان این را بنزدهمین‌سسارمحل_ببریدوهرچه خریدبدهید 
می بینید که زحمت زیادی‌در باره آن‌نکشیده‌ام . هرقدر پردازدبرای 
ما خو بست و بددد میغورد بوا تا بلورا برداشته و بادلگیرمی‌تمام از 


خانه بیر و نآمد ويك سر بدم‌دکان سمساری برد . مردسمتار تابلو 
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را از دست او گرفته "خوب نگاه کرد و گفت : 
-آقا این تا بلوراکی کشیده است . 
پوا که هنوز. ازعمل خود عصبابی بود درجوابگات : 
- منظورتان‌چیست ؛ شما به بینید بدردتان میخورد بخر بد ۱ 
مرد سمسار گفت :قا من این تابلودا به پنجاه لیورمیغرم ۱ 
بوا ابروها دا درهم کرده گفت : چیگفتید[قا ؛ 
عرض کردم که پنجاه لیود میخرم ! 
- خیر آقا لازم نیست بیش از اینها ارزش دارد ؛ 
بوا تابلو دا ازدست امرد سمسار گرفت و بزیر غل نهاد. 
مرد سمسار گفت : خوبرفیق گفتی کفه این تا بلو کار کیست؟ 
بوا صری با تکبر بالاکر ده گفت : 
- این تابلو دا دخترم کشیده است .و باتیلد نام دارد 
- به به واقعاً که معجزه کرده است ةا شصت ليور میدهم 
لازم نیست نمیدانستم . اصلا پیش‌خود نگه میدارم 
آن مرد سساردست بر وی شانه بو | گذاشته گفت : 
- بالاخره‌حاضر نیستی بقیمتی که گفتم _ بغر وشی؟ 
ہوا با صبانیت گفت : خیر ؛ خیر اینها فروشی نیست. 
- من هشتاد ليور بابت‌آن میدهم 
مرد مدازاین حرف بطرف دکان خود رفت‌اما از ذیرچشم 
مواظب بود به بیند که تأثیراین‌حرف‌دد این‌مردچقدر است که آبا راضی 


مپشود ومیاًید یا خبر ! 


-۱۱۲- 


ولی بر خلاف تصود بوا بر کشت یکسر یکوچه‌تان پردو 
رفت و داخل خانه شد 0ا تیلد صدای بای اورا از روبرو شيد 
و باستقبالش شتافت . باتیلداین بار و اقمأمنتظر او بودچون‌میغواست 
بیینید که چقدر قیمت روی نقاشی او گذاشتهاند و پر سید 

چقدر قیمت رویآن گذاشت ؟ 

دخترم این مردآدم بی‌تر بیتی‌است عیبها تراشید و بی 
احترامی کرد . 

چه اشکالی دارد من میدانم که نقاشی من عیب‌هائی‌دارد 
خوب چقدر قیمت گذاشت ؟ 

قیمتی گذاشت که لابق خودش بود ؛ 

چه مبلفی ؟ 

- کفت‌هشتاد ليور ؛ 

باتیفد فریادی ازشعف کشرد و گەت : راستی هشتادلیور؛[قا 
این خیلی پول است خوب قیهت گذاشته . 

۲ توقت نقاشی دا ازدست بواگرفته فرمود ؛ 

- فعلا اليد تا شام بخوریم و فگر میکنی که صلاح است 
باین قیعت بار و شیم یانه؟ 
بعد ارصرف‌شام باتیلد نقاشی را بنانت داده و درس مرد سسار 
را س نوی داده گفت 

- این تانلوراببر و هشتاد لبود بگیرو بیاور . 

لحظه‌ای نگذشت که نانت برز دا کرفته و باز کشت . باتیلد 
پولر۱ اذنانت گرفت و۲ "وقت بروی میز نهاده و با طاق خودرفت 
و دره‌قا بل تمثال مریم که بدیوار بود زانوزاده درحالی که قطرات 
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اغك ازچتمانش میچکید خدا را سپاس کفت . 

باتیلد خیلیازاین جر یان‌خوشحال بود چونکه میدید ذحمانش 
به نتیجه رسیهه وحالا میتواند که جبران زحمات بو دا بکند و 
کم کم پولهایی راکه بتدریج خرج کرده پرداخت نماید وقتی که در 
فردای ۲ نروز بو ازکتابغانه پررمیکشت وازجلوی دکان آن سمسار 
مبگلشت دید که او نقاشی باتیلد را در جلوی دکان خود 7و بخته 


است . 


وهمینکه مرد سمسار بو۲ را دید گفت : 

اآقا » آقا عرض داشتم ۱ 

چیه بکو ۱ 

- این نقاشی باسم مادموازل بائیله است ازقول من بایشان 
بگو ید درصورتیکه هرماه يك هدد ازاین نقاشی ها برای من بکشد 
هشتادلیره درماه بادمیدهم مشروط براینکه‌جز بمن بدیگری فر وشد. 

بو[ ازشنیدن این حرف بی‌اختیادحرفی زد اما صاحب دکان 
متوجه حرف او نشد و[ نوقت درحالی که داه‌خودراگرفته بسمت‌خانه 
میآمد در باره 1ین دخترك میا ندیشید . 

با تیلد در اطان خودمشذول نقاشی بودو همینکه بو آدامتفکر دید 
علم دازسن گذاشته جلو آمد و کت : 

تب پدر چرا متفکر ید ؟ 

بو[ در حالی که قطر اشکی در چشمش بوجود آمده 
بود گەت : 

بله قسمت|بنمت که دختر و لینعمتامن کار بکند وز ند گانی مرا 
تأمین کند باتیلد گفت: خیر مسبو من بر ای‌تأمینز ندکانی شما کار نيكام 
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بلکه برای‌سر گرمی خودکارميکنم ۲ نروز بو لب بدا نرد و همچنان. 
درفم و خصه بود و باتیل د که دیداین مر‌دحساسابداً غذا ميخو رھ 
غصه دار شده گفت : 

-مسیوچر | ذا نمیخور بدمگر میخواهید کهمر| (زفصه بکشید. 

چطود » چرا دخترم . من همه اش درباره توقکرمیکنم . 

دخترك خیلی اندو هگین شده و این غم و اندوه او از عداز 
مر کے مادرش تا بحال سابقه نداشت . 

بو ۲ کفت دخترم من چه کرده(م که نو ازفصه میشواهی بمیری . 

او بمد از این حرف با نهایت فرو تنی دست بسینه درمقابل 
پائیلد ایستاد . باتیلد گفت : من شما را دوست دارم و هنگامی که 
می بینم بمن توخطا نمیکنیدخیال میکنم که ر نجیده‌شده و دیگر دو ستم 
ندار ید . 

بو" گفت من همه طور بدبختی دیدهام و دیگرطاقت دیدن 
کریه ترا ندارم باتیلدگفت : درصور تیکه شاازخشموغصه خود دست 
بر ندارید ومثئل همیشه اباشید[ نوقت‌منهم از گریه دست بر نمیدارم . 

من حرفی ندارم . فقط تو ناراحت نباش . 

- ممئونم پدر کوچکم . 

امیدو ارم که شاه حقوق عقب افتاده مرا بدهد ووضع تو 
تأمین شود 
دخترك دست او را گر فته بسرمیزغدا کشانید و آ نقدرخوشیر کی کرد 
که کسالت_ بو برطرف شد . وآ اوقت برسید خوب پسابن نقاشیها 


را خوب میخر ند 
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بو آ کفت : بله دخترم امامن نمیخواهم که برای فر وش چیزی 
بکشی‌من از کار کر دن تور نج‌میمرم. 

نه زیادزحمت نمیکشم . خودم را اذیت‌نميکنم سی ینید 
که علاقه زیادی باینکاردارم . 

مر دسمسار میگفت که هر دا نه ایر اهشتادلیور میخرد 

- میبینید پدرجان من‌يك نقاشی دا درظرف ده دوز میکشم 
پس فشاری برمن وارد نمیشود . 

باتیلد ازدا نستن این موضوع خوشحال شدو تصمیم گر فت که ده 
روز دا صرف کشیدن تابلوی نقاشی و بقیه ایام ماه را بخیاطی و 
سوزن کاری که خوب بلد بود بگذراند و به‌خادمه خود نانت سفارش 
کردکه بکسی ازاین ماجرا چیزی نگوید اما درصدد تهیه کار بر[ ید 
تانت درصدد زنجام امر خانم خود بر آمد و توانست کار تهیه کند چون 
درآن زمان خیلی‌کارهای قلابدوزیو توری دوزی مرسوم بودواکتر 
زنها پیشه خود نموده با آن امرارمعاش میکردند . 

خانم‌های اعیان واشراف لباسپای خودرا توری دوزی‌می- 
کرد ندو باقلا بدوزی و ملیله کاری وزردوزی لباسپا را زینت میکردند 
اکثر خانمهای در باری چند نفر خادمه برای اینکار استشدام کرده 
پودئد . نانت شروع بکار کرد و باتیلد هم‌بادقت وممارست‌مخصوس 
بغودش چنان کارها را خوب انجام میداد که مورد تشویق قسرار 
میگرفت ودر نتیجه بعدازچند ماهی بطوری‌کاد این دختر خانم بالا 
گرفت که در آفاز هیچ نتوانست تصورش را بکند . 

بعداین فداکاری بائیلد » بعنی بانقاشی و کارهای دیگر سر 


«وصورتی ددوضم این خانو اده که‌چیزی نمانده بود درائر فقرو استیصال 
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متلاشی شود پیداشد . دیگر این دختر خانم ایدا بگردش هم نبیر فت 
نها تفر یج اداین بو د که گاهی بروی بالکن عمارت آمده مولی 
خوبی استنشان میکرد و آنوقت بانشاط وانرژی بیشتری. بکاد خود 
مشغول میشد بو آهم که نشاط وسرورتازه‌ایگرفته بود تصمیم گرفت 
که دضم ابن دختررا درهمان غانه طوری درست کند که لااقل‌جبران 
گردش در بردن شود 1 
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فصل هجدهم 
خواستگادی از بانیلد 


کم کم بائیلد شانزده ساله میشدودخترك خوشگل صورتزنی 
جذاب وملیح ودلچسب رابخود میکرفت . و اقما باتیلد خوشگل بود 
و خرشکلی اورا کمتر ازدختر ان وزنان پاریسی داذتند و درست در 
همين مواقع بودکه :ونی فاس اورا دیده و ماصرار ازمادرش‌دنیس 
خواسثه بو د که باب مراوده را با این دخترك باز کند 

از آنطرف باتبلد همچنان گرم کارخود بودگاهی برای خانه 
های اعیان و اشر اف قلابدوزی و گل‌دوزی میکرد گاهسی نقاشی 
میکرد وهشتاد لبود بابت بك تابلوی نقاشی بول کمی نبود و لذا 
توانست که بز ودی و آسانی بوضم خو دسر وصور تی بدهد و اباسپای نوو 
شيك وقشنك بپوشد و بواهم که مرتباً هرروز بدون یکساعت تأ خر 
بر کار خود حاضر ميشد دویپمرفته باین زندگانی کاملا علاقه مندشده 
وراضی .لطر میرسید ولی اخیراً بك چیز فکر اورا مشفول کر ده بود 
وآنهم اين بودکه اگرمجبورشود دختركر! شوهر بدهد ناچاد است 
که خواه ناخواه دست ازاو بکشدواین امر برایش خیفی طاقت‌فرسا 
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بود و ازطرنی هم چاره‌ای نبود ويك دختر جوان بایستی شوهر 
کند وزندگانی وعائله‌ای تشکیل دهد . 

اما خود باتیلد تنها چیزی را که فکر نمیکرد همین مسئله 
ناشائی بود . 

این دختر خوشبختی‌وسعادت‌وز ند ګانی را درهمان چېارچو به 
خانه محقر و کوچك خود میدید واينك هم که دض‌ش تغییر کرده و 
رو ببپبودی میرفت بیشتر راضی بود . 

باری عشق بونی فاس روز بروز باین دخترك زیادگرميشد 
تاایتکه ازمادر در خوات کردکه اورا برای وی خواستگاری کندو 
این ذن که ېسر خود خیلی علاقه داشت‌و اذطرفی هم باتیلد دادختر کی 
زیبا وسر براه دیده بود پسندید ممپذا عمل زناشوئی چیزی نبود که 
بشود بدون مقدمه و کسب اطلاءاتکافی و کامل اقدام‌کرد وبرای 
همین جپت بودکه در صدد تحقیقات بر آمد . 

مادام دنیس بدم خانه بو رفت وتعقیقاتی اززن دربان کرد 
وهمچنین اطلاعات‌کافی و کاملی از بوا پیداکردولی نتوانست که پدر 
ومادر باتیلد رابشناسد چونکه زن دربان نام پدر اورا فراموش 
کرده بود وفقط کفت که اویکی ازافسران وده است که در جنك 
اسیا نیا کشته شده‌است وزن ادهم بعد آژچندیازفصه .مر ده است. 

ازطر فی خود بونی فاس هم از خارح توسط اشخاصیکه با 
ہو آآشنائی داشتند تحقیقات کافی راکرد . 

خلاصه يك روز که بو ازکتابخانه برمیگشت مادام د نیس که 
ازچند لحظه قبل انتظار اورا میکشید بادست بوی اشاره‌کرد. بو[ 


پثر داو رفت‌و باهم بدرون‌خانه مادام دنیس رفتند مادام دنیس عد 
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ازاینکه درهای اطاق دا بست آلوقت بائیله را بزای بو نی‌فاس 
خواستگاری کرد . : 

بو[ انتظاد بك‌چنین حرنی را نداشت مضطرب شد و این 
اضطر اب از نظر نیز مادام دنیس که خبلی رند ,بود پوشیده نماند . 

بو[ لحظه‌ای تقریباً ازخود بیخود بود بعد ازچند دقبقه که 
باعصاب خود مسلط شد گفت : 
اختیارباتیلد دردست من نیست . من بایست دراین زمینه با خودش 
صحبت کنم مادام دنیس از این جواب خوشحال شد واو را تا دم در 
مشایمت کرد ودم دردو باره تأکیدکر دکه انتظارجواب شما را دارم. 

بو آ بغانه مد ودود که باتیلد ناراحت است‌وعلت این ناد احتی 
بواسطه دير آمدن وی بود دخترك ازدیدن بو" بشتر ناراحت شد 
شد چونکه او داکمی مضطرب دید. بو خواست طفره برود اما 
بائیلد گفت : باید حت بگولید و الاغذا نمیخورم ۰ 

بو[ ناچارشد وجریان مذاکرات با مادام دنیس را برای او 
:ءر یف کرد . باتیلد ابتدا قرمزشد و آنوقت بو[ نزديك شده دست 
او داکرفت وبا لحنی ملیح كفت : 

پد رکوچك مگر ازدخترت ميرشده ای‌که با این اصراد 
میضواهی شوهرش دهی . 

- بوآگفت , چطودچنین چیزی ممکن است و حال-7 نکه 
من نهایت علاقه را بتودارم ويك روزدوری تو بقدر يك سال :رائ 
من تلخ و ناکواد است . ولی دخترم میدانی که بالاخره هر دختری 
باید شوهر کند و از کجا منبمد شوهری بغوبی بونی فاس برایت 
پید! شود . 
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باتیلد گفت : خير پدرجان میدانم که کسی بهترازاومرانمیکیرد 
ولی خیال شوهر کردن ندارم . 

_ چطور اصلا نمیغواهی شوهر کنی ٩‏ 

- مگرچطور است ؛ منکه از این زندګانی خیلی خوشحالم 
و فکرمیکنم که شا هم خوشدال باشید . 

بدیهی است دخترم . 

- پس دلیل نداردکه ناشکر باشیم و خودمان را در زحمت 
ونگرانی بیندازیم . 

س دخترعاز بزم چقدر ازحرفهای‌تو خوشعالم باری بروی دوش 
من بود و وبا اینحرفهایت آن بار را برداشتی . 

- پس شما هم با من همعقیده هستید ۲ 

- بدون افران‌بله » واگرقبول میکردید خیلیغمکین‌میشدم 
و لی‌دخترم همانطور که میدانی‌من هیچ‌حقی گردن تو ندارم و میتوانم 
پرایت مطلب را مملوم كنم . توکاملاآ زادی واختيارت دست خودت 
میباشد . 

- راستی من آزادم ۶ 

ب له دخترم تو کاهلازادی ۱ 

- پس حال که آزادم من ابدً میل شوه ر کردن ندارم . 

- خوّب با اینوصف چه جواب مادام د نیس را بدهم ۱ 

نت باو بگوئی که فعلاکوچكاست و نمیتواند شوهرداری کند. 

- بمیار خوب حالا برویم وغذا بعوریم که خیلی کرسنهام و 
اشتهایم نیز بازشده است و فکرمیکنم که بعد از اينکه شکم سبرشد 
پهترمیتوانم حرف بزنم . راستی که توغم دنیا را ازدل من بردی و 
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من‌فکر لمیکردم که حتی بتوانم قطزهآبی بنوشم . 

وقتی که سر میزغذا رفتندباتیلد گفت : بپتر است که جمله 
خودمان را ابنطور درست کیم . 

"٩ دخترجان‎ 

- باو نگوئیدکه باتیلد میگوید ازاینکه مادام دنیس مرا 
پسنهیده خیلی خوشحالم اما چون خیال شوهز کردن ندارم معذودم . 

بو[ خیلی از این جواب خوشش مد و مصمم شد که فردا 
هین .همین جواب را بگوید . 

مادام دنیس وقتی جواب بوا راشنید کفت 

- اشکالی ندارد او درشوهر کردن مختار است اما اطمینان. 
دادم که هر گز جوانی‌بخوبی پسرمن پیدا نخواهد کرد . 

مادام دنيس بيك سوء ظن شدیدی فرو دفست و 
فکر د که این‌دختر .اصلانجیب نیست والاچگونه ممکن بود 4۳ اینطور 
بيك سمادت فیرمقرقه پشت پا بز ند و برای اينکه پسرخود را تساي 
داده باشد گفت 

- خیلی خوب شدکه او پيشنهاد مرا قبول نکرد والا ند 
میشد . این دختر از نجابت واصالت بپره‌ای ندارک . 

و بعد اژاین‌جریان درصددبر آمد که اطاق او را ازرو بردی 
اطاق باتیلد بپائین انتقال‌دهدواین همان اطاق اس ت که اينك‌شرالبه 
دادما نتال درآن سکونت دارد . 

چند روز بعد از این جریان‌بونی فاس که‌عشقی پرشورداشت و 
عشق این دخترك اکنون بصورت کینه‌ای در او تجلی نموده بود 
باصلاح خود خواست انتقامی‌بگیرد اما چون وسیله نداشت سك‌اورا 
که دم درخانه بود اذیت‌کرد و این سك هم پر يدهو پایشر | گاز که 
گرفت. و علت اینکه بونی‌فاس۲ نروز ازباتیلد بد میکفت وشوالیه 
دا ترغیب میکردکه از آشنائی با باتیلد چشم پوشد بیمین دلیل‌بوه 
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فصل‌نو زدهم 
شوالبه و بائیلد 


کفتیم که‌طر ز ر فتاد بوا و بائیلد ابام آمیز و مشکوك گننده 
جود یعنی هیچکس از کاداین خانواده سردر نمیا ورد . بعضی میگفتند 
که بو" شوهراین دختر خانم قشنك است اما بازهمانها در دد این 
طرزتفکر خویش اظهار عقیده میکردندکه چطوردختری بآن‌قشنکی 
که در زیبالیانگشت‌نما وسر مد دختران پادیس است بايك چنین 
مردی بدقیافه دپیر زندگی میکند و از طرفی این خانواده ابدا 
را بطه‌ای باخا نواده‌های دیکر فداشتند بانیلد کمتر از غا نه خارح‌ميشد و 
تمام کادهای خارج خانه دست نانت کلفت خانه بودکه به قا وخالم 
خود نپایت محبت را داشت و احترام میگذاشت شوالیه در بدو 
آشنالی مدتی در باره[ نهادقت کرداماازچیزی سردر نیاورد دداتدا 
بفکر افتاد که اینپا پدرو فرزندند اما بعد از این فکر هدول کرده 
با خودگفت که حتمازن‌وشوهر هستند وهمانطورهم که کفتیم‌وسیله‌ای 
نداشت تا از اين موضوع سردر بیاورد و چو نکه دیگر همسایگان‌هم 
مثل او بودند ولذا صحبت‌هائی راکه در باره بائیلد در اطاق‌مادام 
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دنیس شد برای او کاملا تازگی داشت واو با حرص و ولع زیادی. 
همه۲ نچیزهائی راکه شنید درقاب خود حفظ کرد 

در[ نروز وقتی که شوالبه ازمادام دئهس شنید که باتیلد هیچ 
رابطه وخویشی با بو" ندارد قلبا خوشحال‌شدو همچنین‌میدا که او 
بادادن چند حبه قند بژولی سك قشنك دخترك را باخود مانوس 
کر ده بود و باز میدانیم که شوالیه باوسلامی کرده دخترك هم بدون 
اراده جواب داده بود . 

دخترك از این سلام وجواب‌تکانی خورده لرذه‌ای‌براندامش 
انتاد . اومکرر بادوستان بو[ سلام و عليك کرده بود اما این یکی 
چیزدیگری بود . 

درآ نروز باتیلد خیلی متوجه اطاق شوالیه بود تا آنرو که 
دید شوالیه نوار قرمز رنگی بجلوی پنجره خود آویزان کردوچون 
عات اینکاررا تمیدا نست خیلی تمجب کر د. 

اما او که خوب همه رادیده بود متوجه چپره پر از اضطر اب 
شواليه شده بود وهمچنین بمداً نیز متوجه شهکه وی انتظار کسی‌را 
دارد وهه‌چنین فهمید که کاپیتان روك فیت با آن شمشیر بلندش‌بدیدن 
ار آمده وشوالیه پنجره را سته مشغول مذاکره بوده است .دختركث 
موقعی پنجره را گشود که درهمین موقع کاپیتان هم ازن‌زد شوالیه 
رفته او نیز پنجره دا بازمیکرد . 

ایندو جوان لعظه‌ای بهم خیره شدند و باتیلد که بحجب و 
حیاگی افتاده بود بناچار از کنار پنجره دود شد ودم پنجره دومرفت 
اما سك او دم این پنجره آمده و شوالیه که اکنون مانوس شده 
بود تاه کر : 
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شوالیه مجدداً دو تکه قند دیکر برای اوفرستاد . تکه‌سومی ‏ 
را داخل کاظذ بسته وانداخت . بائیلد که این ماجرا را میدید از 
دیدن این کاغذ مضطرب شد . سك کاغذ را بدندانکرفت و ازجلوی. 
پنجره بگوشه اطاق رفت تا" نرا باره گند . 

شوالیه که دانست باتیلدکاغذ را خواهد کرفت بگوشه اطاق 
خویش رفت ولی همچنان مینگریست ومیدیدکه باتیلد کو چکتر بن 
توجهی باین کافة ندارد اما دخترك فکرمیکردکه ای نکاغذ طعا 
يكنامه‌عاشقانه است وبرای او که دختریاست نجریاست برداشتن آن 
صلاح نیست ولی شوالیه که دید سك هءچنان با آن کغذ بازی »یکند 
تصور کرد که شاید بائیلد در اطاق نیست . 

لعظه‌ای نگندت که نانت وارد شد . باتیلد بنانت گفت که 
بنجره را بندد. 

نات پنجره را بست وچون برمیکشت چشمش بکافد افتاد . 
که سك با آن بازی میگرد. ]نرا برداشته گفت : 

-خانم‌یبینید که اي نکاغذ چیست + 

باتیلد کفت آن ازجیب من افتاده بیخودی است. 

نانت کافذ را برداشته دیدچیزهامی نوشته نرا جلوی باتیلد 
برده کفت : 

خانم ببینید بدرد نمیشورد ۲ 

وسوسه‌ای باتیلد را مجبور کرد که بآن کافذ نظری بیفکند 
وآ نوقت‌جملاتزبرراخواند : 

-خانم میگویند که شماپدرومادر ندارید منهم مثل‌شا هستم , 
بنا براین پیش خدا من‌وشما برادر وخواهریم . امشب خطی بز د کی. 
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درپیش دارمازشما میخواهم که درحق من دعاکنید. باتیلد کافنر! از 
خان ت کر فته گفت : 

e‏ راستی گفتی خیلی مهم است و[ نرا در جیب‌خودنپاد . نانت 
از إطاق‌خارج‌شد وآ اوقت باتیلد کاغذرا در آورده دوپاره به 
خواندن پرداخت . 

چیزی که ازاین جملات‌فهمیده این بود که شوالیه مثل جوانان 
دیگر بغیال‌عشق بازی‌و هوی‌و هوس نیست‌و خیااشای-ن‌است که باوی 
دوست باشد ومثل خواهری در حقش دعاکند این طور نامه نویسی 
تاتیر زیادی دردخترك کرد بطوریکه بسمت پنجره رفت و همینکه 
شوالیه را دید بادست باو اشاره‌ای کر‌دکه اطمینان داشته باش در 
درحقت دعا خواهم کرد . 

بائیلد از اینکه شوالیه را درخطر میدید ناراحت‌شده بود 
چه‌خطری اورا تبدیدمیکند ؟ 

بچه‌متاصیت این‌جوان ۰ آین‌جوان زیباو باتر بیت اذاو استمداد 
خواسته است و 

جطور شده که ازاو تفاضای دعا دارد . 

عصر ۲ نروز هنکامی که بو" آمه باتیلد هنوز از فکرشوالیه 
فاد غ نشده بود و بهمین دلیل مرد نبکوگار فوری متوجه‌حال دخترك 
شده گفت : 

- باتیلد امروز مثل همه‌روز نیستی مگر کسالتی‌داری ۲ 

ولی باتیلد که متوجه اشتباه خود شده بود با خنده‌ای ملیح 
بوآ دا از آن‌فکرشوم بیرون آورد . 

کویا فبلاگفتيم که بو آ خوش‌خط بود وخیلی خوب‌می نوشت 
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و یکی ازعللی که بست کتا بداری را باو داده بودند همان خط قشنك 
او بود 

آن‌شر بعد از این که شام خوردند پیشغدمت ميو شولیه 
آم و از و خواهش کرد که ساعتی نرد ار بابش ابد نا اشاری 
راکه مر وده‌است باخط خوش‌وخوانا نویسد مسبو بو خواهش 
اورا پذ پر فت چونکه مسیو شولیه از مشتربهای برویا فرس ايله 
بود و لا اقل دخترك در ماه پیش از صدلیور از وجود او 
او استفاده‌میکرد 

باتیله از اينکه مسیو شولیه بو را خواسته ود حوشحال 
شدچون‌او در [ نشب احنیاج زیادی بتنهائی و داحتی .ال داشت 
خلاصه آنشب بو آهمینکه‌اژ خابه خارج و مزل مسیو شولیه 
میرفت بچندین مغاژ‌سر کشیدتا اینکه عشق‌عده مردوژن دا درد 
که ایستاده و آواز میضوانندیو[ ایستاده و بتماشا مشغول شد اما 
همینکه موقم پول جمم کردن آنز نپا دمردهای آوازه‌خوان شدراه 
خودراگرفته رفت. 

او همچنان رفت نا بکوچه مازارین که خانهابه‌دوشولیه در 
["نجا بود دسید . 

شولیه بسیار گرم ازاو پذیرائی کرد نوشته‌های زیادی‌روی 
میز ديخته بود واین نوته های‌کتابی بودکه اخیرا برشته تحریر 
در آورده بودو یو[ میبایست که آنپارا مر تب‌کند خلاصه هردو نفری 
بشت میز نشسته و مشفول بکار شدند و در خر کار تمام شد او 


برخاست و کلاه و عصای خودرا بر داشته عازم مراجمت بضانه - 


- ۷۷۰ 


خود گر دید . 
وقتبکه اوازغانه ببرون آمد دیدکه هوا خیلی تاريك‌است 


ولو مجله میرفت تا زودتر بغانه خود برسد همچنان رفت‌تا) بمجسمه 
هانری چپارم رسید وازدیدن آن ناگهان‌تکانی‌خورد وسس بکوچه 
بن‌ژا| نفان "مد . 

ای ن کوچه خیلی تار يك و تنك‌بود واو با ترس و لرز میآمدو 
تصنیفی زیر لب زمزمه میکرد تا بجلو خان خانه نمره ۲ دسید که 
ناگهان بکابیتان روك فیت وشوالیه دارمانتال بر خوردکردکاپینان 
میغواست اورا خفه کند اماشوالیه دارما نتال‌ما نع شد و [زادش کرد 
و آن وقت بو[ بنای‌دویدن را گذاشت تابغانه خودرسیدو همینکه 
بغانه رسید دررا باز کرده داخل‌شد وسیس‌دردا در پشت سر خود 
محکم بست‌و لی پاهایش‌میلرزید . 

درآ نطرف باتیلد در آن‌موقع شب بانتظار او نشسته بود و 
دريك نگرانی و اضطراب بی‌حد وحصری بسر میېرد چونکه طاق 
مقابل او هم تاريك بود واو میدانست که مستأجر این اطان|مشب‌در 
خطری سرمیبرد وازاو تقاضای دعاکرده بود 

پاتیلد در تمامشب با نگرانی‌و اضطر اب بر برد یکچند بجلوی 
پنچره میا مد و باطاق شوالیه نگاه میکرد داز نبودن او ودر خطر 
بودنش نگرآن‌می‌شد و یکچند بیاد بو میافتاد که دراین موقم شب 
تك و تنها چگونه بسرمیبردو چطور میتوا ند درصورت باز گشت ازغاله 
شولبه خودش‌را بخانه برساند . 

گفپم که ازش خیلی گذشته بود اما او نمیدا نست که خطر بر ای 
هم ابه جوا نش درچه موقم است ۲با او اکنون ازخطررسته است با 
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اينکه هنوزآن خطر تهدیدش‌میکند . 

درست نیم‌ساعت بنصف‌شب مانده چرافهای تمام‌حول‌و حوش 
خاموش شده ظلمت محض‌محله دا فراکر فته بود درهین موقع بو دکه 
بو۲ خودر! بخانه رسانیده شمعی راکه: باخود داشت روشن نموده‌بود 
تما پیش پارا دوشن کند . 

او همچنان آمد تاباطاق باتیلد رسید و آهسته بدرزدبا تیله 
در را بروی او بازکرد وناگپان چشمانش برنك پریده و اندام 
مضطرب بو[ افتاددا نست که اتفاقی برایش افتاده‌استامابو آ نتوانست 
که چیزی را ابراز کند . 

بالاخره بعد ازاینکه گیلاس شرابی خورد و باعصاب‌خودسلط 
شد ماجر! دا برای‌باتیلد تمر یف کرد . 

باتیلد کفت : آیبا ریس وزدان را شناختی ؛ دوی او 
را دیدی ۲ 

بو[ گفت : بله‌خوب او ر ديدم عبنه اینکه اکتون صورت 
ترا می بینم ۰ 

او جوانی بیست‌وشش‌ساله بو دکه صورت بازو جذابی‌داشت‌و 
ضمناش کلاهی‌درسرش بود 

شنل کشادی پوشیده بود شمشیر بلندی بایکپانچه بکم‌خود 
آویزان نموده‌بود ۰ 

باتیلد باشنیدن این‌جمله‌ها از جپت همسایه جوان خود در 
اضطر اب| فتاد و آ نوقت بب و گفت : 

خوب حالا بغوابید که خواب برای شما خیلی لازماست 

بو" گفت : راست گفتی تو امشب خیلی ممطل شدی و 
دلج بپردی 


۷۵ 


۲ نوقت‌پیشا نی باتیلد را بوسيدەشەع را برداشت و سمت‌اطاق 
خود رفت تا بخواید . 

وقتیکه بو رفت بائیلد بسمت پنجره‌دو بد تااطلاعیازهسایه 
خود بگیرد ولی‌او هنوز نيامده بود . 

قريب يك‌ساعت دیگر باتیلد منتظررماند واین‌یکساهت خیلی 
در نظر او آمد و هرفعظه بیشتر ناراحت میشد که ناگاه‌بنجره‌اطاق 
همسایه رو شن‌شدو با تبلد بی اختیار فریادی از وحشت کشید . 

زیرا جوانی که در مقابل خود میدید شبکلاه‌ی بر سر‌داشت 
و بالتوی کشادی‌پوشيده و بمیتأهسان‌بود که بو گفته بوده 

دارمانتال شنل را ازخود دور کرد وسپس باکر فتکی‌شروع 
بقدم‌زدن در اطاق‌نمود نگاه طپانچه وشمشیر راهم باز کردو بردی 
میز گذاشت . 

پاتیلد که ور تاریکی ایستاده‌بود این‌جر بان را بخو بی میدید 

شوالیه بعداز این‌عمل بحعمت پنجرهآمد و آنرا بازکرد اما 
باایلد که محوتماشای او بود در این‌موقم تکانی خورده خودرا بعقب 
کشید کویا میپنداشت که اطاقش روشن است دالان آن‌همسایه او دا 
خواهد دید . 

بائیلد چند دقیقه دیگر ایستاد وازیشت برده افتاده‌دو اطاق 
در روشناگی همسایه اش را میدید که در اطاق‌قدم‌میز ند. 


و ۰ 
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فصل پسنم 


کابیتان روك‌فیت وشوالیه دادما نتال طبق قول و قراری که 
ما ازآن اطلاغ دادیم آماده دستگیری واسارت نای بآ لسلطنه‌شد ند 
وچنانچه میدانیم شوالیه مبلغی هم بعنوان پیش فسط پرداخت کرد 
کابیتان با این پول "ده‌نفر ازعیاران وراهز نان درجه يكرااستخدام 
و یمد ازاینکه با نپا وعده همه گو نه مساءدت‌داد بمیدان پارك‌روایال 
آودد . بدیپی است که این همدستان ازمقصود ومنظور او آگاهی 
نداشتند وچون بول خوبی هم دریافت میکردند اصراری بدانستن 
موضوع نمیکرد ند . 

در آن ایام این قبیل کارها عادی بود . اشضاصنی بودند که 
زندکانیشان با این کارها میگذشت یعنی زود بازو و نیردی شمشیر 
خود را میفر و ختند و امرارمعاش میگردند خودکاپیتان هم از جمله 
همین اشغضاص بود . 

طبیعی اس تکه این اشخاص بسیارمورد توجه اعیان‌واشر‌اف 
قرار میگرفتند امروز برای این یکی بضرد آن یك کارمیکردند و 
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فردا باگرفتن اجرت زیادتری برای آن یکی و بضرد این‌يك‌فعالیت 
میتمودند . 

دوست ودشمن در نظر] لها یکسان بود .تنها چیزی که در 
قاموس زذ ندگانی آ نپا معنی داشت ورویش‌حساب میکردند بول بود 
وپولی هم که از این ممر بدست میآوردند با یکی دوش و لکردی 
ومیاشی وقمار تمام مینمودند و[ نوقت بفگر کاردیگری میافتادند وتا 
موقعی‌هم که پول داشتند از سمان ليره میبار ید دست بسیاه وسفیه 
نمیزدند مگراینگه بشرافت و اصالتی که شخصا برای خود قائل بودند 
اهانتی میشد . 

چونکه "نها خود را شربفتر ین مردم میدانستند ودداینموقم 
بو دکه ازجان خودشان هم دست میکشید ند . 

طبق‌دستورشو اليه کا پیتان‌روك فیت کالسکه‌ای تهیه کردند .این 
کالسکه باپنج اسب که پاهای نپا را نمد بیج کرده بودند مجهز 
بودو سلاوه هر کدام اذاین ده نفر علاوه برشمشیر بلاد و قداده‌ای 
سنگین یك طبانچه هم باخود داشتند . 

کاپیتان نقشه را خیلی قشذك ودقبق کشیده بود و بصاب او 
نایب|لسلطنه بعداز مراجمت ازخانه مادام دوس-ابران دستگیر ميشد 
و ۲ نوقت ازشهر خادج میشدند . در بیردن شبر یعنی همینکه بك 
کیلو متر ازیاریس دورمیشد ندحماب‌این ده نفر تصفیه و۲ نوقت‌اوو 
شوالیه دادمانتال سمت اسیانبا مبرفتند وذندانی خود را تحویسل 
زندا نییان قامه‌ساراکس میداد ند . 
حالا این عمل چقدر سودداشت وچه ننایجی اذآن کرفته ميشد و آنها 
چه خیالی داشتند بماند برای‌بمد میشودگفت که‌حتی کاپیتان هم تاآن 
لحظه فکر پك چنین چیزی رانکرده بود ولی انقدرمید نست که با 
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| چام این عمل همه عمررسفاد تمندخواهد بود . 

کاپیتان‌بارها باخود فکر کرده بود که این نیرو و قدرت 
برای همیشه در اد نمی ماندوتا امکان داردبرای روزپیری خودنیر 
بایستی تلاش بکند این فکراز کې و چه موقم بسر این سر بازپپر آمده 
بودنمیدانیم . شاید هم پیشنهاد شوالیه دالر بتأمین وضع زندگانی 
او ۰ ویرا از بك خواب خر گوشی بیرونآودده بود . 

در هرحال کاپیتان درست‌پای‌مجسمه |یستاده نمه نقابی بر‌صورت 
داشت لباسپایش همان لباس همیشکی بود با این اختلاف که و بر[ 
اند کی چالاك تر و [ماده تر نشان میداد . 

هنگامی که شوالیه بکوچه ژانفان رسید در تاریکی شب 
هیکل کابیتان را تمیز داد . 

کاپیتان‌هم شواليه را در این لباس مخصوس‌دیده و شناخت 
شوالیه باو نز ديك شده گفت : 

- خوب کاپیتان حاضر ید ۲ 

- بله همه کارها درست است دستور دادم که کالسکه را در 
بشت مجمه لگپدار ند . 

ملاحظه_بفرمالیدخوب خودشان را مغفی کردها ند . اینهااز 
ارقه‌های تمام‌عیار ند . 

سيار کار ځو بی کردیدکه اینها را آوردید ومرد خوبی 
با نپاخو اهم دادفعلا کار خودمان‌دا دنبال‌کنيم . 

اماماچه باید بکنیم ۰ نایبالسلطنه کی میا ید ؛ 

- نایب|لسلطنه الان درخانة مادام سابران‌است ومن‌اطلاع 
کاملی از ین جریان دادم . 

مابایستی دد پیچ کوچه انتظار مراجمت اورا داشته باشیم‌و 
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همینکه آمد من وشما جلو رفته‌امانش نمی‌دهیم اما با ید کاری بکنیم 
که‌سالم بماند مواظب باشیدکاپیتان که او دا نکشید 

- ولی اکر نیامدچه کنيم اجازه می‌دهید که در خانه را 
بشکنیم وداخل‌شويم 

_ محتقا او خواهه[ند ولی اگر نیامد ۲ نوقت‌فکر تازه‌ای 
خواهیم کرد اما بعقیده من کمی جلوئر برویم بهتراست نگاه کنیدشما 
مواظ این نرده‌ها باشیدچونکه خیلی تاريك است وداستی چه‌شب 
خو بی‌هم فت این‌هوای طوفا ای کار مارا خیلی راحت‌میکند. 


- امافکر نمی کید که ازراه دیگر برود ؟ 
نه داه دیکر کوچه بسته‌است و او ناگزیر است که از 


ایئجا برود ۰ 

ببینید الان جای ماخیلی خوب‌است اما مثل‌اینکه يك‌سیاهی در 
جلوی نر ده‌ها دیده شد . 

کاپیتان معطل نشده باحیله سمت سیاهی رفت . شوالیه 
فر باد زد : 

- کپیتان مواظب باش ده ازسرو صدا پرهیز کی ! 

- دای وجوداین [قا دراینجا ناعث زحمت‌است اگرخواست 
فر باد بکندچاره‌ای نیستو باید کارش‌را بمازم ۰ 

کاپینان باعجنه خودش‌ر!.-مت‌سیاهی انداخت لحظه‌ای‌طول 
نکشیديك فریادخقیف بر خاست 

- آه بدادم برسید ۱ 

شوالیه فر یادزد ۱ کاپیتان » کاییتان . 

وبا عجله خودش رو باورسانید » مردی بلندقد ولافراندام 


که‌عصائی دردست داشت بانپایت و حشت درزیر بازو آن‌قویو نیرو مند 
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کابیتان دست وياميزد 

شوالیه كفت کایبتان چه.یکنی : 

- مبخواهم خفه اش يكنم ۱ 

ه ‏ نه اینکار را نکن : 

دستهای شواله برای تجات مرد مضروت جلمو رەت مرد 
بد بت درحالی که ازشدت بیم بارژه افتاده بودازجای بر خاست و 
چدمهایو حشتناك خوددا قیافه‌این دوحمله کننده خیره ساخت دداین 
مو قع هاه که از زیر ابر بیرونآمده بود نودی باین قسمت کوجه 
انداخت . مرد مضروب بك نظار از قدر شناسی سراپای ناجی 
خود انداخت . 

شوالیه گفت : قا زودبروید › زودفر ار کنید : اینجانایتید 
لازم سفادش یود بیرمرد بیچاده باآخرین قدرتی که درخود سراغ 
داشت پا بقر ار نهار . 

این‌مرد مسو بوا بودکه دداین وقت ازخانه شولیه خادج 
میشد ومامی‌دانيم که وی اذاو دعوت کر ده بود که‌از نسخه های‌اشمار 
جدیدشرو ویس بردارد . 

بوا همچنان می‌دو بدتا در سر پیچ خیابان ازحالرفته نقش 
برزمین شد . 

ses 

از آن‌طرف نا یبا لسلظنه که باهمراهان‌خودش سمیان وشو اليه 
راوان بخانه مادام سابران آمده بود همینکه خواستندخارج شوند 
چشم راوان باین‌ماجرا افتاد . 

:نی درتاریکی متوجه‌شد که چندنفری کشيك خانه رامیکشند 
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وچون از دیگران. مشروب کمتر خورده بود و بهتر براعصاب خود 
مملط بود ازجهت نایب‌السلطنه زار احت شده گفت ۰ 

حضرت واله مثا, اينکه چندنفری در کوچه کذ.ك خاله 
را می کشند 2 

نایب‌السلطنه که گیج مشروب بودگفت : 

بنظرم که خیلی زیاده‌روی کرده‌ای ! 

_ خیر عالیجناب و سپس برای تالید حرف خود سمیان را 
بگواه گرفت ۰ 

سمیان نگاه کرد و پس از لحظه‌ای گفت : 

بله حضرت‌و الا ۱ 

نایب|اسلطنه کات . خوب ما چه مر بوط است . این وظیفه 
دارژا نسواست که رسید کی کند ما که نمی‌توانیم در تعقیب دزدها باشيم. 
سمیان گفت : حضرت والا ولی دظیفه داریم که جان خودداحفظکنیم 
نایب اسلطته کفت . یعنی ميكوئی که قصد حمله باین خانه را 
دار ند .۱ 

۹ فکر میکنم که همینطور باشد .| 

- دراینصورت دفاع‌ميکنيم . 

- خير من‌هقیده دارم که اصلا نبایدا ین کار دا کرد درست است که 
ممکن است ما بآ نها پیر و زشويم اما نباید دشمن راحقیر و کوچكت 
سرد . 

- بعقیده توپس چه‌بایدکرد ١‏ 

- بعقیده من بایدفر ار کرد ؛ 

2 ا( کجافر ار کنیم؛ 


س ازروی‌بام ۰ ازپشت بام ؛ 
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چطوره‌سکناست؟ 

- فیرممکن‌هم لیست ما خوددا پشت بام می‌رسانيم و سپس 
ازدیوار بپشت کوچه یی پشت‌عمارت می بر یم و فی‌ارميکنيم .ابنطور 
که من می بینم منظور ومقصودآ نپا جراین خانه نیست و شکی هم 
ندارم که حضرت‌عالی موردنظر هستید . 

ولی_ من عقیده دارم که سه نفری بیردن برویم ووست 
و پنجه‌ای نر م کنیم 

- حضرت والا خواهش میکنم که آزایلکارصر فنظر کنید 

بعنی 7 نها بچه دل‌وجراتی خال‌مقا بله بامارادار ند . 

- حضرت‌والاا کنون نه‌یشودغخیلی‌حرفهارازد حالاشما ناراحت 
هتیدام۱ من جر بان این ماجراد! فردا بطوردقیقی برای شما مطرع 
می کنم ۴ 

ارآ نها چه دشمنی بامن دار ند 

- این رامن نمیدا نم ابن‌وظیفه‌دارژاسواست که در این باره 
تحقبق کند ‏ پس عقیده تواینست که فرا ر کنیم 

- باه هرچه زودآربهتر . به پینید بطرف نرده‌ها میآیند و 
الساعه بدرون خواهندآمد 

- درقیر ابتصورت 

- درفیراینصورت ضررجبران ناپذیری و اردمی‌شود . بعنی 
اکر دست و پنجه هم بآ نپانرم کنیم و فاتح شویم‌سروصدابلند می‌شودو 
مردم خواهند کافت که نایبالسلطته در خانه مادام سایر ان چکار 
داشته است . 

- بسیارخوب بفرمالید . 

بدینطر یق آ نها تیری راکرفته بالارفتندوا( آن‌بروی درخت 
پر بد ند و لسظه‌ای بعدیکی بمدازدیگری‌هردیوار نشستند. 


-۱۸۷- 


شوالیه و کاپیتان که در بشت برده‌ها ایستاده بودند بمعض دیه‌ن 
این ماجرا اصل قضیهراملتفت شدند و خواستندکه بداخل‌باغ حمله 
کنند اماکار گذشته ودبرشده بود ‏ 

کاببت ان هش داد و .داخل باغ بر بد اما شوالبه با عصما تست 
آستین اوراگرفت‌و گەت 

-کار گذشته باتاخودمان رانجات دهیم . 

بدین‌طر :ق نایب اساط:» و هبراهانش فرار کردند و شوالیه 
مم از کابیتان دهمر :ها نش جداخد و خود کسل و محزدن شانه 
پر گشت و دراین ند بشه بود که چطوروچگونه جواب دوشس دوه‌این 
زرا دهد 

او آرزوها و آمال خود را نقش یرب می‌دید وحق‌هم‌داشت 
چونکه این عدم موفقیت ناببالسطانه رابیداد کرده بود ودرصوتیکه 
شناخته مده باشد اذاین‌یس اواحتیاط بیشتری‌می کرد ومحال‌بو د که 
مثل امش همراهان خود را مر خص کرده تك و تنها در جاگی دیده: 
شود 

شوالیه با فکرخسته وپرپشان و ناراحتی زباد ی که اذابن 
عدم موفقیت بوی دست داده بود وسوی غانه خودآمد 


-٩۸۸۰- 


لوی‌چپار دهم الیزابت شارلت را برای برادد خود در نظو 
کر فته بود . 

الیزابت خواهر پادشاه باویر بود و بسیارخوشکلو زیبا بود 
این پادشاه مقتدر و سیاس که همه‌چیزرا از دریچه چشم سباست نگاه 
میکرد اذاين وصلت‌هم نظر سیاسی‌داشت . 

درست است که لوی‌چپاردهم بسیار عیاش بودو لی‌این‌عیاشی 
بايك‌قدرت وجاه‌طلبی و سیاست مخصوص توام‌بودکه با و جودهر ار 
ما کثافتکاری که درزمان این بادشاه‌بود و بالاخره بعداز مر کش آن 
جارو جنجال افتضاحآمیزدا ببار] ورد ممپذا اورا تا آخر عير در 
ردپف پادشاهان باقدرت و نقوذ اروپا نگهداشت . اوی چپاردهم 
خیلی عیاش بود . درباد او همیشه مسر کز خوشکلتر بسن زنهای 
فرانسه بود و خودشاه شخصاً باین موضوع رسید کی‌میکرد ومخصوصاً 
اطرافیان سعی میکردنه که‌زن خودرا هرچه قشتکتر آراسته بمعرض 
تماشای نظر حر یس لوی‌چپاردهم در بیاور ند . 


-۱۸۹- 


لولی‌چهاردهم میخواست که تمام زنهای در بارش خوشگل 
باشند و لذا ابن خانم را بر ای‌منظورهای خاصی در نظر گر فت‌یعنی 
اده‌ای اراضی نسبت بآ لمان بکند . چنانچه باگرفتن مادی ترزدختر 
پادشاه اسپانیا حقی نبت بآنجا پیدا کرد و با گرفتن خواهر 
شارل دوم بادشاه انگلیس برای برادرش که عروس اولش بود نسبت 
بانگلدتان صاحب‌حق‌شد . 

بعد از فوت او این ذن را که موسوم بالیزابت شارلت 
بود برای برادرش در نظر گر فت که درصودتی که برادد این زن که 
پادشاه باو بر ودمیمیرد لوئی‌چارده صاحب چیزهالی میشد. البته 
درصورتی بودکه شوهر این غانم بدون‌اولادبمیرد و اتفاقاهمینطور 
هم شد و بطوریکه در باداشتهای زمان اولی چپاردهم نوشته| ند 
بعد ازمر ك‌شو هر این خانم لوی‌چپاردهم درحق اینزن محبت‌های‌زیادی 
کرد و بعداز فوت شوهرش که‌قاعدتا میبایست‌این‌زن بصومعه‌ای‌برود 
با وجود دشمتی مادام دومن‌تنون‌او را درقصر آراسته‌ای سکونت 
دادو تمام آنالقابو افتغاراتی‌دا که در زمان حیات شوهرش داشت 
همچنان برای اومحفوظ نگاهداشت گرچه این خانم بصورت پسراو 
سیلی زده بود . علت هم عروسی این پسر با مادمواژل دو بلوا بود 

اين خانم چنین ذنی دا برای آن بسر که‌چندین نسل نجایت 
شجره نامه داشت مايه ننك و بد نامی میدانست ګر چه پدردخترك اورا 
شر هی قول کرده بود اما این‌دختر نتیجه‌دوز نائی بود که لو ئی چپاد دهم 
با مادام مو نثنان نموده بود . 

نایب اللطنه سیلی را ازمادر خورده بود اما در صد تلافی 


بود مادر هم میدا نست و پیوسته خوف‌ووحشت داشت وقتی که‌شو هر ش 


-۵0- 


مرد بقین داست که پر تلافی خواهد کرد ولی برخلاف تصور 
او دید که پسر بیش ازپیش بوی احترام ومحبت میکندو همچنینوقتی 
که نایب السلطته احترام مادد دا بر زن برترداشت و هنگامی که 
مادامدو بری از نایب| لسلطنه تقاضا گر د که یکده‌ته قر او ل بر ایحا فظت 
او بدهد او تا یکدسته قڑاول برای مادر نفرستاد در خواست زن 
خود را اجابت ننمود . 
در هرحال نایبالساطنه اخترام فوق‌العاده‌ای برای‌مادرش 
قائل بود دلی چون اصلا دخالت زنها را در امور سیاست یمورد 
میدا نست این بودکه مانع میشد این مادر درسیاست دخالت کند اما 
اختیاد تام زندکانی ودختران خود را باین مادره‌پرد دزن او که 
اساسا تنبل بود |زخداخواست واذ زیر بار کارخانه شانه خالی‌نمود 
با ابنوصف این شاهزاده خانم خوشبخت نبود . مادام دو بروا 
بطور واضح و شکار رفیقه بارول مادموازل دووالوا رفیقه دوك 
دوریشیلیو شده بود اصلا مثل اینکه دوك این دختر داسحر کرده و 
و اداد بتسلیم کرده باشد . 
نایب لسلطنه خوب از جر بان کار ها اطلاع‌داشت‌و لذا جاسوسا نی 
گذاشته بود اعابا تمام دقت جاسوسپا باز دوك دودیشیلیو ميآ مدو 
چند بار نایب‌السلطنه دراطاق دخترك مخقى شد تا دوك را بچنك 
پیاورد ولی هر بار دوك‌با موفقیت کار را تمام کرده بود . 
نادمواذل‌دوشارلت دختر دیکر نایب السلطنه درحضورعموم 
دست بگردن معلم موسیقی خود انداخت واو دا بوسید . ماددش از 
این حر کت اوخیلی عصبانی شد وعذر آن معلم را خواست . 
مادموازل لو پزو مادمو ازل الیزابت که‌یکی»لکه (سبا نیاشده‌و ودیگری‌زن 


LIE 


دوك‌دو لرن تقر یبا پاك بود ندو یا کر پاك‌هم نبود ندچون باهوش‌بود ند 
کسی نتوا نست که بر که‌ای از کثافت کاریهای[ نها بدست‌بیاورد . 

خلاصه هنگامیکه مادر دارداطاق‌کار پسر شد نایب‌السلطنه 
خیال کر دکه او بازهم خیال دارد یکی‌از کثافت کادیهای این دختر ها 
را بگوید ممپذا از[ نجالی که عادت‌کرده بودکه احترام این مادر 
را حفظ کند برخاست وبا احترام ته‌ام او را بروی‌صندلی نشانود و 
کفت چه امری دارید مادرجان ۲ 

مادر گفت: پسرم شنیده‌امدیش‌سوهقصدی نسبت بشماداشتند ه 

نایب‌السلطنه کفت : بله چندنفرسوه قصدی‌داشتند . 

- چطور موقعی که از خانه مادام دوسابران میآمدی ۲ 

نایب‌الملطنه بدون اینکه سر را بلند کند ودر قیافه مادد 
دقت نماید بسردی و آهستگی تمام گفت : 

ك مادر موضو ع اخیلی کو چکی بود . 

- عجب چرا انقدر کوچك میگیری ٩‏ 

- سیان دوست شما بېمه جاپر کرده که دیشب عده‌ای قصد 
دستگیری شمار اداشته اند وشماازراه بشت بام‌خود را نجات داده‌اید 
عیدانی که اینحرفر اچقدر با اعجاب تلقی‌خواهند کرد . فایب‌السلطنه 
از روی پشت بام‌فراد کند همین امروز مردم آذهم میپرسند . کدام 
پشت بام ۰ چرا ؛ و بچه جهت دستگیر کنند چه اشغاصی بودها ند 
منظورشان چه بوده . بس نگهیابان والاحضرت کجا بودند ۲ 

نایب‌السلطته قهقهه خنده دا سرداده گفت : 

_ مادرجان سمیان دیوانه است بحرف او توجپي نباید کرد 
این اشخاص بن کاری نداشته و مرانمی‌شناختند باصطلاح خودشان 


-۱6۲- 


میخو استه | ند که دستبری بز نند جمعی از اراذل واو باش بودند واما 
داه پشت بام برای فرار دردست[نها نبود برای این بودکه سيان 
در حال مستی شرط بست و نتیجه ابن شرط هم بنفع‌من شد و حالا 
او خیلی عصیانی است . 

-آه فرزندم توخیلی بی اعتنائی واز خطر اندیشه ندیکنی 
درصورتیکه دشمنان توخیلی قوی هستند میدا نید گه دوشس دوماین 
گفته اگرمن‌موفق‌نشدم شوهرم رانایب‌السلطنه کنم با تایبالسلطنه 
ملاقات و باکارد اورا خواهم کشت 

نایبالسلطته گفت : »ادر مگر بتقدیر وقسمت عقیده‌نداری؟ 

- چرا پسرم بتقد یرو قسمت‌عقیده‌دارم۰ 

خوب بس دیگر اینهرفپا راد است تا موقعی که تقدیر 
تباشد ترس‌من‌چه فایده دارد و بعلاوه اشخاص ستمگر وظالم بایستی 
تر سندمادر جان‌میدا نی که من‌ظلمی بکسی نکر ده‌ام . 

مادر دست پسر را گرفته گفت :یسرم خدا حفغفت کند اما 
انمان اگر بدفکنددلیل براین‌نمیشود که مردم هم باو بد نکنندکما 
اينکه هانری چپارم واقعا مرد خوبی بود اما راداياك قاتل اورا 
بناحق کشت . 

در اینوقت بز بان[ لما نی گفت : مردم پادشاهان خوب رازود 
مر میکشندچونکه ستمگران محتاطتر ند ودست ' دشمنان بآسانی بآ نپا 
الميرسد . 

نایب لساطنه گفت مادرجانجازء میدهید که‌موضوعی‌وا برای 
شما صریف کنم مادرگفت بگوئید نایب الساطنه کفت یکی او 
قنسول‌هالی شجاع روم دیولیوس نام داشت که شر کارتاژ را از 


-۱8۹۳- 


سرمردم روم دور کر ده بود ولا آ نها درصددبودندکه ازوی‌ندردافی 
کنند ۰ مجلس شورای دوم تصمیم گرفت که بمناسبت تجلیل از 
خدمات این‌مرداد بزرك بکثر شیور انغ اام کندتاه وقت 
که وی قصد عزیمتی داردشیبورچی شیپور بزند ومردم راخیر کند 
و اورا یس دم شت‌اساند شیپوو ذنی را استغدام کردند که هر وقت او 
بیردن میاید این‌شیپورچی‌ددجلوی او حسر کت کند وشیپور بز لدو 
مردم را ازحر کت قنسول[گاه کند اتفاقا اینه‌رد معشوةءای داشت 
مثل مادام دوسابران اماشوهراو برخلاف شوهر سابران خیلی‌غیر تی 
بود . 

بکشب این آقا فانح نصییم گر فت که سراغ معشوقه‌خود بر ود 
شیپور ذن دنبال‌او داه افتاد وشروع بشیپور .زدن کرد هرچه‌قن-ول 
کفت . برادرجان حالا وقت اینکار نیست مر غصی او گفت نه من. 
حقوق میگیرم و با یستی‌درمقا بل این حقو قی که‌میگیرم خدمت کنم‌ومردم 
را بثناساندن قنسول تشویق میکرد 

این عمل او باعث شد که این آقای فاتح نا اميد بر کردد و 
از دیدن ممشوقه صر فنظر گند تا اینکه مجدداً حیله کارتاژ شروع 
شد و او برای نجاتازدست‌این‌شیپورچی معازم جبهه‌جنك شد. 

این بار هم با موفقیت بر کشت ومجلسر. شووا تصمیم کرفت 
که مجسمه او را ددمیدان عمومی شهر پکذارن قنسول مذکور 
با هجله خود دا بمجلس شور| رسانید و گفت : 

-آفایان 7یا خدمات من قابل توجه است. 

کفتند بله این چه حرفی‌است مقام ترمافو مقامه‌همه است 

کفت اکر خواهشی بکنم پذیرفته میشو< 

۱ 4۴- 


کفتنداین چه حرفی‌است البیه ۱ 

گفت پس قسم بخورید . 
همه رز این حرف او تمجب کردند قنسول‌از آنپاخواهش میکرد 
که قسم بخورند بناچار قسم خورد ند که‌حاجت‌اورابر ور ند. 

۲ توقت‌قنسول‌خواهش کرد که این شیپودچی دا مر خص کنیدتا 
مراحمت او را فراهم نکند و آها نیز چون قسم خورده بودند 
بقسم خود عملکردند ونمف حقوق شیورجی را دادند و سفارش 
کردندکه دیگر کاری بکاراو نداشته باشد واو نیزا زآن پس بآسانی 
وراحتی میتوانست مانند سابرمردم بهر کجاکه میخواهد ومیل دارد 
بروه ۰ 

حالا جریان از اینقرار است . 

مادرش کفت ولی فرزندم من ازجان تو بیمناکم . 

نایب السلطنه کفت : مادر جان دیولیوس از يك نکهبان 
اینطور فر ار کرد حالا من بايد که هر بار یکدسته با خود بردادم و دو 
خیابانپا براه بیفتیم . 

مادرش از این طرز استدلال خندید و گفت . فیلیپ می بینم 
که کار های مهم و بز ر کت‌را خبلی کوچك ,و خوارمیشماری وحالنکه 
لازم است دقت وتعمق بیشتری دراین کارها بکنی وخودت را عبت 
در زحمت ومخاطره نیندازی . 

تایب السلطنه كفت 0 میدا نم که کار دیگری بمن دار ید 
لطفا بفرمائید مادر گفت: میشواهم در باره مادموازل‌دوشارت صحبت 
کم . 

مادموازل دوشارت ٩‏ 

بله دختر محبوبه‌ات ۶ 


۱۹۵ 


بله حالا میعوانید بگوئید چه میضواهم بگویم . 

میدانم ارمیغواهد بدیرتارکین دنیا برودومتکف شود 

ب عجب لابد شوخی کرده است . 

خير شوخی نکرده و کاملا جدی میگوید . 

س این‌چه دیوانگی است ؛ واقعاً که در این زمان دیوانگی 
های عجیب وغرببی از این دختران بر وزمیکند . 

- بله اینطوراست خلیی کرفته و ناراحت است . منهم وقتی 
که ابن‌حرف را شنیدم باود نکردم و لی‌دیدم که خیررویيك پاایستاده 
وپا فشاری میکند . 

دیشب مادرش عقب من فرستاده وقنی که بانجا آمدم 
ديدم که دخترش شارت بزانو افتاده و التءای میکندکه باو اجازه 
بدهد :۱ جزو تار کین‌دنیا کردد 4 

مادر رو پین کرده گفت : خانم درباره این دختر چه علیده. 
دارید ؟ 

من گفتم اگر مقصود عبادت است که درهرلباس ودرهر کجا 
میشودکرد وقتی که مادموازل حرف مرا شنید از من خواهش کرد 
که با او موافقت کنم منهم کفتم حال که چنین است حرفی ليست اما 
خدا کند کهاین عمل ,صرف عبادت غدا باشد و سیس بمادرش کرده کفتم 
اختیار با خودتان است 

مادرش گفت صلاح نیت که این طفل بدبغت را ازاین اميد 
مایو س کرد . 

مادموازل دوشادت گفت : قم میخورم که جزخیال عبادت 
خیال دیگری ندارم دخترك ازخوشعالی صورت مرا بوسید ودیروز 


رفت 
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تایب السلطنه گفت : قرار بود که خود من اي ن کار را بکنم 
چطور خودش رفت؛ او گفت : برای تاشا با کالسکه رفت و بعد 
کالسکه را خالی نرستاد وخودش در[ دا ماند و نامه‌ای برای 
هءادرش نوشته فرستاده بو دک چون باين دير وارد شدم و احساس 


راحتی کردم لذا ماندم . 

مادر آن کاغذ را بتايب السلطنه داد . تایب السلطته کافند: 
را گرفته کفت ۰ خوب ماددش چه گفت ؟ 

ماد رکفت : مادر او قیده دار دکه دخترش راضی است و او 
جر رضایت دختر چیزی نمیخواهد نایب السلطنه کاغذ را کرفته چند 
با خواند و بقکر رفت که علت کوشه کیری این دختر چیست و آنگاه 
سی بلن دکرده کفت : 

- مادرمن هقیده دارم که عات این انزوا عشق است ۰ آیا 
او کسی‌رادوست نداشت [ نوقت مادر ماجرای بوسیدن معام موسیقی 
را مطرح کرد . 

نایب السلطنه كەت : اوه شیطان وساکت شد و ازمادر پر سید 
خوب نتیجه مذاکرات شما وزن من بکجا کشبد . 

مادر گفت : که او گفت که ما آن معلم را بیرون کردیم وض 
جاسوسی معین کر ديم که کاراین دختروهعلم را در نظر بگیزد وجر يان 
دا هررو زگزارش کند . 

نایب السلطنه گفت : موضوع معلوم شد بايد هرچه زود تر 
درصدد هلاج واقمه در آیم مادر گفت : بعقیده شما چه بایدکرد ۲ 

نایب لسلطنه کفت : باید جلوی دیوانگی این دخترراگرفت 
چاره‌ای تیست او فعلا یکسال باید درآ نجا بماند ودراین یکسال هب 
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من فکرخواهم کرد . اطمینان دارم که خودش بنزد ماآمده بالتاس 
خواهد افتادکه از دير بیرو نش بيادديم . اکر ابنطود نشد فکر 
دیگری خواهم کرد . 

مادر درحالی که برخاسته آماده دفتن بودگفت : 

فرز ندجان!طمینان‌دارء| گردخترك آن مهلم را دوست هاشته 
ولی تردیدی نیست که آن معام از این عشق خبری ندارد . 

نایب‌السلطنه درحالی که میغندید گفت : من کاری باین کارها 
ندارم بمدآًمعلوم خواهدشد. 

او بکار خود مشئول خواهد بود مگرفءلا درابرا آواذ نمی 
خواند . بخواند ولی ما نباید شاهزاده‌ای راکه فرزند مااست 
رسواکنيم واودا بدهن مردم بيندازيم .ماد رکه فرزند دا باپنحالت 
دیدگفت : فرز ندم نبایدکارراهم سرسریگرفت باید مقصرین را تا 
انداژه‌ای تنببه کرد. 

نایب‌السلطنه گفت : بدترین کادها کول‌زدن خدا است وهر 
زنی که شوهررا فریب بدهد بهتراست که خدا دا فریب بدهد اگر 
منظود این دختر گول زدن خدا باشد مسن بسختی انتقاع خواهم 
کشید . 

خانم بیردن رفت و دوك مشغول بکار خود شد و همینکه 
عادر نابی‌ااسلاطنه غارج شد دربرون بيك مردکوتاه قد که لبای 
سفردر بر داشت برخورد . این مرد چکمه‌ای بربا داشت‌وغانم بانظر 
دقیقی بوی نگریست وصور ت کوچك وچشمپای مضحك اورا خوب 
دیدو گفت : 


اوه شما هستید مسيوآ به ؟ 
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ب‌بله حضرت‌علیه بنده امو خیال دارم که فرانسه را ترك کنم 

- بله میدا نم که بماآمودیت میروی بەضی اوقاتو برای بر خی 
ناخوشی‌ها زهر خو بست . پدرتوهم‌داروساز خوبی بود ۰ 

بد تا نه نبتواتم مثل پدرم داروسازی کنم چوتکه من 
خبلی‌جوان بو دم که کار غودزارها کر ده بر ای مملمی فرز ندشما آمدم. 

خا م گفت : ازتوخیلی ممنونم اگر بنا باشد سفیری بایران 

باچین فرستاده‌شود من از نایب‌الساطنه خواهش ميکنم که ترا 
غر ستد ¢ 

آ به باسر تعظیمی کر ده‌وارد اطاق نایبااسلطنه شد . 

۲ بو ۲ داخل اطاق تایبالسلطنه شد و تایبا لسلطته که او 
را بواسطه خدمات صادقه‌اش خیلی دوست داشت جلوی بايش نلند 
شدو کفت 2 

به به آبه عزیز خیلی خوش آمای راستی که ثمره عهد نامه 
اتحاد برای لوی پانزدهم ازتمام فتوحات لوی چپاردهم زباد تر 
است . 

ہو کات : خدا دا شک که خدمات من مورد قبول خاطتر 
مبارك داقم شده ولی افوس که همه قدرشناس نیستند 

تایب‌البطنه کفت آنه مادرم دا دیدیدکه الان خارج شد 

پله دیدم ومثل اينکه ابشان ازسفر من‌اطلاعداشتنده کفتند 
که خیال دار ندکه بشما سفارش کنند که مرا بسفارت ایران ویاچین 
فرستید . 


آ به من‌در این جا خیلی بتواحتیاج دارم . 
حال اعلیسضرت چطور است ؛وقتی که من میرفتم حالش 
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خوب نبود وخیلی لافر شده بوډ . 

انشاءایٌ حالش خوب میشود وافترا زننده ګان من رسوا 
میگرد ند . 

مثل سایق همه روزه اورا می بینید . 

بله دیروز اورادیدم ومخصوصاً درباره شا بااوصحبت 


کردم . 

در باره من ۲ 

-کفتم که تودر سلطنت او خیلی کومك کرده‌ای ! 

_خوب شاه چه گفت ؟ 

تاو گەت که فکر میکردم که آ به ایشکارهارا بتواندبکند. 

-مارشال و یلارهم[ نجا بود ؛ 

- بله مثل همیشه اوهم بود ا 

امیدو ارم که راضی باشید تا این پیرمرد حقه باز دا بيك 
کوهه اذکشور فرانسه تبمید بکنیم . 

حالاکه کادری با او نداریم در موقمش میدانم که چه بايد 
کرد وچگونه ارسرخودواکنيم . 

بله شماهر کاری را بموقعش می کنید نمیدانم موقم آن‌شده. 
که مرا آرشوك‌کنید . 

- این چه حرفی است شاید دیوانه شده ای ۲ من اصلانمیدا نم 
که پادشاه| نگلیس بچه مناسبت این خواهش راکرده که تو آرشوك 
شوی ۲ 

مگر خط اورا نمی‌شناسید ۲ 

- هرا اوتوشته آما حقه بازتوبیش نویس کرده‌ای ! 
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۔ خلاف عرض تکردم . من اذاو خواهش کردمو خواهشم‌دا 
قبول کرد. 

- خوب من چگونه ترا آرشوك کنم : توکه ال ادیان‌اطلاعی 
نداری ۱ 

ب خیلی ازآرشوك‌ها هستند که مشمول این قانو نند ۱ 

- این‌شغل‌در جاتی دار د که باید طی کنی تاباین‌مقام برسی 

- اشکال ندارد من. آرشوك میشوم و برای کارهایم نایب 
انتخاب میکنم . 

- اوه ای بد جنس خیلی حاضر جوابی ولی ت وکه زن دادی 
چگونه میتوانی آرشوك باشی . 

- ذن مرا میگوئید ۲ . 

- بله مادام دو بوا ۱ 

- من که ازيك چنین ذنی خبر ندارم ! 

- یادت رفته که سه‌روز باو مستمری دادیکه برد ودر گوشه 
آیآسوده بنشین . 

۔ اوحق نداردکه بنزد من باید . 

زن درعقد تواست . 

- اصلا عقد نامه ای و جود ندارد عقدنامه مر اسمی گر فته ام 
واو هیچ دینی نداردو نزن من است . ایشمت قباله عقدنامه 

آ به دست در بغل کرده ازمیان يك کپنه لوله کاغذی در آورده 
و بنایبا لسلطنه‌دادو گفت این رو نوشت است که‌اصل ۲ نر اسوزانیدهام 

-ای بد ذات چنین اقرادی پیش من میکنی و هیچ نمیترسی 

- ولی حضرت والا خوب وقتی است چونکه رئيس پلیس‌در 
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این اطاق است دمن صدایش دا میشنوم میتوانید دستود بفررماگید 
که مراکرفته در نقطه‌ای دوردست تبمید کند تازجر بکشم . 
من که اورا احضار نکردهام . 
من‌اورا احضار کرده‌ام 
برای چه ٩‏ 
- بعضی حرفا که باید بگویم . 
سازچه با بت؟ فنقریب خواهید دانست .. وفتی که آرشوك شدم. 
آدشو ك کجا میخواهی بشوی ۲ 
کامبره را انتخاب کرده ام . 
بدسلیقه‌ای ندادی 
آنجا را انتخا بکردهام که جا نشین‌فن لن شوم. 
حتمايك كتاب تاماك خواهی نوشت 
له يك کتاب تلماك مینویسم بشرطی که يك ینه لب برای 
من پیدا کنی 
- مادام‌سایر ان‌را پنه لب خودقر ار بده ۱ 
- من ازحال‌شما وسابران اطلاع دارم . 
ساپس دستگاه پلیس منظمی‌داری ٩‏ 
- اکنون‌خواهید دانستکه من‌چگونه اطلاع دادم 
دو بوا زنك‌زده و پیشخدمت داخل‌شد دو بوا گفت بگوئی که 
دلیس پلیس حاضرشوده 
مسیو ابه داژانسو رئيس _پلیس‌داخل‌شد و اینشخس هم آدم بد 
تر کیب و بدقیافه ای بو دو کیس عاربه‌ای داش خیلی جدی و پشتکار 
دار بود . 
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ولی درعوض بی‌نهایت عیاش و هرزه شناخته میشد ابه و 
دارژانمون خیلی‌موردتوچدوك نایب ‌السلطنه بودند و ببعش ورود 
همینکه چشمش بابه افتاد دنگش پرید . 

نایب‌السلطنه گفت دارژانسون ميدانی برای چه ترا باین‌جا 
خواسته اند ؟ 

- خیر‌حضرت والا ! 

- ابه شمارا برای این باینجاخواسته است که‌دستورتوفیفتان 
را صادر کند ۰ 

رنك ازدوی ریس پلیس پریدو گثت : والاحضرت میدانند 
که‌جان ثار ازفدالیان وسرسیردگان ابشان‌هستم وفکر نبکنم که 
سزاواراین چنین توهین باشم . 

ابه گفت : بله‌ر لیس پلیس‌است و آن‌وقت در پی هرز کی و 

. عیاشی میرودودر نتیجه نایبالسلطنه کشور مورد حمله توطثه کنند کان 
قراد میگیرد . 
۱ تایب‌السلطنه درحالیکه بشدت میخندیدگفت : 

-۲به تواین‌هادا از کجامیدا نی مشلا ینستکه دستگاه‌جاسوسیات 
غیلی خوب کادمیکند . 

ابه گفت : بله حضرت والا و خوب میدانم که اینمرد ( اشاره 
بر گیس پلیس ) شبها بچه کارمشذول است وچطوردداثربی انضباطی 
و اهمالگریاودشمنانج ور و یاغی‌میشو ند و درصددر بودن نایب ال لطنه 
کشود برمیاً ند . نایبالسلطته رو به‌دادژا نسون گر ده‌درحالی که بپمان 
شدت وحدت میخندید گفت : 

به دارژانسون صطمئن باشکه این حرفها دا من به ابه 
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نکفته ام . 

ابه گفت : بله شما نگفته واگر بگوید که اینرا ازشما شنیدهام 
يااینرا. هم شماگفته اید که درفو برك سذت میخواستنداز بالای دیوار 
دخترك تارك دنیائی را برباید و 

و باز اینرا شماگفته‌اید که درجو ارصومعه مادلن خ-انهایه 
اجاره کرده و ۲ نجا را بصومعه وصل نموده و هرشب ازدری پنهانی 
بدانجا میرود و با دختران تارك دنیا مشفول میشود و کثافتکادی 
میکند رئیس پاروس برای اينکه موضوع صحبت راتغییر بدهدگفت : 

حضرت‌و الا بنده که ازاین جربان توعائه اطلاع نداشتم و لی 
قول میدهم که مسببین‌دا فوداً دستگیر کرده بکیفرشان برسانم . 

نایب السلطنه كفت : آقا موضوع انقدر ها مهم ليست چند 
تفر در نصفه های شب ست کرده ازمیضانه برون ۲مدند وسرراه ما 
راگرفته میضو استد پولی بدست بیاور ند . 

ابه گفت: خیرحضرت‌والا موضوع‌مست بازی‌درمیان نیست . در 
این امر توطثه‌ای بوده وسر نخ این توطثه هم درسفادت خانه اسپانبا 
است و تمام اینپا در اثر بی عرضگی این شخ است که خودش 
رارگیس پلیس میداند و [ نوقت میگوید که کوشش‌میکنم و ادعای‌تقدس 
میکند من حاضرم که شما را هم اکنون بغانه این ۱7 برم وبه 
بینید چطور دخترك جو ان ۲ اله‌ای راز بودهو بااو ساط عیش‌وعذرت 
یهن کر ده است . 

دداینوقم پیشخدمت داخل شده گفت : حضرت والا دوك 


دوماین‌میغو اهند تشر بف اور نددوك دوار مان گفت : سیار خوب 
او دا نمیشرد معطل کرد بگو داخل شود . 
در ۳ 


دوك دماین باپای لنگی درحال ی که عصالی دردست داشت 
داخل شد ولی همینکه چشمش برئیس پلیس و ابه افتاد تکان سختی 
خورد بطوریکه بعید نبودکه اگر از ء-صای خودکومك لمیگرلت 
نقش برزمین شود . 

دوك دوارلثان گفت < پسرعموی عزبزم خیلی خوش مدید 
امیدو ارم در این توطلثه هائی که علیه من میشود دست شما در کار 
نباشد گرچه ابن ابه و این دارژانسون قسم میغور ند در همه ابنپا 
دست شما در کار است . 

دوك این باردیگرحال بدتری پیدا "رد ور نگش پرید وذیر 
چشمی نگاهی به رئيس پلبس وآ به کرد دوك دوارلثان گفت : درهر 
حال من عقیده دارم که دقت زياد تری بکنيد چون اين دو نفر هر 
ډوازحقه‌ها وموزیپای دنیا هستند وادعا می کنند که حرفهایشان تمام 
دال پرمدارك کافی و کامل است فقط میغواهنه که شما رادرحین انجام 
همل دستگر کنند. 

در اینموقم همان پیشضدمت چند لحظه قبل بدرون آمده 
نایب السلطته عرض کرد که جلسه شورا تشکیل شده است . 

نایب السلطنه ازجای برخاسته برای شر کت در جلسه برون 
رفت . این جاه راجم باتعاد مر بع تشکیل میشد که جریان مفصل 


آن در تاریخ ثبت است وفعلا ازحوصله‌دزستان ماخارج میباشد . 
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اعاده امتباز و درچه 


شوالیه دارمانتال‌صبح[ نروز خیلی خسته‌و کوفته از خواب 
برخاصت یعنی موقعیکه دستی برشانه اش‌خودد . 

شوالیه سراسیمه از ستر برخاست و فوری‌دست سوی‌طبانچه 
خود برد اما بلافاصله دستش سست شده گفت : 

سملاءآقای ابه . 

ب سلام دوست‌عزیزم خیلی نا راحتی اصلا مثل اینستکه از 
خودت دسث شسته‌ای! آغر این‌طبا نچه چیست * این شمشیر چرا بر هه 
است . فکرمیکنم که .. 

- چه چیز دافکرمیکنید ! 

کمان‌میکن که از عدم‌موفقیت‌خود کسل‌و نگران و ناراحت 
شده اید , 

س باه درست است . من خیلی‌خسته شده و میشواستم . 

َ فلاوه براین‌شکر میکنم که‌عاشق‌هم شده‌اید . 
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چطور مثل این‌است که شمابهمه اصرار ور موز زند کالی 
من‌داغل باشید . 

- آخر دوست جوانم توخودت میدانی‌که من‌خوب اوضاع 
را تجزیه‌و تحلیل‌میکنم ۰ 

مخصوصا که در امورعشق وعاشقی یدطولائی‌دادم این دنم 
وقیافه شما نشان‌‌یدهد که سفت‌و سخت عاشق‌شده باشید و چون دود 
صورت عدم موفقیت آرزو و]مال‌خودرا نقش بر آب می‌بینید اینثه 
۲ نقدر ر نك پر يده وماًیوسید . 

۰ من باید باشمادو ئل کنم. 

ابه کفت چرابرای‌چه بامن دو ئل بکنید . 

ب برای‌ایتکه‌شما از اسرارمن اطلاع‌دارید 1 

- این که دلیل بردو گل نمیشود و بعلاده این وضمی که شمادد 
اطاق درست کرده‌اید هر کس بیندخیال میکند که ابن اطاق مر کر 
توطته است 

این‌طبانچه وشمشیر ر! بردارید درجایش یگذارید و ضا 
این پنجره راهم بازکنید و بالاخره بدنیست هم هوای خوب داخل 
میشود وهم بوی مشق بدرون ميآ ید ولی مثل اینستکه خودتان را 
باخته‌اید والا . 

بله من اصلا خسته‌شده‌ام ومیخواهم تقاضاکنم که مرااز کار 
مماف بدار ید . 

٩ چطور‎ - 

باین آسانی و باین‌زددی وحال] نکه‌يك‌فررمانده خوب باید 
مطیم مافوق خودباشد بشما مأموریت داده‌میشود که فوری به برتايی 
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5 متأسفم من مخصوصا میخواهم که از دوشس‌دوماین‌دز خواست 
کم که مر | معاف کند مشکه سر باز یستم . 

چطور ؛ شما بموجب این کاغل میبایست که مطیم ما فوق 
خود باشید . 

!به کاغذی بشوالیه دادما نثال داد وشوالیه همینکه ] نرادید 
متو جه شد که در جه سر هنگی است که ابلاغ‌شده است و لذا باتمجب کفت 
نمی فهمم ۱ 

ابه گفت : تعمج نداردشمايك‌سرهنگی بودید که نایب ال اطنه 
فدرشم‌ار) ندانست ودوك‌دوماین قدر شمارا دانست وشماراسرهنك 
هنگی از ابوا بجه‌می خود کر دواین هنك فعلا در برتانی‌است وشمافوراً 


بایستی حر کت کنید . 
شوالیه دارمانتال لحظه‌ای غکر فرورفت و یوقت سر بلند 
کر ده گفت : 


با اینوصف‌من نمیتواتم که‌این‌کار را انجام دهم . ازقول 
من بدوشس بگو کید که‌شوا لیه اظهار هجز میکند . 

ابه کفت : آقای شوالیه اینکار خوب نیت . شما اکر از 
اول وارد کار نمیشدید اشکالی نداشت اماحالا بسیاراینعر کت‌شا 
ژننده است . 

آیا نمیغواهید با دوشس دوماین آن‌زن نیکوکار نر نیکه 
بکدنبا ایم‌ان و اطمینان بشمادارد همکاری کنید ؛ من میدا نم که بر ای 
چه پشت پا باين سعادت و خوشبغتی خود میزنید . بله موضوع 
هشق‌است اماپیش‌خودتان حساب‌کنید . شهرت و محبو بیت‌شماصب 
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میشود که , باینعشق بر سید 

یعنی اگرشهرت‌نداشته باشید » اگررمحبوب نباشید اگرمردم 
شمارا شناسند » اگرامیدی › نقطه درخشنده‌ای در[ بنده شماوجوو 
نداشته باشد هر کز موفقیتی درعشق‌خود"پیدا نمیکنید با نیروی‌قدرت 
بايد عشق راگرفت ودرز نجیر کرد ۰ 

هاشق یر ومنده‌ونق‌میشود » همین دختری که اکنون‌عقل‌شه٩‏ 
را ربوده است ۰ 

همین ز نی که اکنون شما را درزبر مپمیز خودکشیده است 
فرداه قتی‌دید که شما شخصی هتید مثل صدها شخص عادی وعامی 
دیگر ۲یانظری بروی‌شما میا ندازد ؟ 

محتقا خبر مناز شما پخته‌ترم من بهتر گوشه و کناررا میبینم 
من‌چنه پیراهن اذشما بیشتر پارهکرده‌ام حرف مرا قبول‌کنید و این 
سمادئیر| که بشما روی آورده پشت با نز نید . 

شوالیه دارمانتال دوباده بفکر فرو رفت وابه هم سکوت 
اورا نشکست . 

این سکوت بیش از چند لحظه طول نکشید آنگاه سر 
بر داشته گفت : 

ب بسیارخوب حرفی ندارم اما می توانم چندسطری بنویسم 

ابه گفت : بله هر قدر دلتان‌میخواهد بنویسید 

موالیه دارمانتال صفحه کاغذیگرفت و در دوی آن‌نوشت 

خانم محترم خیلی علاقمند بسحبت بودم از دعالی‌که برای 
نجات من کر د بدسپاسگذارم. 

برای کار فوری مجبورم که از پار بس‌خارج شوم امیدوارم که 
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صعادت‌داشته باشم وزیار نتان کنم . 

او بعد از اينکه نامه را نوشت دداین فکر بېد که چگونه 
آن‌دا بباتیاد برساند ولی در همین موقم ژدلی ازینجره اطاق 
چدرون مد . 

ابه گەت : بيا دوست هزیزم این هم بر نده پیام دیکر 
چه می‌خواهید ۲ 

نصایح مرا کوش کنید هرچه باشد من‌یکی‌دونا پیراهن ازشیا 
پیشتر پاده کرده ام . 

شا می کو ليد که کارها باصبردرست نمیشود من می‌گويم که 
اصولا کارها بدرن صبر درست نمیشود . می بینید که من و شا 
چطورفکرمی کنیم . بایددقت کردهر قدردر يكك کاردقت وممارست بيشت 
شود بهمان انداژه موفقیت زودترو بهتر نصیب انسان می‌شود »دم 
هاقل ازهرموقمیت حدا کثر استفاده‌ر| میکند » بعقیده من رمزموفقیت 
مزدان بزرك هم چیزی جزاین تبوده‌است وخودتان بهپترمی‌دانید . 
يك موفعیت کوچك بك موفقیت بزرك داد بردارد : اگرچه ] ندفمه 
دایگان گذشت و لی‌من ددست‌دادمافتغار نصیب شوالیه دارما نتال‌شو 
تاخود شما چه بغواهید . 

شوالیه سر خودراتکان داد و[ به درحالیکه بادست بشانه‌او 
می‌زد افز ود - 

- پس دوستءزیزم دیگر خیال دوئل با مرا ندادی » چونکه 
من دیگر درستی رسیدهام که حتی ازاسم این کلمه هم پیم و هراس 
دارم ۰ اگردردنیا دوددست صمیمی داشته باشی محققا داز که یکی 


از آ نہامن هستم ٠‏ 
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۲ ماده‌مسافرت باشید ۰ سعادت ؛ خوشبختی » همه چیز ۰ همه 
آلچیز هالی‌را که مردان بزرك بدنبالش هستند دراین مسافرت است از 
همین حالا لیز می توا نید محبو به خود را[ گاه کنید؛ فملاخد|حافظ شا 

ابه ازاطاق خارج شد وشوالیه ژولی را دربذل کر فته شروع 
پنوا( ش کرد ۰ 
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فصل بیست و سو م 
جشن زنبود عسل 


جشن با شکوهی در قصر مجلل سو پربا بود و مدعوینکه 
همه‌ازطر فداران پرویا قرص و فداگیان دوشس بودند «راین‌مهمانی 
وجشن‌شر کت داشتند . 

برای شر کت دداین جشن که بنابرعقیده عده‌ای برای اخذ 
تصمیم نهائی‌در . باره نایب السلطنه دوك"دوارلثان گرفته شده بود 
طر فدار ان دوشس دراین شهرستانما نیز آمده بودند ولی‌نکته قابل 
توجه اينکه تفریباً هیچکس از چگولکی وهات اصلی آن اطلاع 
نداشت وهمه حرفپالیکه زده ميشد رویحدسیات بود . 

از جمله اشخاصی که دراین جشن‌شر کت داشتند و هسته مر کزی 
توطثه عليه تایبا لسلطنه بودند بکی‌شوالیه دادمانتال یکی باردن 
دووالف یکی ما کی دوپمباددر بودند . 

قرار براین بود که درسرساعت هه حاضر باشندو تردیدی 
در این باره نبود که جشن زنبور عسل (یکی از اعیاد و جشن‌های 
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قدیم عیسوبپا) بر پاميشد . 
چنانچه میدانیم‌شوالیه طبق امرپه و دستور صریح دوشس 
پمامور یت دفته بود داز آن‌تادیخ تا کنون پارین تیامده منتظر 
وستور جدیددوشس بودشوالیه خیلی از جهت ندیدن با تیلد ناراحت 
بود اما افتخادات وشهرتی دا که‌هوشس بامقدمه‌درجه سر هنگی بر ایش 
فرستاده بود چیزی نبودکه بتوانند از آن صر فنظر کنند شوالیه‌دد 
زیر سایه همین درجه سرهنکی همه‌چیز حتی با تیلدر ادردست قدرت 
خود میدید درجه سرهنگی آنهم در آن سال وزمانه چیز کمی نبود 
همین درجه‌ر! اودر میدان‌جنك بدستآآوزدهو بفت‌ودایگان از کنش 
یرون آورده بودندولی اکنون بدون هیچگو نه چشم‌داشت و(حمنی 
بوی بر گردانده بودند از لحاظ نتیجه عمل فرقی‌نداشت درست‌است 
که نبوقم سرهنك دوك دوارلثان بود و اينك سرهنگی از دسته 
مخالف یعنی ازخواهان وابواب جممی‌دوك‌دوماین شمرده میشد ولی 
هر دمی که همه چیزر |از در یچه چشم پول و قدرت نگاه‌میکنندفر قی بین بن دو 
قالل نميشدنه او میخواست که سرهنك بشودکه شده بود . 
باری همانطور که طبق یك امریه فوری بصوب مأمودیت 
خود حرکت کرده بود همچنان طبق یك امریه فوری با ز کشت‌یکسر 
بقصر دوشس دوماینآمد و بیعش ورودچشمش به مار کی‌دو مبادور 
افتادکه با عجله بکوشه باغ میرفت شوالیه آستین ماد کی داگرفته 
گفت : 
اوه سلام دوست‌هز رزم ! 
مار کی سر بر کردانده همینکه چشمش بشوالیه افتاد او دا 
بآغوش کشیده کفت : 
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سلام چه سعادتی بس معلوم میشود که‌شماهم مداید واقا 
هیچ فکر نیکردم. 

شوالبه کفت منهم‌تصو نمیکردم ؟ راستی برای چه موضومی 
مارا احضار کرده ٩‏ 

مار کی کفت : خیر منهم در پاریس نبودم تازه از نورماندی 
آمده‌ام 

شوالبه گفت‌بله من تازه از برتانی آمده‌ام ۲ 

ماد کی کفت : بله و اتفاقا منهم عن همین سوال شما رااذلاد ال 
کردمو او هم‌اطلامی نداشت واظپار میکردکه تازه از سویس بر 
گشته است . 

در این +وقع باردن دووالف بدرون آمد و مارکی 


- الان مطلب برای ما روشن میشود چون او با دوشس 
خیلی تزديك است . 


پس از این حرف دو نفری بطرف والف رفتند شوالیه از 
دوز دوئل تا بحال ارداندیده بود وقتی که‌شوالیه دادما نتال‌ووالف 
بهم رسید ند وسلام و عليك کردند شوالیه برسید : 

آقای بارون این ازدحام برای‌چیست‌قرار بود که امروؤ 
شورا باشد ؛ 

بار ون گفت : اطلاعی ندارم همين الساعه از ما دريد 
ا 

پمبادور ازاین حرف بخنده افتاد و گفت :معلوم میشود این 
جمعیت تمام از ی كکشور آم. اند آ نپا در اين صحبت بودند که‌ماله 
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زیه هم ز سید. 
پمپاد ور گفت ممکنست که‌ماله زیه از این جریان اطلاع 

داشته باشد .ولی ماله‌زیه دورو بر وغانم‌ها میکشت وابدا او نا[ نپا 
بودند رغبتی برفقای خود نشان نمیداد پمبادود ست باو اشاره کرد 
که جلو بیاید وقتی که نزديك‌شد گفت :ماله‌زیه عزیز انتظار ترا 
داشتم هر کدام ما ازيك گوشه آمده‌ايم دلم میخواهد که بکوګی به بینم 
این جمعیت برای چه باینجا دعوت شده‌اند ۱ 

ماله‌زیه گفت : جشن‌شوالیه ز نبورصل است . 

دار مانتال گفت , هجب اینهمه تأ کید دوشس برای اينکه ما 
در سرساعت ممینی در اینجا حاضن باشیم برای اینست که دداین‌جشن 
شر کت کنیم بسیار خوب بس با:ستی ازدواس تشکر کنیم راستی که 
محبت زیادی باتباع خود دار ند. 

مالهزبه کفت :دوشس دراینجا نیست فةط ماکه زنبودهامیا بد 
وماباءستی ک4 حت اهر این مانکه _ باشرم و فر نکم که ازمچله‌ای 
که کرده و آمده‌اید پشیمان‌شوید. 

همانطور که ما از مجله‌ای که کر ده‌ايم پشیمان نیستم شاهزاده 
سلامار هم که باين جثن خواهد آمد پشیمان نیست قددی صبر 
لازم است و بالاخره همه چیز معلوم خواهد شدآقای شوالیه‌یادتان 
رفته که گفتم عجله خوب نیست . 

صعیح حالاميفهمم که موضوع ازچه قرار است . 

ماله‌ز یه خنده کنان گفت: [ قای شوالیه درست‌است که یکمرتبه 
چشم بسته شمارا باینجا آوردند ولی این بادباآن دذعه خیلی‌فرق 


دارد وچشمتان کامثا بازاست و رز هاخواهید دید دراینءو قم»الهس 
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زيه بسمت مرد کز تاء‌قدی که‌موهای باندی داشت بر گشت و خیر خیره 
باو نگریدت . شوالیه که تا [ نموقم اورا ندیده بود ۲ هسته پر سید 
این مرد کیست ؟ 

ماله زبه کفت لا کرانوشاسل شاعر معروف است وبعد از 
این شناسائی بسمت پولیناك رفت که درچند قدمی‌اش بود و داچم 
باین شوالیه جدید که بشوالبه زنبود عسل مشپور میشد شروع 
بصحبت کرد . 

شوالیه زنبورعسل شدن از ابداعات و ابتکادات ددشس 
دوماین بود وقانوناً عده ابن شوالیه ها ازسی ونه نفر نمیبایست 
تجاوز کند وچنانچه لازم میشد که یکنفر باین اسم و صفت مغتخر 
شود میبایست قبلا يکي جای خود راخالی نماید . شوالیه قبلی که 
مسیو رونه وروت کرده بود ولذا پرنس دوسلامار کاندید این 
شغل بود ۰ 

ابن شوالیه ها مقام و منز لتی‌داشته و چندین افسر بدت ‌فرمان 
]نها بودند و حتی نشانها وحایل مخصوص باخود حمل میکرد ند 
که هر کدام امتیاز مخصوص داشت . 

این جشن شوالیهز نبور عسل همانطو ر که گفتیم ازا تکادات 
دوشس بود وچون او برای انجام مقاصد خود احتياج بجمع 
کردن افسران ودوستان خود داشت وممکن بود که اين تجمع عفر 
پلیس راجلب کند ولذا باسم جشن آ نپا را نزد خود میخواند و 
دستورات خود را صادر میکرد 
ساعت چپار بعداز ظهر در سالن پذیرائی باز کردید ويك اطاق 
درازی مایان شد این اطان باپارچه‌های حربر کلی که‌عکسزذ نبور 
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عسل برویآن نقش‌شده بودمز ین بود . تختی دروسط ان اطأق گذاشته 
بودند که سه بله داشت ودلنه مثل‌يك‌فرشته درحالی که تعلیمی‌طلاگی 
در دست داشت بروی این‌تخت‌جلوس کرده بود. 

همینکه در بازشد باشاده دست او تمام مهمانانو ارد این‌اطاق 
شدند و بصورت یك نیم دایره درجلوی اوصف کشید ند و کسانی که 
دراین جشن منصب افسری داشتندجلو رفته وروی پله های تخت‌در 
جاهای خود نشسته ودداین جمم ماله زبه وسنت ادلرابه دوشولیه‌و 
سنت ژان دادای این مناصب بودنزد . 

درا ینموقع دری‌ازسمت پهلو بازشد وسباك بر جم‌دادهدصوص 
دوك دوماین بالباس مخصوص که برای این جشن تر تیس‌داده بودو 
بر نك قرمز "یره بود وعلامت ذ نبورصل بروی آن بود داخل‌شدو 
"بصدای بلند پر نص دوسلامار داصدا کرد شاهزاده سلاء‌ار ازهمان‌در 


بدرون آمد و سمت تخت ی که ماکه روی آن‌شسته بودجلو آمد. بعد 


ار آن پرچم‌دار باصدای بلئدی فریاد زد : 

پر نس دوسلامار خوب کوس کنید بموجبحکم له دودیز بری 
شما مورد نظر هستید آیا وظائف خود رامیدانید ؟ 

پر نس باشر اشاره کرد و بملکه زنبورها تعظیمی نمود. 

پرچم دار باهمان صدای بلند تکرار کرد : 

- قسم میخوریدکه پیوسته بعد ومثیاق خود وفادار باشید 
وازانه دوو یز بری اطاعت‌محض و کور کوداهه‌ای داشته باشید ۲ 

در اینموقم صدای موزیکی از نقطه‌ای دور بر خاست که باصدای 
بلندی میخواند : 

ب قسم بخورید ای آقای سمرقند › قسم بخوریه ای پسر 


-۲۱۷- 


تابل خان 

شاه اده گفت : قسم میخورم » بکوه مقدس هیمت 
قسم میشودم . 

صدای موزيك شنیده میشد و باز پرچم‌داد دوباره گفت: 

وبایدقسم بخورید که هروقت‌شمار| خواستند فوری بقصر 
موحاضر باشید هروقت ملکه جلسه تشکیل داد شماهم بیائید . 

قسم بخوریدکه هیچ عذر و بپانه‌ای برای خود نتراشید, 

آواز توام باصدای موزيك بلند شد : 

قسم بخورید ای آقای سمرقند . 

قسم بغورید ای پسرخان 

شاهزاده گفت : قسم میغورم . بکوه مقدس هیمت 
قسم میخودم . ۱ 

صدای موزيك شنیده شد و باز پرچم دار گفت : 

قسم بغورید که هر وقت ملکه زنبور هاامر کرد بر قصید 
و تاامر توقف ندهد نا یستید. 

قسم بخورید که در این دقس ها هیچ اظپاد کسالتی دکنید 

آدازی توام باصدای موزيك شنیده شد : 

- قسم بغوریدای پسرقابل‌خان 

شاهزاده گفت : قشم میخورم ۰ بکنوه مقدس هیمت 


قسم میشورم ۰ 
صدای موزيك يك بار دیکر برچاست متعاقبآن پرچمدار 
فریاد ژد : 


قسم بخورید که از افتادن ترس و واهمه نکنید 


-۴۱۸۰- 


بازصدای آو از دسته جممی‌توام با موزيك بلندشدکه میگفت 
قسم بخور بد ای شاهزاده سمرقند . 

قسم بخور ید پمر قابل‌خان 

شاهزاده گفت . قسم میخورم بکوه مقدس‌هیمت قسم میخورم 
صدای موزيك بازشرو ع‌شدو بدنبال آن بر ای‌بار بنچم پر چمدار 


قسم بخوریدکه پیوسته از ذنبوران عسل حمای تکنید . 

قسم بخوزیدکه اکر نیشی بشما زدند] نها دا اذیت نکنید 
بازصدای جمعیت همراه باموزيك شنیده شد : 

قسم بخورید شاهزاده سمر قند 

قسم بخورید پسرقابل‌خان 

شاهزاده گفت باقسم‌میغورم › بکوه مقدس هیمت قسم‌مبشورم 
سدای موزيك برخاست وبازهم صدای پرچمدار که این بار 


ادرا بقسم خوردن وتعهد امودن درباره انجام اعمال ذ نبوران‌عسل 


دستور 


میداد وشاهز اده نور قسم خورد . 


و باز بر ای‌دورهفتم‌هم بهمین طریق‌پایان پذیرفت و پس‌از آن 


ملکه از دوی تخت بلندشده مدال و نشانی را که بدست ماله زيه 
بودگرفته و بشاهزاده سلامار اشاره کردو گفت : 


ای شاهزاده بزرك . توکه ازنسل دلاودان هستی 

این نشان با افتغار دا برای‌تودر نظردارم 

من ترا ازاین‌پس ازجمله دوستان خود میدانم 

ترا بمقام شوالیه گی ز نبورهسل مفتخرمیکنم 

و 7 نوقت ملکهز نپورسل آن مدال دابگردن پر تس‌دوسلاماد 


۲ ۹- 


انداخت پرنس دوسلامار دزنپابت احترام زانو بزمین زد ودر این 
موقم موزیك‌متر تم شه وپس ازلحظه‌ای" سوزيك تفییر کرد و جمعیت 
مدعوین باطاق دیگری که مخصوس‌شام بود رفتند . 

دم درورودی پسر بچه‌ای ظرفی که درآن پاکت هایلاطاری 
بود دردست داشت و هر يك ازمده‌وین که میگذشتند یکی از آن باک ت 
بر میداشتند بدینطریق که چپل نفر مشذول خوردن شام ميشدند وده 
نفر پاقیمانده یعنی ده نفر بقیه کدانی که قرع» بنامشان اصابت کرده 
بود میبایست شمعر بخوانند این جریان مورد ؛عنراض بعضی ازغالم 
واقم شد ودلیلشان این بود که شمر باد نیستند اما دوشس عذرشان‌را 
نیذیرفت و قراربراین شدکه نها مردان رااجیر کنند و در هوض 
بآ نپا بوسه بدهند واتفافا یکی ازقرعه‌ها بنام دوشس افتاد وازپنج 
تفر مردان هم یکی شوالیه‌دارما نتال بود : 


و » 


و ¢ 


فصل بيست دچپادم 
هجو نایب السلطنه 


خوانندکان عز یزمسکنست که‌ازخواندن‌این ماجرا یاعجاب 
فرو روند ویافکر کنند که ماقصد تسخر و مقلطه کادی دادیم و 
حال ۲ نکه همچو چیزی نیست ویااینکه بگویندچه فایده دوشس- 
دوماین ازاين کار میبرده ویادر این‌جشن که با این وضع و کیفیت 
شروع شده ۲ نقدر هاشمر و شاعری ومسغرکی نبوده است اناما 
میگو یم که بشپادت تاریخ ۲ نچه نوشته‌ایم کاملا درست وراست‌است. 

شعردر[ نزمان غیلی اهمیت‌شد خصوصاً شعرهای هزل‌وهجو 
بطوریکه دیکر کسی پابند ادییات کلاسيك نبود . هر وقت یکی 
کیلاسی شر آب‌مینوشیدفی | لبدیپه چند خط شمری میگفت . این اشمار 
هر قدرمشخرف‌تر بود بمراتب‌بیشتر و بهتر مورد پسند قر ادمیکرفت 
وچنانچه می بینیم اشعاری که از۲نزمان باقی مانده‌اکثراً ازلحاظ 
ادبی فاقد ارزش اسث . 

واما چطور وچرا این جشن بااین اشعار شر وع میشدچون 
بددن افراق سر کرمی دیگری برای مردم نبود . مهمانان خسته 


-۲۲۱ب 


ميشدند . همین شمر وشاعری ومشاعره بود که چند ساعتی آنپارا 
مشغول مرکرد وشرطبندی‌هالی سر آن هم ميشد و بدیهی اس تکه 
اکثراً هم کار بجای باریکی میکشید و بناهنجار تر ین وصفهاتمام‌ميشد 
چنانچه در[ نشب هم بعداز گفت‌وشنودها بءدازاینکه خیلی‌هرذکی 
ها کردند در آخرسر لاکرا نوشا نسل‌شاءر کهد ر آن‌جشن بود ازدوشس 
خواهش کرد که اشعاری راکه سروده است بخواند : 

دوشس اجازه داد و[ نوقت‌شاعر شروع کردهو اشماری که‌در 
هجو نایب السلطنه‌سروده بودخواند بطوریکه بمدها نایب‌السلطنه 
وقتی‌این اشعار راشنید بگریه افتاد . 

شاعر دراین شمرخود اودامتهم بقتل فرزندان لوی‌چپاردهم 
کرده و بالصرحه کفته بود که وی دارو سازی آموخته است تا 
فرزندان بادشاه متوفی فرانسه دابمرك فودی اذبین‌ببرد واسامی 
فردفرد شاهزادگان فرانسه دا برده دوك دوارلگان را قاتل ها 
ممرفی کرده بود . 

دراین‌ساعتر نك ازصورت همه حضار پریده‌وحتی دوشس 
هماز وحشت بخود میلرزید . چونکه تا آنوقت هیچکدام از این 
جمعیت که همه از دشمنان نایب السلطنه بودند بااین صراحت او دا 
هجو نکرده بودند. 

کاردینال پو لیناك وشاهزاده‌دو سلامار هم دست کمی‌ازدودشس 
نداشتند . بالاخره دوشی ناچار شدگه از جای برخاسته و برود و 
نتیجتاً همه‌مهما نان بر خاسته مجلس بهم خورد . 

دادمانتال آخرین نفری بودکه از مجلس خارج میشد و 
وهنگامی که میرفت به لاکرانوشانسل برخورد که باطاق سفره‌خانه 


-۲۲۳- 


بررمیگشت تادستمال دوش داکه مانده بود بیاورد 

لاکر انز شاس‌با تفیر به دادمانتال کفت شماهم ازاشعار من 
بدتا نآمد ٩‏ 

دارمانتال کفت بله بسار و اکر میتوااستم و مسکن بود 
تابودتان میکر دم . 

شوالیه بعد از این حرف از شاعر جدا شد و خودش ۱۱ 
پیارون والف دسانید و بازوی اورا گرفت وبسمت باغ برد . در 
همان موقم دوشس هم بباغ‌وارد شده بود .شوالیه روبه بارون- 
دووالف کرده گفت : 

- پارون فقط ‏ يك چیر هت که اجتناع این جمم دا 
نگید اشته است ۱ 

باددن گفت : لابد میغواهید بکوئید وجود دوشس ۲ 

شوالیه باسررحرف اورا تصدیق کرد وباددن در الى که 
پازوی اددا میفشرد کنت: شواایه عزیزم . دوس واقعا دوست 
داشتنی است ۲یاشما فیر ازاین‌عقیده دارید ۲ فکر لمی‌کنم کمااینکه 
وجود خود من سته بوجود اوست . ' 

شوالیه جوابی نداد . بارون گفت : 

- شوالیه‌درهمین حال که بایستی من به کاردینال دو پولیناك 
.حسادت بر م دلی نمیدان که روی چه اصلیحس اخترام وادبی‌در باره 
او دادم ۲یا این برای خاطر این خانم نیست ۲ 

شوالیه دستش راکشیده کفت ۰ بارون عریرم من ترا دوست 
دارم ولذا خواهش میکنم که ازاین حرفپا نزن اکر هم دوشس 
دوماین آ نطررها ,بشد که میگوئی امامن یکی حاضر نیستم قبول 


_۲۴- 


کنم ولو اینکه باچشم‌خودبه ببینم. چمشهای من فقط زیبائی او دا 
می‌بند. ۲ نها به دوشس نزديكشدندواکنون بیش از دو قدم فاصله 
نداشتند کم کم محوطه پارك وقصر خلوت میشد . دوش باطر افه 
خود نگاه کرد . 

دراین وقت همه مپمانپا دفته بودند و بجر چندنفر که از 
ءحارم بودند کسی دیکر نبود . هوشس بآ نها گفت بیائید اینجا 
تا کمی پاهم‌صحبت بکنیم . 

بعداز اينکه آن چند نفر بدود وی جمع شد نددوشس گفت: 

خوب من هريك ازشما رابنقطه‌ای فرستاده بودم‌وامروز 
نتوانستم که پرسم حالا. وقت برای صحبت است ,خوب بگوتید 
به بینم آقای کنت لاوال اول شما صحبت کنید . 

کنت لاوال کفت : خانم بنده رامامود کرده بودید که 
پسویص بروم بنده طبق دستور سر کار عليه حر کت کردم وپادشاه 
اسپانیا هم همانطود که فره‌وده بودید ازدادن‌ضادج تيه يك‌هنك 
سر پاز مضایقه نکرد ودر نتیجه بنده باموفقیت یمتی همانطور که‌میل 
سر کار عایه بود باز کشنم واکنون] نماحاضر وآمادها ند وهر ساصت 
که‌فرمان بدهید آماده حرکت خواهند شد . 

دوشی گفت : آفرین ۰ بسیار ممنو نم دوست عریز واقعا 
که شایستگی خانواده مونت مورانسی را دادی . من هیچوقت 
خدمات ترا فراموش امیکنم واطمیذان داشته باش که مقام ومنصب 
ترا در نظر میگیرم . 

کات کفت : خانم ازلطف ومحبت شما ممنونم اما قبول 
بفرمائید که جان بازی و خدمتگذاری من فقط از راه اخلاصی 


-۲۲۴- 


ست که بسر کار علیه دارم . 

دوشس ازاو تشکر کرد ورو بمادتی پمبادور نمودهگفت : 

خوب شما بکویید که چکار کرده‌أید و 

ماد کی دوپمپادور کفت : بنده هم بنابرامر شما بنرماندی 
برقتم و ازسیو هشت نفر از نجبای ۲ نجاعلیه نایب لساطنه نوشته گر فته ام. 

و[ نوقت اودست در بغل کرده یکدسته کاغذ ببردن ]ورده 
کت : 

-اینها تمام نوشته‌های [ نها است که بخط وامضای‌خودشان 
حیباشد و ایئها هم عریضه‌هائی است که‌شکایتاد نایب‌السلطنه و برای 
اءلیحضرت نوشته|ند . 

دوشس با عجله آن نوشته هارا از[دست بببادود گرفت و 
ويکايك آ را بدقت نگاه کر دو سپس سر برداشته کفت :1 فر ین‌ما ر کی هز بز 
واقما کەزحمت کشیده‌اید فکر نبیکردم که بتوانید باین آسانی‌این 
توشته‌ها را بدست بیاورید وقتی که کارما درست شدترا سغیر کبیر 
خواهم کرد . 

بعد ازاودوشس رو بشوالب؛ دادما نتال کرده گفت: 

-خوب شما چه کردید آقای شوالیه ؛ 

شوالیه گفت :بنده هم بنایر امرشما به بر تانی رفتم درنانت 
حطبق معمول بدستور سر کارعلبه عمل نمودهو نتیجه مذظوررا مطابق 
دلخواه سر کار عليه کر فته شده‌است‌و نجبای [ نجاقول داد ند که بمحض 
حاضر شدن کشتی‌های جنگی‌اسپا نیاما هم "عليه نایب السلطنه شورشی 
بکنند 


آنوقت دوشس دوبه شاهزاده سلامار کرده کات : 


-۵؟۲- 


-آقا می‌پیئید که کازها چطور رو براه است 

شاه‌زاده کفت :ولی فکر لمیکنم که بزرکان و تجبای‌برتانی 
با ما متحد شو ند بخصوص که‌چپارده‌نفر در آ"نجا هستند که خیلی 
وذ دار ند 

شوالیه حرف او داقطع کرده گفت :آن چپاد نفر هم‌حاضر 
شدمتگذاری شده| ند . 

وآنگاه شوالیه نیز دست‌در بغل‌خود یك مشت کاغذ پیرون "ورد 
که درمیان آن تهدنامه‌ای هم بط آن چپارده نفر شخس مورد 
توجه شاهزاده بود . 

دوشس گفت: آفرین شوالیه بی| نداذه‌ازشماممنو نم‌مطمشی باش 
که هروقت کار بذفع‌ماتمام بمیل توقلم‌دردست من کردش خواهدکرد . 

شوالیه کفت :خانم ازروزاول خدمتتان معروض داشتم که 
روی علاقه‌ای که بسر کار علیه دارم انجام این‌خدمات داتعپد کرده‌ام 
کوچکثرین چشم داشتی ندارم امیدوارم که بازهم بتوانم خدمات 
ذیقیمتی دیگری بکنم ۽ 

بعد از این ما جرا دوشس رو بپارون دووالف کرده بود 
گفت : چون کارتومپم‌تر ازکار دیگران بود گفتم که آخر از همه 
اصحبت کنی حالا بکو به بینم که‌جریان از چه قرار است . 

والف گفت: بنظرم که‌جواب خوبی [ورده‌باشی‌وتو هم مثل 
رفقایت ازاین مأمودیت پیروزآمده‌ای . 

- والف با لحن فرور آمیزی ازآن موس میشد گفت : 

-پله دوشس محترم من خوب‌موفق شدموحت ی کاغذ از اعلیحضرت 
پادشاه اسپانیا آودده‌ام 


۲۳-۰ 


دوعس که‌از شنیدن این جمله فوق‌الماده خوشحال شده‌بود با 
لحن رضامندانه‌ای کفت‌راستی که این‌فون‌انتظارمن بود 7یا مسکنست 
نه او خط خودش و بدلخواه‌من کاغذی نوشته باشد ؟ 
والف کاغذی از جیب غل خوددر آورده بشاهزاده دو 
سلامار داد و کفت +حضرت والاشنا خط اعلیحضرت فبلیپ پنجم را 
خوب میشناسید ملاحظه بفرمائید ببینید خط خودشان نیست . 
هاهزاده نگاهی بکاغذی که والف باو داده بود کرده 
کلت_ بله .خودش است  .‏ 
دوشس در الی که کاغد_رااذپر نس دوسلامارمیکر فت پر سید 
این کاغد بچه‌شخصی نوشته شده ۲ 
والف‌گفت: آین کاغذ بپادشاه فر | نسه نوشته شده‌است . 
بسپار خوب این کافذ را توسط مارشال دوویلاد برای 
املیحضرت .لوی پانزدهم‌میفرستم واطمینان دارم که مارشال‌شغصا 
آ نر | بدست شاه میرساند . 
دوسش کاغذ داکرفته وچون‌خط فیلیپ پنجم خوب وخوانا 
نبود پرحمت ۲ نرا خواند کاغذبدین مضمون بود . 
شانزدهم مارس ۱۷۱۸ 
از ژمانی که بسند ساطنت اسپانیا نشسته‌ام بك لحظه‌موطن 
خودرا فراموش ننموده|من پیوسته لوی چپاردهم را در نظردارمو 
همچنان خر فهای آن پادشاءرا بخاطر میا ورم که‌مرادر غو شکشیدو گفت 
دیگر این پیو ند کسستنی نیست. 
اعلیحضرت شما بازمانده آن برادر عز یزید که پیوسته‌در 
نظر من است ومن‌محال است که یکدفمه‌شارافر اموش كنم ينك 
شما بخواست خدا بر کشور برّزك او سلطنت میکنید که‌من تخر 
عبر مظمت آ نر | خواهانم 
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ك من‌ازشماتقاضا طیکنم بنام خونی که با هم‌شر کت‌داديم وپادشاه 

بزدگی که هر دوی ما فرزندان او هستیم امروز مردم فراشسه دا 
برای یك آراء عمومی دعوت کنبد :۱ خودشان در این آمر‌خطیری 
که بستگی بر نوشت آ نها داردگواهی بدهند و ببینند که ]یا میخواهند 
.با من جنک بکننه و يا اینکه اتساد و اتقاق داشته باشند . 

جواب مرا هرچه زودتر بدهید ومطضئن باشید که پول و قدرت 
اسپانیا برای خاظرعظمت فرانسه کار خواهدافتاد. دوشس مد ال 
ختم نامه رو بحضار کرده کفت : ۲قایان چه‌عقیده دارید ۲ می بینید که 
. اعلیعضرت کائو ليك چه انداژه حاضر بپمکاری با ما است . 

کاردینال دو پولیناك گفت : 

- بله کاقنی هم میبایست که ۲ ناژ نه ره برای شاه فرستد 
با این کاغذ برای لوئی پانزدهم خواهم فرستاد . 

شاهز اده دوسلامار کاغذی ازجیب بثل خود در آودده گفت : 

این کاغذی است که‌در باره آن صعیت می کنید 

کاردینال پو لنياك گفت : نفهمیدم ۱ چه کفتيد ۲ 

صر غن کر دم که این کافذمتمم آن کافذاستو تو سط من فر ستاده‌شه 

دوشی گفت : پس با این کیفنت دیگر کم و کسری نداویم . 

شاهز اده دوسلامار گفت : چرا هنوزهم کم و کسر دادیم ما 
بايد بایون دابدست بیاوریم چونکه بایون کلید فرانسه است . 

درا ينهو ةع خدمتبکاریو اردشده کات : دوك ھور بشي لبو نشر یف 
آودده |ند. 

مار کی دو پمبادور. غند کنان گفت: کلیدفر انسه رسید . 
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فصل‌یست و پنجم 
دوك‌دورپشیلیو 


دوك دوریشیلیوبا آن قیانه باز وخندان که هه خانم مارا 
شیفته و فریفته خود مینمود ۰ باآن جاذبه معصوص که زنها دا برای 
خاطر خود بدوئل وا میداشت وارد شدودست خود را بعنوان سلام 
بلند کرد . 

ماله زيه از طرف همه باوخوش مد گفت . ریشیایو نشست 
ودوشس که بسپارمیکوشید جلب توجه و نظراین مرد مزموزدا بکند 
با ظنازی مخصوص گفت : 

- جناب دوك بنظرم که خیلی مشغله دارید . 

دوك با خونسردی تمام گفت : بله خانم اینطور است که 
میقر ماد . 

دوشس گفت : ولی با اینوصف نبایستی که دوستان خودرا 
فر اموش کنید . درست استکه نایب السلطنه توجه خاصی بشمادارد 
اما ادادت ما بیش از توجه اوست . 


دوك کفت . خانم مطمشن باشیدکه من طبق قولی که داده‌ام 
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عمل کرده هر گز از كمك مضایقه نخواهم کرد . قبلا هم خدمتتان 
هر ض کر دمحالا نیز بخدمةتانمعر و ض‌میدارم که اقدام کنید و ۲ نوقت‌منهم 
نمام تیرو وقدرت خودم را در اختیارشما میگذارم . 

دوشس گفت : ما تقر یبا کارها را تمام کرده‌ايم . فرستادکان 
من‌هم اکنون ازولابات و کشورها رسیدهاند . تمام سردادان فرانسه 
وحکام دهمچنین پادشاهان همجواروعده همه کو نه مساهدت دادها ند 
و الان نامه‌های زیادی دسیده که همه حا کی اذموفقیت و پیشروی 
قابل توجه ما است و اما شما هم وعده دیگری داده بودید . 

دوك گفت : بغاطر ندارم کدام وعده را میفرماید بنده که 
چیزی بخاطر ندارم . واقماً که این خانم ها خیلی مزاحمت تولید می 
کنند ببخشید دوشس منظورم مس کار نیستید . 

دوسش کفت: عجب‌مثل اينکه فر اموش کر ده‌اید. 

دوك كفت : حقیقت اینست که عرض میکنم 

دو شس كەت : خو ب > الا ملاح طه بفر ما ید آ یا کاغذ هار امیخوا نید 

دوك گفت : آه دوشس معذرت میخواهم . الان هفتصد نا 
هشتصد کاغذدارم بقیناخواندن[ نها هم غالی‌ازلذت نیت اماآ نهارا 
گذاشتهام که در پیری بخوانم‌ولذت ببرم. 

ماله زيه کات : اما این کاغذها را خانم ها ننوشته|ند . این 
کافذها را تجبا نوشته‌اند تمام علیه تایب الحطنه و طرفدادی از 
دوشس است . 

دوك‌دور بشیایو گفت . بسیارخوب‌پسآن‌کاغذ ها رابدهید 
تا منهم اسم خودرا در ذیل‌آن بنویسم وامضاه‌کنم البته با این‌صل 
جبران گذشته را خواهم کرد . 
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شاهزاده سلامار کفت:بله این خوب شد اسم دوك اکر در 
حیان مغالفین نایب‌السلطنه باشد برای ما خیلی‌خوب خواهد بودو 
وزنه فوق‌الماده سنگینی‌است که میگذادیم 

دوسش کافذ فیلیپ پنجم را بدوك داده‌گفت : آقای دوك 
ملاحظه بغر مائید. 

ماله زيه گفت : ومتوجه باشیدکه این کاغدا بخط خود 
پادشاه‌است. 

دوك کاغذ راگرفته نگاه کرد و کفت : ژاستی که تخوانده‌از 
آن لذت بردم دوستان من بسن میگویند که خطم خیلی بد استو 
حالا که این کاغذ رامی‌بینم‌متوجه میشوم که خطم انقدرهاهم بدنیست 
بعقیده شمادا نسن این‌موضوع لذت ندارد؟ 

دوسش گفت درست است اما مضمونش خیلی خوبست و 
داجع به اتحاد اریعه و لزوم رعایت راء عصمومی است و ملاحظه 
می‌کنود که بی‌اندازه کر انبهپا است . این کاغذ فردا اول وقت بدست 
شاه خواهد رسد . 

دوك گفت : خوب سر کار عیله حالا شما میخواهید که در 
.موقم آراء عمومی برضد نایب السلطنه صحبیت كنيد ؛ 

کاردینال درپاسخ او گفت . اين‌نوشته ها زبان حال تمام 
نجبای کشور فرانسه است و تقریبا تمام فراتمه با ما متحدند 
مگر اد تش . 

کنت دولاوال كفت : اين قسمت با من » من هم اکنون 
بيست و دونفر سر هنك ر ادر جمع خودو ارد کر دها که آنها حاضر 
بچمکاری بادوشس هستند 
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دوك گفت : نیروی من که مأمور بایون است حاضر 
بپمکاری است ۰ 

پرنس دوسلا مار گفت : پلسه میدانم مخصوصاً که بایون 
برای ما بمئزله کلید فرانسه است ولی مثل اینست که قرار است 
تیر وهای شما دااز بایون احضار و نیروی دیگری بجای آن بفرستند. 

دوك گفت : بله صحیح است اما خانم من عقیده دارم که 
برای دادن این نامه عجله نکنید. 

شاهزاده گفت : شماجلو کری‌کنید و نگذاریدکه نیرو هایتان 
رااذ بایون احضار کنند . 

دوك کفت : درست است قلم و کاغذ بدهید تاچیزی بنویسم 

دوشس کاغذ وقلمی را که درجلوی خود داشت در مقا بل 
دوك نهاد . ودوك شروع بنوشتن کرد . اينك عین‌نامه اوست که 
ما در .اجا ميا وريم ۰ 

«آقائ دوك دو برويك پوو مارشال بررك فرانسه . چون 
افو!د من هنوز لباس نگرفته‌اند اگر از بایون نها دا احضار 
فرماد لباس با نها نمیرسد اینكاستدعادارم‌تاماه مه اینکارراسقب 
پیندازید تا اینکه‌همه لباس بگیر ند. اراتمند شما «وك‌دور یشیله و 

دوك پس از ایتکه کاغذ دا تمام کرد بدست دوشس داد 
دوشی هم نگاهی بر آن|فکندو باز دیکتر ین نفر نزد خوددادو بدینطریق 
دست بدست کشت تاهمه خواندند 

ماله‌زیه آخرین نفری بودکه‌نامه دا خواند وپس ازقوائت 
آن ابغندی‌زد دوك‌دور یشل و کفت: آقای‌شاعر برای چه‌خندیدید آیا 
زیادغلط نوشته بودم درست است که بدخطنوشته‌ام امافکر نمیکنم 
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غلط باشد ولی اینوم تقصیر بابتکان من است که خوب‌نوشتن را 
یادم نداده| ندچو که ایطمینان داشتند که‌من‌يك‌پیهدمت خواهم گرفت 
که برایم کاغذ بنویسدوهم شعر بسرایدنکر می کنیدکه دردا نشگاه 
حرا راه لردهند خیرماله عزیز اینطور نیست‌کسی که پیششدمت 
میگیرد بدانشگاه هم میتواند برود . 

ماله‌زیه گفت واما اگر مجبورشوید که نطقی برای عده‌ای 
پکنید بازهم آن‌پیشخدمت بجای شما نطق‌خواهد کرد ؟ 

دوك گفت بله او نطق خواهد کرد وحتی همه مبدانند که 
لو دراین دقت ها چورمرا میکشد در هر حال زاین صحت‌ها 
حیگذريم چون وقت حیف است خوب است حرف خودمان دایز نیم 
.بر ویم سرمطاب خودمان . ۱ 

دوشس گفت :بله باید هرچه زودتر این کافذ را بایشان 
برسانیم واین ازهمه کارهای دیگر ما واجب‌تر استو باید دستوراز 
اه بگیر یم و نایب‌السلطنه رااز مقام خود ممزول. کیم و بجای او 
فیلیپ پنجم پادشاه اسپانیانایب| لسلطنه .پاشد وچوناو نمیتواند که 
از اسپانیا خارج شودو لذادوك دوماین دانایب‌السلطنه خواهد کرد 
ودر این کار بايد بی‌نپایت دقت شود تانایب السلطنه چیزی نفپد 
وحکم رابنويسيم وبدست لوی پاتزدهم بدهیم که امضاهکند : 

.دوك گفت : برای اینکاد به بدوك دوفرژ وعده کاردینالی 
داده‌اید ۲ 

دوشس گفت خر باو وعده کاردینالی نداده‌ام اما بمادشال 
ویلاو وعدهگراندی‌ميدهم. شلهزاده دوسلامار گفت: بمقیده من باید 
بازن مارشال دراین باده صحبت کنیع چون اختباد مادشال دردست 


-۲۳۳- 


دش میباشد . 

دوشس گفت بسیار خوب‌من بازن ادصحبت میکنم . 

دوك گفت :خانم هر فرمایشی‌دادید به‌بنده بفرمائید وقول. 
میدهم که این‌خانم حرف مرا قبول کند . 

دوشس كەت :ابن چه دوستی است که‌اینقدر خود اطمینان. 
دار ید . 

دوك کفت:خانم بالاخره ه رکس درز ندگانی اسرارورموزی 
دارد مگر اشکالی دارد که خانم مادشال حرف مرا قپول گند 
من بشما قول میدهم که اینکار رابکنم ۲ با بعرف من‌اطمینان ندارید. 
و کاقذی از جیب در آورده بدوشس داد و گفت ملاحظه بغر مالید. 

دوشس گفت :خودم تنها بخوانم . 

دوك گەت  .‏ آقایان ازنجبا هستنه ونا براین اهمیتی 
ندارد بدانند وخصوصاً اينکه اگر بغواهنديك کلمه‌از موضوع[ نرا 
درجایی افشاکنند ناچار ند تمام ماجرای ابن محل دا ازاول تاآخر 
بدو نکم و کاست بگویند . 

دوشس کاغذ دا گرفت و خواندنوشته بود . 

وآقای دوك من زن خوش قولی هستم شوهرم فملاهست 
و برای مسانرت که اطلاع دادی فرداخواهد رفت‌دم درهمانمسل يك 
سافت عدازظهر درا نتظار شماهستم من از بابت مارشال کمی‌دلگیری 
دارم و بالاخره توباید برای ثنبیه او یائی درهر حال منتظر هستم 
لازم دست ک‌علافه ر محیت خودم را بتو تأکید کنم همین قسدر 
میگویم که ترابی‌اندازه بر اوترجیح مبدهم دوك فراموش نکن 
مرا در انتظار نگذار 


FPF 


دوك گفت . عجب چقدر فراموشکارم خانم ببخشيد این کا غذی 
نبود که میخواستم بشما بدهم کاغذ دیروزی ابن نیمت معدرت 
میغواهم . 

اجاره بدهید کاغذ دیرٌوزی دا خدمتتان تقدیم کنم و آن 
وقت کاغذ دیکری در آودده بدوشس داد . دوشس کاغد 
براکررفته بلند بلند خواند. 

عز يزم[رماند : 

دوشس بدوك گفت . بنظرم‌این کاغذ هم‌اشتباهی است . 

دوك گفت.نه‌خانم این همان کاغذ است . 

دوشی ادامه‌داد:عزیزم آرماند» شما يك وکیل خطر ناك 
هستید ومیتوانید هروقت که بخواهید عليه مارشالو بلارصحبت کنید 
قردا بیائید در باره موضوعی‌باشما صحبت کنم مکان موءودهما نجالی 
که میدانید و آمدید گفتید که مثل‌مستر اح میباشد . 
دوش گفت: خوب آقای ووك میروید . 

دوك گةت: چطود نمیر وم؟ 

دوشس گفت بس بايد درهمین جلسه اورا دادار کنید که 
شوهر شرا بامامتحدومتعهد کندتاشاه‌حکم[ تاژ نه دءراصادر نماید 

دوك کفت بله این بسته بمراجمت مارهال‌است " 

دوش گفت: مارشال چه‌وقت میا یده 

دوك گفت:هشت روزدیگرر 

دوشس گفت: قول میدهید که بعد از هشت روز ابنکارتمام 
شود ۱ 


دوك گفت خانم وقتی که بنده و (ردکاری شدم شما آنر اتمام 
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شده بدا نید . 

دوشس گفت: سیار خوب بس دراین مدت هر کدام اژما بای 
وسیله کارهای معصوص !خود باشد پس رو به لاوال کرده گفت: 
شماهم باید در تهیه نیروی کافی نپایت دقت وغور را بکار برید. 

وشما ]قای مارکی همچنان با نجبای فرانسه تماس داشته 
باشیه . آفای کاردینال شما هم کثیش ها و زسای مذهبی را 
به بینید و آماده کار نمائید . واما شما آقای دوك با مادام وبلاد. 
ماس بگیر ید . 

شاهزاده گفت : خوب جسه بعدی. مادر کجا خواهد بود؟ 

» دوشس گفت : بسته بایست که چه موقم‌احتیاج پیدا کنیم .و 

همان کالسکه چی و همان. ګالسگه در موقع لزوم شما را 
خواهدآورد 

" دراین‌وقم دوشس روبه ریشیلیو کرده کفت : حالا نمیشود. 
که شماباقی شب راباما باشید؟ ودرهمین موقم ازجایر خاست . 

دوك گفت : خیررخانم نمیتوانم چونکه در کوچه ژانفان‌الان. 
کسی ماتظرم میباشد _ 

دوشس گفت : مکر دو باره بامادام سابران ددست‌شده‌اید 

دوك کگفت : ماهیچوقت ازهم جدانبوده‌ايم. 

دوشس كفت : واقعا که خیلی صر بح هستید. 

دوك كەت : خوب اینهم حسابی است که پیش‌خودم میکنم . 

دوشس گفت : بله برویم . می‌یینم که .من تنها اظپ‌ار 
عبودیت نکرده‌ای ! 

دوك کفت : ولی خانم بشما با نهایت اخلاص اظهاد 
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بندگی کرده‌ام ۱ 

دوشس گفت : بسیارخوب بیاغ برویم‌چون صحبت‌های ما 
زیاده ازحدطول کشیده و مشکوك میشو ند . 

کنت دولاوال کفت : سر کارعلبه | گر اجازه بفرماید هرض 
مختصری دارم . 

دوشس گفت : بگوید ودر جای خود ایستاد 

برای طبم ادراقی برعلیه نایب الاطنه احتیاج بيك‌ماشین 
چاپ ويك کار گر باسواد دادیم و برای این منظور من يك‌ماشین با 
بك کار گر محرم . آماده و تهیه کرده ودر زیر ذمین خانه‌ا ی که 
جنب خانه من‌است آماده‌بکار میباشد . اینهاشین تادیروز مشغول 
بکار بود امادیروژ هسایه‌ها به‌پلیس خبردادند که صدای ماشین 
ازاين خانه‌مياً ید ولذاپلیس بخانه آمد اماخوشبشتانه قبلازورود 
افراد پلیس چرخ‌را پنهان کرده بودیم‌وایندفمه بخوبی وغوش گذشت 
امااگر این بار صداباندشد و پلیسآمده محققاً آترا داییدا خواهد 
کرد . درهرحال اذاین بابت نکر انم‌و نمیدانم که چه نقشه‌ای بکشم 

کاردینال پولناك گفت ماخیلی احتیاج باین ماشین‌داد بم 

پمبادود گفت : ماشین را بخانه من بیاود ید 

باردن دووالف هم گفت : منهم حاضرم که در خانه 
خود نگهدارم . 

ماله زیه گفت : آقایان دراین قسمت‌خیلی باید دقت کرد 
ز کر پلیس بلباس کار کران مده وچرخ داببیند آنوقت کادما تام 
اسصت ۱۰ کنون تقر یبا مااحتیاج بطبع این‌اوراق ندادیم» بهتر است 
که‌یکنفر را از خارح پیداکنيم وهرچه میخواهیم باو بدهیم تا یبرد 


PY 


چاپ کند و بیاودد . 

کاددینال گفت : این‌خوب فکری است وتقریباً بیشتر در 
امان هستیم ولو اینکه مجبور شویم که پول‌زیادی بدهیم هه 

شاهزاده دوسلامار گفت: امااین آدمشرا چطور میشود. 
پیدا کرد ؟ 

"یه بریگود کفت: اکردوشس اجازه‌دهند ... 

دوشس گفت: بگولید؛ 

آبه گفت: اینکار دابيك طر بق‌میشود آسان کرد وایتکاد 
بصلاح‌و صر هه‌مااصت 

پیبادور گفت : سرکار علیه‌من کراداً بشما کفته‌ام که 
این آبه خیلی قدرت کارو فعالیت و استمداد دارد. 

دوشس گفت: خوب فملا اینکارهم قمام‌شد و [نوقت رو 
بشوالیه دارمانتال کرده گفت: 

حق تواست که بازویت دابازوی‌من بدهی چونکه در 
کوچه ژانفان شجاعت زیادی‌بشرح دادی وعلاوهب ر آن دربرتانی 
هم خیلی زحیت کشوده‌ای . 

دادما نتال باژو بیاژوی دوشس‌دادوهمچنان رفتندتا بدریاچه 
پررك رسیدند .وچون بلی‌برآن نبودمیبا یست که باقایق بگذر ند. 
.ین زورقی‌که درآ نجا بودیرچم فرانسه و اسیانیا راداشت. ددشس 
وشوالیه داخل‌قایق شدندوپشت سر [ نپادوك‌دور یشیلیو و بمبادود 
وماله‌زیه دپرنس سلاماز و آبه بریگود شوادشدند و آنوقت 
قایق بحرکت در مد . 


در ۲ نست در یاچه‌دخت رکی در لباس اطلس مشکی‌نمایان بود 


-۳۳۸- 


که بروی لباس‌او ستارکان زردذری شده‌میدرخشید ودر اطر اف 
او دختر کان دیگری باهمان لباس‌قرار داشته که شعر میخو اندند. 

مهما نان بطوری‌فرق‌در تماشای|اين تم یش و آو از هاتی که دختر ها 
میخواند ند شد ند که حدنداشت این‌صعنه نمایش‌واشمار ۲ نر اماله‌زیه 
ترئیب‌داده بود ومورد تشویق وتمجید قراد گر فت. 

درخلال خواندن «سته‌جمعی دختران صدای دخثری هم که 
"واز سلومیضواند شنیده شد این‌صدا درست شبیه بصدای باتیلد 
بودبطوریکه شوالیه دادما ثتال ازشنیدن آن‌بلرزه افتادو ازاینکه 
تصور کرد اودر خانه‌دوشی میباشدناراحت شد. 

دوش که متوجه لرزش شوالیه‌شده بودگفت: آقای‌شوالیه 
خیلی فاد احت شد‌ید. 

شواله گفت: خانم‌این آوازد! من‌شنیدامو مثل اینست که 
صاحب‌صد از امیشذاسم . 

دوشی کفت: این‌مادمو آزل بوری‌ادلین آواذخوان‌فرانمه . 
است و قطعا صدای اورا درایر اشنیده‌اید. 

دارما نتال گفت: چطور و از خوان مادموازل بوری‌است ۲ 

دوش گفت: بله‌اکر باور ندارید میتوانید برو یدببینید؛ من 
دست‌دو كت دور یشیلیو بامار > پمپادوردامیگیرم . 

و پس‌از اینهرف بازوی خودرا از دست شوالیه یرون 
آورد . شوالیه گفت : 

خانم‌از جسارت خودمعذرتمیخواهم 

دوشس بازو ببازوی اوداده سمت‌عمارت روان‌شدند ودر 


همین موقم صدای‌تاله ای ضعیف‌در کوش دادما نتال پیچد بطوربکه 


-۲۳۵۹- 


بی‌اختیار سرخودرا بر گردا نید.. 

دوشس گفت: چه بود؟ 

دوك دور پشیلیو گفت: این‌مادموازل بوری است که فش کرده 
است‌دلی اهمیت‌ندارد میدا نم‌دداتر ضیف است وخوب‌میشوه . 

دوساعت بمدهمگی_ بغانه‌های خود دفتند و۲ به‌بریگود هم 
شوالیه راتا خانه‌اش رسانید. اینك از دوزی که شوالیه ازخانه 


.خودرفته بوددرست شش‌هفته مبگذشت . 


ها 


فصل بیست و ششم 
بادی آز گذشته 


شوالیه وارد اطاق خود شددرحالی که‌دلش ازشدت‌شوق 
وشعف می‌طببداودرست شش‌هفته بودکه باتیلد را" ندیده‌بود واینك 
انتظار داشت که تجدید دیداری‌کند. باعجله بنجره‌اطاق خوددا 
کشوده باطاق باتیلد نظری‌انداخت بادقت بآرایش خودپرداخت 
و لی‌هرچه | نتظار کشیددید بی نتیجه است و پنجره‌اطان بانیلد همچنان_بسته 
است . شوالیه‌هر کار کردکه شاید بتواندتوجه همسایه‌خودراجلب 
کندنتوا نست مثل‌این‌بودکه اطاق‌باتیلد خالی‌بود . چندبار درفه 
کردسروصدای دروپنجره رابلندکرد اماخیر اینکارها فایهه‌ای 
نداشت. شوالیه‌در شگفات وحیرت فرودفت . 

- چ‌شده است؛ چراازباتیلد خبری‌نیست؛ هرچه‌فکر کرد 
عقلش بجائی قدنداداز چه کسی بپرسد ؛ بالاخره باین تیجه رسید که 
برودواز مادام‌دنیس کسر اطلاع کند و بپانه‌ای هملازم نداشت- 
-چون شش هفته درخارح بسربرده وسزاوار بودکه‌دیدنیازاو بکند 


هروک 


و لذاازپله‌ها سر ازیرشد تاباطان‌مادام دیس برود 

مادام دنیس از نروزی که آبه وشوالیه مپانش بودند 
واوضمف کرده‌و شوالیه دلسوزی‌کرده بودمحبت زیادی‌باو پیدا 
کرده بود . 

وفتی که شوالیه باطاق او آمد دید تنهااست چون‌دختر های 
اودراطاق معصوص‌خود مشفول‌بکار خویش بودند . شوالیه از گوشه 
و کنارصعبت کردتادنباله آن بپمسایه‌مقا بل‌خانه کشید. مادام دیس 
گفت‌من هرشب او دا دم پنجره می‌دیدم معصوصاً که بونی فاس 
دیروز بوآرا دیده‌بودکه بغانه میرفت . 

شوالیه‌دا نست که باتیلدساام است‌و خیالش تااندازه‌ای راحت 
شدودانست که اوددپادیس است‌واماچرا |زصبح تا بحال پنجره‌اطاقش 
راباز تگرده اینهمامری است‌ودلیلش واضح‌است بدلیل‌اینک»شش 
هفته‌تما ‏ پنجره‌اطاقش بسته بود وقطعافکر نمیکرده که شوالیه فعلا 
درپاریس باشد وامر»وژاگر مید؛ نست که پار یس‌مراجمت کرده‌بدم 
پنجره‌میآید و میدهم نیس ت که تا یکی دو ساعت دیگر آنرا 
باز کند . 

او باطاق‌خود[ مدو مشئول‌زدن پيا نوشد تاشاید با ینوسیله نوجه باتیلدرا 

جلب کنه|مافایده نداشت بالاخره‌خوا پیددد فر دای آ نشب بر ځاست دو باده 
بسمت پیا نور فت در اینمو قع ‏ به بر یکوددستی از پشت بشانه اش گذاشت 

شوالیه سراسیمه سررابر گرداند و چون چشمش به به 
افتاد گفت : 

- وهآقای ۲ به‌شماهستید؛و بررخاست‌و بطرف پنجره دفت 
و[ نرا بست 


FFF. 


- آبه گفت: شوالیه‌مزیزخیلی خوب‌پیا نو میز نی . 

شوالیه کفت: ۲به عزیز این آوازه خوان بطودی ,مرا 
مفتون کرده که حدی برآن بست وذوق مرا نسبت بموسیقی 
دو باره تحر يك کرده است ومن هر چه مينم تمیتوانم که صدای اورا 
یکدقیقه از کوش محوکنم. تمام دیشب درفکر او وصدای‌ملیح او 
بودم که شعر میخواند . 

آبه کفت: بله‌این مادموازل بوری از وازه‌خوانهای بزرك 
پاریس است . 

شوالیه گفت: بله‌از[وازه خوانهای خوبست‌وبمد ازاین‌هر 
وقت‌دراپرا خوا ندمنهم‌خواهم‌رفت . 

آ به گفت. یعنی شما[ نقدرمفتون این" واز شده‌ایده 

شوالیه گفت: بله! 

بااینوصف لزومی نداردکه باپرا بروید درهمین اطاق 
خودتان بمانید . 

- امی فهم چطورر 

- بله‌او درهمین کوچه وهمین‌محله وهمين هسایه دوب 
«روی شمااست , 

- عجب‌مادموازل باتیلد: پس‌من اشتباه نکرده‌ام وصدای 
خود او بوده است؛؟ 

خیلی غر یب است‌من که باور نمیکنم . او هیچوقت از خانه 
خود بیرون نمیرود . 

- آقای شوالیه مادرعصریز ندکی‌ميکنيم که هیچکار بنظر 
بعید نمیا ید و آمدن پاتبلد بقصر دوشس آنقدرها هم که شما 


-fPF- 


از من یادکار داشته باشید و از هر چیز فریبی که اتفاق. 
می‌افتد اظپار تعجب و نگرانی مکنید فعلا از چیز دیگری 
شوالبه گفت: فءلاتنها چیزی که برای‌من ارزش‌دارداینست میغواهم بدا نم 
چطور و چگونه باتیلد بنزد دوشس‌رفته است 

آبه گفت :خوب اکر عجله نکنی من آنرا برای شماتعر یف 
میکنم. بگو به بینم آ به دوشو ليه رامیشناسی ۲ 

سبله او را خوب میشناسم ولی او از کجاباتیلد را میشناسد 

-_-خیلی آسان‌شولیه | ابن دختر آشناشدپدرخوانده‌این دختر 
خانم خوش خط است و مولا کتابپای ثولیه را که ضمف چشم. 
دارد ءینویسدیمنی اشه‌اری که اومیسازد این مینویسد در نتیجه 
مر اوده‌ای که این بوا باشولیه بیدا کرد سب ب آشنائی با این دختر خانم 
شده‌است 

وای معلوم نشد که باتبلد چطود نزد. دوشس‌رفت. 

_وجله نکنید قدری تحمل کنید همه چبز معلوم میشود دلی 
شرطش‌اینست که عجله نکنید و ماجرا را از اول تا آخر درست. 
وسا بی کوش کنید. 

بسیار خوب کوش میدهم. 

- بله [ به فریفته زیباگی و خوشگلی باتیادشد یعنی‌هما نطور که 
به مادموازل دلته دل سته است . نمیدانی که این باتیلد چقدو 
خوشگل است ۰ 


خوب‌این چیزها رامیدانم 


-۲۴۴- 


این‌مادموازل بائیلد هنرهای زیادی دارد ازجمله ایتکه 
نقاشیخوب میکند زردوزیو قلا بدوزی‌بلداست . 

بالاخره من‌میخواهم اینرا بدانم که این‌خواننده دیشبی 
که بود ۲یا ماده‌وازل بوری‌بود یاماده‌و اژل‌پاتیلد ؛ 

به :ٍگفت بالاخره معلوم میشود کمی صبر کن‌دلنه باباتیلد 
طرح دوستی ریغت وباتیلد را بسجلس‌جشن آورد و بپر وسیله‌ای 
که بود اورا داضی کردو بعمادت دوشس برد واتفاقاً وقتی که دلنه 
برای انجام کاری بیردن رفته بود وچون بر کشت دید که باتیله 
باصدای پیانو [و ازمیخواند و آوازش خیلی دلچس است اینقدرصبر 
کرد تا ۲"واذ او تمام شد و باتیلدچنان گرم آواز خواندن بودکه 
متوجه نشډه بود که دلنه دراطاق آمده وبآواز او گوش‌میدهد بعد 
از اینکه ۲وازر باتیلد "مام شدجلو آمده دست‌بگردن او انداخت 
وصور تش‌دا بوسیدو گفت باتیلدعز یزم بیاومر! ازيك غم واندوه‌پزره 
خلاص کن وجان مرآبشی . 

باتیلد گفت: چه‌خدمتی میتوانم بکنم چطور ترا ازغم غصه 
خلاص کنم 0 

دلنه گفت قرار بود من بروم‌وبرای امشب مادمو آزل‌بودی 
را دعوت کنم او هم بنا بوه بیاید ومن همه کارها را تسام 
کردم و بخیال اینکه اودرسرموعد خواهد مد ولی حالا متوجه‌هستم 
که خلاف مېد کرده است‌تو بيا و بجای‌او چند[واز بخوان مادمو آزل 
باتیلد میخواست بپانه ای‌بیاورد وازاینکار اباکند اما اصرار دلنه 
علاقه ای که باوداشت ویرا واداد کرد که غواهش‌دوست‌خودرا قبول 
کند و آن وقت آن جریان بیش مد که کاملا اطلاع‌داری. 


-۴۵- 


ولی همانطود کفتم باتبلد قلبا از این کار داضی بود و 
بر خلاف دوشس ودلنه خیلی دلتنك بود البته ۲مدن‌اوهم‌شرایطی 
داشت ازجمله‌اینکه اجازه بدهند که‌او شب رادرخانه خودش بخوابد. 
دوشی ودلنه بااین پیشنهاد موافقت کردند بدینطریق پاتیلد بجای. 
مادموآزل بوری درجشن شر کت کرد از جمله شرط دیگر 
باتیلد این بود که شناخته نشود . 

و برای اين هم قرار براین شد که او نقابی بصورت خودیز ند 

واما این تااینجای مطلب وبقیه آن وقتی که همکی ما از 
قایق پیاده شدیم نمیدانم که چه‌علت داشت که‌بیچاده باتیلد که آن 
اشعاررا در لباس خدای شب باین‌فشنکی وجذابی خواند ناکپان 
بطبش قلب دچار شد ودیگر نتوانست بغواندن خودادامه دهد وحتی 
خود منهم تاآن‌موقعی که‌او بزمين افتادو نقاب ازصورتش بدررفته 

نمیدا نستم که باتیلد بجای مادمو ازل بوری شمر خوانده‌است . 

شوالیه باتمجب کفت بالاخره ماجرای او بکجا کشید : 

طوری‌نشد زود بحال آمدو لی‌هجله‌زیادی داشت که بخانه اشم 
برود دهرچه‌دلنه اصر ار کرد فایده‌ای نبخشید ولذا کالسکه‌ای 
آورده سوار ش کرد ندو پر دند . 

-پس اطمینان داریدکه بغا نه اش آمده‌است . 

- بله مطمتم 

بسیاد خوب خیلی ازلطف شمامىنونم ؟ 

ءیس حالا کار دیگری ندارید. من بر وم؟ 


اختیار دازيد علاقه‌مندم که تشر بف‌داشته باشید 


-۲۳۱- 


ولی من باید بروم تاشما درست بتوانید بنشینیدودد باده‌او 
فکر کنید. فعلا خدا حافظ؛ او از اطاق‌خارج شده وشوالیه‌رفت 
وپنچره را باز کرد وتصمیم گرفت که همانطور بنشیند تا باتیلد را 


ببیند 


فصنل بست وهفتم 
بپانه 


شوالیه دارمانتال هر چه کرد نتوانست که باتیلد را ببیند 
او اساس میکردکه باتیلد از این قیبت ناگېانی وی دلسردودل 
چر کین شده و لذا ازدوستی باوی‌چشم بوشیده است . 

خوالیه تقر با دراین‌فرض وتفکر خود یقين داشت و مطمئن 
بود چون که هيچ‌هلت دیگری براین بیمپری معشوقه تصود نمیکرد 
اصلا مثل این بود که فضای اطاق با تیلدرا کرد غر بت و فلا کت‌و بد بختی 
پوشانیده باشد . 

«راین‌موقم پنجره اطاق باتیلد بازشد ‏ و لی بر خلاف‌امیداو 
لما یان نگر دید . 

اندکی بعد از آن سرو کله ژولی دربنجره بیدا شد . ژدلی 
سرودمی‌تکان داده با يك‌جست خودراباطاق شوالیه‌رسانبد شوالبه 
ژولی را ببغل کرفث و نوازش کرد وآ نوقت بعنوانةدرشناسی‌قندان 
قند را ازدولابچه درآورده در جلوی۴ین‌حیوان شکمو گذاغت 
درهمین موقم 1 پهکرش دسید که نامه‌ای ساماد بنوسد این 


-۲۴۸- 


نامه دو نتیجه داشت یکی اينکه اورا ازحال باتیلگ و اقف میکرد » 
دیگر این که درصورت دلگیری ودل‌سردی بائیلد وی‌را از نگرانی 
و اشتباه بر ون مبآورد 

شوالیه با این‌عمل متو نت که اسرار درونی خودرابنصو 
شایسته یمنی ۲نطور که میغواست بوی بگویه بدون اینکه 
محظوری ویاماتم ورادعی در کارش باشد روی این اصل‌ازجای 
بر ناس ت که قام ودوات بیاورد وچیزی بنوید که در همین موقم 
بنچره دو باره بسته‌شد . 

شوالیه قلم و کاغذی ازدولابچه بیرونآودده و نامه‌ای‌بدین 
ریق نوشت ۰ 

دوست‌عز یز ومهر بانم . 

نمیدا نم که سعادت‌دارم که نامه ام را بخوانی یاخیر در هر حال 
بایکنیا امید و [رزو این چند سطر را بخدمتتان میفرستم با تیلد 
هز بزم شما مر اءمقصرمیدانید و لی‌اشتباه‌ميکنید . اکراز جریان امر 
مطلم باشید محققاً عذرمر | قبول میکنید اجاذه بدهید که من‌ماجراو 
شرح سافرت خود را بگویم و آن‌وقت شما همه چیز را خواهید 
دانست . این‌جوانی که برای تعصیل اینجا آمده ویا باصطلاح‌شا 
در آن شب‌نشینی :وده تقاضا دارد که بنجره را باز کنید تاشمارابیند 
و ازغمد غصه خلاص‌شود ودر صورتیکه اجازه بدهید تا ساعتی در 
خدمتتان باشد نپایت سعادت من است در صورتیگه از وضم‌حال 
من ۲ گاه شدید ودانستید که برای‌چه اینکار راکردهزم آن‌وقت برای 
ند بختی من دلتان خواهد سوخت . 


من شمارا دوست دارمو برای خاطر شما حاضرم که‌جان خود 
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را فدا کنم. 


۲ نقدر شما را دوست‌دارم که ازشرح۴ن‌عاجزم . 

دارمانتال‌این‌را نوشته و آن‌وقت کاغذ دا بیچیدهومثل‌سابق 
بگردن سك یمنی در زیر قلاده حیوان بست وقندان قندداکه در 
جلوی این حیوان شکم پرست گذاشته بود بر داشته دردو لا بچه گذاشت 
وسك که‌دیکر ناامیدشده بودنگاهی بآن انداخت . بمدازاین‌عمل شوالیه 
دراطاق را بازکرد واشاره کردکه برود . 

یوان از اطاق ببیردن پرید ويك‌سر بطرف خانه صاحت 
خود روان شد . 

دم‌در خانه بونی‌فاس که از نزدو کیل خود مراجمت میکرد 
طبق مسول لکدی بحیوان زد وحیوان‌هم پای‌او داگازیگرفت و 
مئل برق‌خادج شد . 

شوالیه در کمال بی‌صبری در پشت پنجره نشسته انتظار 
نتیجه‌راداشت و خوف وهراسی داشت که نکندحیوان بر خلاف تصود 
او در کوچه ویلان شود ونامه او بدست غير بیفتد وبا اينکه برود 
روی مپتابی و در نتیجه نامه اش بدست مسیو بو بیفتد ولی خير 
تصور او فلط بود داین حبوان وفادار طبق عادت خود بکسر 
بطرف صاحب‌خویش‌دو پد 

بطوریکه شوالیه بس از اندکی دانست که سك نزد اتبلد 
رفته است ولذابامید نشست شاید پنجره مقابل بازشود ور وصورت 
باتیله را پییند 

ولی‌خیر این نتیجه بدست نیامد ودخترك چراغ‌دا خاموش 
کرد شوالیه باین‌امید که‌خاموش کر دن‌چراغ‌شا بد بر ای باز کردن,نجره 


-۵0- 


باشدامیدو ارشد لکن اینپا خیالات واهی بود . 

درساعت ۳ ازشب گذشته بازهم چراغ همچنان خاموش بود 
وشوالبه خیلی کسل وفمکین بود خواست بخوابد نتوانست‌و بالاخره 
آ نشس‌هر چه کرد خواب بچشمش نیامد . 

او هرچه میخواست‌ملت قېر کردن با یلد را بداندنتوالمت 
و بالاخره تصمیم گرفت که هنكام روز در انتظار باشد وهمپنکه بوا 
بسمت کتاشانه رفت او برخاسته و از پلکان اطاق باتیلد بالا بر ود . 
و بااو صحبت کند و خودش را بپای او بیندارد وعشق خوورا ابراز 
تباید ورفع تکدر خاطر اورا بنماید . 

وقتی که باینجا رسید قدری خیالش آرام و آسوده شدو دید 
که این‌عمل بسپار عاقلانه‌است و راه دیگری برای رسبدن بممشوقه 
موجود نیست ‏ 

بعد از لحظه‌ای باین فکردسید که باتیلد که تا بحال بویاشارة 
نکردهو اگر هم :۷ کنون ,زاو نش نداشته و نار اضی نیست نکند 
که‌همین عمل او که سرزده و بدون اجاژه قبلی داخل اطاقش شده 
سبب ر نجش اورا فراهم کند ودد نتیجه ویرا آدمی بی‌بندو بارو بی 
تر بیت نشان‌دهد . 

دو بعد ازظهر به بریگود دو باده و اردشد رشوالبه‌داخیلی 
فمکین و محز ون دید . 

۲ به‌صندلی بیش کشیده‌ورو بروی دارما نتال نشست .دادما تتال 
بالحن کر فته و خشکی گفت : 

- خوب پدرجان ۲بااز قیافه‌من خیلی علائم کسالت‌و کدودت 


نمایاناست ؛ 


گر 0 


۲به گەت بدا قم که من از قیافه شا و حشت کردم و 
گفتم شایدخدای‌تخواسته واقعه بدی الفاق افأ ده‌است حالحقیفتر۱ 
من بگو بینم چه شده ‏ 

شوالیه گفت راست است‌خوت کفتيه من‌زباده ز٣‏ چه سور 
کید غدگین و محز ون هستم 

۲ 4 گفت ‏ می بینم که خیفی داتنك‌هستوم 

شوالبه گفت له باندازه ای غمگین هستم که حدی بر آن 
عتصور ابت 

باو ر کنید که ازین غم‌دقصه بکلی ازخوردو حوراك افتاده‌ام 
قم‌مر | خیلی از بین بر ده‌است ومیدانم که اگر مدتی بدین‌منو ال بگذرد 
دبگر شناخته نیشوم . 

۲ به گفت . شوالیه چرا آنقدر عصیانی و نار احت‌هستید ؛ 

. شوالیه گفت » برای اینستکه من ابداً آژادی ندارم و نکلی 
اذشادی و سر ور محر وم‌شده‌ام و ناور کنید که اصلا از این همدستی که با 
شما دارم نارای هستم 

فیول‌کنید آقای ۲ به که ساهنها در ذبر این شیروانی مثل 
زندا نی‌ها سر بردن وازلذائد دنیا محروم بودنو دور حظ ها و 
خوشی ها خط کشبدن زندگی نمیشود . زندگی بابد با شادمانی و 
صرور توام باشد 

به گفت اماشما پیانوی این قشنکی دار یدو می توانید 
وب نز نید داین برای شما نعمت و رفاهی است که دفع کسالشتان 
را ھی کذد » 

شوالیه گەت له‌همین کار ها رامیگنم نقاشی‌هم بلدم اما 


of 


قبول کنید که | ینپاخوشی و شادمانی نیست ودر. موقمی که دل انمان 
خوش نباشد کوچکترین ارزشی ندادد . 

آبه گفت : شما میتوانید بادختران مادام دنیس صحبت کنید 
و ازدیدار ۲ نپامحظوظ شوید. 

- خیر؛ من ابدااز دیداد ]نها لذتی نمی‌برم. 

خیراگر آ نپارا دوست ندارید همسایه مقابل خانه شما 
مادموازل باتیلد که دختر خو باستو وازه‌خوانی‌هم بلداست‌و خوب 
مبتواند پیانو بز ند و نقاشی می‌دا ند چرابااو معاشرت نمی کنید. 

- آه آه گفتم همسایه رو بروی‌من ؛ من گاهی ابن دخترك 
قشنگ را میدیدم و |ژصدای ملکونی‌اومحظوظ میشدم اما ازدیر ور 
تا بعال پنجره را بیته و چیری از او نمایان نیست و درثانی چه 
لذتی از این برای من‌حاصل است که اودر اطاق خودش و من در 
اطان خودم باشم . بر فرض که آواز بخواند و يا پیانو بز ند و با 
نقاشی کند چه ر بطی بحال من دارد وچه فایده‌ای میبرم ؟ 

من ازتنوالی بستوه‌آمده‌ام واکرتایکی دودوز دیگر تفیبری 
دروضمم بیدا نشوددیوانه میشوم . 

-جطور؛ - نمی فما گر صعبت‌سر تنهالی اس ت که مییکن اسب 
پیش‌هم باشیدو باهم دريك اطاق سر بر ید . 

- نفهمیدم در کجا باهم باشیم» دريك اطاق؛ اطاق من ۱ 

- دراطاق باتیلد؛ 

:. اشکال کاردر اینجا است که وسیله آشنائی ندادم . کسی 
باید باشد تامرا بااو آشنا نند . البته یکی باید باشدتامرابنزد او بیرد 
رهنکامی که آشنالی صورت گرفت بقیه کار بخودی خود فیصله بیدا 


-۲۵۴- 


می کند ودیگر اشکالی بر آن نیست. 

- اینکار که چیزی‌نیست .ك‌بهانه بدست‌بیاورید. من که نباید 
کارهای جزئی را بشماباد بدهم . 

- کدام بپانه : من‌از دیروزنا بحال‌دد این فکرم دهز ار 
نقشه در پیش خودم کشیده|م. ۱ 

امامئل اینکه چیزی بفکرم نرسیده است و ةيقش اينات 
که بپانه‌ ای ندارم . 

- خیلی جای تعجب امت که آدمی‌شجاع ورشید وفکودمثل 
تو بعداز بیست وچپار ساعت کار هنوز نتوانسته‌است که‌راه موفقیت 
راپیداکند و باودست پیابد. 

چه کنم پدرعریزا 

س من که نمیتو انم قبول کنم که آدم بزد کی‌مثل تو نتواندته باشد 
يك‌راه برای رسیدن بيك دخترك‌ساده دا بیدا کند. 

پدرجان ازدضع حال‌من میتوانی بفهم ی که حقیقت‌میگویم 

- خوب دراینصورت پس جرااز دوستان‌خو دکوهك نخواسته- 
اید تابهانه‌ای برای شماپیدا کنند؛ بس‌دوست بچه‌درد یو هش 
دا برای روزهای سختی میخو|هند. 

- آبه عزیز حالا هم دیر نبت خواهش میکنم که شما 
اینکاررا بکنید . 

آبه عزبز خواهش میکنم که فکر کن وداهی پیش پای 
من بگذاد ۱ 

خیلی خوب اینکار خیلی اد وسپل است 

- پس شما قول میدهد که 
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_ بله قول میدهم که درب اطاق اورا بروی شما باز کنم 
بطوریکه هروقت میل‌داشته باشید یکسر برو بدو اوراببینید وهر 
قدر که بغواهید در نزد او بمانید 

۳ بطور | بر و مددا نه ای ایذکاررامی کنید! 

طبیعی است کدام کادمن ۲ برومندا + نبوده؟ 


بسیار خوب اماباید بشما بگو یم که اگر موفق شدید.. 


اکر موفق شدم چه؛ 

-اگرموفق شدید مط امر شماهستم ومیدانم قابل‌برستش 
هستید وهر کاری که‌بگولید مبکنم وجان من متعلق بشمااست . 

بسار خوب حالا صحبت میکنیم یادتان هت که درشب‌جشن 
درموقع خداحافظی کنت‌دو دولاوال به‌دوشس چه گنت و 

نه بخاطرم نیست! 

یادتان نیست که گفت کارلازمی دارم 

-خوب مطلب دا بگوید ! 


یمد هم داجم بماشین چاپ و ازاینکه‌مامود ین فومیده بود ند 


عبت کرد . 


-بله بله خوب بادم آمد باقی‌اش را بفرمائید 

-وقرار براین شد که بجای ماشین یکنفر راپیدا کنیم که 
اوران مارا بادست بطور خوانا بنویسد ؛ 

بله پله خوب این موضوع بیادم مد 

-بله من وعده دادم که‌این شخص دا پیدا کنم این آدم‌امن 
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که‌از هر حیث شایسته این کار اسث همین مسیو بوا قیم بائیلد 
هست و آدمی بامانت او پیدا نمی کنیم. 

اوه مسیو بو[ را میگوئید ۲ 

-بله خوداو» حالامن اینکار دا بشما وا گذادمیکنم شما باطاق, 
او پروید و باب آشنالی ومر اوده‌دا با کنید و برای شروع کار 
مقداری پول باو بذهید . 

و1نوقت یعنی بدینطریق ېو دوست میشود وهمه وقت در 
خانه او بروی شما بازخواهد بودومیتوانید هرقدر که میل دادید با 
ہو صحبت کنید و با نجابروید و باباتیلد آشنا بشوید . 

مشوالیه پس از شنیدن این پیشنهاد بی اختیار بس خاست 
ودودست‌رابگردن آبه انداخت دصورت او را بوسید و گفت : 

.-راستی نبیر وی تازه‌ای بمن‌دادی واوغم و غصه خلاصم کردی 
وقسم میغوردم که جان مرا خریدی"و آنوقت باعجله کلاه رابسر 
گذاشته و بااین بهانه راه افتاد که بخانه بانیلد پرود . 

آبه گفت : قبلا بگذارید بگویم قراردفتنو نوشتن راکجا 
یگذارید . 

سایثرا میدانم . 

نه جانم هجله نکنید شما هنوز جوانید بابد احتیاطبیشتری 
کرد عجله کار غو بی نیست . 

بسیار خوب بفرمائید ‏ 

قرار این است که او بنرد پر نس دو لیا نی کو چه دو باك. 
نمره ۷۱ پرود 


این شاهز اده‌دا نمی‌شناسم 
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این اسم‌ساختکی است بدینطر یق ما او را باز ده شعدمت 
دوك دومایل میفرستیم واو کارهای مارا میکند بدون‌اینکه کو چکتر بن 
کمان: باطلی ببرد . 

ایا او میتواند که رل يك‌شاهزاده دابازی کند ؛ 

بله اوچون مدتی نرد شاهزاده بوده خوب‌میتواند که بك 
خاهزاده باشد وبعلاوه آرئیست قابلی است وخوب میتواند که تغییر 
وضع و قیا فه بد هد فملا خداحافظ میدا نم نیتوا تیدصیر کنید و چه‌عجله ای 
دار یدزود خودتانرابغانه او برسانید . 

به وشوالیه تادم در آمدند و شوالیه با عجله داخل خانه 
یا تبلدشد. 


۵۷اب 


فصل بيست وهشتم 


بیماد یبوا 

سه شب بود که باتیلد بخواهش دلنه بقصر دوشس دوماین 
رفته بودولی میدانیم که‌دهوت این دخترك درابند برای قلابدوزی 
وکارهای مر بوطه بجشن بود و بعد هم که مادمو آزل بودی خواننده 
اپراز بنا برعطلیازخواندن تصنیف سر باز زداینکاد بر عپده باتیلد 
واگذاد شدو باتیلدداهم ميدانيم که با چه وضعی درآ نطرف دریاچه 
همینکه چشمش به قشوالیه افتاده بود که‌دست بدت دوشس‌ددماین 
داده میآید فریادی کشیده بیپوش نقش برزمین شده‌بود . 

باتیلد در ] نطرف دریاچه یم وش بر زمین افتاد کوچکتر بن 
هکس وا لعمل نشان‌دادم نشدو فقط با يك پر سشسعلحی دو شس شر و عو با یك 
جواب خشك که حال‌مادمو اذل بوری بهمخورده‌موضو ع‌خانمه یافت . اما 
دراین قسمت‌اطرافیان بدور دخترك‌ریشته اوداه بپوش آوردنه 

دخترك همین که چشم باذکرد بنای گربه داگذاشت وجدآاز 
اطرافیان خودخواست که و بر بخا نه اشد | برسانند و هر قد رکه‌مادمو ازل 
دلنه ودیگر دختران از او خواهش کردند که لا اقل آآنشب را در 
[نجا پسر برد قبول نکرده و بناچار کالسکه چی قصبر احضار و 
دخترات دا کهاکنون حال زار و وضع پریشانی داشت بدرون آن 
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انداخته و بخانه اش وردنداکنون سه‌شب بودکه باتیلد درخانه خودش 
لبود وپس ازدوشب ناراحتی و کسالت در نهایت‌سختی بسر میبر دو از 
وازدوری با تیلد ناراحت بودبسرمیز نر فت و نا نت‌مقداری کوشت‌سردو نان 
برای‌او آورد و[ نقدر. اصرار کرد تا این مر دکمی‌خورد . 
ولی پیرمرد همچنان میگر یستِ و نمیتوانست از کریسه غود 
جلو گیری کند . 
یکساعت از شب گذشته باتیلد بخانه آمد بوآکهسه روز 
غذا نشورده‌بودحالش خیلی بد پود ودر ۲ نشب که بائباد را دید 
کمی آسوده‌شده تلافی گذشته‌راکرد وعلت فیبت این چندرو زه‌دخترك 
دا دانست که زندگانی بدون او برایش غير ممکن است باژدالست. 
که ابن دختر معصوم وقشنك چقدر در دل او جادارد وتاچه‌اندازه 
وجودش درز ند گا نی وحیات اوموثر است . 
باتیلد که همه‌هوش وحواسش نزد شوالیه بود ومواظب‌بود. 
که ببیند اوچه و قت‌مراجمت میکندهما نطور که گفتيم‌دقیقه و ثا نيه شمارۍ 
میترد و آرزو داشت که‌ساعت ورود شوالیه در اطان حاضر یاشد 
و بمد از اینکه چپل وشش‌روز» دوزشماری کرد وتمام اینروزهابقدر 
يك سال در نظرش مه در دوز چپل و شمشم با امیددادی 
دم‌ینجره نشسته و ] نروز تمام زابا آوازه خوانی گذرانده بود وهر 
صدای کالسکه‌ای که می شنید تصودمیکر دکه‌شوالیه است که مر اجمت 
رده ومد که کالسکه ردميشد با حالت پاس خودرا بروی صندلی 
میانداخت . 
در آنروز سه کالسکه از آنجا گذشت ولی بر کدام که با 
کمال ذدق نظر میکرد جز آه وافسوس‌دحسرت چیری عایدش نميشد 
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حرضینن موقم بو دکهدلنه آمده واورابقصرسو برده .بودولۍ هانطور. 
که کفتیم پانیلد پیوسته دزفکرشوالیه بود ماجرای دفتن بقصر سو 
بپدینظریق بود که‌در بالاهم‌بآن اشاره کردیم واما درشب جشن 
.در ميان آنهیه سا وموزيك تمام انکر و حواسش پیش شوالیه 
پود و افسوس میخود که‌چرا اصلا با موادموازل دلنه آشنا شده 
که مجبو شود ,قصرسو بیایدچرا که‌مسکن بود دز قیبت|وشوالیه مده 
بو اورا نبیند . 

اء دراین خیاللات بسر میبرد وهر .چه‌شب بیشتر میگذشت 
آشفتکی و" هراس او زیادتر میشد چون فکر میکرد که‌دد این 
روز حتماً شوالیه پاریس [مده‌است . 

دد این فکر واندشه بود و فکر میکرد و دوازده 
.دختر بدور اوحلقه زده بودند که‌فایقی که دوشس ددآن سوار پود 
پیدا شد وچنانچه میدانم موقمی که قایق نردیك شد نوبت بانیلد. 
بود که بتنهائی بخواند »!بخود دلداری داده‌ومشنول خوان‌دن‌شد 
حضار بی اختیار فریادبتهنین برآوردند باتیلدیکسی نگاه‌نمی کرد 
وقتی نوبت خواندن آن‌دوازده دخترشد او نفسی‌نازه کرده‌نگاهی 
بجمعیت انداعت که ناگاه چشمش شوالیه‌افتاد , 

باتیلد | بتدا باور نکرد که این کسی که بپلو بپپلوی دوشس 
نشسته همان جوان غریبی است که مقابل خانه‌اش در يك اطاق‌در 
زیر شیروانی زندکی میکند ولی هر چه بیشتر نگاه میکردحدسش 
پیشتر صائب‌ميشد و بالاخره بقین کردکه این همان‌جوانست. 

لحظه‌ای افکاری مخصوص بسرش‌افتا که چطور يك‌چنین‌جوان 
متثخس که باز و ببازوی دوشس دماین داده‌درکوچه تان‌پردو در 
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يك اطاق کوچك درزیر شووانی مترل دادد . 

و بالاخره این نتیجه را گرفت که آمدن شوالیه در اصل 
بکوچه تان پردوفقط برای عشقبازی با او بوده و بالاغره خسته و 
کولته شده ورفته است وشاید هم بعدها دو باده بسراغ مشق بازی 
بیفتد و باین کوچه بیاید . ۰ 

آودد اینمو قم بفکر افتاد که صحبت مسافرت این‌جوان محصل 
دروغ بوده واو بقصرسو آمده وتردیدی هم نداردکه جزو اعیان و 
اشر اف کشور است اما چه چیز باعث شدهکه با نجا آمده دور[ نجا 
سکو نت نموده اذقدرت تفکرو تخیل اوخارح بود . 

کم کم قدرت زا نوی او کم شده و ناګپان از پا در افتاد و 
صیهه‌ای کشید که تمام مدعوین شنید ند . دخترانی که در دورو بر او 
بودند وی دا در آغو شکشید ند . 

باتیلد هنگامی که چشم باز کرد خود را در بغل‌مادمو آزل‌دلنه 
دید . اوزود بعال مده و بمادموازل دلنه کات : نفهمیدم که چطور 
شدکه یکباره بزمین افتادم‌تمنا میکنم که زودترمر| بغانه‌ام برسانید 
و انقدر اصرار کرد که مادمواژل دلنه حاضرشده او را باکالسگه 
با نه اش فرستاد . 

در «رحال باتیلد هم‌در غصه بی‌حد دحصری فرو رفته بود 
وهنگامی که بغانه خود دسید نانت رادرانتظار خود دیدچو نکه بانیلد 
علاقه و میل‌شدیدی ا يدن وی" داشت و ] ن‌چون برنامه‌ای در کارخود 
داشت بعدار اک تانصف شب بیدارمانده بود رفته و خواییده بود 
و اتفاقاً باتیلد ر .ین فسمت خیلی خوشحال شد چونکه زنب‌ای 
جوان وقتی که عاشق شود حالتی پیدا می کنند که نمیتوانند خود 
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دا مثل مردان نگهدارند و ۲ توقت او باطاق خود وارد هده سیل 
اشک را سرداد . 

نانت هرچه کسوشید که از ماجرا ۲ گاه شود نتوالست 
چو نکه او انتظار ایثرا داشت که باتیلد خوشعال‌وخندان ومسرور 
ازمصاحبت دوشس بر گردد دلی اکنون دضع را بر عکس میدید . 
نانت هر چه اصر ار کرد نتیجه‌ای نگرفت و ۲نوقت برای خواب 
پاطاق خود رفت . اطاق نانت در کنار اطاق , بائیلد پود . نانت 
وقتی که وارد اطاق خود شد ازجاکلیدی نگاه کرد دیدکه باتیلد در 
مقابل تمثال حضرت مریم زانو زده بعداز اينکه دعای هرشب شود 
راخواند برخاسته بسمت پنجره رفت و[ نرا بازکرده باطان‌هسایه 
جوان نگاه کرد ۲ نوقت نانت دانست که درد وفصه باتیلد ازعشق 
است . 
وآنوقت با خبال راحت خوابید چون درد هشق کشنده است اما سر 
انجام بدی ندارد . درهرحال نانت خواید اما صبح‌زود بیدارشد . 
بز! نیز پیدارشده بود و دومرتبه ازنانت حال‌باتیلدرابر‌سیده چون 
جواب‌شنیده بود که مده و خوابیده‌است باطان‌خود رفته درا نتظار 
بیدار شدن او نشست. 

بالاخرء باتیلداز خو اب بر غاست‌و بواداخل اطاق‌او شدو مطاپق 
عممول پیشانی اورا بوسید ولی ازد نک پریده او ناراحت و نگران 
شد . بوا متوجه شد که اوضگین‌است اما میکوشد که‌خود دا شادمان 
و مسرور نشان دهد . 

بالاخره بانیلد و بواصبحانه را صرف کرده و بو اخارح 
شد و بعد از دفتن اونانت باطاق بائیلد آعده دیدکه وی‌درروی 
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صندلی نشسته و سردا درمیان دودست قرارداده وسک با وفایش 
هم در پایین پایش: خواییده است . 

نانت جلوآمده با چشمان پرمحبت باو مینگریست ومثل 
مادر ی که بفرز ند خود نگاه کند و ازفم وغصه اومحزون و ناراحت 
باشد باو نگاه میکرد و بالاغره بعدازچند لحظه سکوت تلخ و ناکواد 
که دراطاق حکفرمابود اوسکوت‌را شکسته گفت : 

- مادوازل بازهم که غصه میغورید , 

باتیلد گفت نانت عزیزم خیلی فمگین ومحزون هستم ۱ 

نانت کفت : هوای اطان خیلی بد است اکر اجازه میدهیه 
۲ نرا باز کنم بانیلد گنت . نه نه اصلا این پنجره را باز مکن بايد 
ابن پنجره فمیشه بسته باشد . 

- شاید شا اطلاع ندار بد . 

چرا من ازهمه چیز اطلاع دادیم ۰ 

- میدانبدکه این هسایه جوان امروز وارد شده ۱ 

- پاتیلد سر بلند کرده با تفییر گفت : بما چه دبطی دارد ا 

- ببه‌شید مادموازل‌من خیال کردم . . من‌ابنطودغیال کردم. 

ب چه خیال کردی ۲ چه فهمیدی ٩‏ 

- فکر کردم که اژفیبت اومص‌زون هستید و حالا وقتی که 
پشنوید آمده است خوشحال میشوید . 

خیراشتباء کرده‌ای . 

- بشید مادمواذل من بقین پیدا کرده بودم . 

خیلی خیال بدی کرده‌ای ۰ 

چطورخیال بدی‌کردهام بالاخره شما مجبورید که یك روز 
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شوهر کنید . اکنون وقت شوهراکردن شماست. شا ماشاه ای دختر 
خوث‌گل و زیبا می‌هستبدو کاملاشایستکی اینرا دازید که‌شوهر کنید . 

باتیلد آه یکشید هگفت : 

او نباید حرف نجبا و امیان و اشراف [را بزند او 
باید درگرشه اطاق غود بنشیند گر اتفاقاً یکی از نها نیز بیدا 
شود که کی" مپر بانی کند محتقا بدا ن که مشق پاکی ندادد بلکه 
میغواهد چندصباحی راخوش باشد و برود بگذار راحت باشم بگذار 
پنجره بسته باشدمن میل ندارم کسی‌را به بینم من‌میل ندادم‌این‌جوان 


رابینیم 
س بخد | قسم که ابن جو ان بیچارءرا از عشق‌خودنا بود خواهید کرد 


او مرنباً به پنجره‌اطاق شمانگاه میکندوخیای»حر ون‌است 

مز ونو بامسر ورش بمن مر بوط ایست من اور اخوب‌میذناسم 
من" اسم اورا میدانم و همچنین میدا نم که اهل کجااست ودلبستگی بکه 
دارد تواکر طهمی که من واقماً باو علاقه دارم باید مرا شماتت 
کنی باید برمن‌ترحم کنی من احق ندارم با او که از طبقه اعیان و 

" اشراف است نزد عشق بباذم برهکس می بينم که تو در این عشق 

مشوق من هستی 

مادموازل چرااینطور حرف میز نید شوهر کرد ن که گناه یست 
من یگویم خانمی هثل شما بالاخره باید شوهر کند و از طرفی 
ميگويم که این جوان بدجوانی بنظر نیامده آثار نجابت از 
صو د تش پیدا است و همچنین از وضع اوهمینطور میفیمم که ٥‏ رو تمند 
است من از خدا آرزوی يك چنین شوهری برای‌شما میکنم 

خوب لانت اکر من بتو ثابت کنم که‌این جوان که این‌طود 
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مورد توجه تو قرار کرفته آدمی است درغگو وحقه‌باز وریا کار 
آنوقت چه میگولی ؟ 

۲همادمو آزل محال است چنین-چیزی غير مسکن است 

خوب اکر بکویم که این جوان که بقیده تو عاشق‌من‌است 
شب‌وروز به پنجره اطاق من مینگرد من دیشب او دا ديدم که در 
قصر سو با لباس سرهنکی بازو ببازوی دوش انداخته است 
چه میگولی ۲ 

آ"نوقت میگویم که خدای عادل برتر است و شکی 
نیست که این جوان لباقت همسری شما .دا داده داستی 
که‌اکر او درجه سرهنگی داشته باشد 7ه بااین‌وصف‌مادموازلشا 
بك کنتس خواهیه شد ومن چقدد ازداشتن خانمی مثل‌شما خوشبعت 
خواهم بود ابن شوهر برای شما زیاه نیست شما با این هنرهالی 
که دارید شوهری بالا تر از او دا بايد داشته باشید شما باید از 
کنتسی بالاتر بروید بله شما مستحق هستید که‌ملکه باشید بله‌شما باید 


که ملك فرانسه شوید . 
-اوه نانت بس است چقدر حرفهای بیپوده میز نی 
بحداحرف زیادی نزده‌ام مادام دومن تون که ملکه فر | نسه شد 
جه چیزازشما بیشتر داشت؟ 2 
من هر کز ميل ندادم که مثل مادام دومن تنون ملکه ای 
باشم. 
خانم عزیزم برای مثل این‌حرف دازدم دالا میدانم کسی‌را 
شمادوست دار یدشاه یست. 


من هیچکس را دوست ندارم 
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خاام من امین هستم وراز خوددا از من پنهان نکنید ‏ اجاژه 
بدهید که پنجره را باز کنم تاهوا عوض شود نمی‌بینید کهاکراین 
گلها یکروز در هوایآزاد نباشندپومرده میشو ندوهنگای که ] فتاب 
بآ نپا خورد رشد میکنند وبا طراوت میشو ند هجالتا اجازه بدهید 
تاپنجره دا با ز کنم 
-لانت من میل ندارم که پنجره دا بازکنی 
تو برددرفکر کارهای خودت باش و بگذار که من راحت 
باشم. 
پس مرا جواب می کنید مرا از خودتان میرانید؟ 
اودر سالی که‌قیافه رقت انکیزی میگرفت [مثل اينکه بخواهد 
کریه کند اضانه کرد: 
هیچ از شما توقم نداشتم که با من اینطود دفتار کنید 
من همیشه بفکر خدمت بشما هستم اگر من بجای آن جوان بودم 
میدا نستم که چه بگنم 
چه میکردی ۲ 
باین اطاق میآمدم خودم را بپای شا مبانداختم واز اشتبا 
برو نتان ميآ ور دم. 
نانت صریحاً میگویم در صورتیکه اين جوان بخواهد 
باطاق من بیاید باید فوراً مانم شوی هیچ مأذون نیستی که او دا 
باطاق بن هدایت کنی 
خانم اینکاد خوب نیست من«طیم‌امر شما هستم وهرطور 
که دستود بفرمائید اجر امييکنم. 
هرطور میخواهی تصور کن من‌میل ندارم که او باینجاپیاید 
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خملا برود مراتنها بگذاد 

نانت از اطاق خدرج شد و باتیلد که تنا مانسدبکریه 
مشغول شد 

باتیلد که ابداً میل نداشت پنجره دا بازکند بااتیلد که پنالت 
برسر باز کردن پنجره تفبر کرده بود اینك‌از مشق‌مینرزید ومی ب 
کریست » او خودرا بدبخت ترین مردم میدانست همانطور که در 
همین‌هنگام شوالیه‌هم خودرا بسیار بدبفت‌فرض میکرد . 

گفتیم که ساعت چپار بعداز ظهر بو بخانه مراجمت کر ق 
و بانیلد نپایت دقت رابکاربرد تا بو[ از اسرار اووأقف نشود و 
"لذا ازوی استقبال‌کرد وصورتش را بوسید وخنده وشوخی کرد. 

بو [ بباتیلدگفت که بروی میتابی بياید تاهوای‌خوب‌استنشان 
کند ؛باتیلد دیدکه اکر بخواهد بهانه بیاورد و نرود بدون شك بوا 
هم در نزدوی خواهدماندولذا برخاست و بااو بسمت مپتابیرفت اما 

.در بین راه گفت ٩‏ 

- آه راستی من یادم نبودکه کاغذ با به شولیه بنویسم وا 
اینکه بنرد دوشس برده‌تشکر کنم . 

و بااين بپانه باطاق خود بر کشت وازیقیه ماجرا خبردادیم 
که چگونه شوالیه ژو لیراصدازدهو باو قند داده‌بود و کافدی‌عاشقانه 
نوشته آ نرا بزیرقلاده ست‌چای‌داده بود 

بعد ازاینکه ژولی‌از نزد شوالیه بر کشت یت سر باطاق با تیلد 
آمد و تاچشم باتیلدبکاغذی افتادکه بقلاده سك و یزان بودد بمحش 
دیدن آن دانست که ازشوالیه داگول دادما نتالاست چو نکه‌این‌دد مین 
کاغذی بودکه این حیوان ازشوالیه آورده بود 


-۲۱۷- 


باتیلد همینکه کاغذ را دید دلش بطیش افتاد و درحا لیکه با 
پکدست حیوان باوفاد! نوازش می کرد بادست دیگر کاغذ راازقلاده 
او جدامیش‌ود . 

اما ۲ نقد رگیج بود و ۲ نقدر ازخود بیخودشده بودکه چیزی 
*وانسمت از آن درك کند . 

مثل این بود که چشمان اوقوه بینائی را از دست داده‌وابداً 
قادر بدیدن نبودند ویامثل این [بودکه ابسری پیش چشم اورا 
گر فته مانم ازدید نش‌شده باشد . 

ابن کاغد هرچه بود برای او خیلی اهمیت داشت چونکه 
سعادت و خوشبختی: همراه‌داشت زندگانی : آتیه » خوشی‌وسمادت ويا 
بد پختی و فلاکت او همه دراین نامه‌مسطور بود . 

بالاخره جرآتی در خودبوجود ]ورد و اعصاب‌خویش رانحت 
کنترل. قرار داد و موفق شد که بخواند و سا از مضون آن 
آگاهی دار یم که چیزی جز دفتن‌سفر و بغانه نیامدن وعلت وقوع 
این امر و و جودسری که بایدنا! بدمکتوم بدارد نبود باتهلد همه رااز نظر 
گذرانید و بالاخره اینطود فپمید که نویسندهآن‌سطور عاشق بی س 
قرار او ست. 

این کاغد اثر زیادی در دخترك کرد لکن بواسطه غرور و 
توت ويا ثیرین کردن دضم‌خود ويا نازو کرشمه تصمیم کرفت که 
جوابی ندهد و اعتنائی نکند دپنجره را همچنان ببنددو هه‌چنان که 
او بگناه‌خود اقر اد کرده لازم دسزاوار است که مجازات شود . 

وقتی که بوا باطاق بر کشت دید که‌حال باتیلد نسبت بساعت 


قبل بپتراست ولذا ازدیدن شادی وسرور او فوق الماده خوشحال, 


فا 


شده گفت ۱ 

چون شما بش نتینی عادت نداشتید فکر میکلم که‌این‌شب 
نقینی شمارا مر یش کرده 

ولی بحمدایُ میبینم که کم کم حالتان خوب مشود و حالاهم 
خوبست که زود بروید وبصوایید تا جبران خستکسی آن شب. 
لشینی شود . 

پس‌اذ این‌حرف پیشانی دخترك را بوسیده برای این که‌اورا.: 
راحت بگذارد باطان‌خود رفت وخوابید. 

ولی باتیاد با وجود شب‌زنده داری شب قبل ابدا نتوانست. 
بشوابد اما این بی‌خوایی اورا اذیت نمیکرد وقلباً خوش‌حال‌بود و 
از شکافی که در پنجره بود مرتباً بشوالیه که دراطاق خودبود نگاه 
میکرد ومی‌دید که اوهمچنان نشسته و دیده ازاطاق اد بر نمیگیرد 
می‌خواست که پثجره را بازکرده و باو بگوید تو برخلاف ههد و. 
پیمان خودرفتار کر ده‌ای‌ممپذامن ترا می بخشمو دوستت دارم تا اینکه‌در 
]نشب بوی : بد نگذرد . 

ولی باخود فکر کرد که شایسته نیست دختری بسن وسالمن 
این چنین‌بی‌بروا بايك‌جوان فر یب‌صحبت بکند . 

اینکار از قرب و منزلت من میکاهد و آن‌وقت اینطور 
نتیجه گر فت که صلاح است که این حرفهاهم برای فردا بماند . 

یکی دوساعت دیکر هم او بیدار بود و بالاخره طبق معول 
برغاست و در مقابل مجسیه حضرت‌عیسی زانو زدهآ نگاه‌دعای‌خود 
خودرا خواندو خوایید . 

صبح وقتی که از خواب برخاست اد لین فکر ی که سرش 


-۲۹۹- 


آمد این بودکه علت این‌طرز رفتار اوچیست ؟ 

چر! بايد درحق این جوان که وإقعا آناهی ندارد ابنطور 
رفتار کند و لذا خو بست بر خاسته پنجره‌رابا ز کند و نگاهی باطان‌شوالیه 
پیندازد ولی قبل از شروع اینکار از شکاف پرده نگاه‌کرد و دید 
که شوالیه نشسته وچشم پنجره دوحته است ولذا خجالت کشید و 
حیا مانم‌شد ازای ن که بلندشده پنجرهر! باز کند و اینطود صلاح دید 
که بپتراست نانت آمده واو طبق معمول پنجره را بگشاید و با 
این وصف هر کز رائول خیال نمنکند که وی واټا علاقمند په 
او میباشد . 

خلاصه اینکه‌دیدیم نانت‌داخل‌اطاق شد وطبقمسول پر نامه هر 
روزه خودراشروع کرد . 

ولی چون سفارش باوشده بود بطرفب پنجره نر فت و ترسید 
میاد! اسباب ر نجش خانمش‌را فراهم کند ولذا بعد از تمیز کردن 
اسباب و اثات اطاق بدون این که کله‌ای حرف پرند 
خارح شد ۲ 

باتیلد که ابن وضع دا دید از شدت اضطراب نزديك پود 

دلی ناگاه بفکرشآمدکه هم‌اکنون بوا باطان ای خواهد 
"آهدکه مثل همیشه صبحانه‌خورده خارج شود و چون میبیندکه پنجره 
بسته‌است یا خودش باز می کند ويا بنانت دستود می‌دهد که باز کند 
-وهمین فکر اورا تحلی‌داد ودرهمین خیال‌هم بودکه بوا داخل‌شدولی 
بوا مثل همه دوه سرحال‌نبود و کمی مضطرب بنظرمی‌رسیدامروز 
میب يست که طبق دستوررلیس کتابغانه مقداری ازکتب خطی 


۷ب 


دامر تب 


کته ه کار زیادی داشت و لذ! بددن این که ذیاد باباتیلدکرم بگیرد 
وصحبت کند کیلاعر. قهوه ۱۱ خورده کلاه وعصای خود را برداشت‌و 
اراطاق وخا نه خارح شد وابدا کو چکتر ین حرفی داجم بهو ای‌اطاق 
و ستن پنجره لزده 

بدیپی‌است که این حر کت بوا بی‌اندازه‌باتیلد را عصبانی‌و 
ناراحت کرد وباخود کفت‌خیلی غر یب‌است 

همین‌شخصی که این‌هم» محبت بمن‌دازد وخودش‌را بجای پدر 
من‌می‌دا ند وقتی که دیدمن مانند ز ندانیها . دراین اطاقم ابدا حرفی 
نز دورفت . 

او بعد از این‌فکر خودرا بروی صندلی انداخت و مصمم, 
شدکه نانت‌را صدا زده بسا وادار شکند که پنجره را با ذکند ولی 
بیاد سئوال و جواب‌های روز گذشته افتاد و از چنین دستور ی که 
میغواست بدهد پشیمان گردید . 

بالاخره بعد ازفکر زیاد باخودکفت باشد امردز هم بهمین. 
حال میما نم :ا ببینم فرداچه پیش میا ید . 

ولی اکر فرداهم وضع بهمین‌حال بگنرد اگر فرداهم نانك 
پنجره را باز نکند وبا اکر "شوالیه‌را لول دارمانتال اذاین دفتاد او 
مکدر شود و با مئل دفعه قبل برای ده يا پانزده و یا چذه 
ماه سفر برود و بالاخره خیلی چیز های دیگر آن‌وقت تکلیفه 
پاتیلدچه میشود . 

دیگر باتیلد بررخود مسلط نبود ؛ 

دیگر او نمیتوانست که‌صبر کند عشق شوالیه تااعماق قلب‌و 
روح او نفوذکرده بود . 


۷۱ 


صفذای در بلندشد باتیلد باخودگفت نانتاست شاید. بیاید و 
پنجره را باز کند » 

اما بائیلد دم‌در ایستادو کفت خانم‌اجازه میدهیدساعتی برای 
انجام کاری شر قیاب‌شوم ۱ 

باتیلد مأیوسانه بادست باو اچازه مرخصی داد و۲ باین 
فکر رفت ۰ ٍ 

- آه اکنون درست یک زندانی هستم ۰ پت زندانی بدبشت 
يك زندانی فقیر » خدایا رحم کن ۰ بینم در این کاغذچه نوشته! 

کاغذ شوالیه دا از جیب در آورده و چندین بار خواند 
.و اازود : 

ایکاش کاغذ دیگری میقرستاد . 

ایکاش که یك کافذ همین الان برایم برسد. 

داستی این کاغذ دا ژدلی آورده بینم شاید کاغل دیگری 
داشته باشد ۰ 

اگر ژولی را نداشت محال بود که بچنین کاقد برسد بررخاست 
.و بسمت در رفت و سك را بغ ل کرد و نوازش نمود و آهسته از 
<ریچه بازی که نانت گذاشته بود خارج شد اما ناگپان فریادی 

چونکه جوانی خوش قيافه و برآزنده و نجیب در مقابل 
خود دید ۰ 

جوان‌هم اذ دیدن باتیلد بی اختبار لرزید »در يكآن دو 
غریاد خفیف از دو گلوی خشك شده از مشق و علاقه و حسرت 


۲۷۳ _ 


خارج شد . 

چوان کفت: اوه بائیلد. 

باتیلد گفت: اوه رائول. 

ابن جوان همان‌شوالیه‌رالول دارمانتال بودکه بنزد باتیلذ 
شتافته [ ماده‌دن الباب بود. 


- ۲۷۳ - 


فصل بيست د هم 
گفتگوی عاشق و معشوق 


تماس این‌دو عاشق‌وممشون بطوری بود که قلم‌ازشرح آن‌هاجز 
است ایبنا احتیاجی بصحبتهای متفر قه نداشتند وشوالیه نیز نیازی پیدا 
کر د که عات مدن خودرا بکوید . 

یك دختروسرجوان بعدازمدتها حسرت وآرزو چه مبتوانند 
بهم بگویند ۲ همه آن چیزهالی راکه بایست بگوبند دراینمدت دو 
دورو دراز که با یکدیگر آشنا شده بودند باز بان چشم بهم گفته بودند . 
هر دو میدا نستند که هم عاشقند و هر دوانتظاراین سمادت دا داشتند . 

شرالیه بعد از اينکه باعصاب خود مسلط شد کفت : 

ب خانم ببخشید ممذرت میخواهم . 

اما نتوانست حرف خود را تمام کند و باتیلد درحالی که‌صندلی 
راحتی را باو نشان میداد دهوت ند نشست نکر د 

کم کم رشته صحبت بدست باتیلد افتاد و او شر وع کرد از 


۲۷۴ ۰- 


همان آفاز آشنائی و نامه شرالیه وعلاقه‌ای‌که پیانوی اوداشت. و 
شبی که ازوی تقاضای دعا کرده بود و ناراحتی های خودش همه را 
جرء پجرء تعر یف کرد . 

اصلامثل! بن بود که بو آلی‌در کار نیست‌صحبت ادامه یافت تا[ نجا که 
کفت وقتی که شمارا بادرجه ولباس سرهنگی دیدم که بازو ببازوی 
دوس داده بودید ودر قصر سوه از دریاچه عبور میکردید دراین 
موفم جمله خودر! ناتمام گذاشت و لبخندی زده سریپائین انداخت 
پهمان نسبت که باتیلد ميل نداشت این ماجرا را بیان کند شوالیه 
رغبت وعلاقه زیادی‌شنیدن‌ودانمتن آن داشت 

او درحضور بانیلد زانوزده چثم بدهان‌وی میدوختو معو 
گفتارش می‌شد ودراین‌موقم خودراخوش بخت‌ترین مردم‌روی ذمین 
میدانست . 

سر صحبت بین | ندو بازشده بو دو قر ارشد که‌رابطه "نها نانت 
باشد وهرزوز بعد ازرفتن بو[ شوالیه بخانه پاتیلد بیاید وساعتی 
با هم باشند وصحبت کنند و در باقی اوقات ازیتچره رابطه داشته 
پاشند واگراحیانا یکی از پنجره ها بسته بود طرف دیگربا صدای 
بلند تروداد وبیداد طرف را خبر کند 

قر یب دو ساعت ايندو نقر ازمیان پنجره باهم‌صحبت کر د ندتا| پنکه 
در سر کوچه ءسیو بو آ رادیدند در حالی‌که لوله کاغفی در دست 
دارد با قدمپای آهسته و بلند بسوی خانه میا بد .. 

هرزمان که با تیلدساکت میشد شو اليه بالتماسو اصرار خواهش 
میکردکه ادامه دهد ابن کفتگودو ساعت طول کشید ودر این هنگام 
صدای ز نگ درخانه بلند شد و باتیلد دا نست که موسیو بوا از کتا بضانه 


-۲۷۵- 


بر گشته است ولذا ازخوف وترس حر کتی کرد که شوالبه متوجه شد 
وبا تبسمی شیرین بباتیلد حالی کر د که متوحش نباشد و بپانه خو بی 
دردست‌دارد وآ نوقت دست یکدیگررا فشردند و باتیلد برخاسٹ و 
در را باز کرد . 

موسیوبوا داخل شد بمحض ورود پیشانی باتیاد را بوسید و 
دراینموقت چشمش بشوالیه افتاد و نگاهی متمجبانه بوی انداخت . 
اوحق داشت چونکه اولین باری بودکه مردی را نزد باتیلد میدید 
علی الخصوص که بنظرش میآمد که این مرد را در جائیدیده اما 
هرچه فکرمیکرد بیاد نمیا ورد . 

شوالیه ازجای برخاسته بانهایت احتر ام گەت : 

جناب عالی موسیو بوآ هستید ؛ 

بو کفت:بله آقا من‌خودبوآ هستم چه فرمایش‌دار ید. 

آقای بو شما به بر یگو درامیشناسید ٩‏ او دوست مادام 
یش اس 

بله ایشان را میشناسم او آدم‌عاقل و باکفایت و دانالی‌است 

گویا شا از ايشان خواهش کرده بودید که کارهای نوشتنی 
پرایتان بیدا کند . 

بله بله کاملا درستاست چو نکه‌شغل من کتابت است . 

بو" درحین ادای جبله اخیر ادای احترامی بشوالیه کرد . 

شوالیه گفت , 

این آبه بریکود که بمنزله پدرمن است برای شما کار 
خوبی پیدا کرده است . 

بسیار خوب خیلی‌از محبت ایشان و لطف شما سباسگدارم 


۷ 


لطفا فرمائید که کار متعلن‌به که واز چه وقت شروع‌میشود ٩‏ 

کار اینست کسه سر کار بابد باد داشت های شاهزاده 
دلییاتی دا بنونسید ې خانه اپشان در کوچه دوباك شماره 
۱ است . 

اوه آقا بایستی برای بك شاهزاده چیز بنویسیم؛ 

-بله يك‌شاهزاده‌اسپا نیولی وفکر میکنم که اخباد پاریس 
است که برای فرسنادن باسپا نیامینو سید. 

اوه عجب کاری قااینکار عجیبی است که آ به بر یکودبرای 
من پیدا کرده اند . 

بله بله بسیار «رخوبی است درآمه آن خبلی خوبست ولی 
کر میکنم که کمی برایتان زحمت دارد چونکه مام آنا پزبان 
اسپانیائی است وشما میبایست که‌از آنها رو نوشت . بردادید . 

آه چه‌کار سعتی واقعاً هم که کار بسیار دشواری است. 

نمیدانم آیا شما زبان اسپانیالی میدانید . 

-ابداً بك کلمه هم بلد تیستم . 

با اینوصف فکر نميکنم که‌قبول آن ضرری داشته ,اشد 
دا ستن و ندانستن زبان برای رو تویس کردن لازم نیست . 

بله فرمایش‌شمادر ست‌است من حتی نامه های چینی رارو نویس 
میکنم در حقیقت خوب نویسی‌هم يك‌هنراست هثل نقاشی‌است وفکر 
مییکنم که آ نقدر ها ازعپدهام بر آید . 

-بله منکه زیاد تعریف هنرشما داشنیدهام و بدون شك خوب 
از هپده برمیاً لید . 

مسبو مراشر منده می کنیدحالا بفرمائید کهچه ساعتی بابد 


۳۷۷ 


سرت والا دا ببینم 

کدام-حضرت و الا؟ 

همین که آلان اسمش را بردید. 

آه چه زود فراموش کردم شاهزاده داستی که فراموشی 
بددردی است , 

شاهز اده‌دلییاتی ۱ همین امش ! 

چشم اطاعت.میکنم همین آمشب‌بدید نش میروم وشماازطرف 
من‌از مسیو] به بریگود تشکر کنید وهمچنین ا(شخص شما که قبول 
(حمت فرموده‌اید بی‌اندازه سباسگذارم . 

شوالیه ازجا بر خاست وعازم‌رفتن شد و باتیلداورا تادم در 
مشایمت کرد وآ نوقت باخوشی ومسرتی‌که از این ملاقات نابپنگام 
بوی دست یافته بود دست دد گردن بو [انداخت وگفت : 

خوب پدر کوچکمآ یا امشب بدیدن این شاهزاده میروید؛ . 

بله دخترم حتماً باید بروم صرفنظر ازاینکه کاری‌است که 
بدرد من میخورد ومسکن‌است نفم شایانی‌ببرم باین جوان‌قول‌داده‌ام 

دز همین موقم نانت وارد شده گلت : شام حاضر است . 

بوآ که خیلی عجله داشت تا برود این شاه اده‌دلییاتی را 
بپیند باطاق ناهار خوری رفت و [نوفقت نانت ۲هسته آهسته 
به بانیلدگفت : 

- آن جوانی که بدیدن بو" آمده بود دیدید ۲ 

باتبلد در حالی که از این حرف فوق العاده خوشحال شده 
بودگفت : بله او دا ديدم وخیلی احساس شادمانی میکنم و بعد از 


این حرف او هم بدنبال بو[ باطاق ناهار خوری رفت اما شوالیه 


-۲۷۸- 


«ارمانتال هم از اینکه موفق شده بود قريب دو ساعت با باتیلد 
صحبت گند فوق العاده خوشعال بود و مخصوصاکه از دهان این 
دخترك شنیده بودکه باوعلاقه زیادی دارد وهمچنین دانسته بود که 
بدرش یکی از نجبا بوده که درراه وطن شپید شده است ودردستگاه 
دوك دواز لثان کارمیکرده است وبا اینوصف دیگرمانمی در ازدواج 
او و باتبلد وجود نداشت و اکر اختلافی دد باره ثروت :دار ند 
این هم قابل حل است چونکه با کی چشم پوشی یی کمی پائین 
آ"مدن اوواندکی بالا آمدن باتیلد حل میشود . 

شواليه‌يك چند با این فکروخیال و اندیشه گذرا نید تااینکه 
متوجه شدکه خیلی عشق وعلاقه به پانیلد دارد اما خود را تسلی 
داد که چون باتیلد بمن علاقه دارد محال است که اند کی از را 
بکسی ابراز کند . 

باتیلد هم بفکررفت که چرا شوالیه در میان اینهمه حرفهای 
عاشقا نه اند کی داجم بعروسی آنها صحبت تکرد و کی هم 
راجم به ماجرا های اوسوء ظن بيد کرد و نتیجه گرفت که این 
جوان با این حسرفها نظری جز‌لذت بردن و مماشقه ندارد و ابباً 
درفکر زن وشوهری نیت شام صرف شد و بو[ برخاست کلاه و 
عصای خوددا برداشت وعازم رفتن بغانه شاهزاده شد باتیله باطان 
خود بر کشت و پنجره دا باز کرد دید که شوالیه دارما نتال هم 
پنجره اطاق خود را بازکرده و باطاق اومینگرد . 

آ نوقت باتیله بطرف پنجره دفت وآنرا باز کرد وسپس 


عاشق و معشون مشول راز و نیازشد ند 


-۲۷۹- 


در نیمه‌های‌شب بو [ازخا نه شاهراده بر کشتو باتیلد که ا تظار 
اود امی کشیدو تاآن‌موقم نشفته بود» باستقبا لش‌شتافت. با تیلدمیخو است 
که پیند بو[ از ملاقات شاهزاده خوشحال بر کشته‌است يانه چو نکه 
لتیجه این ملاقات وضع اور[ با شوالیه مملوم میکرد . 

باتیاد نصور کرده بود شوالیه موضوع شاهزاده دلیتیائیر1 
ساخته است شدو فراموش کرده‌بودکه در دوساعت ی که از پنجرهصحبت: 
مینکرد این موضوعرا ازشوالیه پرسد واکتون" باناداحتی " بدرون 
اط اق رفت.اوخیلی بوادا دوست‌داشته بهیچوجه مایل‌نبودکه این 
پیرمرد ازشوالیه دلتنك و ناراضی باشدو لی‌همینکه‌دد هنگ ام بر خورد 
اورا خوشحال دید پرسید: 

خوب پدرجان چه شده 

رفتم حضرت والادا دیدم ؛ 

باتیلد نفس باندی کشید و کوبابارضیرااز دوش او برداشتند 
و افزود : ۱ 

- پدرجان رائول بشما گفت که‌او حضرت والانیست و یکی 
ازشاهزادکان درجه سوم‌است . 

- من که پوسته او دا حضرت والا خطاب میکنم چونکه 
خیلی باتر بیت ومودب بودو دصده های زیادی داد و 
ومعیت زیادی کرد . بله‌او حضرت والا است دخیلی هم بالاتر 
راستی که علامت شاهی از سرورویش میبادد . او برای هر صفحه 
رو نویس ‏ پانزده ليور میدهد و ۲نوقته۲ لیور هم بعنوان پیش 
پرداخت داده‌است تا بمدها برایش چیز بلوبسم. من ناچارم که تااو 


زنده است حضرت والایش بهانم 


-۸۰- 


باتیلدازدا نستن‌این‌موضو ع که‌این شاهزاده دراول کار بناکهان 
۵ ۲ لیو ردا ده‌است باین فکر افتاد که حتماً ا ین جر بان‌ساختگی است و منظ ود 
څوالیه از ساختن این‌صنعنه این بو د که ك‌دستگیری از ٣‏ نها بکندو لذا این عمل 
اورا یکنوع حقیری تصور کرد و کین شد و ناگاه بطرف 
پنجره اطاق او نگاه کردو دید که گوشه پنجره‌رابازکرده باعشق و 
علاقه زیادی با نها مینگرد. او نتوانست دیده‌بر گیرداو بطوری‌بوی 
خیره‌شد که و برخاست و بسمت پنجرهآمد تفاشا کندولی‌شوالیه زود 
متوجه شده گوشه پرده را انداخت. 
باتبلد کفت ؛ پدرعز بزم این‌ددروزی که پنجره راباز نیکردم 
کسالت داشتم ولی حالا حالم بد نیست 
.- بیارغوب دخترك هزیزم امايك چیز بیادمآمدوداستی 
که چقدر کم حواس شده‌ام . 
- چه‌چیز رامیخو |ستید بگولیده 
- بیادتان پیاور ید که‌چه‌موقع کفته بودم. بله یادمآمد ۲ نروز 
که لز دآ به شولیه رفته ددیر آمدم در کوچه ژانفان درمقایل خانه 
نمره بيست وچپار چندنفر جلوی مرا گر فتند ویکی‌از ۲ نهاخواست 
مرابکشد و دیس آنها جلو آمده مرانجات داد واماهمین جوان 
بود. بله این‌جوان درست شبیه همان ر ایس دزدان است ومن ۳۳ 
وقت این جریان دابخاطر میآورم سراپایم بلرزه میافتد 
مثل‌اینکه آشنابود . لمیدانم که کجا اورا دیده‌ام ۱ صدا بش 
- ممکن‌است صدای شغس دیکری هم مثل صدای او باشد. 
م نه نه اطمینان دارم که با این صورت و اين صدا در يك 


-۲۸۱- 


جائي تهاس داشته ام . 
باتبلد بشنیدن ابن جمله لرزیه چونکه ۲:ا آن داقعه کذاتی 

کوچه ژاغان بیادش آمد و بائیلد اطبینان یافته بډ دکه آن کسی که 
در نشب جلوی بوا را گرفته شوالیه بودهو برای کادمخصوصی رفته 
و از او تقاضای انحام دما هم نموده بوده آست ولی کدمه ای ار 
دادمانتال نپرسیده وخود شوالیه هم چیزی راجم بآن جریان نگفته 
بود الا خره او ادر جواب بوا گفت ۰ 

_پدر جان این خیالات بپوده است . 

-پله موقمی که بخانه این شاهزاده میرفتم فکر کردم تکنه 
که ابن شاهزاده هم جزو اینها باشد ومرابگوشه قاری بکشاند و 
لختم کند اما دل ورات پیدا گردم چونکه پولی نداشتم ودخوش 
بختا نه این طور که‌فکر میکردم نشد . 

حالا شما یقین دارید که این جوان از طرف ۲به بریکود 
آمده بود همدست دزدان است ؟ 

بقین دارم دخترم من هیچ شکی در این‌قسمت ندارمابن جوان 
ر لیس همان دزدان است . 

خوب پدر جان اگر او دزد باشد بس چطود باشاهزاده 
ای مثل دلییاتی دوست و]شنا است 

موضوع ابنست که من این‌شاهز اده راهم همدست[ نامدا لم 
با٤۱‏ بنما تمام باهم همدستند اماخیالت راناراحت نمیکنم‌دخترم من‌باید. 
بروم باطاق خودم وچیز بنویسم چونکه‌قول داده!م که همین امشب 
کار مايش را تمام کنم . 


Af. 


فصل سیم 
نامه‌های سری 


مسیو بوا بعد از بر گشتن ازخانه پرنس دلییانی شب‌دا از 
قرط قصبه تخوایید چونکه براو واضح شده بودکه توطله‌ای‌دد کار 
است وخواه تاخواه اودر این توطثه کشانده شده‌است . 

کفتیم که بو ۲ بشاه‌و نایب السلطنه خیلی علاقه‌داشت‌و اینك‌بمیان 
میدید که دديكٍ خیا نتی که قاپا از آن منز جراست داخل شده‌است‌تمام 
شب را با بیداریگذرانیده دازاین دنده‌بآن‌دنده‌شدوهر لحظّه رضم 
وخیم خودرا درنظر | ودد که بجرم خیانت سرش را ذبرئیغ کیو تین 
کذاشته‌انه ازاینهم بدتر شاید قطمه قطعه اش کنند . شاید بسوزا لند 
شاید هرقطمه‌اش را بر يك دروازه و بزان کنند . 

بو آ فکر کرد که طوری خودش راازاین بلپه نجات دهد. با 
خود کفت که بر وم وتنام ماجرا رابگویم] نوقت وجدانش ناراحت‌شد 
زیا که بااین عمل عده‌ای دا گر فتارمیکرد.اگر. میخواست که نام[ نها 
را افشا مکند 7" توقت دلایلی برای صحت کفته‌های خودنداشت و 


۲۸ 


طبیمی بودکه دراینصورت هم‌جانش درخطر بود . دیرانسیت اروا 
دادن بطبقه برجسته کشور عاقبت خوشی نداشت و هیچ‌دلیل نداشت 
که آن نامه‌ها ساختگی نباشد. 

بالاخره نزدیکی‌های‌صبح میم قاطم خود راگرفت وعرم 
جزم کرد که برود ودو بو ۲ رااز این ماجر مطلم کندو خودد | ازدقدفه 
وفکر وغیال و نارای خلاص‌نماید و فردا صبح باحالی پریشان از 
جای برخاست و بسراغ دو بو [رفت : 

دو بو بعد اژایتکه مدتی اودادم درمعطل کر د ویرابجضور 
پذیر فت . 

مسیو بو آ گفت‌هالیجناب بنده‌شر فیاب‌شدهام که توطته‌ای دا برض 
مبارك بر سا نمو جاناعلیحضرت شاهو عالیجناب تایبا لساطنه را نجات‌دهم 

دو بو[ چشمان ریز و حیله کر خودرابصودت او خیره کر ده گفت 

-عجب پس چراآ نقدر دیر ۲ خوب که تومیخواهی بدینوسیله 
خودت را ازشکنجه وعذابی که مستحقی نجات‌دهی ٩‏ 

مسیو بآ که توقم يك‌چنین‌حر فیر |نداشت بکه خوردو اندامش. 
پلرزه افتاد و بی‌اختیار گفت : 

-عالیچناب»عالیجناب بنده جسار تی نکردهام ۾ 

دو بو[ باهمانلهن خشك خود گفت : توخیال میکنی که من از 
چریان‌امر اطلا ع ندارم.توخبال میکنی که نهدا نم چه نقشه های‌اهر بمنی 
کشیده‌اید و 

تو خیال میکنی که‌دولت از کارهای زشت‌شما بی‌اطلاع‌است. ؛ 
خوب خودت بپای خودتآمده‌ای بسیار خوب الان دستور میدهم که 
در یکی ازز ندانهای باستیل‌حبست کنند . 


-۲۸۴- 


7 عالیچناب ر حم کنیدر حم کنیدمن گناهی ندارم 

سپس از کرده خود پشیما نیا بنطوړ نیست؛بسیار خوب حرف 
بزن ۱ 

هفو کنید عالیجناب عفو کنید جان نثار منظوری جر خدمت 
بوجود عالی جناب نابب‌السلطنه نداشته‌ام:. 

سیار خوب يك شر طدارد و ۲ نهم‌اینست که تمام و کمالماجرا 
را بگو ئی بنشین»رویآن صندلی بنشین ۱ 

اکر دو بوبه سیوبو [اجازه نشستن نمیداداین پیرمرد در 
اثراین حرفهای زننده که صاعقه آسابمغرش فرودآمده بودنقش بر 
زمین ميشد اماوی بدادش رسید . 

بو آ بروی صندلی نشست و نفسی تازه کرد.دو بو گفت :خوب 
حرف بزن مسبو بو آماجرای نامه‌هارا بدون اینکه اسمی از عاملین 
خیانت ببرد اظپار کرد و نامه‌ها رادوی میز پیش دو بو آ گذاشت . 
و درخاتبه كفت :ولی درهوض اژحضرت والايك تقاضا دارم . 

دو بو ] باتشدد گفت : 

خوب بگو ! 

-و آنهم اینست که بندهرا عفو بدارید وواهار نکنید که اسم 
اشغاس رابیاورم وضیناً .اجاذه بغر مالیداین نامه‌ها را که بعنوانامانت 
بمن سپرده شده بصاحبش مستردکنم ۰ 

سدیگر ۲ 

سدیگر اینکه قکلیف مرادراین امرخطیر معاوم کنید چو نکه 
من در خطرم وهیترسم اگر نووم ودیگر نامه‌هار ارو نو یس بر ندارم 
مشکوك شده وجانم درخطر بفند 


- ۸۵ - 


بسیارخوب فکرایثراکردهامتو یکراه‌دادی واکر ]ترا همل 
کنی نه تنا جا نت ددامن‌وآمان است‌د از تقصیرت میگدرم بلکه پول کافی 
وشاید هم‌بدست میآوری . 

-چه کنم عالیجثاب: 

اتو بای که کمافی السا بق بکار خود ادامه‌دهی بطوری که ٣‏ نیا 
بوگی لېر ندابداً باکسی صحبت نکنی هرچه پول داد بگیر و هر چه برای 
رو‌نویس بتو داد بکیر ويك نسغه‌هم برای فن‌بیاور 

-بااین‌وصف من يك آدم جاسوس‌وخبر چين و نسام‌خواهم بود 
آپن کارخوبی نیست که‌شاهراده سن اطمینان نداشته باشد و آنوقت 
من اسرارش دا بروی شما بیاورم . 

پس ابن يك شاهزاده است که اپنها را بتو داده ؛ زود 
اسم اورا بگو . 

-چطور بگویم این کارخوب بیست این کار قبیح‌است ؛ 

دو بو آ با تفیر کفت : پس پرای‌چه‌اینجا ۲ مده‌ایده 

آمههام» بکو یم خطری نا ببالشاطنه_هز برراتهدیدمیکندوشا 
پایشان اطلاع بدهید . 

-ولی من نمیتوانم باين آسانی ترا دهاکنم . 

آخر آقا قدری هم بحال من بدیفت توجه فرمالید | من 
آدمی‌امین هستم وتا بحال باهرافت‌نان خورده‌ام حالا چطود مینو انم 
که‌دست بغیانت بز نم 

دو بآ کفت : خیلی‌احمقی: 

سیر قا من احمق نیستم ولي ميل ندادمکه در این باره 
چیزی بگویم اکر حرفهای اورا بگویم آدمی بی وجدان محموب 


-۲۸۱- 


می شویم. 

-اگر_ هم نگو ید همدست‌او هستیدوشر یك جر ماو خو|هید بود 

-بچه دلیل من شرىك جر م‌اوهستم ٩‏ 

پس بتو بگویمکه مدتی است پییس ترا تحت نظردارد 
ویکدم از نظر دورت نداشته است وهمه اصالت را در نظر دارد 
وبرای من خبر میاورد . 

قا من خلافی نکرده‌ام برای چه‌پلیس مرا در نظر دارد 

براي اینکه توهمدست دشمنان کشورهستی و جیره خواد 
پادشاه اسپا نیا شده‌ای ۱ ۲یا اینپا خلاف و گناه نیست ۲ 

آقامنکه ز بان‌اسپاد. لی نمیدا نستم ومنظود و مقصوداز کاغذها 
دا لمیدانستم . تا دیروز و پیعض اینکه گمان سوئی بردم‌شما دا 
باخبر کردم. 

-دروغ میگوئی خوب زبان اسپانیالی دا میدانی 

سقسم میخورم که يلك کلمه نمیدانم . 

من میگویم که‌میدانی وخیلی هم خوب مبدانی ودلیل‌منهم 
همین که‌يك فلط درتمام نوشثه‌هایت نیست . 

قا اینکه دلیل نمیشود . شغل من دو نویسی است و من 
تقر یبا در ابن گار ورزیده‌شده|م. 

این‌هاهمه‌اش حرف است کسانی که از توبیگناه تر بوده| ند 
محکومشده! ند 

نمی فهمم منظور سر کار چیست ۲ 

-منظورم اینست کسانی که:قصیرشان از تو کمتر بوده‌اند بدار 


۲و بخته انده . 


FAY 


مسیو بو آفریادی ازو حشت کشيده کفت :۲:۰۲قا | 

دو بو ]: گفت بله کناء7 نپا خیلی از کناه شما کمتر بوده‌استو ۰ 
چهار تکه‌شده| ند . 

[قا دستم پدامنتان دحم کنید . 

- دحم بمثل تو آدمی حرام است تو مستوجب هر زجر و 
عقو بت هستی ! 

فعلا باید من تورا بباستیل بفرستم و باتیلد راهم بز ندان 
سنلازار . 

بو[ از شنیدن این حرف و از این که بائیلد بی‌کناه دا 
می خواهند بزندان زن های دزد و شریر و قاتل بینداز نه با 

چطوراو را بسن لازار بفرستید 

چه کسی جرات دارد این کاررا بکند ؛ هیچکس نمیتوا نداین 
کاررا بکند . 

- من میتوانم و خواهم کرد . 

خیرشما حق ندارید ! 

بو[ اکنون بحال خود نبود و بطوری عصبانی شده بود که 
میخواست کله دو بو آرا بکند هىچنا که صدایش بلند بود تهدبد 
کنان گفت : 

توخیال کرده‌ای که باتیلد از ز نان‌هادیاست ؛ خر اشتباه 
می کنی . 

باتیلد دختر کسی‌است که جان ناپنالسلطنه‌را نجات داده اگر 
بخ وا هی ازا ین حر فها بز نی کسر باز د تایبا اساطنهمیر وم ۲ 


-۲۸۸- 


خوب اکرمن گذاشتم‌تو بایت دا از اینجا برون بگذاری 
حق دادی ! ۳ 

من ترا یکر بباستیل می فرستم تا بمد فکری در باره 
پاتیلد بکنم . 1 

دو بو" زنك‌زد . 

- آقاچکار میخواهیدپکنید . 

۱ ۔ حالا خواهی دید ؟ 

پیشخدمتِ و اردشد . 

دو بو كفت : يك بابس ويك کالسکه ژودحاضر کن. . 

ہو از شنیدن این دستور بلرزه .افتاد و با لکنت زان 


- ۲ قاهرچه بکوئید اطاعت‌می کنم . 
۳۹ باید هرچة می گویم اطاعت کنی اما فکر نمی کنم که تو 
آدمی باش ی که خرف حساب حالیت بشود ۰ دلت می خواهدکه بهار 


"آویخته شوی ۱ ۱ 
بو درمقابل او زانو ژده گنت : خیر آقا » هر چه.رمافید 


بیشخد مت وارد شد گفت! : کالسکه و پلیس‌حاضر است 
مسیو بو[ کفث : آقارحم کنید » رحم کنید . 
دو بوآ گفت : چطور رحم کنم تو می کولی که من اسم این 


شاهز اده دا نمی گویم : 


-۸۵- 


شاهز ادمدلییا تی‌است 

خوب نشانی خانهاورا میدهی ؟ 

- بله کوچه باك نەرە ۱۱۰ 

- ميل دارید که يك رو وشت از این نامه ها برای 
من بنویسید ؟ 

بو" جوابی نداد و بسمت میز تحریر رفت و قلم و دوات 
خود را که همراه داشت از جیب‌در آورده گفت : چشم‌چشم هر چه‌امر 
ظرمائید حاضرم . 

- بسیارخوب بنویس ؟ 

دراین موقم بیاد بائیلد افتاد و گفت : اجازه می‌دهید چند 
کلمه برای بائیلد بنویسم که امشب برای شام منتظار نباشد . 

و آهسته زمزمه کرد "یلد ۱ سن لازار ؛-عجب باتیلد 
سن لازار . 

دو بو[ گفت : بسیارخوب من بيك‌شرطمیتوانم که ازاهدام تو 
صرف نظر کنم وآن‌هم این‌استکه ازاین نامه‌ها رو نویس کرده بمن 
بدهي ازاین ببعدهم‌هر کدام يك سخه برای‌من یاودی ۱ 

- اماآقا اکرمن بخواهم که اینطور چیز بنویسم‌دیگر نمی 
توانم در کتا باه کار کنم . 

چه اشکالی دازد بکتابغانه نروید ؟ 

چطور نروم و حال آن که دوازده‌سال است من‌دد ۲ نجاکار 
میکنم و تابحال یکرو زفیبت نداشته ام . 

- اشکالی ندارد من‌بك مرخصی یکماهه بتومی‌دهم‌و دراین 


-۲4۵- 


بکماه بکتابغانه نمیردی ۱ 

- اکر نروم‌جای‌مر| بکسی‌دیگر میدهند ۱ 

- تو باین‌شفل خیلیاهمیت میدهی ۱ تو"میگولی که پنج سال 
است چیزی‌نگر فته ای س‌فایده اینکار چیست ؟ 

- اشکالی ندارد ا کر پول تمیگیر م ولی‌شنل که دادم ,می 
اصو لا اطاق کارم دا دوست دارم ودرحالی که این‌حرف‌رامیره‌اشت 
در چشمپایش‌جمع شده بود . 

- خیلی خوب درصودتی که شغلت رادوست‌داری بايد هرچه 
می کویم اطاعت کنی 

- البته که اطاعت میکنم . 

- و نپایداین حرفهار! بدسی بکولی ۱ 

- مطمتن باشید ۱ 


ب حتی بمادمواذل باتیلد ! 

من ابدا ازاین حرفا باو نمیز نم ؛ 

- بسیار خوب‌تورامی بخشم. 

. شمارا بخدا بمن‌دحم کنید ۲قایآرشوك ۱ من‌قول میدهم 

که بشما خدمت کنم ۱ 

- منهم قول‌میدهم که‌شمار! عفو کنم . 

- داستی که چه‌شغص ناز نینی هستید ۱ 

وقت ی که تو امر مرا اطاعت کردی بد یپی استکه منهم بقو 
خدمت میکنم 

- راعتی که چقدر بزر گوارید ۱ 


- هر قدر :پتر کار کنی نز دمنمعزز آری . 


-۳۹۱- 


- بسیارخوب فرمودیدکه اینها دارو نویسی کنم؟ 

و[ نوقت شروم بنوشتن کرد وفقط گاهی بادستمال پیشانی‌را 
که فرق‌هرق بودباك‌میکر د . 

در همین هنگام که او با این کیفیت مشغول رو نویس کردن 
یادداشت‌های شاهزاده بود شوالیه‌دارمانتال و باتبلد سر گرم رازو 
لیازهای عاشقانه بودند . 

دو بو باعجله خودرا بحضور نایب‌الساطنه رسانیدنایب بت 
السلطنه بدیدن او لبخندی‌زده گفت.. اوه شیطان‌هرو قت تو امیبینم حادثه 
ای‌دا پیش بینی میکنم . 

دوبو۲" تمظیمی کرده گت : بله فالیجناب جان نثار بك ذرم 
از وظالف‌خود غفلت نبیکنم و آنوقت. عالیجناب يك در خواست. 
کوچه مرا .. 

س خوب بکوچه خبر :تازه‌ای‌دادی ۲ لابد میخواهی بگو ئی که 

پاز هم توطئه کنند کان قصه ر بودن مرا داد ند ؟ 

- هجله نفررمالید عالیجناب بله این اخبار را بدست آورده 
وحتی چیزهای کرانبها تری بله توطثه کنندکان قصد توطثه دار ند 
واينك مداركکافی و کاملی در اختیار دارم . 

او ایثر | گفت ود و نوشت نامه های‌پر اس دلییاتی‌ رار وی‌میر گذاشت . 

نایب‌السلطنه گفت : ۲ء شیظان از کجا این‌ها را بدست 
]ودده‌ای ؟ 

دو بو گفت : حضرت والا تحملبفرمالید هنوز بطور کامل 
خدمتتان معروض نداشته‌ام وچیزهای مهم‌تری دارمو آن‌وفت نوشته 


دیگریرا بوی‌نشان داد . 


۷۹۲ - 


دراین نامه نوشته بود . مپمتر ازشهرهای سرحدی نداديم 
و این‌شهرها از لحاظ نزديك‌شدن پیر نه خیلی‌مپم است بايد لیروی 
نظامی را باخود متحد کنیم تا هر وقت خواستیم شپررا تحویل 
ما بدهند و در این‌صورت کلید فرانسه دردست ماست 

تایبال‌طنه با تفر گفت ۰چه ذخصی خیال‌دار دکه‌اینکاد ها 
را بکند ۲ 

دو بو[ گفت : حښرت وال صبر کنید نوشته های‌بپتری دارم 
وآ نوقت کافذ دیگری بنایبالطنه داد واین نامه کاغذ فیلیپ بنج 
بودکه بخط خودش برای باذشاه فرانسه نوشته شده بود و ما از 
مضمون ان اطدع دادیم . 

نایب| لسلطنه کفت : اصل‌این نوشته ها کجااست ۲ 

دو بو گفت : اکنون عرض میکنم . 

نایب| لساطنه فت - خیلی‌غر یب است من گر تبه باپ نار فتم 
تا فیلیپ پنجم دابر ] نجامسلط‌کنم . بنظرم که حالا مجبورم اینکاد 
دا برای برهم زدن سلظنت او بکنم . 

او باید بداندکه خراب کردن از بادکردن سانش است . 

دو بو[ گفت . حضرت و الا قدری‌صبر کند فملاکاد های‌دیگری 
درپیش است که ازرفتن یانرفتن باسپالیا. واجب تراست , 

اکنون کارهای لازمتری دادیم . اينك نوشته ای بشمامیدهم 

که برای شماازاین وشته هاباارزش‌تراست وآ نوقت نابالساطنه 

ترديك شد کافذی‌بوی ارا داد . 

نایب السلطنه چنان کافذ راباعجله کر فت که پاره شد . 

دوبنوآ لت . اشکالی :-دارد حضرت والا عمده مطلب 


-۲۹۴- 


مطالب آ نست ملاحظه فر مائید و خودش نیردرخواندن با تایبا لسلطنه 
شر کت کر دتا| ینکه تمامشد 

نایب السلطهگفت . این مردم چرا عزل مرا میخواهند 
عمیدا نم که چطور |ینهارا بشاه‌زسا نیده| ند . 

دو بوآ گت : اینپا بشاه نرسیده وفردایشاه خواهند داد : 

ولیعهد گنت : توس کی ۰ 

توسط مارشال دوویلار ۱ 

- مارشال دود پلارشغصاً این کارراخواهد کرد . 

. درست است اما تردیسی نیس ت که پای ذن اوهم‌در کار 
بوده است 

- بدیپی آست چون اکرذن اودغالت:دراین کار نمیکرد او 
هر کر باینکاردست نمیزد تردیدی فیست که این ذن اورا نسر باه 
کرذه است. . 

ولی نمیدا نم که چه کسی بازن مارشال رابطه دارد ؟ 

- دوك‌دور یشیلیو ۱ 

- راست است متوجه این مطلب نبودم - خوب توان 
غوشته‌ها داازکی بدست کردی ۱ 

ب ایئیا را يك‌رو نویس کن فقیر بمن داد . اکر خاطر تان باشد 
چندی پیش پلیس را فرستادیم تانزديك خانه لاوال ماشینی راکه 
تاصیح کار میکرد پندا کند اما موفق نشد . حالا معلوم میشود که 
دشمنان ابن ماشین را مغفی کرده بودتد وحالا که دیدها ند 
دیکر با آن ماشین نمیتوانند کار کنند یکنفر دا پیدا کر دند که 
دامه‌های[ نپارا پا کنوی سکندو نظرشان براین بو دکه‌این‌شغص زبان 


۲۹۴ 


اسپانيامي نداند و در نتیجه آن شخص این نوشته‌هارا برای من آورد 

۱ این شخص هم ازاتباع شاهزاده سلامار است‎ EE 

- خير اوابدا این شاهزاده حقه بازرا نمی‌شناسد واینپا ر 
ازشاهزاده دلییات ی گرفته است . 

من‌یکچنین اصمی تا بحال نشنیده‌ام . 

. این شخس درکوچه باك خانه ۱۱۰ منرل دارد . 

- ابدامن یکچنین شخصی دا نمیشناسم . 

- چرا حضرت و الاخیلی اور ادیده‌اید 

-کها دید هام ۲ 

درپلکان بارت خودتان ۱ 

یقینا این شاهزاده دروفی است 

بله این نانجیب پیشخدمت دوشس دومابن است و باين 
اسم بادداشت‌هارا باین مردمیدهد . 

- قفکرمیکنم که راهی بذست آمده باشد که یکجاازشر اینپاراحت 
شویم باید همه‌شان راکرفته وز ندان کنیم . 

- بله راهی جزاین نیست . 

خوب ازمادشال دوویلارچه میگولید ۲ بازهم‌صبرمی کنید 

باید اين بد جنس دا هم بسزای. اعمالش بسرسانيم بطودی 
زمين پزنیم که دیگر نتواند برخیزد . 

بله این دفعه او را سخت تبیه خواهم کرد . هرچه از 
تقصیر ش گذشتم کافیاست : 

تا بحال هرچه کرده بود نسبت بمن بود والبته عفواوهماشکالی 
نداشت اما حالا کر هایش برضد کشور فرانسه است . اورا می کیر م 


-۲4۵؟- 


و بز نها نش میا ندازم . 
توت است اما با یستی بااحتیاط اقدام کرد . 
۔ چطوراحتیاط با ید کرد 1 
- مارشال هُرروز ساعت ۸ و نیم صبح بحضود شاه میآجد 
- بسیارخوب ؛ 
ب شا هم فردا صبح‌زود بورسای برو ید و خودتانر افیل از 
او بحضورشاه بر‌ضا نید .. 
بسیآرخوت[ نوقت درحضورشاه ازادهو ‏ خده کم . 
- خیرابداً این کاررا نکنید : 
درایشوقع ستخدم دم‌ذرظاهرشد نایبالسلطنه اشاره‌ای به - 
دو بو کرد وازیرده دارپرسید : چه خبراست ٩‏ 
حضرت‌والادوك دوسات سیمون اجازه‌شر فیا بی‌میخو هه 
- ازاو پرس که کار فوتی‌دارد . 
مستخدم باز گشته و چند کلمه بادو ك‌صحبت کرد و ۲ نوقت باز کهته 
به تایب السطنه گفت : 
۱ - بله میگو ین دکهموضو عمهسی اس ټ که باید بمرض‌حضرت‌و الا 
بسیارخوب بگوببایند ۱ 
دوك داخل شد وفایب السطنه باو كفت : 
مرت ميخو اهم نیمدقیقه یمن مپلت دهید تا صحبتم 
تمام شود . ۱ 
بعداز نیمدقیقه دو بو اجازه مر خصو کر فته رفتو آن‌و قت نایب 
السطنه نرديك دوك سنت سیمونآمده ودو بوآهم ددین‌خروج به 


-۲۹۲- 


مستخدم گفت : امشب حال حضرت والا خوب ليست و نمیتوانندکه 
درمهمانی شر کت کنند :این موضوع دا باطلاع مدعویتن ‏ پرسانید 
که مپمانی فعلا موقوف شده است 

سنت سیمون که حرف دو بو ]را شنیده بود به نایب| لسلطنه گفت : 

1یا واقعً حضرت و الا کسالت دارید ٩‏ 

نایر "لسزطنه که خیلی‌علاقه بادداشت کفت : نه دوك هزیزم 
کسالت ندارم اماطبیب میگوید درصوزتی که مواظ نباشم و «مچنان 
درشر کت‌دراین مجا لس افر اطکنم حالم بد مشود . ۱ 

۔ خدا شما را حفظ گند ایکاش که زودتر باین فکر 
میافتادید . ۰ 

- چطوردوك مزیزم. ۱ 

-.برای اينکه | ین بی»بالاعی های‌شماذمذا نتانزا چری کرده 
وعلاً حرف‌های بیپوده میز تند و ناسزا میگویند . 

-اکر بهمین ناسزا قانع باشندکه‌حرفی نپسث آنقدر بکویند 
تا خسته شو ند ۱ 

.۲ خرهرروزيك تهمت میز نند . 

- مثلاچه ؟ 

- دیروزبرای‌نماز بکلیسا میرفتیم یکنفر دای آوازه خوان 
شمری میخواند . 

-نایب| ل-لطنه حرف اورا قطع کفت حتم درهجو من با دوشی 
دو بری است امادوك هزیر دم کلیساکه نباید مرثیه مراخو! ند اباهمه 
اینعال اکرباو پول میدادندچه اشکالی داشت‌اقلانضی هم از من 
عایدآن بد بخت میشد . 


ور رت 


دوك کاغذی از جیب‌در ] و رده تایبا لسلطته نشان‌داد-نایبالسلطنه 
هابت سردی نگاهی بان کاغذ که محتوی شمر بودا نداخت 

شمر کاملاا اقلا بی و مر دم‌را بشورشو بلواتحر بك میکرد . 

دوك گفت : حضرت والاازسيك شعرمیتوانبد فهمید که ساخته 
کیست ؟ 
تایبا لساطنه کفت : بله این‌اشعار از گرا ندشما نمل است . 

تایبالساطنه خیلی از خواندن این اشمتار ناراحت شد و 
بدوك کفت : 

خيلي غریب است من‌ازروزی که بیاد .دارم م نکه‌سدی ین 
من وسلطنت کشیده شده ابن اشمار آنقدر ز ننده است که جرآت نمی 
کنم تا انتبای [ نرا بغوانم » 

سخوب ببینید که دشهنا نتان تاچه‌حدجری شدها ند خواستم ایذپا 
را بدانید و آماده مبارژه ودقاع باشید . 

درحقیقت جنگی که‌دشمنانتان برپا کرده! ندو خواه‌ناخواءه شا 
راهم بمیندان عمل کشیده| ندشا باید بطوریآماده باشیدکه قبل از 
آنپا حمله را شروم کنیدو امکان هرپیش روی را از دشن 
سل ب‌کنید . 

شما اینطور عقیده دارید ؟ 

ب‌عقیده من نیست شما" مجبورید اینکار را بکنید ملاحظه 
بغومائید دربن د آخرابن اشمار میگوید : 

پسران برای پده انشان کر به میکردند 

و بهمان‌ضر بت که پدر | نشان‌مرده بودند میمرد ند: 


برادر ازعقب برادر میرفت وزن‌ازجلوی‌شوهی بسمت‌قبرستان 


-۲۹۸؟- 


دو پرادد باقی ماندند که بزرگتر با قوام خود پیوست و 
کوچکتر بارفك پریده بد نبال برادد بزرگتر 

حضرت والا این شماردادرشب جشن در قصر سوخواندند » 

مراد این بود که فرزندان لوی چپاردهم در آخر سالهایر 
زندگانی اویکی پس ازدیگری مردند . 

وعلت مردنشان معلوم نشدو لی‌اکثراً عقیده‌دار ند که بآ نپازهر 

داد ندو لوی ہار دهم حاضر نشد که حتی جسدیکی از آ نپار اتشر بح کنندچو نکه 

پیر شده بود و میترسید که‌اطباه بفهمند که مسوم شده‌اند و مسئولیتی 
بگردنش بیفتد وچون نایب‌السلطنه در داروسازی دست داشت باو 
سپت دادند چونکه اکر ازاولاد مشروع اوی چپاددهم کسی 
نمی ماند سلطنت به نایب‌السلطنه میرسید ولی بعد که دیدند لوی 
پا نزدهم یعنی يك بچه علیل را شاه باو سپرده او آنقدر مواظبت 
کرد تااین بچه سلطنت رسید نظرها بر کشت مردم عقیده داشتند که 
بهمین زودی نایب‌السلطنه این بچه دا هم‌خواهد کشت 1 

نایبالسلطنه اشماردا باصدای‌بلند خواند و بطوری عصبانی 
شده بودکه دستش میلرزید و بعد از اینکه‌اشمار را تمام کر دخواست 
بسن سیمون حرفی بزند اما بغکلویش را گرفته بود و نتوانست 
واشك از چشمش‌سرازبر شد 

سنت صیمون که دلش خیلی سو خته بود گفت : 

ایکاش همه مردم حاضر بودند و این قطرات اشك شا را 
که ازدقت قلب وه‌ردانگی زیاد شاحکایت میکند میدیدندو ٣‏ نوقت 
خودشان از دشمنان شما انتقام میکشیدند و به بیکناهی شما بقین 
حاصل میکردند نایب السلطنه گفت : باه همین زنده ماندن لوی 
پانزدهم بپیکناهی مرا گاب ت کرد آن بدبخت‌ها خودشان کناهکار 


-۲۹۵- 


را مشناخنند . 

آه مادام دو منتنون آه موسیو دوویلار کراند شانسل شاهر ه 
بله این عقر بپا در زیر چکمه من هستند ۱ 
سنت سیموں -. حضرت‌والاکمی فشار بدهید و نابودشان کنید . 

ثایب! لطنه لحظه‌ای‌فکر کرده کفت : حالا کار واجبتری 
دارم بایدیرای بات فرانسه اقدام کنيم . 

بدیپی است که نجات فرا نسه‌از نجات خودمن واچب‌تراست 
۲ نوقت باسنت‌سیمون دست‌داه وسنت‌سیمون خارج شد . 

"نش نایبالسلطنه پر خلاف‌عادت بعد ازشام کالسکه سوار 
شده مازم ورای شدوشب راهم در [ تا گذرا نید 


ی ۳ 


فصل‌سی‌دیگم 
عطر ز ف ء ۵ 
نزديك میشود 
۲ به بر یکو ددر فر دای ۲ نش بد یدن‌شو اليه آ مدو لی ۲ ترو( برخلاف روزهای 
قبل‌نگران و ناراحت بود ولی برعکس اوشواليه ادارمانتا(,شادمانو 
مسرور دیده‌مشد مامیدا نیم که‌علت شادمانی‌شوالیه چیزی جز ده ستی 


با بائبلد نبود . مشوالله همشکهآ به بریکود را دید اورا در آفوش 
کنید و صورتش را بوسید و کفت : 

دوست عزیزم ورقعاً که ازمحبت شما بی‌اندازه سپاسگذادم 
شما بافکر و نبوغ خودجان نازه‌ای در کالبد من میدمید . 

ولی ۲به هما نطو رکه گفتیم سرحال نبود وشوالیه دارما نتال 
باهوش ذاتی خود زود متوجه حال اوشده گەت 

-پدرجان چرا اینطور مغمومید»حالا من بایستی که‌دد صدد 
ر فم‌دلتنگی و ملال‌شما باشم . 

۲ به کفت :خبر های وحشت]وری دادم . 

بفرمالید به بینم بنظرم که دستور توقیف ما همه صادر 


- ۰ 


شده است . 

-غیر؛اینط‌ورها نیست . اما اسرار ما تاانداژه‌ای فاش شده 
نی سلامار کر فتار شده ؟ 

سچطور او نماینده يك کشورخارچی است حق ندار نداور, 

توقیف کنند. 

-توقیف نکرده‌اند اما اسرار توطئه کشف شده و من از 
کم‌و کاست ماجراخبر ندارم - بارون دووالف با عجله جیزهائی‌سر 
سته م گفت داد هم چیزهائی اذ پر نس دوماین‌شنیده بودو سوی 
سفار تخان» رفت تاپر نس سلاماررا ببینه . 

نمی فاعم عثل اینگه موضوع وود بيخ پیدامی کند 

-بله و برای اینست که من نار احتم ۲ 

اما آقایآبه شما بیپوده نگران و ناراحتید.این من هستم 
که بايد نگران و ناراحت باشم چونکه قصد ربودن تایب السلطه 
را داشته‌ام ودرنانی از کجا که[ نپا بتمام این جزئیات پی برده باشند 
فکی می کید که توفیف پر نس دوسلامار کارسپل وساده‌ای یست. 

- درست است شواله عزیز حرفهای شما را قبول دارم و 
راستی که بقوت قلب رشجاعت شما ایمان ۲وردمو ا لح که‌شایستگی 
آلر دار ید که پر نس بشما لق دو کی عطا کند . 

-بله نایبد کارها رایکطرفه قضاوت کردهر کاری کفتش‌ سهل 
است اما ازحرف تاعمل فرسنگها فاصله است این نایب‌ااسلطنه‌ای 
که‌من می بینم قدرت اینکار راندارد توقیف بك سفیر کییر قدرت‌می 
خواهد و ازعپده‌هر گس بر نمیآید . او بايك #خص معمولی وعادی 


راق دار دممنان است که نده‌وشما را فعوراً و پلاجهت توقیف کنند 


ne کی‎ 


و لی پر تس‌دوسلامار سقیر اسپا نیا است ودر صورتیکه بخواهند او دا 
زنداتی کنند[ نوقت یادشاه اسپانیا بغو نخواهی او خرانسه لشکر 
کشی خواهد کرد به بریکود از حرفپای شوالیه دادمانتال اند کی 
تسلی بیدا کر دو نوف ت‌شو اليه گفت: 

«غوب این خبر را کی بشما داد ؟ 

آ به بر یگو د گفت:این‌خبر دا بارون دو وا لف که اوهم‌ازدوهس 
ددساین شنیده بوډ واو سفارتغانه رفت تا موضوغ را به یر نس 
وو سلامار اطلا ع دهد 

شوالیه گفت :لاز شد کمن بارون دووالف رابه بینم 

آبه گفت : من بااو قرار گذاشتهام وممکن است که بابنجا 
,ابد و تمجب میکنم که چراتابعال نیامده‌من بمدازملاقات‌او بخانه 
مار کې, دو پمبادوردفتم 

۲ نپا در این گفتگو بودند که صدائی دربلکان شنیده‌شد 

رائول»رائول! 

شوالیه گفت:باردن آمد . 

او از جای بر خاست ودررا با ز کرد 

والف کفت شوالیه عزیز فکر میکردم که اشتباهی 7مدهام 
همین فکرد امیکردم که کسی نمیتوا ند در ياك‌چنین‌خانه‌ای که بی‌شباهت 
به لانه کبوتر نیست مسکن کند خوب بودکه دوشس‌دوماین این‌غانه 
۰ | مید یدو میفهمید که بر ای خاطر او چقدر خود را بز حمتانداختهاید 

"به گفت ماباید بعداپناه بریم که خانه‌ای از این بد تر 
تصیبمان آنشود 
بارون گت : مقضود شما زندان باستیل است ؟ اکر با نجا برو يم 


۴%۴۳ 


قطما باختیار نیست وبزور مادا. میبر ند ودرحالی که باستیل يك قلمه 
سلطنتیاست وهر بی سزوپائی را بآ نجا نمیبر ند یعنی‌هر قدر بد باشد 
از شان و مترلت نجیب زادکانی که در آنجا زندانی :میشو ند کم 
نمیشود درصور تیکه این خانه .. ۱ 

شوالیه گفت :. 

-دوست‌عز یزم اکر تو هم‌مثل‌من‌چیزی در اینضا نه یافته‌بودی 
اذهرجا ببشتر دوست داشتی ودلت میخواست. که تا آخر همو در . 
ایئجا باشی 

باز يك زن شهری بتورت خورده .دوست عزیر دنال 
ز نپا دو ردن‌دیگر کازهن و تو نرت اط ذوك دور بشیایو مجازاست 4۲ هر 
وقت خواست دنبال ايننو آن برود ولی من وتواگر بفکر عشق و 
عأشقی بیفتیم سغت اشتباه کرده‌ايم‌دمسکن: است که خیلی کر ان برا یمان 
تما شود[ به گفت: بارون راجم بکادهای خودمان ضنحبت کنیم و فکو 
میکنم که کا رآ نطورها هم که مافکر میکردیم سخت نیست . 

بارون دووالف گفت:برهکس من شکر میکنم که کازخیلی 
سەت ترا آ نست که‌فکرش راهم میکردیم ۲ 

-چطوردیکر خبر تازه‌ای‌شده ۲ 

" -نردیكه بودکه من گر فتارشوم|گريك لحظه ففلت کرده بودم 

الان ددزندان باستیل بودم و نیتوانستم دیگر ووی شا دا به بینم 
و در نتیجه این خبر را برایتان بیاورم : 

شوالیه كفت : والف عزیز ‏ نرديك بود کرفتاد شوی 
برای چه ۲ 

بارون كفت حنی میخواهنم بکویم که گرفتار بودم و آزاذ 
شدم 


۳۰۴ 


_صجب «خواهش میکنم که‌ماجرا را تعریف کنید به بینم . 

بارون رو به7 به کرده گفت: بعداذاینکه من‌وشما قر ار گذاشتم 
که بخانه شوالیه بيائيم من برای دیدن پرنس دوملامار دفتم ولی 
هنوز چندلحظه‌ای نگذشته بودکه‌مآمودین عدلیه رسیدند . 

آبه باحیرت کفت بسفارتغانه [مدنده 

بارون کفت: بله بآ نجا آمدند دهمه نوشته‌های شاهزاده دا 
ضبط کردند . 

آبه گفت:چطود چنین چیزی ممکن‌است» 

بادون‌گفت : بله بغیر از آنچه که موفق شدیم سوزاندیم 
همه راضبط کرد ندو بد بختانه دیرشده بود ومابجز چندکاغذ بقیه را 
نتوانستیم بسوزانيم . 

آ به بریکودآهی کشيده گفت: پس کارما تمام است . 

بارون کفت؛اوه آبه شما زیاد مأیوس شدید هر قدر عکس 
العمل نها شدید باشد بازما[ نقدر قدرت دادیم که شودش و بلوای 
مغتصری راه بيندازيم یعنی تقریباً شورشی برپا کنیم‌فکر می کنید 
که‌دوشس دوماین از مادام دولنگو مل‌کمتر است . 

شوالیه کفت : بارون‌خواهش میکنم ماجرا را دقیقاً تمریف 
سید به بینم چه‌شد 1 
بارون گفت آ قای شوالیه خیلی بامزه بود.داستی که جای تو خالی 
بود.دلم میغواست کهآ نجا بودی ومیغندیدی ودو بو آمتضر میشد . 

ابه گفت: پس چرادو بو[ شخما برای ضبط اوراق آمده‌بود. 

بارون کفت: بله شخما آمده بود حالاجریان زاکوشکنید. 

من وپرس دوسلامار درگوشه سالن درکنار بخادی شت 


۲۰۵ 


صحبت ميکر دم وصسیتهای مادر باب گر فتاری مارشال دو پلایود ضمتا 
جمبه کافذها اورا ورده درجلوی‌خودکذاشته بودیم وهرچه بنظرمانم 
مهم میا مد در بخاری ميانداختيم که ناکاه پیشخدمتی داخل‌شدهگفت : 

تفنك‌داران شاهی سفارتغانهرا محاصره کردها ند ومسیو بواو 
ولیلان مدهو میخواهند که بایر نس صحبت کنند . 

با این‌وصف دیگر ما جال انتغاب نامه هارا نداشتیم پر نس 
جمبه کاغذها را در بغاری‌خالی کرد و آن‌دقت‌هردو برخاسته بر نس 
مرا باطاق کو چکی که بر ایر وشو ئی بود بر دیم‌ودددا بر ویم بست و آ نوقت 
ببیشخدمت گفت بگو بیایند . 

اما قیل‌از اي که پیشعدمت برود و با نها بکوید یایند نهذ 
خودشان آمده بودند اماغوشیغتانه هیچگکد امشان‌مر ا ندید ند ۰ 

ابه گفت : و اقعا که‌خیلی‌غر یب‌است 

بارون کات :راست می‌گواید خیلی غریب‌است من دراطاق 
توالت بودم و ازجا کلیدی همه‌ماجرا را میدیدم . پر نس پالتو را 
بخود پیچیده و جلوی بخاری نشسته بود تا مانم ازدیدن کاغذهالی 
که دربخاری ديخته بود بشود تا این که کاغذها خوب سوزندو در 
همان‌حال با نبا کفت لطفاً بغرما تید ببینم برای‌چه کاری باینجا تشر یضه 
آورده اید ؟ 

دو پواگفت : جناب‌شاهزاده قطماً باید بدانید که آمدن ما 
برای امر مهمی است خواهش‌میکنم که اجازه بدهید تانوشتچات شا 
ړا بازدید کنيم چون که نمو نه‌ای‌از این نو دته هابدست ماافتادهاست که 
این تاررا واجب می کند . 


۳ 


ابه کفت : چطور بفاصله یکساعت این نوشته‌هائی که ازمادشال 
کرفته‌شده بدست‌دو بزاافتاده است وحال آن که‌فاصله پادیسرورسای 

بارون کفت : برای این که دو بوا ازچندی پیش این ماجرادا 
مى دالت وتپیه‌اش را دیده‌بود وچندین سوار بفواضل معین‌در راه 
پادیس ورسای کذاشته بود تا در اسرع وقت این نوشته ها دا 
باو برسانند وعلت این که‌درظرف یکساعت این‌نوشته ها رسیده‌چیر 
دیکری جر این نیست . 

دارما نتال گفت : خوب شاهزاده‌دوسلامار چه کفت ٩‏ 

والف گفت : شاهزاده سلاماد عصبانی‌شد و کفت من‌تبعه‌دو لت 
غرانسه نیستم که بامنابنطور رفتاد می کنید . 

من بدو لت متبوع خودم شکایت شارا خواهم کرد امادو بوا 
گفت بیهود» ازحقوق بین‌المللی صحبت نکنید من خوب واددم‌ولی 
باید ايرا هم بدانیدکه يك تبعاخارح خصوصاً بك سفیر حق ندارد 
که باتوطله‌چیان همکاری کند . 

اگر اینعمل‌مر احمل بر توهین‌می کنید بايد بدا نید که خودتان 
باعث این‌عمل واین توهین‌شده‌اید . 

و آن‌وقت مشغول بتنح کشوهای میزشد ويكیك نوشته‌ها 
را برداشته بادقت نگریست لبلان ,بکدسته کاغذ که بك نواد قرمز بدور 
آن بسته بود از گشوی میز در آورده گفت : 

این چیست ٩‏ 

شاهز اد هگفت : ۲ قاخواهش می کنم که این بسته داباز نکنید 
چون که محتوی نوشته‌هالی است که‌خانم‌ها" برایمن فرستاده| ند" وشا 


۲-۰۷ 


حق ندارید آن‌راببینید و فقط ممیو آزشوك می توا نند جغوانند . 

دو بواگفت ازاین‌حسن‌ظن شما ممنونم و آن‌وقت بلندشدو آن 
بقیه دا ازلبلان گرفت وافزود ؛ 

بله من خیلی سر نگهد ام « 

دو بوا دز این‌موقع نظری باطر اف اطاق افکند ناگاه‌متوجه 
بخاری شده چشمش بکافذی افتادکه عنقربب ۲ تش بآن‌سرایت‌میکرد 
فوری خودرا بآ نجا رسانید و کاغذ را بیرون‌کشید و نگاهی سریع 
بان‌انکند . 

ر نك‌شاهزاده‌پرید و گفت : شنیده بودم که نایبالسلطنه پاییی 
و مامودین زبردستی دارد اما فکر نمی کردم که پلیس ایشان تامیانه 
آ لش برود . 

دوبوا گفت : بله چون از خده‌تگذاران صادق خود خوب 
قدردانی :می کند و آن ها نیز برای خاطر وی غود دا په - 
۲ تش‌میز نند 

دو بواکه اکنون نامه دا باز کرده بود لبخندمیزدو شاهزاده 
که‌مثل بیدمیلرزید گفت : 

-آفایآرشوك من‌تلافی‌این کار را خواهم کرد . 

د و بواگفت : بنظرم "لچه‌را که‌میخواستم بیدا کردم . 

- بالاخره لوبت‌تلافی‌منهم خواهد دسید 

دو بوارو بلبلان کرده گفت : خوب‌ما دیگروقت نداریم اینجاً 


را مهروموم کنید 
سفیر كفت , اینجارا مپر و موم میکنید ؛ سفارت خانة 
اسیا نعار! ۲ 


+۸ 


دو بوا بالحن مسضره آمیزیگفت ٠:‏ 

بله] قای سیر ۰ 

مسیو لبلان لاك ومپر ازجیب در آورده شروع بکار کرد واول 
کشوهای میزرا مپرموم کرد و بعد دولابچه و کمد و خلاصه هرچه‌در 
آنجا بودمهر موم‌شد . 

آن‌وقت بطرف اطاقی که من‌درآن بودمآمد ودر آن‌جا دا 
هم مپر موم کرد . 

سفیر گفت : من نمیدانم که این بی‌احترامی راکه نسبت بسقام 
پادشاه‌اسپا نیا کرده اید بچه تعبیر کنم ۲ 

دو بواگفت : آقا این بیاحترامی نیست . 

بفرماید آقای سفیر کالسکه حاضر است و سپس رو بدهو افسری 
که بااو بودندکرده گفت : 

- این آقا پرتس دوسلامار سفیراسیانیا است که بدست شا 
سپرده میشود . 

ابه گفت : خوب‌پر نس چه کرد ٩‏ 

بارون گفت : همان کاری که اگر توهم بودی میکردی ؛بدون 
وقفه وتردید باآن‌دوافسر راه افتاد خلاصه چنددقیقه بعد من‌در آن 
اطاق تنپا مانده بودم . 

دارما نتال گفت : خوب‌شهاچطور نجات بیدا کردید ٩‏ 

بادون گفت : بمداز این که شاهزاده‌ر! بردند ودو بواازلاك 
ومهر کردن فرافت‌یافت اطاقدار شاهز اده‌راکه فرانسوی‌بود احضار 
کرده گفت : 


- خوب‌اسم تو چیست ٩‏ 


-۳۰6- 


اطاقدار که از و حشت میلر زید کفت :لا پیر 
دوبوا روپلیلان کرده گنت : آتای ليلان باین آقای محترم 


بکو ید که هر کسی هپردو لتی دا بشکندچه عقو بتی‌دارد . 
لبلان کت : بله‌سزای چنین شخصی حبس | بداست یمنی‌حبس با 


با اعمال شاقه . 

دو بوا رو بلاپبر کرده کفت : متوجه‌شدی مزیزم من‌حالا این 
مهر هارا بتو می‌سپارم 

این بسته بمیل‌خودت است کهدر ظرف یکی دورور ذندانی 
شدن با اعمال شاقه را میغواهی یاصدلیره‌ظلار| ۱ 

لا پیر گفت : بدیهی‌است که صدلیره طلارا 

دوبواگفت : من بمداز ۳رور شخما باینجا می آیم اکر لاك 
ذمپر دست نغورده بود که صد ليره بتو می‌دهم 

در غیر این‌صورت اززنو بچه‌ات سوا میشؤی و بایستی تا خر 
عمردر يك کشتی دولتی پارو رن ی کنی . 

لایر گفت : مطمتن باشید فا که‌من صدلیره‌د! باین‌حجس با 
صال‌شاقه ترجیح می دهم 

دو بواگفت : بسیارخوب حالااین کاغذرا امضا کنید فراموش 
لک نکه این‌ها بتوسپر ده‌شده . است . 

لاپیر ودقه‌را امضا کرد . 

دو بوا دوباره تاکیدکرد : خوب بمسئولیت‌خودواقفی؟ 

لاپیر گنت : 

بله بله خواب‌اطلاع دادم 

وآن‌وقت دوبلیلان‌کرده گفت : دیکر کاری ندلریم 


۲۰ 


بفرمالید برو یم .۲ نچه‌میغواستم پیدا کردم 

لاپیر آنها را تا دم کالسکه مشایمت کرد و سپس باطاق 
بر کشت و گفت : 

بارون چطوری ٩‏ 

گفتم : تنهاهستی ۲ 

كەت 1 بله تنپاهستم! 

گفتم : حالم‌خیلی بداست‌ژودمر ا نجات بده : اماچطور فهمیدی 
که من در اینجاهستم و 

لابیر گفت ۱ بمحض اينکه داغل شدم شمارا ديدم ولی ندیدم 
که ببرون بیائید وفکر کردم که دراین اطاق‌بنپان‌شدهاید دمن‌حاضر 
شدم که نگپبان باشم ولاك ومپررا مواظبت‌کنم . 

من کفتم : آفرین صدلیره پیش‌می‌داری اما کادی کن که از 
ایتجا نجات‌پیداکنم . 

کفت : منهم دراین‌فکرم اماازدر نمیشود وقطما آدمی نجیب 
ژاده‌ای مثل‌شما راضی نمیشودکه من‌محکوم بز ندان بااهمال شاقه‌شوم: 

گفتم پس از کجا بایدخارج شوم ۲ 

کفت‌سرت را بالا کن و پنجره نزديك سقف را نگاه کن 


گفتم : بله‌دیدم ۱ 
کفت حالاهرچه‌میزو صندلی‌هست بزرر پایت بگذاروخودت 
دا بسوراخ برسان واز ۲ نجاباطاق مجاوربیا ذحمتی هم ندارددرست 


گفتم بسیارخوب و لحظه‌ای بمدهرچه میزو صندلی در اطاق 


۴۳۱۱ 


بود جمم کردم و بالای آن دفتم تا پنجره‌دسیدم وسپس بروی پنجره 
قرارگرفتم و بايك جپش‌خودرا بر وی‌تختخواب انداختم ودر همین 
موقم لاپیر در اطاق خواب دا باز کرد چونکه آنجا مپر و موم 
نشده بوه 

کفت . فا اشاعاله که وعده خود را فراموش 
نکرده اید ۱ 

گفتم : خير مطمئن باش چون نمیدانستم که بيك‌چنین بلیه‌ای 
کر فتار میشوم این بودکه پولی باخود بر نداشته ام و وعده دادم که 
یکصد لیره را باو پپردازم . 

خلاصه خودرا بباغچه رسانیدم وجهت‌درب کوچك باغچه 
گرفتم ویکسر بخدمت‌شما [مدم . 

شوالیه گفت : خوب‌شاهزاده دوسلافار را یکجا بردند . 

بادون کفت : نميدانم ولی تردیدی نیست که بزندانش 
| نداخته اند . 

ابه گفت : راستی که چطور کارهادگر گون‌شد اکراین کاغدها 
بدست بوا فتاده بود نقدرها خطری‌متوجه‌ما نبود. 

در این‌وةت صدای بائی شنیده‌شد که از پلکان بالا می مدو 
همهمتو جه صداشدند مسیو بونی‌فاس سرخود دا ازدر بدرون‌اطاق 
کرده گفت : 

ببخشید مسیو رائول با شما عرضی ندارم ۰ بامسیو بریگود 
کار داشتم . 

شوالیه کفت : بقرمائید اشکالی ندارد و سپس رو بیارون 
کرده گفت , 


۳۱۳ _ 


مسپو بو نی‌فان پسی مادام دلیس دا ممرقی‌می کلم | یشان پسر 
خوانده مسبو بریگودهستند . 

بو فی فاس گت خیلی ازشماممنو نم آ قای‌شوالیه و اقا باعتافتضاد 
ما اس ت که .شیا هاس اجیبی دزغانه ماهستید ۰ 

ہر یکر ۔گفت خوب آقای بونی قاس چکارداشتید ۱ 

ہو نی فاس کفت . من‌کاری ندارم مادرم باشما کار دازدمیشواهد 
ازشما بیرسه که-چرا فردا مجلس‌شورا تشکیل میشود ۱ 

- مادرتان ا زکجامیدا ند ˆ 

من ایثر! بوی گفته |ام ۱ 

۔ تو اکجا شنیده‌ای ؛ 

- من‌نزد ودکیلم بودم‌او گلت بقرار معلوم او هم از رلیس 
مجلس شنیده که‌دستور تشکیل جلسه را می‌داده . 

ب پسیارخوب بمادرت بگوکه دروقت پالین آمدن شمارا 
خواهم دید . 

- پیارخوب پس‌ما منتظرشا هستیم خداحافظ . 

بونی‌فاس پالین رفت و بعد ازرفتن ارشوالیه بر ضا گفت : 

- فکر می کنم که خیلی موضو ع مهم شده‌باشد . 

بار ون گفت: من‌هم|کنون بنرد دوش‌میروم تا از کم و کاست 
دضیت چیزهانی بفهمم . 

۲به بر یکود گفت . من نرد مار کی دو پسبادود می روم . 

شوالیه گفت : منم نزدمارکی دویمیا هستم ومنتظرشمامیباهم 
تاشهر دهید واکر بوجودم احتیاج داشتیه درخدمتگزاری حاضرم . 

آ4 کفت » درصورئیکه آمدم د نبودید چه ۱ 


#۱۴ 


شوالیه کفت : .باطاق بائید و پنجرء‌را باز کنید وسه‌مر تبه‌صدا 
پزنید وخدمتتان حاضررمیشوم . 

بارون ووالف وآبه بریگوددفتند , ویمه ازرفتسن ]لها 
شوالیه هم بست خانه پاتیلد راه افتاد وهنگامیکه بخانه آ نپارسیه 
دی هکه باتیلد خیلی مضطرب است وعلت اظطراب اوهم این بوډ 
که درست , پنج ساعت ازظیر میگذشت وهنوزب و آنیامده بود باتیلد 
ازا خو او بی | ندازه تاراحت شده بود . 


۳۱۴ 


فصل سی ودوم 


داد گستری 


درفردای۲ نروز به بغا نه‌ثو الیه‌دارما نتا لآ مددید که او لباس 
پوشیده حاضراستآ نوقت درحالی که هردو نمر بالاپوشی بشانه خود 
انداخته و کلاه را تا ابر وهاباین]درده‌بودند ازخانه بیرون]مدند 
]نپا همچنان آمدند تا ازمیدان ویکتوریا گذشتند و به پاله‌روبال 
رسید ند . دراینجا ازدحام‌مر دم بینتما شدت دسیده بود . تمام‌اطر اف 
وجوانب خیابان ازتفنگداران ومردم پر بود : درپشت سرتفنگدادان 
جممیت زیاه جمع شده بود . شرالیه دار مانتال و آبه بریکود 
خودرا داخل جمی ت کرده و بسکانیکه فملا ۲ نفيتاتر نامیده میشود 
وفتنددر این‌موقع متوجه شدندکه تفنگداری ازجلویآنها کذشت‌این 
نگدارهم بالابوشی داشت و سروصورت دا پوشانیده بود هر دو 
فوری اورا شناختند ودا نستند که بارون دووالف است . 

از بارون پرسید ند که خبر تازه چه داری ۲ 

بارون کفت : من مدتی‌است که دردنبال ماله هستم باهم 


۳۱۵ 


وراپنجا بودیم ولی: اوداکم کردم خوب شما چه خیری دارید ٩‏ 
۱ - همین اينکه همان وقتیکه ار پیش شا دفتم یکسر بسراغ 
ووشس شنتافتم . 

حم تغوب فر] نا چه عبر بوون 

- خبرتازه‌ای لبود جزاینکه دوك دوماین وکنت تولوز 
هده بودند بقرار معلوم تایب | (طنه مجلس شورراتشکیل داده یود 

دوك دوماین و کنت تولوزقریب‌نیم‌ساعت باهم‌صحبت کرد ند 
ودوشس دوماین همانوقت آ مده بودکه خبر کند 

شوالیه گفت : خوب از شاهزاده سلامارچه خبردادی ٩‏ 

بارون کفت : (ورابطرف اراثان پرده| ند 

آبه کفت : غوب از کاغذهائیکه دذیو از بخادی پیردن 
]وردچه خبردادی؟ 

باردن گفت : فعلا که از آن کاغدها صحبتی در ميان 
ثیست و دون شك جاروجنجالیکه فعلا بر پا شده است استبعادی 
ندارد که تشکیل مجلس شورا تتيجه پیسدا شدن همان 
کاقذداست 

شوالیه گفت : دوشس دماین داجم تشکیل این مجلس چه 
عقیده دازد؟ 

بارون کفت :اوعقیده داردکه میغراهند امتیازات ج-دیدی 
بتفم شاهزاده گان اصیل پگیر ند و داجم باين عوضوع دوشس به 
شوهرش میگفت که باید سخت پافشاری کند وحقوق خودرا مفت و 
مسلم ازدست ندهد . 

شوالیه گفت : ولی فکر نمیکنم که شوهر او این عرضه دا 


-۴۱۷- 


داشته باشد 

به گفت : کنت تو لوزذچه هقیده دارد . 

بارون کفت : اورا که میشناسید اوعقیده دار دکه آ نچه ازاین 
#متیازات دادها ند کفایت میکند ود حاضراست گذشت‌هالی هم بکند یمنی 
نفع نایب السلطنه اذحقوق خود صرفنظر نماید . 

به کت : ازشاه چه خبردارید ۲ 

بادون گفت : ازقراز معلوم بین فره وس و مادشال قراد 
جوده که اکر یکتفر شان اذلله کی‌شاه برفتد دیگری هم کار نکند و لذا 
ازدیروز تابعال پیدایش نیست .و شاه هم برای فرهء‌ژددس خیلی 
عضطرب است و بی‌تابی میکنه و هرچه تابحال کشته‌اند او را 
بیدا نکرده‌اند . 

آبه گفت : بعقیده شما فره‌ژوس کجارفته است ٩‏ 

پارو ن کات خدا میداند »کسی .نمید| ند که در کجاست 

آبه گفت :. شما این جریانات را ازکجا میدانید و 

والف گفت : این ماجرا را دوك دود شیلیو گفت کسه دیشب 
تما دوساعت از نیمه گذشته در نرد دوشس بود . اومیگفت که دیروز 
عم بد,دن شاه رفته بود ودید که او با دلتنگی نشسته با اسباب بای 
مشغول است 
دوك دور یشیلیو چندحکایت خنده داد برای*اهمیگویدودرهمین موفم 
مار کی دو تالستین میر سد 

آبه گفت : شاید اینپا بتوانند کار ی کنند. 

بارون گفت « بله پعلاوه رئيس هم ازدوستان ما است . 


۲۱۷ 


دارماتقال ففلتاً کفت : باظرم خبرتازه‌ای شده ببینید نزديك 
درمجلس غوفائی شده است ناگاه متوجه شد ندکه کالمکه دوك‌دوماین 
وکنت تولوز دم مجلس آمده بود چند نفر بير ونآ مده هر کدام‌سواو. 
کالسکه‌های خودشده رفتند , 

دراين وقت‌ماله زيه بآ نپارسیدو بلافاصله مار کی دو پپادورهم 
رسید والف ازماله زبه پرسید : میدانی که چرا شاهزادگان 
بدون مقدمه جلسه شورا راترك کفتند و 

ماله زیه گفت : من در دوی سکوی نزديك درب شورا 
بودم که دوك دوماین مرا دید و کالسکه دا نکپداشت وچندکلسه 
با فدادرویکاغذی نوشت وبستخدمش دادکه بمن بدهد و ۲ نوقت 
دست در بغل کرده آن نوشته دا بیرون ورد بسدوستانش 
شان داد . 

مضمون این نوشته ایتطور بود ؟ 

شمیدانم که در باره چه مار اخو استند همینقدر مدا نم که نایب | لسلطنه 
مارا احضار کردوما نیز ناچارجلسه را ترك کرده خارج شدیم ؛ 
من ديدم که اکر بخواهم امر نایب‌السلطنه را اطاعت نکنم کار بچای 
وخیم ویبدی میکشد توزود به تویلری برو و جریان دا بمادام 
اطلاع بده . من میروم تاببیتیم تقدیرچه پیش می آورد . 

پپادور گفت : ای‌ترسو ۱ 

بارون والف کفت ؛ به بینید که ما جان خودمان را برای‌چه 
اشغاصی بخطر می اندازيم . 
به‌کفت : خیرمارکی اشتباء میکنید ما جربرای خودصازه 
برا ی کسی جان دا بطر نینداخته‌ایم .7 قای شوالیه این‌طود لیت ۲ 

۳۱۸ 


وچون دیدکه شوالیه دارمانتال فکرش بینجا نیست و به 
کوشه‌ای خیره شده است کفت : 

-شوالبه چه شیطانی‌فکر ترامتوجه خودکرده است؟ 

شوالیه گفت . صبر کن آ به بنظرمآشناآمد ۰ این مردبنظرم 
آشفاآمد اجازه بدهید من اورادیده بر کردم . 

این کسن که شوالیه بسمتش مير فت کاپیتان روك فیت بو دکه 
با دوزن صحبت میکرد . 

یکی ازدخترها میگفت : ۲خراینجا که تماشا نداردکه‌ما را 
آودده‌ای کا پیتان میگفت : عجب آدم‌هائی هستیدشما ۱ 

در همین موقم شوالیه دست بشانه او گذاشت و کاییثان 
بر کشت و سلامی داد شوالیه گفت : کاپیتان هز یز کجامیتوانم 
شما را به بینم بازهم درمپمانغانه هستی 1 

کاپیتان گفت : بله بله من همیشه در [ نجاهستم باایناختلاف 
که نموقع درطبقه اول بودم وحالا درظبقه چپادم چونکه هرقدر 
د بی پو لترمیشوم بالاترمیروم . 

شوالیه دست بجی ب کر ده کفت: کاپیتان عز بز وقتی بی پول 
میشوی چرابدوستان خود نمی کو گی ۲ 

شوالیه گفت : دوست هزیزم میدانی که من ازقرضکردنآن 
قدرها خوشم نمیا بد و باچشم اشاده‌ای کر د که منظوراین بودکه‌جلوی 
این ذنهپا پول‌نده ؛ 

شوالیه ازپول دادن درحضور آن زنها منصرف شد و آنوقت 
گفت : بس گفتی که ۲ نجاتر | ببینم : 

بله هروقت ميل داشتید . 


- ۹ 


شوالیه بنزدر فقابر کشت وچون جلسه مجلس شودا تا 
چپار بعد ازظپرطول میکشيد صلاح دیدکه بخانه خودبر گردده اقلا 
سری به باتیلد بزند . عشق بائیلد تا اعماق رك وپی شوالیه اتر 
کرهه بود وحتی دراینموقم که خطراودا تعقیب‌میکرد باز نبیتوانست 
فراموش بکند . 

باتیلد و قتی که‌شوالیه را دید بی اندازه خوشحال شد ولی 
وقتی که غم وفصه اود! دید ابن شادمانی و سرود مبدل بغم وخصه 
گردید واحداس بت پیش آمد هول انکیز دا نمود . اذطرفی بوا 
هم غایب بود و باتیلدهم در اینموقم اختیاج بینکنفر داشت که کی 
ورا تملی دهد وای شوالیه خودش احتیاج بیکنفر مصاحب داشت 
که ازفشار غم و اندوهش بکاهد شوالیه از غیبت ناکهانی و پیش 
اراندازه بواباین فکررفته‌بودکه این ماجر اهامسلما بستگی بحیثیت 
اودارد وهرچه پیشتر دراین باره فکر میکرد فکرش بیشتر متوجه 
این موضوع میشد 

بالاخره ساعت چهار بعد از ظهر سید وابن دو عاشق و 
ممشوق میبایست که خواه ناخواه ازهم جدا بشو ند » شوالیه از پاتیلد 
خد حافظی کرد وطرفین قرار گذاشتند که اگر اتفاق نا گواری 
برایشان دوی داد یکدیکر را ازماجرا واقف و [گاه سازند دم در 
خانه ۲ به بر یگودرادید که داخل میشود ۰ ۲به گفت : بالاخره‌مجلس 
پایان یافت ولی هنوز خبری بخارج نرسیده و من چیزی تیدا نم » 
با مار کی دوو پمبادور بادون دووالف وماله زيه قرار کذاشته ام 
که باینجا پپابند . 

۲ به وشوالیه از,لکان بالارفته و لحظه‌ای نگذشت که‌مار کی 


۲+ 


دو پمبا‌ورهم و اردشد و کفت : درمجلس!بتد| خواستند که بر غلاف‌میل 
نایب السلطنه چیزی بکویند ولی نتوانستند و زود تسلیم شدند . 
نوشته پادشاهاسپا نبا قرات شد وهه ددآن مجلس بهمدستان بادشاه 
اپانیا حمله کر دند » تمام شو نات‌دوك دوماین ازاوسلب‌شد وفقط 
ازاپن پس حق دارد مثل‌يك دوك معمولی درمجاس پیاید . 
و بواسطه حقوق شاهزادکی بر تری نسبت بدیگر ان ندارد › تربیت‌شاه 
بدوك دو بودین واگذارشد ولی امتیازات دوك‌تولوز همچنان برجا 
ماند » درهمین وقت مالهزیه هم رسیدو کات : من نزد دوشس ډر 
تویاری بودم که آمد ند و گفتندآن خانه که تا بحال متغلق بدوك‌دوماین 
بوده :درك دو بودین‌تعلق دارد ودوشس ازاین حرف چنان‌عصبانی 
شد که برخاست تمام آګنه‌ها وششه‌هاد! شکست وتمام مباپا را 
خورد کرد وسیس به کالسکه نشسته و بارسنال رفت و کنت دولاوال 
را نزو دوك دوماین فرستاد که تمام دوستان را خبر کند که امشب 
بارسنال بيایند. 

مار کی دوپمبادور و[ به بریکودگفتند : واقعاً که‌اين عمل 
بی احتیاطی غرببی است وبا این حفاظنی که امروزه بلیس میکند 
این عمل دوشس خیلی#جیب بنظر میاً بدو بالاغرهاینطور نتبجه گر فتند 
که پمبادود وماله زيه بنزد دوشس برو ند واز اوخواهش کنند که 
فعلا از احضار دوستان‌صر فنظر کند. 

شوالیه هم حرف ۲ نهاراتصدیق کرد ودراینموقم آبه بریکود 


کفت : صدای با میشنوم 


-۳۳۱- 


همه گوش شد ند ولې ناگاه در از شد . یکنفر که در لباس 
قراولان شاهی بود بايك زن داخل شد 

اينکه اباس قراولان شاهی پوشیده‌بود بارون دووالفوآن 
دیگریدو شس وما ین بود . 


(۲۳۲ 


دو شس دو ماینوشو اله 


هوالیه دارمانتال بمحض ابنکه دوشس‌دوماین‌را دید فر پادزد ۰ : 

اوه سر کار عليه چطورشد که بخانه ءصقر من تشر بف ]ور دید 
راستی که چقدر از تشر یف فرمائی‌شمامسر ورم . 

دوش سگفت:شوالیه حالاموتم این حرفپا نیست.حالاما باید 
بکوشیم و احترام وموقعیت خودرا حقظکنيم . 

بارون دو پمبادور کفت : ماميخواستيم‌هم اکنون بحضورتان 
شرفیاب شویم ودرخواست کنيم که احضار انباع خوددا بموقم دیگر 
موکول فرمائید چونکه اکنون پلیس ما داتعت نظردارد]. 

دوشس گفت اتفاقاً ابن گفته شماکاملا درست است وبرای 
همین موضوع آمدم که بگویم بدیدن من‌نبائید ومنهم که بابادون‌بااین 
تیاس مبدل آمدم بازفرميکرديم که‌اکر مسیودارژانسوافسر پلیس 
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مالهزیه گفت :واقعاً حضرت هلیه خیلی قوت قلب دادیدومی, 
بینم که‌چطور بجریانات بی‌اعتثالید . 

دوشس کفت افسوس که‌من مردنیستم والانبوع وقدرت خود 
راشان میدادم‌شوالیه گفت.و لی سر کار بدا نید که‌ما مردان هبه مطیع 
امر شما و بايك فرمان شما حاضریم که‌تا جان دادیم برای اجراء 
اوامر شما مبارزه کنیم مافعلا پنج نفر از فدا کار ترین‌یار ان‌شماهستيم 
که در اینجا جم شدهام وابداً ازهیچکس حتی شاص نایب‌السلطنه 
هم ترس ووحشت بداریم ودرصور تیکه شمشیر رادر بالای سر خود 
می‌پينیم وان شمشیر ممکن است که هردقیقه فرودآمده و کردن‌ما 
را قطم کند ممپذا درانجام آمال وایده خوه که‌خدمتد فدا کاری. 
در راه‌شمااست ابداً از چیزی ترس واندیشه نداریم ایثرا میخواستیم 
خدمت سر کارعلیه‌هرض‌کنيم که‌ما بايد بجسم و اقدام کیم چو نکه 
هرقدر بسامعه بگذرد خطر شدیدترمیشود . 

دوش گەت :منهم همین عقیده دادارم‌امید ماباینمجلس‌شودا 
بود که بدیشتا نه نتیجه‌ای گرفته نشده وحالا بايد فکر ماهماند بودن 
ایب لساطنه باشد . 

والف کفت : بله‌ما بایدبهمان کار سابق خود شرو ع کنیم. 

ماله‌ز به کفت: اکر همکن باشد . 

دوش گفت : من حالا راه این‌را می کویم نایبالسلطنه 
در رورهای چپارشنبه بصومعه می‌رودکه از مادموازل‌دو شادت‌دیدن 
کند دشب ساعت ۸ برمی کردد و در این موفع بثیراز دو جلودار 
کسي بااو نیست ومی‌توانیم هنکامی که از فیگلو منان هبور می گند 
دستکیرش کنیم و در ظرف سه روز از فراښه بیرد نش بس یم 
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غوالیه دارقا تال گفت : این کار حق م.است چونکه دردفعه 
گلشنه موفق نشدم و باید جبران کنم و فرداهم چپادشنبه است‌و اینکار 


را خواهم کرد . 
والف گهت : شوالیه عز یز آن‌دفمه حق شما بود ولی این‌باد 
بو ظیفه من است . 


شوالیه گفت : خیرمن باید ای نکادرا تمام کنم. 

والف كەت : پس‌ازاین اختیاررا بدوشس‌می‌دهیم که‌هد این" 
.باره رای بدهند . 

دوشس گفت : من این کاردا بشوالیه واکذاد میکنمو 
امیدو ارم که این بار بر خلاف دفعه سابق‌موفقیتی پیدا کند. 

شوالیه گفت : امیدو ارم که با کشته‌شوم ويا اينکه نایب|لسلطته 
دا باسپانیا برسانم . 

دوشس رو ببارون دووالف کرده گفت واما بارون‌آزو جود 
شما بندر دیگری استفاده‌خواهدشد وش ] قای‌شوالیه ۲ یادوستان‌دفمه 
گذشته خودرا دارید ؟ 

شوالیه گفت بله آنها حاضر ند و برای اطمینان‌خاطر میرومو 
۲ هارامی بینم . 

دوشس کفت : پس کی شما دا می‌توانم ببینم؟ 

شوالیه گفت : بنده می آ یم وشمارا زیارت می کنم و خلاصه 
را بعرض‌می‌رسانم . 

آبه بر یکود گەت : درست است‌چون توقفه۱ زياد در اینجا 


خوب نیست ژیرا من شوالیه‌را بصاحب خانه جوانی غریب #عرفی 


کر دهام . 
-۷۳۵- 


دوشس گەت : بله‌شما بدیدن‌من بیائید من‌در شانز ه‌لیزه‌در يك 
کاله منتظر اقدامشما هستم 

شوالیه گفت : سیارخوب من دیدن رتقای خودمی‌رومودر 
همان‌جا بخدمت شمامی‌رسم چون فاصله محلی که بایست اورا بپینم‌تا 
اینمحل ی که‌سر کار توقف می کنید[ نقدر هانیست. 

دوشس بالاپوش خودرا پوشیده سرو صورت را پوشانید و 
بهمان‌طر یقی که آمده بوه باتفاق بادون دووالفازدر خارح‌شدچند 
دقیقة بعد آبه بریگودو ماله‌زیه و مارکی دوېبادور وشوالیه هم 
ازدر بیرون آمدند . 

درسر کوچه ۲ نهاازهم جداشدند و شواابه بست‌همان خانه 
لا فیلون‌رفت تا از کاپیتان روك فیت دیدن کند و تر تیب کار جد بدخود 
را بگذارد . 

شوالیه بنزد لافیلون رفته کفت : میخواهم‌با کا پیتان‌روك فیت 

لافیلون‌دخترك خوشگلیدا احضار کر ده گفت این ۲ قاراباطاق 
کاپیتان ببرو ختر ك شوالیه‌ر! باطاق کاپیتان هدایت کرد. شوالبه دید 
که بر خلاف دمه سابق ابدا سروصدامی ازاطاق کاپیتان شنیده‌نمی 
شود وهیچنان بدنبال دخترك رفت تا بطبقه ششم دسید ند ودم در 
اطاق شماره ۲ ۱۷ ستاد ند 

شوالیه در زدو کاییتان ازداخل اطاق گفت بفرمائید . _ 
شوالیه بك‌لیره در کف دخترك گذاشث وداغل اطاق شد . 


کاپیتان ایستاده دچپقی بر لب‌داشت ويك‌شمع‌هم اطاق‌او دا دوشن 
تی کردا نتفاب کا و یه مر ی هم در جهن اه 


۳۳۹ 


اطاق بود . 
کاپیتان بدیدن شوالیه گەت اوه‌منتظرشمابودم . 
چطودمنتظر من بودید + مگر کسی گفتکه من بدیدن 
شما می آیم 3 
من از ماجرای امروزی فهمیدم که بدیدن من خواهید 
[مد ؟ 
۔ چطور ؟ 
برای ابن که تاخوشی و شادمانی وعیشو نوش‌هست کسی 
بیاد کاییتان بد بغت نمی‌افتد . 
این ماجرائی که امروز اتفان افتاد بمن گفت عنقر یب بدید نم 
خواهید] مدتا با اقدامدسته جمعی کار های نائبالسلطنه ر اعقیم بگذاد ؛ م 
شماکه خودتان می‌دا نید مجلس‌از دوك‌دوماین طرفدادی نکر دیلکه 
وضع نایب‌السلطنه دا تثبیت نمود ۰ 
درهر حال حالامن در اختیار شماهستم و منتظرم که امر کذیدتا 
پکار مشفول شوم ۰ 
شوالیه گفت حرفهای شما تقریباً همه اش‌صحیح‌است فقط بك 
اشتباه کر ده‌اید و [ نهم |ینست که فکر کو دید که فراموشتان کر ده ام ودر 
موقع‌سعنی بیادشما می‌افتم اگر نقشه ما عملي‌بشد مید یدید که چطور 
جبران زحمات شمارامیکر دم. 
کاپیتان کفت سه روز است که‌من در این اطاقم و بیوسته 
فکر می کنم که نقشه‌ای برای[ینده‌خودبکشم و ازاین وضمی که 
دارم‌خودمرا نجات بدهم . 


شو اليه گفت 5 بيار غوت من برای کاری پیش شما [ مده ام که 
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6T‏ رضخ شمارا روشن‌می گند 

در همین‌موقم‌شو اليه با وح دت باطر اف نگر بست کا بیتان گفت: 
چه شده .۱ ۱ 

شوالیه کفت : مثل اينکه صدای پائی‌شنیدم . 

کاپیتان گفت : خیالات نکنید این‌صدای موش ها است که‌و اقما 
خیلی‌جسور و زیادند . 

در این‌سه‌روزه واقعاً از دست اینها ستوه آمده‌ام ملاحظه 
بغر مالید که چطور لباسهای مراجویده| ند . 

کا پیتان گوشه ای از لباس خو در | که موش ها جو يده بود ند بشو اليه 
نشان داد . 

شوالیه سری‌تکانداده کفت : درست است معذرت می خواهم 
برویم‌سر مطلب‌خودمان کاپیتان يك وقت‌وجای خو بی برای ربودن 
ثایب‌السلطنه_پیدا کرده ایم . 

او هر روز چهپارشنبه بر ای‌دیدن‌دو شارت هصوهعه می‌رو دوساعت 
هشت‌شب با دو نفر جلوداد بر می گر دد و ما می‌توانيم بسپولت و 
آسانی اودایر باليم ودیگر معظورات کوج ژ نفان‌ر اهم دار یم. 

کا پیتان گفت شوالیه این قرارداد تازه است 

-. زشکال نداردکاپیتان عزیز هرطور شما میل دارید عمل 
می‌کنيم فعلابگو ليد به بینم د فقای‌شماحاضر ند و ممکذست که بر ای‌فردا 
حاضر باشند . 

کاپیتان کفت بله آ نهاحاضر ند وهروفت که میل داشته باشید 
خغیرشان‌می کنم و لی بکچیز دیگرهم هست‌و ٣‏ نهم پول‌است که بابه باآز 
است‌و اسلحه بخر م. 


۲۳۸ 


شو اليه کیسه ایر | که محتوی‌هز ار لیره :ود بر وی‌میز گذاشته گفت 
اینهم پول بر ای‌خر ید اس و اسلعه . 

کاییتان کفت : بسیار خوب‌حساب این‌هارا بشماخواهم‌داد. 

شوالیه کفت پس‌فردا ساعت دو بعداز ظهرمن درخانه خودم 
سنظر شا هتم 

کاپیتان گفت سیار خوب ! 

خداحافظشما ! 

- خداحافظ اماشوالیه مبادا از من دلگیر بشوید » من‌خیلی 
حرفها دارم ۱ . 

- مخصوصا ازشما تمنامی کنم که بدون‌رو در بایستی باءن‌صحبت 
کنید شمازیاد محجوب‌هستید . 

- صبر کنیدچراغ بیاورم حیف‌است بچه‌ای بخوبی‌و قشنگی 
شمااز این پله ها یفتد وسرش بشکند اوشمم دا برداشته یرون آمدو 
پلکانر۱ بزحمت ر وشن کردتا شوالیه بتو اند بر ود و چون بپائین‌رسید ند 
یکباردیگر گفت 1 

ب کا پیتان‌فر اموش نکنید من‌در ساعت‌دو بعدازظهر منتظر 
شما خواهم بود ۱ 

شوالیه و قتی که از کاپیتان‌جداشد باعجله ,سمت وعده گاه ی که 
بادوشس دوماین داشت رهسپارشد . 

طبق قرار قبلی کالسكه‌ای در نجا بودکه شوالیه فوری‌تمیر 
داد که دوشس دوماین در ۲ نست وچون بکالسکه نزديك‌شد ز نی‌سر 
بیرون آورد که همان‌دوشس بود . ماله‌زیه و بارون دووالف هم با 


او بودند 0 


-4- 


شوالیه کت رفبقم وا ديدم و بااو قر ار گذاشتم و در فردا 
عصر حاضر ند . 

این‌خبر واقه‌امژده‌ای بودکه با نها داده‌شد و [ نوفت همکی 
هست شوالیه‌ر افشار دادندو قرار بر این گذ اشتدد که در فر دا به از ظهر 
دوشس و پمپادوروماله زيه و بارون دووالف و ابه بریگود در کوچه 
سنت انتوان خانه‌شماره ۱۵ گرد[ بند و در ۲ نجا منتظر نتیجه کار 
شوالیه باشند وقرار براین شدگه پنچ‌اسب زین کرده هم در طویله 
حاضر نگپدارند تا درصورتی که شوالیه موفق نشد و کادش بیشرفت 
فکرد سوارشده و فرار کنند و چون خواستند بروند دوشس شوالیه 
را در کالسکه خود نشاندو میعواست که و برابغانه اش برساند |ماشو اليه 
مانع‌شده گفت 3 

- خوب‌نیست و توجه‌مردم داجلی‌می کند . 

بالاغره دوشس شوالبه را در نزدیکی خانه‌اش پیاده کر دو 
غداحا فظی کر ده جداشد ند . 

شواایه بمجله بسمت‌خانه‌خودآمد و گرچه شب خیلی‌دیر بود 
ممهذا می‌خواست که از نزديك ممشوقه‌دا ببیند وحرفهاگی بز ند. 

او همچنان مد تا بعانه خود زسید دم در خانه نانت 
ایستاده بود . 

نانث بدستور باتیلد در ۲ اجا ایستاده انتظار ژان بوا و 
و شواایه رامی کشید . در بالاهم خود باتیلد در نهایت اضطر ات 
بسرمی برد ۰ 

اضطراب بانیلد اذجهت این‌مطلب بودکه شوالیه دارما نتال 
در ۲ نشب کذائی جلوی‌ژان بوادا کر فته و بمدها معلوم‌شد که مقصوداو 


۳۳۰ _ 


ژان‌بو! نبوده بلکه می:واسته است که بکمك دفقایش نایب|لسلطنه 
را بر باید.: 

ازطرفی بو آ هم قایب بود وایتموضوع هم درآ نشب‌زید 
پر فلت شده‌بود . 

نانت بدستور بائیلددر کوچه ابستاده بودکه بمحض دسیدن‌هر 
کدام ازاینها یاشوالیه‌و با بوافوری خانمش‌دا خير کند . 

دقتی که شوالیه دآخل‌شد باتبلد بنگاه کردن بویگفت: 

آه خدای‌عز یز چقدرر نك شما پر بده‌است مثلاینکه حادهمپمی 
بر ابنان|تفاق| فتاده . 

- شوالیه نگاهی خبر ه بد ختر ك انداخته کفت : 

بانیلد توهميشه اینرامی گو گی . 

میگو ئی که حالتی درمن‌هست که از آن وحشت‌دادی بگو ببینم 
که‌چه حالتی‌درمن می بینی ؟ 

شوالیه من‌خبلی از دیدن توناراحت میشوم و بفکر [ ینده‌ام 
می‌افتم واز خودم‌می‌پررسم که سر نوشتم بکجا خواهد کشید و تکلیفم 
چه خواهد شد . 

شوالیه گفت : باتیلدتوحق دادی من‌هیچ فکر نمی کردم که 
عاشق تو ,شوم و آزادی خودرا ازدست بدهم » 

شاید این‌دستی که برای‌من چنین سر نوشتی تعیین کوده‌ردزی 
مر ادر ته چاهی سر نگون کندو یا با و حقدد تم بنشا ند. کسی ازا پن‌ماحراها 
خېر نداره ۰ 

اماتو بکو بینم قول‌میده‌ی که پیوسته بامن باشی ۱ یعنی در 
سختی ودرماندگی وسمادت يارو مونس وهمدم‌من گردی ۱ 

باتیلد گفت را لولاطمینان داشته باش. 

شوالبه گفت : ولی‌خير باين ژودی قول نده اول بگذار که 


رد ۳ 


هیرهالی از زندگانی خودبی ای تو بگویم . 

ممکن‌است که تو ازمصاحبت با من بمنتهای خوش بختی بر سیو 
شاید هم سختی‌ها و مشقاتی دامنگیرت ,شودینیتا چپار روز دیکر 
مر اتبعید نما یند. 

در هرحال اینیارا گفتم که خوب‌دضم من وخودت‌رادر نظر 
پیاوری و اوضاع و احوالرا بدقت وارسی‌کنی ۰ 

باتبلد کقت : شواایه من بتو نگفتم که قبل‌از تو کسی را دوست 
نداشته بعدازتو نی زکسی را دوست لخواهم داشت ؟ 

فکر نمی گردم‌که بعد از آن حرف اذ این سخنان‌دا تکرار 
کنی درهرحال من بوجود تو ز نده‌ام و ترا می‌برستم مرك مارااذهم 
می‌تو | ند جدا کند آنهم دست خداست . 

شوالیه گەت : بسیارخوب منهم بايد ېتو بگويم . 

و آن‌وقت دست باتیاد راکرفته بطرف مجسمه حضرت‌عیسی 
بردو گفت : 

باتیلد من دره‌قابل این تمثال‌مقدس قسم‌می‌خورم که توزن 
من هستی و اگز هم کشته شوم تا دقایق آخر بفکر تو بوده و 
خواهم بود . 

ينك بوسه‌ای‌ما نشدز نی بشوهر که خودهی‌دهد بده ۲ 

و آن وقت دست بکرهن یکدیکر انداخته لبپایشان بهم 
پیوست وقتی که شوالیه بخانه خود می‌رفت هنوز بوا نیامده بود 


۳۳۲ 


فصل بيست ر هکت 
شا ول وما یط زد 


نایب السلطنه _ مداز آن‌جريانی کهذکر شد بافجله خودرابه 
ورسای رسانید تاشاه را ملاقات کند 

شاه در 7 اجا تحت نظر مر بیان‌خودکه یکی مارشال دوو بلار 
دیگری مسیوفره‌ژوس بود بسرمی برد . 

مارشال و بلار حتی نمی گذاشت که کسی بدون حضوراو باشاه 


صحبت کند و حتی در این أمر خصوصی نات االطنه را هم‌استنناء 


نمی کرد . 


نایب لساطنه همانطور که گفته‌شد ازاین بابت خیلیءصبانی 
بود ودر پی فرصت می کشت تا کار اورا یکره کند . 

او صبح خیلی زود خودش‌را بورسای رسانیدوهنوز مارشال 
و )لار نیامده بود . 

مسیو ژوه‌فرس درنزد شاه بود امااوفدر تی نداشت که مانم‌از 
حضور تایبا لسلطنه‌شود . 

تایب لساطنه حضور شاه رفت و شاه از دیدن او خوشحال 


PY. 


شد و گت : 
چه خوب‌شد که مدید خیلی میل‌داشتم که شمارا ببینم ۰ 
نایبالسلطنه گفت : اعلبحضرت‌يك صندوق اسیاب بازی‌خیلی 
خوب تهیه کرده‌ام که اگر می‌خواهید تقدیم کنم و ضمنا کار دیگری 


هم دادم 
شاه بشنیدن این حرف دست هارا از خوش حالی بپسم 
مالیده گفت : 


فن ترا بی اندازه دوست دارم و بی اندازه ممنون توهستم 

نایب السلطثه قت : اءابحضر تا من کادی‌نگرده‌ام که مشمول 
این محبت باشم .۲ نچه بایدبکنم و میکنم انجام‌وظیفه است. 

- خوب حالا صندوقی که میگوئی‌در کجا است ٩‏ 

- قربان درغانه خودم است ؛ ور اجازه بفرمالید همین 
امر وز باینجا حاضرمیکنم واکرامروز دیخواهید فرداصبح ميآ ورم 

شاه کفت : خیر همین الان بابد بیاوری . فودی صندوق را 
پیاود ید 

عرض کردم که درخانه خودم است 

پسیارخوب پس بخانه شما برویم 

شاه بدون اینکه اعتنالی به ژوه‌فرس لله و معلم خود 

بکندآماده رفتن بغانه نایب الساطنه شد 

مسیوژوه‌فرس گفت : 

ب اعلیحضر تاشما نبایستی که برای بك چیز کو چکی| نقدر علاقه نشان 
دهید . 


شاه کفت : راست میگو ثيد اما در نظر داشته باشید که من 
تا بر م لا 


هنوز ده سال پیشتر ندارمودیرو ز کار زیادکرده و خسته شدهام. 

ژوه‌فرس گفت : 

حق باشا است امافملا ازحضرت دالا بپرسید که آن خبر 
دوم چیست ٩‏ 

شاه‌کفت : راست گفتی 

وسپس ازنایب|لسلطته پرسید : 

خبر دوم چیست ٩‏ 

نایب السلطنه گفت : آن چیز گرانبهاتی است که نفع کشور 
فراسه را در بردارد . 

شاه گفت خوب آن کجا است ؟ 

نایب| لسلطنه گفت :۲ نرا هم‌در خا نه خو دم گد اشته ام نمید| نستم 
که اعلیحضرت انقدرزیاد میل بکار کردن دار ند . 

شاه که گاه به نایب السلطنه وگاه بسيو ژده‌فرس" نگاه 
ميکر د گفت : 

- بسیارخوب پس لازم شدکه بخانه شا برویم تا هم این 
چیزی داکه میگوئید بنفع فرانسه است به بینم و هم صندوقی را 
که پر ازاسباب‌بازی است تماشاکنيم . 

نایب | لسلطنه گفت : درصور تیکه اینکار بر خلاف رسوم|ست‌اما 
وقتی که اعلیحضرت میل دار ند اشکالی ندارد . 

شاه کفت : بله بله من ميل دادم و قطماً معلم من مسیو ژوه 
فرس هم اجازه میدهد . 

نایتالساطته رو به مسیو ژوه فرس کرده گف“ 

- نطرم که شاه زیا د کارمی کنند؛ 


۲۳۵ 


ژوه فرس گهت : اتفاقاً کار کردن برای اعلیعضرت بار 
خو بست و بهرطور که بشود ابشان‌را مشغول کنوم بجا ات استدعائی 
که ازحضرت والا دارم اینست که اجازه بدهیذ تا منهم در خدعت 
(ملبحضرت باشم 

نایب | لسلطنه كفت : اتفاقا منهم‌خیفی میل‌دارم شما درز کات 
ایشان باشید 

ژوه فرس که دید باو هم اجازه داده شد عرس کرد 

- قر بان اشکالی نداردکه در باغ تایبا اسلطده گر دش کنید 

شاه که چنین اجازه‌ای دید با خوشحاای وشمف فر بادزد 

ب راستی که امروز چقدر خوشعالم . 

و آنوقت رو به پیشهدمت کرده گفت : 

فوری شمشیر مر اببند . 

و بثایبالسلسته کت : خوب منهم حاضرم برویم . 

و دست دراز کرد که نایب الملطنه دست او را بگیرد 
وای او تعظیمی کرده در را باز کرد تا شاه جلو برود و" نوفت او 
و ميو ژوه‌فرس چپار قدم بشت سر او درحالی که کلاه را برردست 
داشتند میآمد ند . 

خانه شاه و تایبا لساطنه هردو در طبقه پاگین ورسای بود و 
بین این دو خانه بك دالان بود وشاء باعجله آن دالان دا طی کرد 
وباطاق بزرکی که جیار پنجره بباغ داشت‌رسید ۰ این اطاق بزره 
با دو پله بيك تالار دیکر مر بوط میشد که اطاق‌کار نایب ااسلطنه 
بود ودرآ نوقت تمام اتباع نایب السلطنه گردآمده بودند چونکه 


درست سافتی بود که وی میپایست بباید وشروع تکار کند 


-۳۳۹- 


همه شاه تمظیم کر د ند ولی شاه تام هوش و حواسش‌متوجه 
صتدوقی بودکه نایب السلطنه گفته بود و توجهی بحضار نکرد . 

در صدر اين تالار بك صندوق بزرك بوه و شاه بيك نظر 
دریافت که این صندوق‌باید همان صندوقی باشد که نایب النلطته 
نام برده است . 

دو نفر پیشخدمت جلو رفته ببازکردن درصندون پرداختند 
چشم پادشاه باسباب بازی‌های مختلف‌افتاد و فوق‌الماده خوشحال‌شد. 

حضار تمام غرق درحر کات شاه بودند که ناگاه فر بادی از 
از بیر دن شنیده‌شد. 

پیشخدمت بدرون آمده کت : مارشال دوو پلار است 

نایب السلطنه هنوز جوابی نداده بودکه‌مارشال دو ویلاردم 
در نمایان شد و در حالیکه از شدت عصبانیت موهای عاریه او 
کان میغورد فریاد زنان شاه را میخو است . 

نایب السلطنه که از اغلان مارشال اطلاعی داشت با سردی 
عمام گفت : 

- شاه اینجا است . 

اکنون تمام اسباب بازی‌ها ازصندون به بیرون گذاشته شده 
پود . مارشال دوویلار نگاهی باکبر و فروربحضار افکند وکویا 
با این نگاه میغواست که ابپت وعظمت خوددا باللهگی شاه با نها 
حالی کند 

ایبالملطنه از زیر چشم نکاهی به ماز کی‌دولافاد ومسیو 
دار تاکان کرد و آتکاه بشاه نزديك شده گفت : اکر اجازه بفرمائید 
الان موقم آنست که بك ساعت از وقت خودتان را باین‌موضوعی 


- ۳۳۷ 


که نفع فرانسه دا شامل است توجه بفرمائید . 

لولی پانزدهم که بوفای مېد خیلی علاقه داشت وباو حالی 
کرده بودندکه این صفت ازجمله صفات برگزیده پادشاهان است‌از 
نایب| لساطنه اجاژه خواست که‌آن اسیابها را بغانه خودش بفرستد 
و آتوقت نایبالسلطه نیز به پیشخدمت‌ها دستور داد که[ نها را بها نه 
شاه بر ند و بعد از آن شاه باطاق کار نایب‌السلطنه داغل شده مسیو 
ژوه‌فرس که بنا برعادت هیچوقت درکار های شاه دخالت لمی کرد 
يا بر اثر خوی و عادت همیشگی و با بر اثر احترام بنایپ 
ال لطنه در همانجا توقف کرداما مارشال دو ویلارکه دید شاه‌داخل 
اطان نایب‌السلطنه شداو نير راه افتادکه داخل شود ودرست در 
همین وقت نایب السلطنه که اننظار بك چنین دقیقه‌ای را میکشید 
جلوی اوراگرفته کلت : 

-آقای مارشال گفتگوئی که با یستی بشود سری است و کسی 
نباید ازآن مطلم شود بنابراین‌خواهش‌میکنم که درهمین‌جاتشریف 
داشته باشید . 

مارشال دوویلار با همان عصیانیت معمولی خود فریاد زد : 
چطورصعیت با شاه بدون وجود من اينار مسال‌است منهم بايد 
باشم . 

تايب السلطنه پا لحن و نار ] لودکلت : 

- جطور با حضورشما میشودصحرت کر دمن میکو بم که سر لی 
است و خواهش میکنم که لحظه‌ای ما داتنپا بگذارید . 

لله کی شاء بمن حق میدهد که‌تمام درصحبت‌ها ناظر "و 
شاهد باشم 


۳۸۰ 


ب نمید | نم که بچه جهت‌این حق رادار ید اگر تاکنون ایرادی 
بشما لگر فته‌ام اولا شن شاه مقتصی نبوده یمنی ده سالش نشده‌بود 
ودر ثانی دلیل برامر نمیشود . ملت فرانسه مرا نایب‌السلطته کرده 
و این حقوق دست من‌است که ,وضع و اختیار ات شما راهم تعیدن کذم 
من قبول دارم که در مسائل رزمی شما بر از نده‌اید همانطور که فره 
ژوس در دیگر علوم معلم شاه است اما در موضوع سیاست منهم 
چیز هائی میدا نم که باید بشاه بیاموزم 

حضرت والا محال است که من بگذارم شاه بی وجود و 
حضور من باکسی‌صحبت کند . 

_ چطور محال است ؛ 

- ھر کس پا شاه طرف صحبت شود منهم باید باشم . 

- می بيثم که ازحد خودت تجاوز میکتی ومن بی احترامی 
مینماگی ؛ 

خیر اینطور نیست میدالم که باکی‌حرف میز نم . مخاطب من 
حضرت نایب السلطنه است من میکویم که شاء با هر کس بخواهد 
حرف بزند من باید ناظر باشم چونکه . . 

- چونکه چی ؛ 

- چون من درنزد مردم مسئول زندگانی شاه هستم '. 

- همه در اطاق‌کردآمده و تاظر گفتگوی مارشال و نایبت 
السلطنه بودند . نایب‌السلطنه سریپائین انداخت لحظه‌ای فکر کرد 
و سپس سر برداشت وبا لحنی که‌فر ورو شوت بی‌اندازه‌ای از آن 
جشهود بوډ فت : 

-- مارشال فکر مییکنم که خودت را کم کر ده‌ایو نمیدا نی که با 


-۳۳۵- 


چه کسی حرف میر نی ۱ 

واشاره‌ای بمار کی هو لافار و کا پیتان‌دازتا کان کر ده گت 

تکلیف خوددا انجام دهید . 

مارشال که این حرف را شنید تکانی‌خورد ومثل این بود که 
از خواب عمیقی بیرونآمده باشد زیرا او تا ایندقیقه فکر میکرد 
که مقام لاه کی شاه مقامی است که اورا از هر گز ندی حفظ میکندو 
اينك برای‌العینی میدید که مور دغضب و اقم‌شده است . خواست‌هذری 
بیاورد امادیرشده بود . نایبالساطنه بد تبال‌شاه داخل اطاق کارشد 
و مارکی دولافار جلو آمده گفت : 

ب‌شمشیر خود را با ز کنیدو بمن بدهید:. 

مارشال چندکامه زیرلب گفت اما مثل اینگه ماد کی‌دولاناد 
شنید چونکه بالجن شدیدتری کاته خود راتکر ار کرد . 

مارشال بادستی ار ذان#مشیر خود دا باز کرد و بمار کی‌دولافار 
داد و درحال او توسط قراولان ثایبالسلطنه محصورشد ودرپك 
طر فته‌المین او دا ازپله‌ها سرازیر ودر اطاقی ذنهانی کردند . 

این عمل بطوری با سرعت انجام کرفت که مارشال فرصت 
تجز به و تحلیل اوضاع را پیدا نکرد و اگنون يقین کرد که کازش 
ساخته شده است و بریشان‌و مضطرب کشت وفریاد زد : 

سآه خیال دارید مرا بکشید ؛ 

لافار کات › نهآ قا شما دا لمیگدند . 

ازکچا پدانم که مرا نمیکشند ۲ ,س برای چه مرا گرفتار 
کرده‌اید ۲ 


- پرای اینکه دو کاغذ در نرد شمااست که باید آنرا بمابدهید 
۳۳۰۰ 


کاغد‌ها را حضيت والا تایب السلطنه لازم داد ند . 

مارشا لکه باآین جریان اخبر اصلا موضوع نامه‌هارافراموش 
کرده بوددست بجیب پرده۲ نراد ر [ ورد . 

مسیودار تاکان که در کنار لافار ابستاده بودگفت : 

بنده پایدخدمتتان عرض کنم که رو نوشت‌این دو نامه نزدلایب 
السلطنه است ودزصود تیکه ميل ندادید بدهید بزور از شدا خراهم 
گرفت . 

مارشال کفت : راست بگوئید یا رو نوشت. ابلهادر نزدحضرت 


والا است ؟ 


داد تا کان کفت : بله مطمئن باشید که راست میکویم 

مارشال گفت : معنی نداردکه من از دادن این نوشته‌هاخود 
دادی کنم وحال آنکه من ازدادن اینپا بشاه مقصودی نداشته‌ام . من 
چون همیشه در خدمت شاه هستم بایستی هرچیز را بایشان بدهم . 
حن کاری با ینکارها ندارم . 

لافار گفت : ما از اين موضوع بحو بی‌اطلاع دادیم ومیدایم 
که شا مقصودی نداشته‌اید فعلاکاغذها دا لطف کنید 

مارشال کفت : من اذشما دو نفر [ قا بان خوا هش میکنم که هر چه 
ازمن دیدید ایب السلطنه عرض كنيد 

لافار کفت : مطمئن باشی د که شام وفایم دا بی کم و کاست 
بعرض ایشان خواهم رسانید فعلا کاغذها را لطف کنید 

مارشال نوشته‌ها را به لافار داده گفت : بقرمایید اینها آن 
کافذها است . 

لافار بمهر کاغذها نگاه کر ددید که علامت‌و نشان کشور اسپا نیا 

-۳6۱- 


را دارد و اطمینان پیدا کرد که همان نامه است و ۲ نوفت روبه 
دارتاکان کر ده گفت : 

موسیو دازتا کانمن «یروم وشما باکسان خود بامارشارل 
باشید و بآ نجالی که معین شده برو بدو لازم بسفارش‌نیست که احترام 
مارشال را حفظ کنید لافار رفت و دارتاکان با چند نفر تفن‌دار 
مارشال را بروی تخته روانی نشانیده] درا برداشته آوردند ایك 
در آهنی رسیدند . در[ نجا یك کالسکه شش‌اسبه حاضر بود دادتاکان 
مارشال دو وبلار را درکالسکه نشانید و خودش نیز سوار شد و 
تعداد بیست غر سواد هم دورتار کالسکه رامحصور کردند ۲ نوقت 
کالکه‌چی ثلاق را کشید اسبپا را بحر کت آودد . 

لافار درسر بله‌ها ابستاده وقتی که دی دکالس؟ه ندون مالعی 
حر گت کر د . برای دادن نامه نایب السلطنه_ بشتافت . 


PF 


فصل انع ت وهشتم 


ماجر ای تازه ربودن نایب السلطنه 


جر بان توطثه د بودن نا ب‌السلطنه بعداز آنر اتبا نی‌طر فدادان 
دوك دوماین را با مارشال دوویلار دیدم‌وهمچنین دا نستیم که تایب 
السلطنه چگونه با همکاری دد بوا یی توسط نامه‌هاگی که بدست 
۲ ودده بود وا نست باصل ما جر او وطثه پی بېر د و نقشه دشمنان‌خودداعقیم 
بگذارد . 

تا اینچا جر يان روز کاملا بنفم نایب السلطنه تما شده بود 
اما بدیپی بود که‌طر فداران‌دوشس‌دوماین که‌همه از اشخاص بر جسته 
غرانسه بودند باین زودی دست از کار نمی کشید ند و مخصوصاً حالا 
که میدا نستند نایب‌السلطنه ازتمام کازه‌ایآنپا مطلم شده بیشتر در 
صدد حفظ جان خود بودند وهمین فکر باءث میشد که در انجام کار 
های خود چدی‌تر باشند و نفشه قبلی خود را دو باره عملی ساز ند 


پعثی نایب السلطنه را برباینه وبدیهی استکه این قرعه مجدداً 


ن ۳ 


بنام شوالیه دادما لتال اصانت کرده بود . 

دو بو آ که دراثر کشف‌توطثه محبت زیادی‌دردل تایبا لسلطنه 
پید! کرده بوداينك چپارچشمی مواظب‌جربان اوضاع بود . چونکه 
او بغوبی میدانست که باد وی کارماندن. نایب‌السلطنه بیقام آرش و کی 
میرسد و تردیدی در این امر نبود که اکر نايپ السلطنه در 
اسپانیا ز ندانی‌ميشد گردن دوبوآ هم با تیغ جلاد قطم میگردیهر ‏ 

واما تایبا لسلطنه که بمد از موقعیت|خیر بایستی کاملاشادمان 
ومسرور باشد در نپایت حزن‌واندوه دراطاق دفتراطاق خود مشذول 
کار بود.فکر نایب السلطته_پیش‌دختر هایش بود که و اقعاً بامت‌زحمت. 
بر ای اوشده بودند مادام دو بری یماد بود و او بیش از همه مورد 
توجه نایب‌السلطنه_ بود. تایب‌السلطنه درین‌حال که‌شجاعت ورشادت 
معصوصی درحل امور معضله داشت از با بت جر یان کار این دخترهادر 
ژحمت و تاراحتی هجیبی بود مردم حرفهای زیادی در باده دختر های. 
او ميزدند که‌شایستکی مقام ویرا نداشت ولی‌او کو چکترین عملی نمی 
توانست بکند گرچه درآ نزمان درفیق و یار فیقه داشتن‌زن‌و سردموضو ع 
چندان مپمی نبود ايشکه خود نایب‌السلطنه هم علناً با نه‌مترس‌خود 
میرفت وهوباری میکرد و چنانچه بخاطر دادم درهمان وحله اول 
هم مخالفینش ویرا درمو تم خروح از خانه وی مورد حمله قمراد 
داده بودند ولی موضوم نگرانی که ابن دخترها برایش‌درست کرده 
طود دیکر بود و ماگفتیم که سه نفر ازدختران او واقعا برایش فم 
وفصه‌ای بوجود[ ورده بودند او مادام ردو بری دا از همه دخترهایش 
پیشتر دوست میداشت اما اطباء ازعلاجش درما نده بودند ومی گفتندد 


خواهدمرد ۰ 


۴۳۴ 


مادام دو بری شخصاً و صر بح بپدرش گفته بود اگر اذیتم 
بکنید بقدش در میآیم و بناچار نایب السلطنه سکوت می 
کرد زیرا در آن سال وزمان برای یك شاه اده خانمی هشق بای 
بتر ازرن عقدی يلك مرد بائین تراز خودشدن بود چو نله در[ نزمان 
اکر شاهزاده خانمی بدون اجازه پدرومادربمرد ی که‌از خودش‌پالین 
تر بود شوهر میکرد ننك بزرگی برای پدر ومادرش بوجود میاآوده 
تایبالسلطنه از ترس دسوالی دم نمیزد ومادموازل شارت هم باآن 
عقیده انزوا اختیار کرده‌بود وجزودختران تارك دنا درآمده بودر 
بالاخره »ردم در باره این دختر خانم حرفهائی ميزدند ولی مادرش 
میگفت که دخترش فقط ونقط برای عبادت خدا بچنین کاری اقدام 
کرده است.ولی چبری که قابل توجه بود این بودکه این دخقرك 
قمام دختران دیگر رانیز بیش وعشرت "شویق میکرد و وجود او 
باعث تفریح دیگران شده بود. هرشب بدختران دیسر چیزه‌ائی شان 
میداد وایدا ازدرر هم پا بیرون امیگذاشت . 

تایب السلطنه هر هفته روزهای چپارشنبه بدیدن‌دخترك‌میررفت 
واو بطور یقین عیدا نست که‌دخترش مترس دوك دووریشیلیو است 
ولی باهمه_دقتی که کرده بود ومآمورینی که درغفا تمیین کرده بود 
نتوانسته بودکه اورا بادخترش در يك جا و يك اطاق گیر بیاورد 
باطاق دختر وارد شده ودر گوش‌ای پنپان شده بود وتاصبح در بی 
خوابی ورنج بسر بروه بود ولی ابدا نتوانسته بود که ازکار خوه 
نتیجه‌ای بگیرد و پیوسته بین این دختر و مادر هم نزاع و کشسکش 
بود چون نایب السلطنه و همچئین مادرش مايل بود اين دخترك 
به‌شاهز اده(پیه من) شو هر کند اما دختر زیر بار نمیرفت و بازاینهم‌دلیل 


-۷۴۵ 


دیگری‌بود براینکه بین اوودوك دوریشیلیو سروسری بود . 

در هرحال نایب‌السلطنه خیلی باین افکار مشغول بود واضا 
۲ به‌دو بو آ که مااور | خوب میشناسيم ومنصب رشو کی از نایبالسلطنهمی 
خواست‌امان نمیداد وهرزبان یکنوع گرفتادی برای وی‌تولیدمیکرد 
واز جبله پیشنپاد منصب آرشوکی بودکه بتوصیه پادشاه انگلستان 
آودده بود که فایبالملطنه خواه ناخواه میرایست انجام بدهد.چون 
عم به دو بو علاقه داشت وهم نمیغواست که خاطر پادشاه انگلیس 
را باانجام ندادن این توصیه بیازارد . 

در هرحال اينك موقم ۲ نمت که مطلب دا رهاکر ده‌بسراغ 
همین ۲ به دو بو[ برویم. 

این به دو بو هبانطور که گفتیم دست داست یاچنم 
نایب الساطنه بود و بطوریکه درتاریخ اشاره شده است او . آدم 
طماع وپول دوست وحیلهگری بود دمنصب رشو کی‌را هم بهمین 
دلیل می‌خواست چون ماهیانه میلغ قابل توجهی در آ مد غالض داشت 

دو بو[ علاقه زیادی به لافیاون‌داشت وبیش او می‌رفت‌دد 
آن درو زکه مورد صحبت ما است دوبو[ بعد از مدتپا نرد لافیلون 
رفته بود واو کله سی کرد که مدته است که‌اودا ترك کرده است. 

دو بو گفتمن تقریبا بمرحله آرشو کی رسیده ام وویگر 
نمی‌توانم مثل سابق بدیدن نوبهایم . 

چطور ؛ نایبالسلطته با تمام قدرت وشهرتش بنرد من 
ی 

- آخراد نایب‌الملطنه اسب وقدرت دارد ومردم نمیتوانند 


که در باره او حرفهای بد وبی معنی بزنند اما وضع من با اوزمین 
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تا آسمان فرق دارد 

بسیار خوب نيا منهم که میل داشتم تام اخبار دا در 
اختیاد تو بگذادم نمیگذارم . 

پوشیده نماند که لافیلون ازجاسوسه‌های نایب ااسلطنه بود 
وتمام اخبار دا توسط دوبوآ بوی میرسانیه ۰ 

دو بو" گفت : داجم باخباریکه راجم بوضماپانیا دادی ؟ 

نه راجم باسپانیا نیست داجم بر بودن نایب الساطته" 
اصت اما . . 

- خوب ییا این صد ليره دا بگیر وهرچه میدانی بگو . 

حرفی نیست اما اول بايد يك قول بمن بهمی ! 

- چه قولی بدهم بگو ببینم چه قولی باید بدهم ۱ 

- من یك دوست دارم بايد قول بدهی که باو صسدمه‌ای 
ناورد تأ جریان دا برایت بکویم . 

خیلی خوب حالا بگو بعد فکر می کنم اکرمستحق زندان 
باشد که زندانی میشود درفیر این صورت اهدامش می کنیم . 

- خوب اکر اینطور است که ابداً نخواهم گفت . بفرماگید 
پولتان را بگیرید . 

- خیلی عمل بدی است . 

- اتفاقاً خیلی هم خوب است برای اينسکه اين ش#ص از 
دوستان من است ومن بوظیفه انسانیت خود عمل میکثم . 

- بيار خوب من قول می‌دهم که وسائل عفو او دافراهم 
موم 


چطور باور کنم ؟ 


-۲۴۷- 


بپرچه بغواهی قسم میخودم.و اطمینالت میدهم ۱ 

- می‌ترسم که قول بدهی وبسد پشیمان شری . 

ولی خیلی مرا اذیت کر ده‌ای ۱ 

ب حواهش میکنم تشر یف بہرید . 

سیادخوب من میروم ودستود حبس وزندان ترا میدهم . 

- از این حبس چه فایده میبری اگربند اذبندم جسداشود 
یگ کلیه شواهم گفت فقط يك شرط دارد وآن این است که تو 
بمن قول بدهی که باو کاری نداشته باشی. 

دوبوآ کفت : باین آرشو کی امقسم میهورم . 

لافیلون اذاین حرف بخنده افتاد . 

تو که میخندی بهرچه میل‌دادی قسم می‌خورم که باو کادی 
نه اشته باشم . 

س خوب قبول کردم . کوش کذید . میدانبد که کاپیتان من‌دد 

این روزها چقدر پول پید| کر ده‌است ؟ 

ب شاید يك متمول را سر کیسه کرده ؟ 

- او دزد نیست | 

س پس چه ؛ چه خیال ممکنی ۲ فکر میکنی که اين پول‌دا از 
کجا بدست آورده است ۲ 

- خوب شما پول‌ها را خوب می‌شناسید ؛ 

ب بله درصورتیکه سکه طلا باشد خوب میشنانم . 

لافیلون چندشکه طلا ازجیب در ورد به دو بو نشان داد 
دوبو پول داگرفت نگاه کرد و گفت : اسپانیائی است . 

ب میدانید هر کدام از این سکه‌ها چپل وهشت ایور ارزش 


دارد . 


-۳۴۸- 


این کاییتان فقیررمن ده این روزها پول زیادی از اپن‌سکه‌ها 
بدست آورده است . 
خوب کفنی از چه وقت صاحب این پولا شده ۲ 
- از دوروز قبل از اینکه‌جر کوچ»ه ژانفان می‌خسواستند 
غایپالسلطنه را بر بایند » 
ساپس چرا امروز این خبر را بمن میدهی ۶ 
- برای اینکه شما را ندیدم . 
- مگر بنا نبود که در صودتی‌که خبر خوبی دست آودی 
خودت آمده و اطلاع دهی و انتظار مرا اکشی . 
من ناچار بودم که کاملا مواظب اوپاشم تا شاید از کارش 
سردر بیاورم و به بینم بکجا میرود وجيب خود دا پراز پول میکند 
سیار خوب لازم ایست که برای او پلیس‌جداگانه‌ای در لظر 
بگیر يم خودتان باید ازاین ببعد هم مواظب او باشید. 
بسیار غوب منهم مواظب اوهستم . 
كدام بك ازدخترهای شما دا دوست دارد ٩‏ 
- او اکر پول داشته باشد همه دا 1 
وقتی که پول نداشته باشد ٩‏ 
در ایذحال مادموازل نورمانه دا دوست دارد وایندو قر 
خیلی_باطناً بپم‌علاقه‌دار ند . 
- این دختر را خوب‌میشناسم ودخترك با نشاطی‌است 
بله وحالا با شاطثر شده است چون ٣‏ نموقم‌ها که هیا 
دیده بودید دفیق یك آهم پیرمرد خیس بوه و حالا رفقیش يك آدم 


سنبی است 
-۳۴۵- 


پسیارخوب از این پس خوب مواظب باشید ومطمئن باشید 
که از راه دیکر هم من مواظب او هستم امیدوارم که شا بپتر و 
عقیقتر از دیگران اشبار خود را بمن برسانید. 
اطمینان داشته باشیه ۱ 
- چطورمظمئن باهم ۱ 
قم يورم . 
بچه چیز قسم‌میضوری 
- بسفت وحیا وپاکدامنی(نهای پاکدامن قمم‌میشورم 1 
قسم دیگرق بخور ید . 
هرچه هیا شواهید ۱ 
- احتیاجی نیست قبول کرد 
دو. اینموقم دوبوا برخاسته وبست خانه خود رفت ولۍ 
هاوز کسی استراحت نکرده بودکه پیشخدمت واردشده گفت : 
- مردی‌آمده و تقاضای ملاقات دارد و میگوید که کار 
لازمی دارم ۱ 
دوبوآ کفت : چه جودآدمی است ۱ 
قا این شخص میگو ید که یکی از اعضای کنا بضا نه شاهی است 
ب چه میخواهد ۱ 
میگوی دکه برای امری مہم وواجبی پاید باشا صحبت 
ګند . میکوید با جناب آرشوك صحبت خصوصی دازد . 
دوبو] فوراً دانست که مسیو ان بوا بدیدن او[مده استه 
و به پیشخدمت کفت که بگو داخل شود . 


۳۵۵ 


دو بوا همینکه بهاخل اطاقآمد ازشدت‌التپاب و داراحتی 
خیتوالست که بروی پای شود بایسند › در حالی که دستش میلرزبه. 
لوله کاغذی را از زیر پالتوی بلند خود در آودده جلو بردو گفت ؛ 
-قای آرشوك اینرا بگیرید ومرامعاف کنید › من‌میتر سم 

برای خدامرا معاف کنبد . 

دوبوا درحالی که لبغند تلغی برلب داشت ازجای بر است 
اوله کامد دا از دست‌وی گرفت وآنگاه با همان خو نسردی‌معمولی 
خود بازوی دوبوا داگرفت وگفت : 

- بنظرم که‌خبر مهمي ۲ورده‌ای مطمتن باش که خدمات ترا 
فر اموش نمیکنم. 

مسیو بو گفت :. خیر آقا من چیزی نمیخواهم . من از هما 
نقط عفو میخواهم. مر امعذود بدارید. - بخدا من طاقت‌ندادم. 

دو بوا اورا باصرار نشاند و گەت : اعصاب شما زیاد ناراحت 
شده الان شما از خادمین مغصوص جناب نایب ااساطنه هستید و 
دلیلی نداردکه اینگونه ناراحت باشیدمکر باز بکتایغانه میروید و 

- له میروم ۱ 

- من که گفتم شما مرخص هستید بروید استراحت کنیدوضمتا 
حفوق شما هم بدون کم و کاست پرداخت میشود . 

- اما جناب آرشوك من نمیتوانم بیکار باشم و علاده بر آن 
علاقه‌ای بکتاب و کتا بغانه دارم . 

خر شما نیتوانید دريك‌آن دو کار بکنید . من پشما 
کفته بودم که ففط رو نویسی از این کاغذها بردارید کافی است. 


زو ۳5 


- اما این کاغذها زیادناداحت می کندو لی آن کتا بپاناراحتی 
ندارو . برای خدا رحم‌کنید - 

۹ هنر یب کار تمام‌میشود فقط کمی فدا کاری‌لازماست وشن 
پاشید که جبران این فداکار بهای شما نحوشایسته‌ای خواهدشد . 


of. 


فصل بيست د م 


کتا بدار ناراعت 


میدا نیم که مسیو بوا بعد ازمرخص شدن‌از خدمت آرشوك بخانه 
آمد تا نامه‌ها را رو نوشت بردارد . 

باه او بغانه میرود وطبق وعده مشفول میشود اما در خلال 
امر بنامه‌ای بر میخورد که سیاد وی دا تحت تأثیر قرارمیدهد . 

چونکه درحقیقت اهر او از ماجرای تبانی و توطثه اطلاع 
نداشت وخود دو بو[ هم شوب باين موضوم واقف پوه و او در 
ههن حال که دانسته بود عده‌ای هلیه نایب السلطنه مت‌حد شده اند 
دلی اذ کم و کاست مطلب خبری نداشت ودرسق بکنه ماجوا پىی 


تبرده بود . 
نشب درمیان نامه ها نامه ای بخط فرانسه بیدا میکند.ایین 


نامه که یا در اثر اطمینان ۲ به بریکود ودفقایش همچنان با متن 
فر | سه بوی سپرده شده بود یبا اشتباها در نامه‌های او آمده سود 
وی‌دا بخیلی از اسرار و رموز واقف میسازد ۰ 

بو[ دقتی این نامه را میخواند بدنش بلرزه میافتد .. 


۳۵۳ 


در این نامه بطوّر وضوح ذکر شده بود که پادشاه فرالسه 
با ده هزارنفر بست اسپانیا حرکت میکند رادتش فراسه هم‌برای 
خدمت به فیلیپ حاضر است 

بو وقتی که باینجای مطلب رسید لرزید و بنوشتن مشغول 
خد و باز نوشته بود صد هزار لیور برای هر هنکی لازم است و 
چپار صدهزار ليور برای مخارج این‌نروهاداده میشردودر نتیجه 
غیرد ئی برای پادشاه اسپا نیا حاضر و آماده میگردد ۰ 

دوستان شاه اسبانیا در ۲ نموقم ډرشپره‌ای مختلف فرانسه 
حشفول تحريك مردم شده خدمات کراننهائی خواهندکرد و با این 
وصف شاه کاتوليك ( منظود شاه اسپانیا است ) لازم است که 
احکامی نوشته ء امضاء, کند اما جای اسامی را خالی بکذاره 
که سفبر ايشان درفرانمه اسم هر کس رل لازم داشت پنویسد و 
بایستی که شاه اسپانیا باسم پسرفرانسه امضاهء‌کند و اینسل برای 
جلب قلوب ومحبت فرانمویان لازم است . 

فعلا پول برای سی هزاد نفروجود دادد دهمین سی هزار 
نقر خوب میتوانند ادای وظفه کنند و این بول در اواخر ماه مه یا 
اول ژوئن تحویل داده خواهد شد . 

این بول در ابالات مختلف تقسیم میشود و سفیر فرانسه 
نبایستی که از کشود اسپانیا خادج شود چونکه همان بودن سلفیر 
فرانسه باعت تشویق ودلکرمی فرانسویها است . 

بو[ چشمپا را مالیده کفت : بخدا قسم که این بلو! و 
انقلاب عليه نایب‌|لسلطنه است این من "هستم که خواه ناخواه وارد 


این توطله شده امس رادو بو[ بمن‌چیزی نگفت. 


-۳۵۴- 


اوه بچه سر بررکی پی برده‌ام من اکنون از اسرار برره 
ملکتی گاه شده ام . ۱ 

او دست از کار کشیده تکیه بصندلی‌داده مثل دیوانگان سقف 
میلگربست و نفسهای بلندی میکشید . 

اکتون ساعت بتیمه شب رسيده و او میبایست که بشوابد نا 
صبح با نشاط وانرژی بکارخود مشغول باشد . 

او پرخاست و باطاق خواب خود رفت ولی‌تا صبح توانست 
مرب بغوابد از این دنده بآن دنده شده فکر میکرد , بالاخره 
نردیکی‌های صبح هم که کسی خواب بچشمهایش فرو رفت با وحشت 
تمام از غواب پرید چونکه خواب دید پلیس بدم خانه اش آمده 
و خبال دستگیری اش دا دادد . 

با وحشت تمام ازخواب پرید وتازه هوا رودن شده بوداما 
دیگر خواب بچشمش نرفت وهر چه روز بالاترمیاً مدوحشت و اضطر اب 
او هم بیشتر میذد و در آن موقم در اطاق بازشده نانت بدرون 
آمد ولی مسیو بو۲ که در افکاد پریشانی مستفرق بود متوجسه 
تالت نشد تصور کرد برای دستگیری وی آمده اند لذا بی‌اختیار 
فریادی کشید . ۱ 

لانت متوحش شده کفت : [قا چرا ابنطورشده‌اید خدای - 
نکرده شاید مر یضید . 

بو[ که نانت را بجا آورده بود کفت : 

- آه نانت عزیز پدزمانه ای است . 

و مثل اينکه از اظهار این جمله بشیمان‌شده باشد گفت : 

سصیسانه حاضر است ٩‏ 

-۳۵۵- 


دزایشوقم باین شکر افتاد که حشااکر باتیلد دنك رخساده او 
ترابیهند بوحشت و نگرانی اوپی می برد و نمي‌توانه چیری دا از 
او مکتوم بداره و#کر او بکوید اسبا بکرحشت دخترك دا فراهم 
کرده است داکر نگوید که باتیلد از او دلگیر میشود 

بپرحال صلاح ندانست خود را نه باتیلد نشان دهد و چون 
با آن وضع نبیتوا نست در خانه توقف کن بناچار عاام کتاشانه 
شد ولی هرقدمی که برمیداشت با تزس و وحشت بود و هر آلی 
اتظارتوقیف شدن شود را داشت گاهی عقب سر نگاه میب‌کرد و 
هروقت پلیسی میدید میلر زید: . 

در میدان ویکتور یاچشمش بيك تفنگدارشاهی افتاد و از 
دیدن او ففلتا خود را بعقب انداخت بطوریکه نزديكه بود یزیر 
چرخ کالسکه‌ای پرود . 

هرطور بودخود دابکوچه نوزماندرسانید ودرایئو قم‌صدالی 
اعقب سرشنید بدون اينکه نگاهی بعقب سر خود بکند پا بدویدن 
گفاشت همچنان دوید تابکوچه ریشیلیو رسیدودراینجا دیگر پاهایش 
از حر کت بازماند ولی خوشبختانه بکتابغانه رسیده بود . او داخل 
شد . به نگپبانی که دم در ایستاده بود بوا چنان تمظیمی کر دکه 
نزديك بود سرش بز مین ب#ورد وآ نوت سءت‌اطان کار غو دشتافت 

هنوز همگادان دیگرش یامده بودند . اوفوری پاکت نامه 
های شاهزاده‌دلییاتی را در کشوی میز گذاشت واین کافدها دا برای 
اينآورده بود که اکر پایسپا در یاپ او بغانه‌اش بیایند چیری 


پیدا نکنند . بعد از اینعمل [ه رضایت ۲ لودی کشید و شکر فرورفت 
لعظه‌ای نگذشت که دیگر همکارا نش رسیدند .۲ نوقت او 


رز و ۳ 


هم مئل آ نپا بکاردو زا نه و جم وجور کردن کتا بخا نه مشغول‌شدو برای لمره 
گذاری بسمت قفسه رفت از قضاچون چندرو زپیش‌قسمتی از کتابغانه آ تش 
کرفته بود و فهرست کتابها و مقداری از آن سوخته بودمیبایست 
که صورت جداگانه‌ای برردار ندودو باده تنظیم‌کنند و لذا او لیر بتوده 
انبوه کتابپانی که بروی زمین انباشته بود نگاه کرده گفت : 

-خدایا» آ خر این کتابپاچه ارزش دار دکه بایستی در کتابخانه 
شاهی باشد چرادو لت اذطیم اینها جلو گیری نمی کند . دست بردو 
کتابی را از روی زمین برداشت این کتاب يك‌کتاب عشقی بود که 
در بلو يك طبع شده اما اسم چایغانهآن نوشته نشده بود . 

بواباتغیر گفت : امیدانم که این عیسو بان از تصو يرا ندام لخت 
زنپا وذکر ماجزاهای پراز فسق‌و فجورچه لذتی میبر ندباید همه‌اين 
کتابپا را بسوزانند .۰7 ابن شاهزاده دلیباتی جپنمی وماعون که مرا 
جزوار اذل و او باش آوردهو بتوطثه وادارم کرده‌است .۰1ازدست این 
جوان نانجیب که مرابا ابن شاهراده حقه با( آشناکرد . من چقدر 
احمقم که نفهمیدم این‌پولی که این شاهزاده‌درازایآن‌ کار کم میدهد 
بر ای‌چیست . 

خودش هم درست مانفت گذشتن وقت نبود یکمر تبه متوجه 
شد که کتاب بدست ایستاده و توجه رفقایش را جلب کرده است و 
آنوقت تکانی بسرو گردن شود داده گفت : 

- نه حالا موقعاین فکرهالیست چه اينکه ممکن‌است‌اینها 
از اہن ماجرای جپنمیمطلم شوند بایدبکار کتابخانه بپردازم. 

امااین تصمیم بیموردبودچو نکه‌هنوز قلم بروی کاغذ نگذاشنته 
بود که باز بشکرو غم دقصه فرو رفت وبا خودگات : 


۳۵۷ 


شاه اسپانیا بايد ازپیر نه بگذرد و نیروی‌خودرا بغرا نسه بر یزد 
اعیان و اشراف ؛گول اسیانیاراخورده‌اند . ارتش‌ما باود در غدمت 
پادشاه اسپانیا کاز کند : نه ؛ فیلپ اشتباه کرده همه فراندویهاخالن 

راستی که حالا موقم این حرفپا و این خیالات نیست و 
متوجه ش د که هرچه نوشته اشتباهی نوشته است و باخود کفت : 

اوه ای شاهزاده ملمون دام میغواه - که به بینم چطور 
میرفضب گردن ترا میز ند «چرا اين جناب آدشوك مرا آزاد نکرد 
راستی او زبان اسپانیالی‌میدانت پس بهمین ءات بو د که‌میغواست 
مراز ندا نی کند 

در همین مو قع معا ون کنا بغا نه گفت, مسیو بو امثلاينکه حال څوشی 
ندارید ۲ درست پنج دقیقه‌است که مات ومبهوت بکتاب نگاه‌م یکنید 
چرا انقدر مینگرید ‏ 

س رنه هیچ کسالتی ندارم وحالم هم بدانیست فکر میکتم 
که چطور کتابہا دا مر تب‌کنم . 

وی دشم شما باعت اختلال حواس دیگرانوم شده است 
منظرم که شیال باو اوشورش‌دادی ٩‏ 

مسیو بوا از شنیدن ایئصرف با وحشت نمام ګفت : چطور 
عن خیال شورش دارم ۲ 

- بله فکرمیکنم که اینطور باشد ؛ 

- ولی اشتیاه میکنیدو من کاملا بنا بب اللطنه ءلاژه دارم 
و باوجودیکه بنج سالاستحقوق نگ فته ام معذلك نهایت فداکاری 
دا نموده‌ام و اکر يك روز حواسم پریشان باشد البته حق خواهم 


۳0۵۸ 


درست است ولی میدانی‌که این کتابهاباید تافردا ساعت 
۽ بعدا(ظهر منظم شود بایدعجله کنیم . 

اکر د هم شده خودم در اینجا میمانم‌و کار دا تمام مییکنم 

کارمنددیگری‌هم که مدتی حقوق نگرفته پودناله‌دد ایسوقع 

رسید وه‌شفول تنظیم کارهای ود بود جلوآمد هگفت : ۱ 

-آقای معاون کاهی انسان اینطور میشود چو نکه کارژیاد و 
بیداری کشیدن اختلال حواس وحافظه ميآ ورد ولی مسیو بو ۱آدمبا 
حوصله ودقیقی است . 

معاون کفت : بسیارخوب مشفولکارخود باشید آقای بو شم 
هم قدری شبپا استراحت زياد تری‌بکنید تا درروز بتوانید خوب 
کا رکنید . 

مسیو بو۲ جوابی ندادو کتاب دیگری برداشت که نام آنر٩‏ 


در دفتر چه بنویسد هید نوشته است‌تاریخ حیات مادمو آزله 


شامپ‌مله . 
ا وکمی اندیشید و مثل ابن بودکه ماجرای این داستان را 
شنیده. باشد . 


مادموازل شامپ‌مله هنر پیشه بودو بعدها بواسطه‌همکادی با 
چند نفر ازاعیان و اکابر که قصدخیا نت بکاردینال ر بشیلیوداشندمحکوم 
بمرك‌شد . 

گرچه‌این‌زن خیلی‌خوشکل ومودد توجه مردم‌فرانسه بوددلی 


کوچکتر ین‌اماض در پارء‌اش نکرد ند . 
بو[ باخود کفت وقتی که او بجرم‌غیانت بکاردینال د بشیلو 


باین‌ وضع بیفتد تکلیف‌من دیگر معلوماست . 
ھھھ 


شاهزاده دلیباتی‌را که برضد سلطنت فرانه قیام کرده کردن 
مهز اند ومن که جزو اعیان واشراف نیستم بدارم می ز نن "هر اسق ی که 
چه مرك فجیمی ۱ 

بو[ مصم‌شد که برود وهمه‌چیزرا بو لومپداظهار کند امااين 
عەل‌را جاسوسی‌دانست وقلا بیزار بود . 

همان کارمندی که بطر فداری از بو با مماون صحبت کر ده 
بود نزديك‌ریآمده کات مسیو بو آچرا ناراحتی ۲ امروزهیچ‌حاات 
خوب نیست . 

مثل اینکه اصلا حواست سرجایش نیست [ نقدر فلار نياور 
این‌دستمال کردن‌تر| از بین برد خیلی حالت بداست 

مثل‌اینکه لیاسپا برای‌تات تن است‌وراستی که هیچ و ةت ند بده 
بود م که ] نقدر ناراحت باشی 

نه نارداحت نیستم گفتم کمی کسا (ث‌داد م. 

و آن‌وقت کتابی‌دا که بر داشته بودو دردست‌داشت درسر‌جایش 
گذاشت و کتاب‌دیگری برداشت . 

کتابی بود در باره بالو پر مرغ اما او خیال کرد که کتاب 
طبای است و باخود کفت : 

خوب است که‌اذاین کتاب‌ها یکدا نه تهیه کنم تا نات ازرودی 
آن هذا برد . 

او بایدهرچه برایش نوشته‌ام بمن‌ردکنه والآن نقریبا چهل 
صفحه نوشته ام . 

کاردینال ر بشیلیو برای پنج‌خط اودا بدارزه امامن که چبل 
صفحه_نوشته ام واگر نایب‌الساطنه چیزی بفپمد پوست ازگرده ام 


ی ۳ 


می کنهر استی این بو [ برای من‌چه نقشه‌ای کشيده آخر چر او ادا ؛میکند 
که‌خیانت کذم . 

راستی‌هم که بایدصدمر تبه بدادم بزند . اکراز من پپرسد که 
که‌این‌خط تواست؟ چطور می‌توا نم که حاشا کنم 

اکر بفهمدکه من با این شاهزاده دلیباتی اسپانیاگی هم ب 
دست‌هستم . 

خوب‌حالاکارم را بکنم کتاب‌را باز کرد ودیدکهاین کتاب ذز 
سنه ۱۷۰٩‏ در باریس طبع شده‌است ولی بازفکر شاهزاده بمرش‌زد 
و باخود گفت: 

عجب‌است که‌من نمی توانم فکر این‌شاهزاده‌حقه بازرا ا(سر 
بر ون کنم . 

آهخدابا دارم دیوانه‌میشوم‌ای کاش که اصلا د وی‌این‌شاهزاده 
حقه بازرا نمیدیدم . 

څو بست که این کاغدها را نايب | لطنه بدهم اماباه نگویم 
که‌از کجا بدستمآمده ولی خیرحالا کار مرا بکنم تاسرفرصت دراین 
بارەتصمیم بگیرم . 

بو آ کتاب‌دیکری بر هاشت ابن کتاب‌ما جر ای بلو ای‌شوالیه لوی 
دودپان بود . 

- اوه چرا امروز هرچه دست می اندازم از این کناب ها 
بدستم‌میا ید. 

کارهای این‌شوالیه رادر نظر "ورد که می‌خواست نورماندها 
را بشوداند و بالاخره منجر باین شد که کرد نش‌د! زدند ۰ بله قبلا( 
تولدین بودو قطم) مادرم‌درسیاستگاه حاضر بود. 


۳۱۱ 


بله‌خوب پام‌ميامه چونکه ماجرا دا برایم تعر یف کرده 
پود و یکنفر دیگرراهم بدارزدند . 

خوب اسم اوچه بود ۲ 

راستی چقدر احمقم کتایش الان‌دست من‌است کتاب را با( کرد 
و خواند: 

پله اسم وانداندن است بله مقدادی از رو نوشتپا بخط ابن 


شخص بود . 

خدایا کار منهم بعینه همین مر د است بلااراده مقداری از کتاب. 
را ا( نظر گذرانید و بتیر وقایم وشکنجه و اندا ندن‌رسید 

بو" با خودگفت : 

-[»خدای بزرك رحم‌کن ٣‏ یاقسمت اینستکه‌دروقایع‌شکنجه 
هاهزاده دلییاتی‌اسم‌ژان بواهم باشد ۱ 

کتاب راورقی‌زدو خواند : 

وانداندن راکه حکم قتلش صادرشده‌بود بیکی از برجهای 
پاستیل(حض ار کر دیم و میبا یست که محا کمه بشود. 

او قسم خوردکه هرچه میدا نسته گفته است و لی ثا بت کردیم که 
درو غ میگو یدو همه ماجرارانگفته است. 

ولی ادقسم‌میخورد که‌من‌اصولا ازمنظور آنها اطلاعی ندارم 
و بدون اطلاع ازروی‌این نوشته‌ها رو نویس کردم و آن‌وقت‌پای‌او 
دا بیره‌دکن گذاشتم . 

دراین‌موقم بو آرو بستخدم‌اطا کرده گفت آقا لفتی‌دراینجا: 
است بینید شمامی‌دانید ۰ می‌دا نید که بره‌دکن چیست ؟ 
مستخدم کفت : بله خوب می‌دانم یکنوم آلت شکنجه است 


-۳٩۳- 


سه سال قبل مقصری دا با این آلت شکنجه میکردند و من نگاه 
میکردم . 

- خواهش میکنم برای من تعر یف کنید . 

- آقا بره دکن عبادت است اذچپار تخته 
۶ - خوب بفرمائید ! 

. مثلا اول ساق پای شما را در ميان دو تخته میگذار ند و 
آ نرا محکم می‌پندند و پای دیگر را بهمان طریقو ] نوقت ميآ ور هه 
و دو تا دا پپلوی هم فرار میدهند ويك ميخ بزرك آهنی در 
عبان دو پای شما ممگذار ند وبا خمان میکو بند . 

شکنجه های عمومی با پنج ضر بت وشکنجه‌های مهم و بزرتک 
با ده ضر بت ۱ 

بو با صدای لرزانی گەت : قا بنظرم که خیلی با 
صدمه میز ند . 

- بله با ده ضربت دیکر بای شما له شده است و قلمهای 
پایتان نرم میشود . 

مستخدم‌اضافه کرد : بله من خوب تماشا میکردم با ضر بت 
ششم ساق پای اد تر کید و با ضربت هفتم مغز استخوان با خون از 
سوداخهای زیر تخته بیرون آمد . 

بو خیلی کوشید که زین نیفتد وبا صدای کرفنه‌ایکفت : 
چطور ممکن است او [ نقدر شت جان بوده و نرده باشد . 

- آقا این هین آنست که خودم ديدم خودم با این دو چشمم 
شاهد و ناظر بودم . 

شما کتاب آورین کراندید را بخوانید تا بلهمید که مسن 


-۳۲۱۳- 


اغراق نگفته ام . 
بو[ کفت من يك کتاب مثل همان کناب الان پیدا کردم و 
تاب ماجرای محاکمه وانداندن است . 
بسیار خوب همان کتاب دا وقتی خواندید خواهید دید 
حلیقت میگویم . 
بو" مشذول خواندن شد . 
بعد از[ تکه داندا ندن بیچاره را ستند جلادها ٢‏ ماده کو بیدن 


این 


تماق شدند وبا ضربت اول‌ميخ ميان دو تخته فرورفت و تخته‌ها 
شرو ع بلشار نمود ند . 

او گفت که من داست گفته ام وحزف دیگری ندارم چرا 
مرا اذیت میکنید . 

درضر به دوم گفت : هرچه میدانستم گفتمآخر چرا مرااذیت 
میکنید رحم کنید . 

درضر به سوم کت : خدایا خدایا هرچه میدانستم گفتم . 

در ضر به چپارم گفت : والله بجز يك‌نوشته چیزی نمیدا نم 
آ لرا هم شوالیه دورهان بمن داد که یا کنوی سکنم. 

در ضر بت پنجم بغیر از آه‌های سوزنده چیری از کلویش 
پر ون نيامد . 

درضر بت ششم فریاد زد آی خدا ۱ 

درضر بت هفتم فریاد زد آه مردم ۱ 

درضر بت هشتم گفت : آه خدا حرفی ندارم ۱ 

درضر بت نهم جلاد میخ را عوض کردو میخ بز ر کتری گذاشت 
و با تغماق کو ید دانداندن فریاد زدآخر چرا مرا زج ر کش مبکنید 


-۳۱۴- 


مرا که باید بکشید بس‌چرا زجر میدهید .. 

درضر بت دهم کفت چه میخواهید بکویم ! مردم ! 

مستغنم دید که رنك بو[ کاملا پرنده و مثل مرده شده است 
وگفت قا ۰ [قا 

بنظرم که‌جالتان er‏ خوزده‌ودرحقيةت حال‌او بهم ځور ده بود 
چونکه کتاب ازدم‌تش افتاده مات ومتعیر ماند 

گفت :این لیمه خواندن کتاب است اکرعوض ۱ بتکار بکار 

خودتان مشغول ميشدید حالتان بپم نمیدورد اما هما درعوض مشغول 
کتاب خواندن شده‌اید خوب حالتان چطور است ؟ 

ہوا بر خاست و کفت‌اکر ریس مرا خواست بکو کار داجبی 
داشت ورفت او بادداشتها دا از کشوی میز بیر ون آورده کلاء‌وعصای 
خودرا برداشت و باهجله ازکتابغانه بیرون ]مد 

بعداز رفتن او کارمندی که همکار او برد از مستخدم مز بور 

فهمیدید که‌مسیو بو [ کجا رفت ؛ 

نفیمیدم ! 

بنظرم که‌برای قماد رفت .۰ 

ولی خیر بو برای قماد نرفته بودی‌بلکه بسوی خانه مسیو 
آدشوك دو بو آمیرفت 

اد میرفت که خودش دابروی بای‌مسی و آرشوك در بوامیندازد 

و باعجز والعاح ازاو درخواست کند که و بر اازابتکارمعذور 


بدارد ولی چنانچه د.دیم جناب آرشوك باخنده وشوق و احوالپرسی 


-۳٩۵- 


گرم وصییمانه‌ای وی از تشویش و غصه نجات داد ۰ 
و بمد ازچند دقیقه که ازوضم زندگانی اوو باتیلد و کار او صحبت 
کرد وجه فابلی بوی داده مررخصش نود و[ نوقت باخودگفت : 

بسیار خوب پس معلوم میشود که‌این کاپیتان مجری عمل‌است 
وپولپای خوددا ازهمین توطثه چنان ندست آودده استاین بار بايد 
بايك نقشه‌درست وصحیح همه آ نپاراددحبن اجام محلی‌دستگیر کنم 
که‌چای هیچکو نه حاشائی باقی نماند و برای انجام این مقصود از 
اطاق خارح شد وابتدا بسراق دارژانو آمد مسیودادژانسو چنانچه 
میها نیم از دوبوا وحشت داشت ولذا بمحض اينکه اورا دید عظیم 
بلند بالائی کرد کفت : 

جثابآرشوك چه‌عمری دادید . 

دو بو[ کفت:آقای دئیس پس بنظرم کهٌمن باید بیایمو بجای 
شما مشفول باشم ودستور بدهم همینقدر بشما میکویم گه خیلی مو اظب 

باشیدا گر بخواهید بدینطریق رفتار کنید عنقریب دشمنان ما 
ما وشمارا میکشندو ببچه‌های مارحم غمیکنند داژاتو گفت عالیجناب 
لط فا بقره ايد ب4 بینم چه‌اتفاقی افتاده ؟ 

دو بو گفت:چه‌اتفاقی میبایست بیقید فقط شهر پادیس دا 
آتش نزده‌ا ند حالا بفرمائید نزديك پیائیدآقا حسرفهای خسودم را 
پر لم ۰ 

آنوقت آهسته بادارژانو صحبت کردصحبت ابن دفعه قريب 
نیم ساعت طول کشته و بمد بر خاست ودر موقم خارج شدن به لحن 
لپدید آمیز گفت 


-۴- 


فراموش نکنید که جزئی مسامحه بزیان شماتمام‌خوهداشد 

دارژانو کفت مطمئن باشید جناب آرشوك مطه‌ئکن باشید 

۲ نوقت دو بوآ ازنزد دئیس پلیس خارج شدو باهمان‌شتاب و 
حجله نزد لایبالسلطته مد 


۳۷ 


فصل سیم 


ڪيل سطر ی إطافه 


کاملا بجا بود که مافصل کرفتاری مارشال دو ویلا را قبل 
ازفصول سابق بیان میکردیم تا ذهن‌خوانند ان عرز یز بماجراروشنتر 
میشد اما ازلحاظ اهمیت کلام ومطلب گذاشتيم که ماجرا مسیر 
عادی خودراطی کند یمنی برحسب اهمیت وشکوه بخودی خودواضح 
و آشکار کردد . 

تا اینجای مطلب دا میداایم گه برای بار دوم هم دو بو 


یی جناب ۲« هوك توسط نامه‌های مسیو بوا واطلاعات ذیقیمتی 


۳۹۸ 


که ازلافیلون بدست آورده بود بوقوع توطته پی برد و حش 
اطلاع دادیم که نایب السلطنه بموقع خود را بورسای وساتینده 
مارشال دوویلا دا توقیف وماخ از این شده بود که نامه ارسالی 
اعلیه‌ضرت فیلیپ پادشاه اسثانیا توسط وی بشاه برسد و بالاخره 
ازپایان آن‌کندی هم اطلاع کافی و کاملی دادم + 

حاله چطور این‌نامه بدست مارشال رسیده واو چه نفعی 
از این کار برده ودوك دور یشیلیو تا چه اندازه در دوحیه ذن وۍ 
تابر داشته ازموضو ع صحیت ما خارج است . 

اطلاع دادیم که نایب السلطته بعد از آمسدن از ورسای 
بلافاصله دستور تشکیل مجلس شودا را داده ودر نتتجه بر خلاف 
تصور مخالفینش با پیروزی وموفقیت زیادی از این مجلس بیرون 
5 

دلاره رة سایق للهکی هثل شاه نیز طبق فرمانی که 

داده شد وچنانکه ميدانيم درك دو ماين رقیب سرسخت او ازتمام 
مزاپای شاهزادکی بر کنار ماند:. 

اینك نقط يك اشاره وی کافی بود که بساط او را در هم 
ریزد او خیلی عاقل تر از این بود که با عجله و نسنجیده بکادری 
اقدام کند :۹ 

اومیخواست که طی یك نقشه عاقلانه عاملین :وطثه دا و 
سزای اهمالشان برساند د در نتیجه ملت فرانسه را شاهد اعمال 


خود قر اردهد . 


۹۵۹ 


دوب و[ که دذزیر کی قرینه نداشت با نقشه وی همراه بود 


و ابن فکروی را کاملا بسندید . 
در فردای روزیکه شوالیه بدیدن کاپیتان رفت دو بو" به 
دیدن لافاون آمد واین زن تمام و کمالی آنچه دیده و از پشت در 


شنیده بود همه را برای وی تعر یف کرد . 
دوبو آ نیز یکسر بسراغ دارژانسو وسېس زد تایب‌السلطنه 


اما جریان توقیف نایب السطنه بدینطری بود که شوالیه 
دارمانتال و کاپیتان دوك‌فیت در نزدیکی دبردختران‌تارك دنیامغفی 
باشند وهمینکه تایبا لسلطنه ازدیدن دختر خود فراغفت حاصل کرد 
قصه مراجمت دارد وی را دستگیر کنا . 

جریان کاملا عادی و هیچ کمو کسری نداشت وهمه اطرافیان 
دو ستش بمو فقیت ایندفمه خود اطمینان داشتند . 

کاپیتان روك فیت با پولی که شوالبه دارمانتال باو داده 
پود یکسر بدیدن همرآهان سابق خود رفت ويك ارابه باچپار اسب 
قوی کرایه گرد و همه کو نه وسائل سفرومایحتاج خود وهمراهانش 
را تیه کرد وآ نوقت طبق قراردادی که با شوالیه گذاشته بود به 
دیدن او آمد تا همچنان که گفته بود قرارداد جدید کار را بگذاردو 


ترئیب انجام را بدهد . 


تن ۳۹ 


شوالیه درآ نروذ بمداز خداحافظی موثریکبا باتیلد کرده 
باس نو پوشیده ودر اطاق خودکه اکنون درخانه مادام دینس بود 
انتظار اورا داشت . 

بعقیده ۲ به بریکود صلاح نبو د که شوالیه درآن خانه‌سکو نت 
کند چونکه ایاب وذهاب و حرکات مشکوك کننده شوالیه‌این زن 
را شکروادافشته سیب شده بود که طی غر بزه طبیعی بجاسوسی پر دارد 

کرچه جاسوسی مادام دینس بنفع کسی جزخود اونبود اما 
اما چه بساکه همین عمل او کارها را وخم‌میکرد ولذا 7 به بریگود 
درخانه یکی از هءشهریان خویش اطان دیگری برای او پیداکرده 
بود وثوالیه نیز بطیب خاطر بآ نجا اسباب‌کشی نموده علت: ۲ سرا 
هم از باتیلد محکوم داشته بود . 

باری کاییتان بنزد شوالیه آمد و شوالیه که او را دید 
سراصیمه_گفت : 

- خوب کابیتان عزرزچه ګر دید ؛ انشاءای که ایندفعه کار به 
وفق ومراد ما انجام میگیرد ودیگرشما بزحمت نمی‌افتادید . 

همه کارها روبراه است وکمو کسری تداریغ دمیتوانم 
بگویم دفمه از دفعه بیش هم مصپز تر ند . 

-بسیار خوب حالا میتوا نید بروید و درسرساعت‌شش در پای 
مجس» انتظار مرا داشته باشید جرنکه من‌کارهای دیگری هم‌دادم 


فراموش تکنید که رفقارابا ارابه مخصو ص بنزدیکی دير بفر‌ستیذاما 


VY 


کاپیتان هز یز خیلی دقت کنید ۰ چونکه یك ذره بی احتیاطی جان 
مارا بغطر خو هد نداخت . 

- ولی دوست عزیزم چون حالا وقت دادیم و فکر میکنم 
موقع مناسبی برای صحبت کردن باشد میدانید که من خیلی به 
منظم بودن کارها علاقه دادم . من اصلا از شاوغ کاری خوشم 
قمی آ ید . 

- نه آنقدرها هم وقت نیست خیلی بابد عجله کردممسکن 
است او کمی زودتر ازهردخمه خارج شود . 

د پیش از دو ساعت بموعد مراجعت نایب السلطه ماننده 
میدانید که او سامت هشت از دير بیردن میا ید .بعنی جل‌ودادان 
او برای یکساعت دیگر برمیگردند که اورا بورسای ببر ند . 

درست است ولی .. 

آغر منیم حرفی دارم یادتان همت که‌در خانه خود کهتم 
پیشنهادی دارم والب» ازاین حرفمن مكدر نمنشویدامن‌دو ست دارم 
که مثل‌يك رفیق خوب و صمیمی بعرایض من توجه‌داشته باشبد چون 
واقعاً پیشنهاد تازه‌ای دارم . 

من مخصوصا ازشما خواهش میکنم که بی رو درداسی 


بسیارخوب منهم همین خیال را دارم وحتی فکر میکنم که 


-۴۳۱۷۴- 


بهتر ین‌موقم است واگر حالا صحبت نشود چه بساکه دیکر مخالم 
صحبت کردن پیدا نکینم ۰ 

هنو نواخیلی ازشما ممنونم. بفرمالید . 

کوش شوالیه عر یز من مدتها است. که در يك نکرانی. 
و اراحتی عجیبی هستم . 

-چطور ۱ 

بله ی داراحتی عجیب و نهم. ینت که‌می بینم عمرم پایفن. 
رسیهه و پیرشده‌ام ودیگ رآ لیروو بنیه وقددت صابق‌راندادم . پس 
کم کم نهرویم تحلیل میرود وحال[ نکه توشه‌ای)‌ برای خود لإذخیزه 
تکرده‌ام وهمین فکر مثل خوره جان مرا میخورد. و نابودمیکندقبول 
کنهد که شماهم اکر بجای من بودید همین طور ناراحت میشدید . 

کاپیتان‌عز رمن فصه نخورید من‌قول میدهم که چه موفق. 
شویم وچه شریم وضع همارا تأمین کنم . یعنی اکرباسپاب رسیدیم 
ک‌در [ نبا وضع شما روشن وتابنده است وحتما من مقام و منصبی, 
برای شما ازشاه درخواست میکنم‌واگر موفق‌نشدیم ودراینجاما ندیم 
که باز هم شمارا فراموش تخواهم کرد مگر اينکه . 

مک اينکه چه ۱ 

مکر اینکه سرم از بدنم قطم شوه ويا اينکه بدارم بز ننه 
وخلاب اینکه جانی د رکالید عن نباشد . 


PVF 


پس قبول می کنید که ممکنست در این معامله سر ۱۰ پیاد 


رود ۰ 
سمگر ترصی دار بد و 
- ترسی ندارم اما ... 
اما چه و 


اما این بار ممامله دیگری میخ‌واهم بکنم ۱ 
-چه ممامله‌ای؛ 


من هیچ حاضر نیستم کهمثل سابق قرار داد داشته باشیم.عمل 
این بار شرایط جدیدتر وئازه‌ای میخواهد بايد قرار داد تازه‌ای به 
ببندیم و این قراد داد هر قدر بیشتر نفع مرا تأمین کند بهتر کار 
میکنم و بیشتر داضی هستم 

هرشرطی بکنید حاضرم . 

-میشواهم به ینتم که کدام يك ازما نایب‌السلطنه را ناسپانیا 
میبریم ؟ 

-شوالیه ازشنیدین این‌حرف بکه خودد گفت : 

-نفیمیدم منظور شماچیست ۲ خواهش‌پکنم که قسدری 
دوشن تر بفرمالید 

کاپیتان گفت :منظورم اینست ۲ بدا نم ۲ یامن باید نایبالسلطنه 
دا ببرم پاشما ؟ 

این دیگر بسته بمیل خود شما است رفقایتان‌را مر خص‌می 
کنید و در صورتیکه خودنان هم میل نداشته باشید میتوانید نیائید 


- VF - 


من‌خودم اورا میبرم . 

بااین شرط حاضر نیستم . 

چطور ؟ 

برای اينکه هیچ حاضر نیستم که‌من زحمت بکشمو آ نوقت 
افتخار ۲ نعمل بام شما باشد 

یس شا هم یامن بیائید باتفاق‌هم بآ نجا مير و یم‌و درسر نوشت 
هم نیز شر کت میکنيم 

سیمنی من مباشر شما باشم ۱ 

یله ومن قول میدهم که بمحض رسیدن باسپا نیاازشاه بخو اهم 
که شما راسرهنك هنگی بکند 

نه جانم من‌فقط در صورتی‌میتوانم باشما هم باشم که خود 
عامل مستقیم باشم یمنی شخصا اینکار راکرده باشم وشا بامباشری 
مرا مفتغر کنید 

-پس بامن همکاری نمیکنید ؟ 

با این طریق حاضرم ودرفیر اینصورت خیرا اصولا تصمیم 
گر فتهام که‌از این پس بفکرخودم باشم هرقدر برای دیگران کار 
کر ده‌ا م کافی است. 

کاپیتان عز یز بقول من اطمینان داشته باشید من بشرافتم‌قسم 
میغورم که وضع شما را تأمین کنم مطمتن باشید که بشما خیالت 
تخواهم کر د. 

- بد پختا نه اطمینا نم ازهمه کس‌سلب شده است ودیگر نمیتوا نم 
برای دیگران ذحمت بکشم مدتها است که برای مردم کار نکرده‌ام 
و اينك میخو اهم که بر ای خودم کار کنم ۱ 


-۳۷۵- 


-پله دراینصورت بنده ازخدمت شما مر خص میشوم وهر کدام 
پسمتی میرویم واصلا این مذا کرات دا فراموش میکنیم 

-ولی مگر چنین چیزی‌مسکن است 

- درست است پولی بمن داده‌اید . منم سیص‌دلیورطلا را 
بااپت خرید اسب و اسلد» خرج کرده‌ام که‌اين اسب اکنون بدرخانه 
شما سته شده و اپتهم بقیه پول‌شما است : 

کاییتان بعدازاین حرف دست ددجیب کرده و کید پولی در 
۲ورده بر وگ می گذاشت . 

شو افيه که فون‌الماده هصیانی شده بود فرباد زد : 

به بینم حالا چکرنه از این ددبردن مير وید .۱ 

ب محال است من بگذارم شما خادح شوید . ازما دو فر بیش 
او یکنفر حق نداردکه از این اطان بیردن پړود . 

کاییتان باخو نسردی بخصوصی کلت : شپییدم ۱ چه فررمودید 
[قای شوالیه ؟ 

چطور نمیگذارید ؛ شمانمیگذارید که من از اینجا ییون 
برو؟ 

بله اینطور گفتید ۲ 

شوا لبه درحالی که طبا چه ای ر ادر مقا بل‌صورتاد میکر ةت گفت : 

بله معلوم میشو دکه‌هیچازشرافتواسائیت بوئی نبرده‌ای 
و منهم بناچارترا میکشم کشتن تو برمن واجب شد .کسی که باصول 
اخلاقی بابند نباشد مردنش بهتراست . 

- کویا فراموش کرده‌ایءکه ابن طپانچه سروصد اباندمی کند 
ومردم متوجه میشو ند وآ توقت‌مآیند وشها راکت بسته تحوو لآقای 


۳۷۹ 


لیس پلیس میدهند ! 
شوالیه درخالی که .سر را تکان میداد گفت : 
ب درست است ولی وسیله دیگری هم هست . خوب شد که 
خودت یاد آور ی کردی ۱ 
وآ نوقت طپا نچه را بروی «یز گذاشته شمشیږ خود دا کشید و 


-از خودتان دفا ع کنید . 

ولی کاپیتان همچنان خو اسرد ایستاده‌بود . شوالیه در آستانه 
حر ایستاده تگرارکرد. . لی‌پیرخرف بتو میکویم آماده باش واز 
جان خودت کناع کن 

کاییتان همچنان که لبخندی بر اب داشت گفت : 

- بگو به بینم این سیخ‌را از کجاکیر آورده‌ای ؛ نه اشتباه 
کرده‌ام این ا بافی است در حقیقت شمشیر شوالیه که خیلی 
ظر یف ودرباری‌بود باششیر پپنو بلند کاپیعان قائل‌قیاس لبود, 

شوالبه ازاین حرف بیشتر ءصبانی‌شده باپشت‌شمشیر بصورت 
کاییتان زد گفت . 

۽ بى غیرت نمیدا نستم که | نقدر نامردی که برای دهوت بدو ګل 

حم تا پوست صورتت کنده مشود حاضو انبیشوی 1 ٠‏ 

کاپیتان از این حر کت شوالیه عصبانی شد همشیر پېن‌خود 
خودر|ازفلاف کشید و درمقایل‌اوای‌تاد ۰ ابندو هز هردودر منتپای" 
عصبانیت بودند وهر دو فر حرف خود را خوب میشنآختنه .حصملات 
طرفین را بشدت وبا مهارت دنم میکرد ند اما کاپیتان‌با همه لودگی 


غر اموش کر ده بو د که شمگیر بلنداو بر ای جناث‌دراعطانمحدو دخوب نیست 


م ۳ 


ر همان میل کاموا بافی برای‌مبادزه در این اطان‌ها بهتراست 
نا گاه‌شمشیر کاپیتان بسینه شوالیه فراش‌وارد ورد و دوروی 
پیراهن اولکه خونی نمایان گردیه . کاپیتان خودرا عقب کشید اما 
پایش در مشمع کف اطاي سرخورد و دستش هوا رفت و شوالیه‌از 
از اين موقم استفاده کر ده‌شمشیر خود دابقلب او فرو کرد . 
کاپیتان بزمین‌افناد وجان سپرد . 
خون ازدهان اوبیرون ٣مد‏ . شوالیه خم‌شد وهمینکهازمرك 
ار مطمئن گردید با علجه از خانه بیرونآمد و یکسر بسراغ رنقای 
خود والف و مالهژبه که انتظارش را میکشیدند رفت . 
وال فکه او را دیدگفت : 
خوب شوالبه کاپیتان چه شد ۲ 
۲یا میا ید ۲ 
حاضر است که مثل سایق همکاد ی کند ٩‏ 
* شوالیه باخو نسردی گفت : اودا گشتم ۱ 
و [ نگاه‌ماجرای‌خود و اودا ازادل تاآخر مر یف کرد. 
والف کفت حال که تنها مانده‌ای پس‌من و بمبادورهمراه شا 
ميا يئم ۱ 
شوالیه قبول کرد و سپس با عجاه از شپر خارح شدند تا 
بسراغ ار ابه‌ورفقای کاپیتان برو ند و نها را بمیمادگاه ببر ند . 


سر ور 


فصل سی دیکم 
گرفتاری دار مانتال 


برغلاف دقع" پیش مثل این‌بودکه ابن بار دست تقدیر با 
توطثه کران همراه است چونکه درست درحوالی ساعت هشت بو دکه 
کوت محض تا مقدار زیادی ازاطراف دير دافراگرفته بود . تنها 
محلی که برای این‌توطلثه گران خطر ناك بود همان ناحیه بین دير 
وجنگل و نسان‌بود ودر صورتیکهوالیه و همراهانش‌موفق هيشد ند 
که این مسافت‌دا بدون دغدغه طی کننددیگر نجات پید| کرده‌بودند 
وميدانيم که‌یا پیش بیسی هائی که شاهزاده سلاماد قبل از توقیفش 
کرده بود همه گو نه احتیاط لازمه بکار رفته واحدی ممکن " لبود که 
پی برد که نایب الساطنه ر بوده شده است . 

بادی دقایق بکندی میگذشت ومارکی « پببادور»و شرالیه 
دادمانتال و بادون دووالف بانگرانی مخصوص جناده‌منتهی بدیردا 
مینگر بستنددرست در سرساعت هشت در کوچك دير باز شده[ نها در 


تار یکی دید ند که دو نفر خارج شد ند 


-۳۷۹- 


اندکی بعد بك مشملدار هم بیرون آمذ واینك‌در روشنالی 
قیافه مردی‌رو بسته که"دو نفر از نو کرانش نهپایت احترام رانسبت بوعه 
مبذول میداشتند مشاهده‌شد . 

بارون دووالف گفت : 

_شوالیه خود اوست نباید ممطل شد . 

مار کی دو پءبادور گفت : 

خیر با یدصبر کنیم تا بجنگل و نسان نزد يك‌شود.شوالیه کفت: 

بافقیدءمار کی همر اهم با ید کمی‌صبر کرد .اماشما آقای بارون 
بایستی‌رابطه را با ارابه حفظ کنید یعنی مواظب رفتار ما باشید 
پیش اولین اشاره مار کی عمل نمائید . 

بارون دو والف گفت : 

خځوشبختانه چپار نفر بیشتر تیستند ومن هچ فکر نمیکردم 
که تایبا لساطته [نقدر بی احتیاطی کند و با ابن عده قلیل بدیر 
بباید . مار کی‌دو ببادور گفت : 

چون وقتی که اجل میرسد دیگر چاره‌ای نیست وفکر بدرد 
نیغورد این بار نجات او ممکن نیست اگر کبوتر هم بشود 
باز نمیتواند فرار کند ۱ 

شوالیه گفت : 

بله یا کشته میشودیا اسیر ميکر دد وشق ثالثی وجو د ندار د بمداز 
#بنعرف بسمت‌دیر روان گردیدند . 

ازآنطرف نایب‌السلطنه وهمراهانش بدون فکر و خیال‌جلو 
میا مد ند واصلا ازجائی دچیزی اطلاع نداشتند تا اینکه در بیست 
متری ناگپان چشمشان بشوالیه و همر اها نش‌خورد. 


۳۸۰ 


یکی ازاطرافیان‌نایبالسلطنه فریاد زد : 

پر نس" پر نس ۱ 

و بلافاصله نپا داه داکج کردند اما دیرشده بود ۰ شوالیه 
و هیر اهانش دراه[ نپا راسد کردند . 

شوالیه با لحن طنین داری فریاد زد : 

آقای نایب‌الملطنه لطفاً ششیر تان دا تسلیم كنيد . 

يکي ازهمراهان تایبالسلطنه كفت 

اوه جسور . 

و با تپور بوی حمله کرداما حمله او باشمشیر بلند مار کی 
دوپمبادور دفع شد . 

شوالبه بکبار دیگر حمله خودرا تکرا ر کرد .- 

نایب‌السلطنه رو بشوالیه کر ده گفت : 

قاشایدمرا نمیشناسید . هر قدرپول بخواهید بشما میدهم . 

شوالیه کفت : آقا پول شما احتیاجی نیست بایستی تحلیم‌شو بد 

نایب السلطنه گفت : خوب بفرمائید که با خود من‌کاردار ید 
یااینکه همراهانم نیز باید تسلیم شو ند . 

شوالیه کفت : فقط با شخص سر کار یمنی جناب اشرف نایب 
|لسلطنه کاردار یم اما همراهان شما هم فعلاآزاد نیستند . شابا ما 
شر بف ميآ ورید ودر آن‌ار ابه سوارمیشوید داین قا (اشاره به باردن 
دووالف)مواظب همراهان شما است و هنگامی که ما رفتیم یعنی 
از ار دورشدیم] نوقت۲ نپا راآزاد میکند . 
نایب‌السلطنه کفت : مسکن است بغر مائید که‌مرابکجامبخواهید 


یر یه ؟ . 


-۷۲۸۱- 


شوالیه گفت : فعلا نمیتوانم پگویم ولی خواهید دانست اما 
پك چیزهستو آنهم اينکه هرقدر عاقلتر باشید و بپتر ماراسرافراز 
کتید راحت ترخواهید بود قبلا بشما بگویم که هیچ وسیله خلاصی 
هارید وهمه گو نه وسائل فرار ازشما سلب‌شده است . 

نایب | لسلطنه کفت : (شکالی ندارد] قایان من حاضرم بغر ما ليد 
وسپس رو بهمراهان خودکرده‌افزود : 

-]قایان شما در اینجا باشید وهما نطود که این نجین‌زاده 
اشاره کرد آذاده, شما امین‌است البته بقول ایشان اعتماد 
پاید کرد . 

شوالیه انزود : بله بله مطمئن باشید . 

بدینطریق نایب السلطنه شیر خود دا تسلیم شوالیه کرد 
و۲ نوقت درمیان او دمارکی دوپ‌بادور براه افتاد . 

پنجاه‌متر ] نطرف تر در تاریکی ار[به‌ای‌ایستاده بودو بطوری 
که میدانیم این ارابه ازهمه‌حیت "ماده حر کت بودو چرخ‌ها و نمل‌های 
اسبها دا نمده‌پیچ کرده بودند که صدائی بلند نشود . 

همینکه شوالیه ومارکی دو پمبادود و تایبا لسلطته بکالسکه 
فرديك شدند کالسکه‌چی که مثل ۲ نپای دیگر نقابی برچهره داشت 
از کوشه‌ای جاو آمده ادای احترام نمود. شوالبه گفت : 

-حوب دیگر نمام‌است بفره‌ائید برویم کا لنکه‌چی‌مجددآادای 
احترام کرد سپس درجای خود قرار گرفت . 

تایب‌السلطنه هم سوار شد ودر این موقم سه نفر دیگر هم 
که از همراهان کالسگه‌چی بودند وتاآن موقع خود را در کوشه ای 
پنپسان کرزده ود ازخفا گاه خود بیرونآمده اطراف کالسگه را 


۲۸۲- 


محاصره کر د ند . 
کالس؟» پسمت‌جنگل ونسان بعر کت در مد . فاصله ديرتا 
جنکل چیزی نبود اذا بیش از چند دقیقه طول نکشيد همینکه 
آنپا بده قدمی جنکل دسیدند ناگاه یك کروه پانزده نفری ازجنگل 
سر در آورده وراه را بر کالسگه‌سد کرد ندحمله کنندکان بدون‌معطلی 
حمله راشرو ع کردند ودراندك مدتی زدوخودد در گرفت. 
شوالیه ازطرف‌پنجتفرمحاصره و آنا خلم لاح کروی . 
مار کی دویمبادود زخم‌مپلکی برداشته و بگوشه ای افتاد. حمله 
کنند گان رفقای دیگر شوالیه را هم اسیر کردند و ۲نوقت یکی‌از 
نها که سمت ریاست این دسته راداشت سمت کالسکه رفته در[ نرا 
با کر دد باصد ای بله ی کفت: 
-آقایژا کی پین پیر ون بیائید این کدی تمام شد. 
مردی که باسم نایب‌الساطنه زندانی بود در حالی که نقاب 
ازچپره بر داشته با صدای بلند میخندید ظاهر شد در مقابل چشمان 
خیره شوالیه از کالسکه بباده شد. 
فرمانده این حمله کنندکان رئیس کارد نایب السلطنه بو دکه‌در 
این موقم رو به همراهان خود کر ده گفت : 
بنج نفر برو ید و.آقای بارون راهم که درا نتظار شما .است 
بیاور ید . 
بدستور او بنج نفر از نیزه داران شاهی حرکت کردند 
لحعظه ای بعد بارون دووالف راهم‌دستگیر کرده آوردند . 
بدینطر بق شوالبه و همراهانش دستکیر شدند حالااین توطثه 
چک :» کلف شدهو عاجرا اذچه قرار بود وضم‌چنین پود : 


توط لافیلون ازماجرای توطثه و اقف شدهو بدوناین که سر و صدا ئی 


“AF 


بلند شود تصمیم گرفته بو دکه توطثه کنندگان دا در حین انجام‌عمل 
پازداشت کند و بطود یکه می بینبم سه‌تن از سر کردکان] نپارادستگیر 
نمودند و با ابن وف توقیف دوك دوماین اشکالی نداشت واین 
عمل مورد اعتراش‌مردم فرانسه قرار نمیگرفت. 

کالسکه براه افتاد و این بار جهت آن پادیس بود طولی 
نکشید که ]نپا پازیس رسیدند و طبق قراد قبلی کالسکه جلو 
باستیل نگهداشت و بدینطریق دستگیر شه کان بز ندان باستیل‌افتادنده 

در همانشب بقیه نیز دستگیر شدند دوك دوماین و دوشس 
دوماین تبعید گر ديد ند دوك‌دوریشیلیو لیززندانی کردد اما توقیف 
دوك دو ریشیلیو با جار و جنجال زیادی توام بود مخصوصا اینکه 
عده‌ای از ژنپای‌اهیانو آشراف طرفدار او بودند که هر روز دم 
زندان میامد ند و تقاضای دیدن اورا میکره‌ند. 

جریان این نوطئه بر مردم عریان شد و کینه عمومی را 
نسبت بدر باراسپا نیا بر انگیخت و طوری شد که بیم‌جنك بین دو کشور 
مپر فت اما تایب السلط:ه با قدرت دای خویش که. بین مرردم 
کس ب کرده بود همه ماجراهار | بنفع خودفیصل‌دادا ينك ما نیز خوا نند گان 
عریر خودرا نیز ب-راغ‌شوالیه دارمانتال وباتیلد میبریم . 


-AF- 


فصل سی‌ودوم 


وعده‌های نایب السلطنه 


باتیلد| نتظار مر | جمت‌شوالبه راداشت نه تنهااین| نتظار بوصل‌و 
دیدار منتبی نشد بلکه‌شو الیه راگر فته و در باستیل ززندانی کرده ند 
د بدیپی است که فوق الماده نگران شد بو خیلی کوشید که 
که بانیلد از موضوع چیزی استنباط نکندامانانت بدون توجه باین 
جر يان نتوانست این راز را ور سینه نگپدارد و در نتیجه بکروز 
که خانیش در خانه مشغولگلدوزی بود پرسید : 

_خوب باتیلد عزيزم از این جریان چه احساس میکنید ؟ 

باتیلد کفت کدامجر بان 

و ۲نوقت انت متوجه شد که‌این موضوع را بیهوده افشا 
:موده و چاره‌ای هم نداشت چو نکه نتوانمت حرف خوددا بر گرداند و 
بناچار همه چیز را افشا کرد و گەت : 

سامروز موقمی که برای خرید بیرون رفته بودم در میدان 


بزدگی‌همهمه و هیاهوتی بود از یگی پرسیدم که این همه همهمه 


- ۳۸۵ - 


وهیاهو بر ای‌چیستم 

گفت که بر علیه پادشاه اسپانیا تظاهرات می کنند . 

بانیلد کفت تظاهرات برای چه شاید شاه اسبانیا قصه حمله 
بحرحدات فرانسه‌را دارد اگر ابنطور نباشد حتماً عېد نامه ای با 
دشمنان فرانسه سته‌است. 

نأ نت کفت بله ثایدا ینطور باشد. 

ولی رنك پریده نانت شان میداد که اسرار بیشتری دادد 
ومایل نیست که ۲ نرا افشا کندهلی| لخصوص که بو اهم نگرانو ناراحت 
صح زود قبل از ساعت وموقم مین از غانه خارج شده بود 
و حتی لب بصیحانه نزده بود. 

باتیلد که قیافه دنك پر یده نانت را دید دانست که اسر ادیه 
دار د که نمیتواند بر او فاش کند لذا دست بگردن‌وی‌انداخت وصور تش 
را پوسیدو آفت : 

بین تا نت عز یز من مادر ندارم وتو بمنز له‌مادر من‌هستی به بین 
من بتو بچشم يك خدمتکار نگاه نمرکنم. 

نانت کفت :میدانم خانم هزیز خدا گواه اصت که منهم محبت 
زیاد از اندازه‌ای بشمادادم من‌شمارا خبلی دوست دارم باود کنید 
که بحد پرستش دوستتان دارم شما نمیدانیدکه هر وقت‌شما افسرده 
هستید چقدر مې مو مو ظمگین میشوم‌خیلی سر و رو خود حالم که‌شما میخندید 
خنده شمابمنروح میدهد و در بدن من جان تازهو اردمیکند. 

باتیلد عز بزم شلهیدانید که وقتی محرون دغسگین هستهد و 
اسراد دل خودتان را بمن میکو یدچطور نگران و ناراحت میشوم و 
شبهاتا صبح خواب بچشمانم نمیر و دنار فع کر فتاریوغم وغصه شمارا بکنم 


-۳۸۲- 


وآ نوقت دیگر خیالم راحت میشود . 

با تیله‌عز یز م من اعتمادداشته باشید شما میگو بد که مادر ندار ید 
منهموضمی _ به‌ترازشما دادم بازا کرشماچندصیاحی مادر خود رادیده‌اید 
من خیلی کوچك بودم تهاددا از دست دادم بله من‌اصلا قیافه او دا در 
نظر ندارم نمیدانم که چطورو چه شگل بوده! 

درد دل نانت باز شده بود و باتیلد می دید که اکنون دارد 
که ازموضو ع مور دعلاقها و خارح میشود و لا بامحښت و لحن‌شیر بنی حرف 
اورا قطم کر ده گفت: 

نانت عزیزم با این حرفا قلبم رامجر وح‌سکن تو هم زجر 
کشیده‌ای و برای همین است که‌دوستت دارم حالااصل مطلب رابکو 
ماجرا دا برای من تمام‌ و کمال‌تعر یف‌کن بگو ببینم که چه شنیده‌ای 
حرف بزن برای خدا چیزی از من پوشیده ندار به بین چطور قلبم 
میطید 

نا نت دانست که در وضم اسف آودی قرار کر فته است اکر 
کرفتاری شوالیه را بکوید چه بسردختر جوان ذجر کشیده‌مياید ۲يا 
طاقت دارد با شجاعت و شپامت مخصوصی این بلیه را بشنود و 
و طاقت بیادرد آیا عشقی که نسبت باین‌جوان‌داره و خوداوسبب آن 
ده سیب از بین دفتن ابن زن جوان‌نمیشود » ۲یا مینوانه بعد با 
ذکرمطالبی‌دیگر او را تسلی و دلداری‌بدهده 

پس چرا خود بوا مطلب رابوی نگفته است ۶ 

خدایا چه کندبوی دروغ بگوید » 

چند لحظه با افکار پریشانی دست‌بگریبان بود سرش کچ 
میخورد میخواست کر به.کندو حزن و غم واندوه‌این دخترك قشاه 


-۲۸۷۲- 


را نبندمیعواست که برد و اشك چشم باتبله جاری نشو د گو با باتیلد 
باین‌مطلب بی برده بود و این سکوت نانترا حمل بر وخیم بودن 
اوضاع میدا نست‌و لذا کنجکاوی‌اش بیشترشده بود . 

بالاخره بهر طور که بوداورا راض ی کرد . نانت‌شروعبتسلی 
او کرده گفت : بالاخره آدم بايد صبر داشته باشد ممکن است که 
اشتباه شده باشد بپچاده میغواست که زمینه‌چینی کندو او دا ماده 
شنیدن مطلب نماید اماراهشدا نمیدا نست ناشیگری وی نزديك بود 
که باتیلد ١ا‏ ازپای‌در آودد . 

باتبلد دست بگردن وی انداخته گفت : 

آء بکو بگو حرف بزن نانت لب کلام راپگو . 

برای خدا از حاشیه پرهازی‌صر فنظر کن. 

نانت میغواست لب بگذ‌اید که در باز شد و بوا بدرون 
آمد بوانگاهی خیره باین‌دختر و کلفت کرده‌هاجو واج درهمان ۲ستانه 
در متوقف گشتو افت: 

بآه دختر دخترم . 

باتیلد بوضم ناراحتیاز جای برخاست: 

-چیست چیه پدر جان. 

دخترم خدا مارا تجات دادعیسی مسیح مارا خلاصی بخشید 

-پدر کوچك حقیقت‌را بگو موضوع چیست؛ 

-دخترجان به بین دعا های تو چقدرتائیر دارد به بین که‌خدا 
چقدو بندگان باك ومعصوم ودش را دوست دارد به بین تا چهحد 
مریم مقدس بفکر ما است دخترم خدا را شکر کن که‌از بلیات‌نجات 
پید| کر دیم 2 

بانپلداينك نانت‌را رهاکرده بسمت بوا آمده و نانت هم که 


-۳۸۸- 


موقع دا مغتنم شمرده بود با عجله از اطاق. خارج شده باطان‌خود 
رفت و از پشت در ناظر کفتگوی این بدر خوانده ودختر بود تا 
بیند که بوا در باره توقیف دارمانتال چه میگوید و باتبلدچطور 
میشنود و چگونه این حادثه را استقبال می کند . 

بوا گفت دخترم هیچ میدا نی این جوان که باینجا میا ید چه 
از آب در آمد ؛ 

باتیلد بار دیگر با کلماتی که ازشدت و حشت قعم میشد گفت 

کدام جوان 

شوالیه را مییگویم همین‌جوان که‌سر دسته یاغیاننو آدزدان بود 
و خدارا شکر میکنم خوب از چنگش کر يختيم و نتوانست که ما را 
فر یب بد هد 

س خوب بگوبینم پدر جان چه شده؛ 

ب بچرم توطله‌علیه نایبالسلطنهءزیز و محبوب دستگیرش 
کرده‌و بز ندان باستیل افتاده‌است 

باتیلدطافت‌شنیدن این جمله‌ر! نتوانست بیاورد بناچارو ناکپان 
بز مین نقش بست . 

بواکه انظاريك چاین وضعی را نداشت سراسیمه فریاد زد 

-قأ نت لانت. 

نانت با عجله بدرون اطاق دوید . 

تواکفت آه دخترم را نجات بده او را نجات بده . 

ناب مکر من چه کفتم چرادخترك ازشنیدن‌توقیف‌این‌جوان 
ناراحت‌شد چرا ابنظور شد ۲ خدایا اهر! را نجات بده ار او را 
بجات بدهی چهل شنم در کلیسای »قدس من ژددن دوشن 
می کنم. 

-TAA- 


بوا ممل دیوانه ها شده و دالم‌دد اطاقن باین‌سمت و ]سمت 
میرفت و نمیدانت که چه بايد کرد و به چه کسی بايد متوسل شد 
و .از چه کسی کومك بخواهدنانت نزديكك شده گفت به بینید چه اشتباهی 


کردید[قاآفای بوا خواهش میکنذم که ازاطاق بیرون بروید تامن او 
دا بپوش بیاورم شما اکر خارج بشوید من میتواتم‌ایشان راپپوش 
بیاورم تمنا میکنم باو رحم کنبد بمن دحم کنید بگذاریداو دا بپوش 
پیاورم فقط بمن واگذار کنید ؟ 

چطور بگو ببینم چرا اینطورشده‌راست بکو حقیقت‌د! بگو . 

-آخر این دوجوان ءاشق یکدیگر ند 

بوا با دو دست بسر خودکوفت‌و کفت ای دای دخترماز 


دست رفت. 


وت 


فصل سی دسوم 
پیمادی بائیلد 


این غب ر که در نظر بوا کاملا سادت او و باتبلد راتأمین 
میکردهمان چیزی بود که نانت از گفتنش‌میترسید و علت آن بو دکه 
نالت میدانست که باتیله و شوالیه عاشق‌بکد بگر ند اما ,وا از این 
ماجرا اطلاء‌ی نداشت. 

باتیلد در اثر ابن جریان يا سانحه هر چه میخواهید اسم 
پگذارید بیمارشد بطوریکه هه از اودست شستند بوا دیگر هیچ 
لمیفهمید او بپیچوجه کار کتابغانه دا ترك نمیکرد و حتی‌دد آن 
مواقم فشار کار باو جودی که آرشوك بوی پیشنما کر ده بود که ازر فتن 
بکتابغانه صر فنظر کرده در عوض‌باداشت ها را رو نویس بر دارد 
باز سر کار خود حاضر میشد او که چندین سال بود دیناری نگرفته 
و امیدی هم بدریافت چیزی نداشت اکنون جرآت قدم از قسدم 
بر‌داخشن نمیکرد و شب و روز در بشت اطاق اد پاس میداد و 
و هقلش بجاگی نمیرسید که چه کار بکند بهمان انداژه‌ای که نسبت 


-۲۹۱- 


بدارمانتال کیده‌وءدوات داشت اکنون علاقه مند بغلاصی و آزادی 
او بود و با خود مبگفت بپر طریق که شده باید بروم او را نجات 
بدهم ولو اينکه خودم‌هم از بین بروم راستی که چه کار بدی کردم 
من چقدراحمق بودم و نفهمیدم که این‌دختر و پسر یکدیگررادوست‌دار ند 
و همه اينماجر اهاتقصیر نانت‌است‌واکر او را درست‌وحسا بی‌مواظبت 
میکردمن بدبخت باین فلاکت نمیافتادم . بوا تصیم گرفت که برای 
خلاصی شوالیه دست بدامن آرشوك بز نداما این عمل تقر یبا احمقانه 
بود چونگه این پیر مرد حریص‌و فتنه گر که حاضر بود ر ی خود 
بر ای پیشرفنت و ترفی دست به بزر کترین-جنایت‌ها بز : دمحال بود 
که با او همراهی کند و بعید نبود که خود باتیلد دا هم بز‌ندان 
پینهازدباز | خود گەت که خوبست مستقيم. برود و نایب السلطنه 
را بپیندو کاغذی را که در باه‌پدر باتیلد نوشته و هنوز چون کوهری 
کرانبها حفظ کرده بود ارائه دهدودر مقابل فداکاری آن سر باز 
تفاضای آزادی شوالیه‌ر! بنمایدالبته این کار بنظر سهل نر میامد و 
نایب السدطمه کینه جو نبود چه بسا که مسکن بود وقتی حال نزار 
باتیلد را دید حس ترحم او بیدار شده دارمانتال را آزاد کند اما 
این کار هم مستلزم این بود که حال باتیلد خوب شود و بوسیله 
و توسط خوداداقدام باین‌عمل نمایدچونکه بصراحت کلام باتیلدو تأثیر 
گفته‌های او معطمتن بود. 

درست چهار ماه از این جر يان گذشت و دوباره وضع ہوا 
خر اب‌شدچو نکه راه امر برمع‌شی وجود نداشت نه از حقوق گذشته 
او خبری . بود نه دیگر بائیلد قلابدوزی.و نقاشی‌میکرد. 

درست است که وی داضی بزحبت بائیلد لبود و بکرات 


-۳۵۹۴- 


گفته بود که حاضر تیست این دختر ك کار ند و او خورد اماچاره‌ای 
نبود و باخود نقشه کشیده بود حالا اکر باتیلد کار میکند و امرار 
معاش میکند و در عوض او هم حقوق خود را یکجاگر فته جپیز 


قابلتو جپی بر ای وی خواهد خربد 
یکماه دیگر هم گذشت و توطثه کنندکان بس از يك‌مهاکمه 


سریم هر کدام بطر یقی‌مهکوم شدند بعضی از فرانسه ترمید گردید ند 
و بعضی دیگر در ز ندان ماندنددادمانتالک» درراس کار بردمعکوم 
یاعدام شد و اعدام او بعد از يك استنطان و محاکمه نهائی بود 
اين استنطان ک‌قاعدتاً مقدمات مرك سخت و فجیم يك محکوم 
بود در حضور مردم [اجام میگرفت و طرز عل و چگونگی آن 
بسته به تصمیم قضات بودکرچهتا آن موقم بسیاردارما نتال راتعت 
فشار گذاشته بودند که شاید صر احتانام دوشس_دوماین را در تعر يككه 
و شویق او بر بودن تایبا لساطنه اقرار کند اما او کو چکتر ین نامی 
نبرده وهمه جا خوذرا مقصر حقرقی دانسته و اظهار داشته بود 
روی حساب شخصی دست بان عمل زده و دلیل ٣‏ نهم این بوددکه 
تایب السلطنه ویرا بعد از [ نیمه فدا کاری از حقوق حقه خویش 
محر وم داشته است 

قاعدتاأً استنطااخیر برای‌گر فان اقرراد بود دوشس‌ددماین 
ودوك دوماین که‌اينك حت فظر بودند با بی صبری زياد انتظار 
پایان محاکمه او را داشتند وسائل ارتباط با خارج بکلی قطع شده 
و حتی وساطت پادشاه اسپانیا هم کوچکتر ین‌تأثیری در وضع آنها 
نگرده برس سلامار باخفت و خواری از فرانسه رانده شده ايلك 


هر دم علیه في يي تحر يك‌شده بودند و کو چکتر بن راه برای نجات 


-۳۹۳- 


اینها نبود حتی کار خبلی و خیم ترشده بود. 

شاید هم اگر تایبا لسلطنه شخصا هم مایل بخلاصی یکی 
از این زندانیان خموصاً دادمانتال بودموفق نمیشد. 

دوك دور ,شبلیو باسیاستر وشن با بك پیش بینی و هوش‌وذکاوت 
مخصوص :خود خوب توانست تبرثه شودو لذازود] زاد گردید 

او اظهار داشت که ادا در این توطئه دست نداشته و از 
خو شبختی وی کمتر ین مدرکی ازدخالت او بدست‌نيامد کرچه اکثر 
بزرکان آن مېد بواسطه نفوذی که ذنهای[ نپایر ]نها داشتند و 
این ز نها دوك دور بشیلیوعلافه‌مند بودند آزادی این‌دوك جوان 
را مهو استند . 

کفتيم "مر دمء داو تو کینه غر یہی تسبت با ین توطثه کنند گان 
داشتند و لیموضو عفابل نو چه اینجا بودکه بدا اینعصیا نیت نسیت :دو ك 
ډور يديلو نبود و حتی بواسطه توقیف اوناراحت بودند واعتراش 
یکر دنه . 
دوك دور شیلیو از زندان نامه‌ای بشاه نوشته و این نامه مستقیما 
توسط زن مارشال دوو یلار بشاه رسید زن مارشال برای آزادی‌دوك 
امالیت کر د حتی ا زادی او بیشتر از شوهرش مازشال علا فمند 
و د. 

مارثال دوو بلاردر ایو قم از زندان آزاد شده و سر حدات 
«رانسه تیعید گر دید شاه بیشتر بنایبالسلطنهعلاقیندشد و تایبا لساطنه 
فعال ما رشاع کشور فر | نسه شده بود و در همینموقم :ود که بوا ناچاز 
تصمیم بدیدن نایب السلطنه گرفت و لذا ,مد ازچند روزی که از 


خابه بیرون نرفته بود کلاء و عصای خود را برداشته خارح شد 


 ۳۵۹۴- 


تایبا اسلطنه پر غلاف! نتظار از او استقبال کرد و همه کو نه و عده‌مساعدت 
داد بوا نامه‌و یرا نشان داده تقاضا کر که بجر ان‌خدمات پدر با تیلد 
درحن فرزند او که| کنون مار ودرمنتهای بد ختی‌است كمك کند . 

نایتالسلطنه گفت من خیلی علاقه داشتم که ایتمیل را انجام 
دهم اما همینطور که‌می بینی اینعمل فعلا از عهده من خارح است 
اینك این مر دم‌هستند که قضاوت کر ده و قصاس مینما بند. 

بله تایبا اساطنه ر است میگفت | ينك | ختیار از دست نایب اسطنه 
هم خ ارج شده بو دواین دو بوابودکه بر ایتک م وضع خودمردمد | بدین 
طریق تەر بك و تشوبقمیکرد. 

مسیو بوا مایوس‌شدچون نایب|اساطنه باس او را دیدگفت : 
-ممچذ اشماامیدو ار باشیدمن به دو بوا سفارش‌شماراکرده و خودش‌هم 
نهایت علاقه را بشما دارد ومخموصا وقتی که بای باتیلد در کار اسب 
من عقیده دارم که شما بروید او دابینید و از قول منهم بگو گیل 
که بی انداذه باین کار علاقه‌دارم. 

بوا از نزد نایب‌السلطنه بیرون آمد و پکسر بنزد دو بوا 
« آرشوك » شتافت بوا سرگرم حل فصل امور بود که بوی 
گفتند که کتابدار کتا بخانه شاهی میخواهد ویرا بیند چوب قاعدتا 
دیگر کاری بااو نداشت کفت که بگوئید فەلاگرفتار است وکسی را 
بحضور نمی پذیرد اما وا که تصیم گر فته بودبهر نهوی‌شده اوداببیند و 
جان بائیلد را نات دهد از اتشرف از دیدن او صر فنظر نکرد. 
بلکه در هما نچا ماندت‌اینکه جناب آرشوك از کار خود فرافت‌یافت 
و میعواست خارج شود که بوا درمةا بل‌او سبز شده سلام و تعظیمی 


کرد مسيو بوا گفت خو ب چه خر است مل اینکه متوجه حزن واندو 


-۴- 


کتابدار شده باشد گفت 

-دستورداده(م که حقوق عقب افتاده شما پرداخت شود و 
خلاوه بر آن مفارش شمارا نیز کر ده‌ام. 

کتابدار گفت ولی جناب آرشوك .... 

دو بو حرف‌او راقطم کرده گفت حرفهای دیگر دا برای. 
خردا بگذارید می‌بینید که خیلی خسته هستم و کارهای‌ضروری تری 
دارم 

کا بدا رکفت وای جناب آرشوك شما وعده‌های بهتری‌دادید 
۾ من‌هم شب و روز برای نجات‌جان عالیجناب و نابی‌اللطنه و 
شاه زحمت‌میکشم . 

دو بوابا تذیر گفت : 

بز ر گر بن کو مك و مساعدتی که من‌میتو | نم در باره شما بکنم این 
است که از تةصیر گذشته شماصر فنظر کنم و در صور تی که به بینم باز 
مز أحمت تولید کردید آ نوقت" هرچه دیدید از چشم خو دتان دیده‌اید 

کتابدار گفت دلی جناب آرشوك ار باز ازتوطئه و خیا نتی 
(طلا ع حاصل کردم باز هم + متتان نیایم؛ 

مسیو بواشنیدن ایحرف گوشها را تیز کزده گفت: 

گفتی توطه ٩‏ 

بله‌عالیجناب يك توطثه خطر ناكا 

پس تو ازتوطئه خبرداری؟ 

,له همانعدور که باداول از توطهه عبودارشدم وماجرا را برض 
رباندم اينك نیز از بك توطثه مطلم‌شده و در صورت ی که سر کار 


وقت ندار یداشکالی ندارد دمر ض مسیودارژا نورس بلس می رسا نم 


-۳۹۲- 


و بو که در آغاز کار باسردی و تلخی از کتابدار استقبال 
گرده بود دقتی که این ماجرا خصوصا گفته|خیراودا شنید بازوی 
موی راگرفته بالعنی محبت آمب ز گفت . 

خیراخیر خود من بیش‌ازهر کس علاقمنه بدانستن این تو طه 
حهستم. 

و دست‌اورا گر فته_بمحل کار خود کشید . 

دو بو نمیغواست که افتغارات ناشیه نصیت رقیت‌های‌وی 
نشود چونکه اوتوانسته بود باکشف این توطئه بیش ازذپیش دردل 
غایباالطنه نفوذکند ودرنتیچه رقیبهای هو راز جاه یو وتو انش 
وس پلیس را زیر نظر خودبگیرد . 

باری دو بوا پاکتا بدار کتا بخا نه سلطنتی رو ان‌شد ند همیشکه 
پاطاق کار [رشوك داشل شدند . اوشخصا درهای اطاق را ست 
.وسیس بك صندلی پیش کشیده بکدابدار گفت که بنشیند وخودنیز در 
حشت مز کارقر ار گر فت و گفت : 

سیارخوب حالاتعر رف کنید . 

کتابدار گفت . خوب جناب آرشوك وعده‌هائی که فرموده 
جودید چطورشد ؛ . 

و بعد مثلا اينکه اذاین صعراحت گفتارخودکه شاود برای 
اولين بار درز ندکانی او بود متعجب وناراحت د ده باشد کمی‌خویش 
,واجمم و جر کرده افزود 

خواستم ازحضورتان استدءا کنم که مختصری بعرایش من 


خوجه بفرمائید . 


مسو بو[ گفت : یار خوبت من کاملا در اختیار شما هستم ۳ 


AY 


خوب بگولید به بینم که این توطثه چیست وچگو نه بآن‌بی بردید > 

کتابدار گفت : موضوع توطثه انس ت که .. 

ازشدت ناراحتی نتوانست که جمله خود را تما کند و لفا 
ساکت ماند . مسیو بو ] که پی‌انداژه مشناق بدانستن اسرار او بودبه- 
تندی گفت : 

ب جرا ساکت شدی حرف بزن ! 

کتابدار گت : بله موضوع اینست که .. 

- ولی سمی کن که کاملا خلاصه .اشد . مختصراً بگو ب‌هبینم 
چه اشخاصی قصد توطثه دار ند؟ 

اکنون کنا بدار باعصاب خود مسلط شده بود ولذا آب دهان. 
را قورت‌داده کفت : 

بله سر کار بایست که دراین امر بمن تضمین بدهید . 

آرشوك کهانتظارچنین حرف دا نداشت باهمان تندی‌سابق 
گفت : 

- می‌گویم حرف بزن احمق . شاید باید شکنجهات کنند . 

۔ صبر کنید جناب آرثوك اینها همه‌مر بوط بهم است و نمیشود 
ازیکدیگر تفكيك کرد . 

ب هی گویم حرفت را بزن و الا دستود می دهم که فوراً ترا 
هم مثل [ نها دریکی !زاین ژ ندا نپاحیس کنند . 

جناب آرشوك خاطر تان ] سوده باشد که . 

س چرالب کلام دا نمی گوئی . 

- عرض کردم که pe:‏ مر بوط است و در نانی بنده خدمتتان. 


رسیدم که عرض کنم درازای خدماتی که بشقص شما وجناب نایب س. 


-۳۵۸- 


الساطنه کرده‌ام دستور بفررمائيد که مراهم دریکی اززندانها زندانی 


چشمان دو بو[ ازشنیدن این حرف گشاد شد و باناراحتی 
گەت : 

ت چطور ؟ 

برای اینکه علاقه‌ای پاین [ذادی ندارم . اصلا ازجان غود 
سور شده‌ام . 


ب چرا بچه علت .و . 
علمتش اینست که با دست‌خود بعز یز ترین فردیکه درز ند کی 
حاشتم لطمه زدم . 
ن نمیفهدم منظورت چیست ؟ . 
کوش کنید جناب آرشوت . شماا زکوچکتر ین اسرارز ند گا نی 
عن واقفید . مي‌دانید که دختر کی درځانه من هست که جان وهستی 
.من بسته پوجوداوست ۰ 
بامیلد : 
- بله باتیلد همان دختر معصومی که ازفرشتگان ]سمان‌پاك 
تر و بهتر است . 
- چطوداین موضوع به جان شاهو نایب | لسلطنه چور بطی دارد ؟ 
س مر بوط است چونکه من باافثایآن داز موف باعت 
کرفتار کسی شدم که این دخترك باودل بسته بود . 
- اامش چیست؟ 
- شوالیه دارمانتال ١‏ 


مسیو بو بشنیدن این نام‌ازروی‌صنادلی برجست‌و اصدای 


۹۵اب 


بلندی گفت : 

- پس حالاخیال دار یکه من‌اوراآزادکنمو برای‌این‌موضو ع 
آمده‌ای . 

کتا بدار باسادکی وصراحت مخصو ص گفت : 

- بله برای همین موضوع شرفیاب شدهام ۰ 

مه پس مطیئن باش که امراین‌امکان پذیر نیست .او محکوم 
بمرك‌شده‌و دیکر از قدرت من غارج است که کو چکتر ین اقدامی برای 
رهائی او بکنم . می‌بینیدکه مردم خیلی آذاین ماجرا ناراحت شده 
ومعصوصا ازما تةاضای اعدام توطثه کرانراکرده‌اند . مگر این 
همه وهیاهو را نمی بینی ]یا می خواهی که بلاآزادی او مردم 
را بطفیان وادارم . برخیزبرو ودیگراسم او داهم بزبان‌نیاور . 
چون این مر دمیکه می بینی اینگو نه تعر يك و تپیج‌شده‌اند_ بمید نیست 
تراهم بجرم همدستی با توطثه کران دستگیر و ببدترین وضعی 
نابودت کنند ۰ 

باشد جنابآرشوك دیکرزندگانی برای من ادذشی 
ندارد . 

ولی بايد پیش خودت فکر کنی که بعد از توآن دختسو 
معصومیکه نام بردی بی‌سر پرست می‌ماند . برو وسعی کن که او د! 
آدام کنی تومی‌توانی که فکراین جوان[ بشوبگر دا ازسر این‌دختر 
بیر ون کنی . او لیافت نداشت که شوهراین دختر ناشد . من قول می 
دهم که ترا واورا خوبخت کذم . همه حقوق عقب افتاده‌اترایکجا 
خواهند پرداخت وباآن میتوانی زندکانی خودرا سروصورتی‌دهی 


وشوهرخوبی برای دخترت پیدا کنی . 


۹ 


مثل اينکه حرف‌های مسیو بو آ تأثیرزیادی در کتا بدار کرد . 
..چونکه قیافه‌اش بازشد بر :امت و کلاه وعصای خودرا برداشت و 
بير ونآ مد و بکسر بخانه شتافت ۰ 

نانت در يشت اطاق باتیلد نشسته بود و همینکه کتا ,دار | مد 
گفت : 

- یکساعت است که باتیلد خوابیده و تیش هم کمی پائین آمده 
است خوب شما بفر مائید کار ی کردید ؟ 

کتابدارسررا به پائین کان داد گفت : 

باید کم کم فکراین جوان دا ازسر بیرون کرد کارش خیلی 
خر اب است 

اما بایلد نیم ساعت بعد وقتی از خواب بیدار شد حالش 
بتر بودو آنوقت بو آبازداورفت وصورتش‌دا بوسید. بائیلدگفت. 

- خوب پدر کوچك‌چه خبرداری ؟ 

بو دستی به پیشانی او کشیده گفت : 

دفترم خیلی متأسفمازاین که‌ترا ناداحت کردم . مرا بېخش 
خدا می‌داند که برك خودم راضی هستم و بحزن وغم تو راضی 
تیستم . ایں حالت تومرا می کشد . 

باتیلدگفت : و من می‌خواهم که نایب‌السلطته را 
4 بینم . آیا می‌دانیدکه چه وقت محکومین را اعلام می‌کنند و 

بطوریکته شنیده‌ام پس فردا اول صبح کار[ نها 
تمام است . 

ب بتیارخوت پس وقت داریم . خوب شما باید مرا زد 


:اء ب الس طن بريد . 


۴% 


گویا بو7 متوجه حرف‌های او بود ومثل کسی که با خودش. 
حرف میز ند[ هسته گفت : 

ب بله فردا وفرداغت محاکمه می‌شود وپس فردا صبع‌هو 
کارش تمام است . 

اما من نمی‌فهمم دیگره‌حاکمه یعنی چه ۶ [ نهاکه همه چبز 
را می دانند . آخ چرا قبلا ازاین «وضوع اطلاع نداشتم . اکر = 
می‌دانستم !رای خاطر اوهم شده بود رو نوشت بر نممداشتم .. 

پاتیلد تکر ار کرد : شما باید مرا بنزد نایتا لته پیز یک 

اشکالی ندارد دخترم اما بمن نمیگولی که چه حرفهاتی با 
اودادی ؟ 

س اکنون موقم تسویه حسابپهاست : من ازاوطایکارم و او 
می باست که دين خودرا من ادا کند . 

درصور تیک قبول‌نکرد وادارش می کنم که اقلاعاعات ]خر 
عمر را بااو باشم . 

تیمساعت بعد باتیلد و بو ماده خروح ازخانه شدند . امد 
درهمان هنکام نانت که بر ای‌استحضاد ازوضم وحالز ندانیان و و جود 
نا ,س الاطنه در محل کار بي ون‌رفته بود باز کشت و اطلاع داد که تایب 
السلطنه برای دیدن شاه به توبلاری رفته است و بناچاد ,درو دختر 
مجو ر شد ند که صیر کنند تابر گردد . دراین چند ساعت بو 1 خینی‌سمی 
کر د که شاید موفق شود وفکراین جوان راازس با تیلد ببر ون میاو ر د. 
اما موفق نشد و ناچاد تسلیم او گرد ید . 


۴۰۲ 


فصل سیو جار 1 


وفای بعک 


تمام [ نشب باتیلد و بو با ناراحتی گذشت وآ ندو انتظارمیح 
را داشتند که بدیدن نایب‌الساطنه پروند کرچه هیچکدام اميد به 
موققیت خود نداشتند وتقریباً مطمئن بودندکه نایب|لسلطنه بآزاد 
کردن دارمانتال راضی امی‌شود اما پاتیلد بکعیالو آرژوداشت و 
آن‌هم این بود که اگر مرك معشوتش‌حتمی است اقلا اوهم با وی 
دمیرد . عشق شوالیه تا اعماق رك وبی بائیاد نفوذکرده و نحات‌از 
آن اکان نداشت . 

فردا نزديك ظهر نانت خبردادکه تابب اللمطنه از حضور 
شاه بر گشته‌است . بو 7 و باتیلد بدیدن شاه شتافتند . نایت|لسناطنه 
آنها را بعضور پذیرفت وپرخلاف تصورکتا بدا خیلی‌هسمخوب از 
باتیاد استقبال کرد . بائیلد نامه‌ای راکه او درش داده بسودارااه 


داد و تقاضای كمك ومساعدت کرد » نتایبالساطنه عین‌همان‌جرف‌هالی 
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را که قبلا به بوا زده بود بوی نیززد اما باتیلد زیر با ار فشت 
و گفت پس‌حالاکه نجات اوامکان ندارد وشماازحق خودنمی گذرید 
آیا قبول دارید که دینی بمن یعنی پدر من دارید و بایستی 
ادا کنند. 
نایب[ لسلطنه گفت : 

بله بله کاملا تبول دادم وبغیر از ابن هرخواهش دیگر. 
داشته باشید بانپایت دقت وسرعت انجام خواهم دادکمانیکه شنیدهه 
ایثان ( اشاره بکتابدار ) حقوق خود رانگرفته‌اند وده‌تور پرداخت. 
دادم با خالی‌بودن خزانه شاهی پرداخت حقوق ودست‌زد کارمندان 
کتا بخا نه اشکال بز ر گی تولیدمی‌کند ١ا‏ هی ینید ه من «حال‌است 
که خلف وعده بکنم وچون وعده داده بودمکه زندکادی شما و 
ایشان را تأمین کنم دستور پرداخت دادم وای عقیدهءن ازدختری زیبا 
ودوست داشتنی مال شمابمید است که ,چنین اخاص بی‌بند و باری 
علاقه داشته باشد و دل ب‌بندد . ملت فرانسه اینها دا منکو 
می کند . 

باتیلد حرف اور اقطع کر ده کفت : ]ای نایتالسلطنه یگ . 
عرش کو چك دارم . 

فر مائید. 

خواستم تقاضا کنم که اقلا اجازه بدهید که در این دقایق. 
آخرنزد او باشم . 

ماشکال ندارد. 

مابایکدیکر قول و قراریگذاشته | یم که میب یست با نهاعمل کنیم 

- بخص وصیات کار شما کاری ندارم بشما اجازه داده شد که 
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به نزد او بروید وشاهد محاکمه او باشید اما یك‌شرط دارد . 

-بفرمائید . 

و آن اینست که کاملا رعایت انضیاط و احتیاط را بکنیدمن 
میتوانم دستور بدهم که اطان زندان در این بت وچپار ساعت 
در اختیار شما باشد و بدیهی است که مامودینکاملا رعایت حال 
شما راخواهند کرد. 

خیلی از لطف شما متشکرم آفای نارن السلطنه هیچگاه‌این 
معبت‌شما را فراموش امیکنم, 

,یار خوب شما تشر یف ببر ید و من‌هم اکنون‌دستورمیدهم 
که مزاحمت شما را فراهم نکنند شما هم آقای بوا همين امردز 
میتوانید بروید وحقوق هعقب افتاده خود را بگیرید [ ندوازاطاق 
تایب[ اساطنه خارج‌شددر حالی که باتیلدز یر ابمیگفت بال خر ه باید بو عده 


خود وفاکنم. 


اکنون موقم [ است که خوانندکان عز بز را براغ شوالیه 
بریم و به نیم که بعد ازگرفتازی دز نزدیکی جنکلد اسان بسر او 
و رذقاش چه آمده است شوالیه ز! در همان آغاز کر فتاری از 
رفقایش جداکردند و طود یکه او ابداً از ونم و سر نوت آنها 
اعلاعی نداشت. 

در فردای آنشب نامه‌ای در اطا زندان پیش‌بای ود 
دیدو نرا برداشت و خواند ودر این نامه نوشته بود: 

و +والبه‌عز_ز امیداست که بوعده خودعمل کر ده و باشهاءعت 


و شجاعت ذاتو که دارید دوستان خودرا بمهلکه نیا ندززید وعطئن 
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پاشید که شمارا در نظر داریم و نجات و رهائی شما از زندان 
!هم کارهای مااست 6 این نامه‌امضا نداشت: لی شوالیه فوداً دریافت 
که از طرف کیست و در فکر فرو رفت و تعجت او از این بود 
که چطور و چه‌کسی این نامه‌را بدا نجاردانده است و بدیپی‌است 
کهلازم سفارش نبود او محال بود که ولو بقیمت نجات خودش هم 
که باشد دوستان خود را مپلکه بیندازد او لحظه ای وضع خود 
را در نظر ]ورد اطافی که در آن زندانی شده بود نمناك بود و 
فقط رث بنچره آهنی دز نزدیکی سقف داشت. 

در این‌اطاق بك چهار بایه و ری از کاه‌درست کرده بودند 
شوالیه کی در این سلول که بیش از دو متر طول و یکتر و 
نیم عرش نداشت‌قدم زد د عرس بروی‌چپازر بایه‌ای‌ که درآ نجابود 
مشست و تفکر پرداخت. 

شواله قریب تیمساعت فکر کرد و وضع خود و باتیلد 
و درشس دو مابن و بالاخره بکايك دوستان ورفةاو آشنایان را 


بنظر ]ورد و مداینطور نتیحه کرفت که بایعت بر اعمات خود 


مسلط باشدو برای همیشه از همه دوستان ترك علانه کند . 

نپا چیزی که بیشتر ازدیگر آن‌فکر اورانحت ایر قر ارداده تاراعت 
کرده بودفکر بانیلد بود شوالیه این دخترك باك و ساده را بد 
بر ستش دو ص ت می داشت و انا میدی دکه بایستی از متام امیددا و 
]رها چشم بیوشد . 

از اینچهت ناراحت نبود او فقط بان موضوع مى | ندرشيد 
که چه شکستی‌در ادایل زندکی باین دخترك وارد میشود 


برای اوز ندگانی مام بود و کوچکترین »خری وجودنداشت 
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قیامءلیه امنیت قیامعایه نایب|لساطنه وشاءو توطثه پبااجانب و بیگا نگان 
تمام اینها جع شدهو هر يك تنهائی کافی بو که و یرابدترین وضعی 
يست و نابود ند مطءنا شوالیه کسی نود که ازس نوشتو توعنه. 
گران بی اطلاع باشد و یا امیدی برحم و شفقت نایب‌السلطنه در 
سر داشته باش داه ا ۲ نو قت شب بدو شب هم 7 بستن‌حوادتی است‌تارو زشود 
و چه بش ید فردا اول روز زندانیان سراغش آمد وچیره 
روزانه‌اورا که یش از بك قرس نان و کمی آب نبود پیش پای‌او به 
زمین گذاشت و بدون کو چکترین سرو صدائی ازز ندان‌خارح شد 
هنگامیکه او يرون رفت شواله با خودگفت: 
ایکاش که مییرسیدم کا هستم گر چه دانستن این موضوع 
کوچکتر ینت ثبری در وضع او نداشت اما همین امر بك مشذولیت 
فکری برای‌وی بوجود ]ورد. 
پانزده روز بدینطر یق کذشت بدون ابنکه کو چکتر ين تغبیری 
دروضم او بوجود پیاید . 
در آنروز تصمیم گرفت که نامه‌ای برای مدير ذندان لود و 
هنگامی که بازحمت موفق بدربافت قلم‌و کاغذشد و نامه را نوشت 
زندا ان بسر ایغ ار آمده باکمان !ید <می نامه‌رابازه کرد . این امن 
درروحیه او تائی زیادی‌کرد . زندأنہان درمقال اعتراض شدید او 
چیزی جزسکوت تحورل نداد و ابداکوچکترین حر فی نزد . موالیه 
تصميم گر فت که زندانبان را باوعده ووعد باغو رمساعد کندو چیز ها ئی 
مر سد ولذا بك رو زصیح که‌غذایرو زا نه اورا ورده بود گەت : 
-داداش, »شود يك ممامله یامن بکنید : 


کله معامله تاثیر زیادی درزندانبان کرد و ناچار درجاوی 
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درب زندان ایستاد ا 

شوالي» که سکوت اورا دیدمو قم رامفتنم شەر ده گفت : 

-داداش من بك مماءله خو ای بیشنهاد میکنم ودرصورتقبول 
نفم سرشاری عاید شما مشود . 

کامه نفع سرشادضر بت‌دو می بود که‌شو اله زد طوری که ز ندا بان 
تتو انمت قدم ازقدم بردارد . در حالی که آبروها راگره کرده دود 

انضرا پگو به بینم چه حرفی داری ؟ 

اٹ حرف کو چٹ و آن‌امنیتاست که لطف فر اید و بمن بگو ر 
کهدر کجا هستم ومعاکمه من چه‌موقم شروع میشود ودر عوض يك 
لوئی طلا امن بگیر ید ! ز ندانبان بشنیدن این پیشنهادخنده‌تلخی کر ده 
بالعن هلا یمی گفت . منظور چت + چه استفاده‌ای‌ازاین کادهی :ری 
مگر خبای دلت برای معا کمه تنك شده‌است ؟ 

سخوبت هر چه کار ]دم ژو دتر تمام شود بپعراست . 

بالاخره با ,دوم روشن‌شود .ان وضع مشتر مرانار احت 

بالاخره بأیدوضم منروشن‌شود .این‌وضم بیشتر مرانار | 
گر ده . 

سوای پسرچان بنظرم نمیدانی که چطور محاکمه می‌کنند. 
خداعیچکس را دوچار معا کمه نکند . 

من دراین س وسال خود ناظر خیلی‌ازاین «حاکمات بوده‌ام 
معکو مين بد یت مرك را هز ار بار بچشم می ريدو حاضر ند که همه 
زندکانی خود رابدهند تاشاید[ نهازازودتر خلا ص کنند . یعنی‌زودتر 
بکشند محاکمه چیزی نیست که اسان مشتاق آن‌باشد . استخوانآدم 


چنان درز برمنگنه خوردمیشود و میتر کد که‌صدای آن تا صدمتر 1 نطر فتر 


- 0۸ 


شنیده میشود . 
۲ آقاجان راحت باشید بالاخره نووت شماهم هیر سد 

زندا ان ایثراگفت و آماده برون دفتن‌شد شواله‌دانست 
"که وی میخواهد خارج‌شود . 

دست بجیب برده یك سکهطلا بیرون آورده سمت‌اد کرفت 
و گفت : 

ب فرمائید این حق‌الزحمه شما . معامله خیلی نقد است ةط 
يك جز مانده لطفاً بگونید به بینم که در کجا ز ندانی هستم . 

زندانیان درحالی که مثل برق سکه طلا را ازدست اوقا ږده 
,در جیب ینهادگفت : باستیل »باستیل ؛ 

بشنیدن این حرف شوالیه بارزه افتاد » چون زندان باستیل 
.|زز ندا نپای عادی نبود و »حکومین درجه یك را در ۲ نجا زندانی 
میکرد ند زندان باستیل فراموشگاههای متمددی داشت 

این فر‌اموشگاهپا سلول‌های بودکه‌ز ندانی بد بت رادد ۲" نجا 
زندانی میکردند . و آن قدر بسراغ او نمیرفتاد تا از گرسنکی و 
و بانشنگی :مرد و [ نوقت‌جسدشرا شبانه برودسن میا نداختندو علاوه بر 
آن محاکمات قضات این زندان راهمه اهل پاریس‌میدا نستند.شواایه 
خوب ازرضم وسر نوشت زندانیان این دژ اطلاع داشت . 

ز ندا نیان ازدد بیرون رفت‌د اودا باافکار خودش تنها گذاشت 
پانزده روز دیگر هم ازاین جربان گذشت . دراین بارشوالیه«صمم 
شدکه نامه‌ای بنایب ااسلطنه پنویسد وازاو تقاضا کند که‌در محاکمه 
وی سر یم کند چونکه این تنهاتی وانزوا سیب فکر وخیال اوشده 


روحش رامثل موریانه »یهورد . 
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او گاهی به باتیلذ فکر میگردگاهی بفکر دوشی ددماین. 
ودیگر رفقا میانتاد زمانی فکر میکرد که چرااودا همچنان بلانکلیف. 
نگهداشتةاند . منظورشان ازاینکادچیست . 

درازای بك سکه طلائی کة بز ندالیان داد اورا حاضر کرد که 
قلم و کاغد برای او بیاؤرد و باز درمقابل سکه‌دیگری هم‌اوراو داشت- 
نامه اش د ابر ئیسز ندان برساند . 

اما این زندانیان بد بت نتوانست. بوعده خود عمل کند و 
دئیس زندان درازای اینمملی که کر ده بود اورابازداشت کردو از کار 
خودههءز ول نمود : زندا نبان دیگری بر ای‌شو اليه ["وردند و بدیهی‌است. 
مقر رات‌شدید وسخت زندان دو باره درحق اواجرا شد کم کم جسم 
او تعیف و روحش افسره و کسل میگر دید 

شوالبه تصمیم گر فت که اژاین حالت‌سکوت و آرامش برون. 
مده خود را بدیوانگی بز ند شاید بتواند زودتروضم خودراردشن 
کند اما این‌ابتکار :هنا دردی دوانکرد بلکه میت شدکه بطبقه اۍ 
پائین‌تر که اصلا وابداً نوری هم پداخل آن نمی تا بید برد ندباری‌یکماه 
دیگر هم گذشت 

تا گر و ز صبح در حدودساعت ده‌دو نفر از تفنگداران نایتالساطنه 
با تفاق‌همان‌ز ندا نبان :درون آمده‌و بدون سرو صدا او رابه بردن 
خواندند شوالیه خواست حرفی بز ند ز ندانبان,ا دست وی فهماند 
که ساکت باشد بدینطریق شوالیه‌را ازسلولخردخارح کردندو به 
راهرو تنك وتاریکی رسیدندکمی گذشته سمت چپ ددی بود راهنا 
داخل شد مد شوالیه و آن دو نض تفنکدار وارد شدند در این 


اطاق انواع و آلات زجر و شکنجه وجود داشت از چرخ منکنه 


6۰ 


تیر و خنجر همه چیز با بك تر یب و وضع خاصی در جای خودش 
قر ار گر فته بود. 

چند دتية» نها در این اطاق که انرا اسلحه خانه باید 
نام نهادتوقف کردند و سس با همان وضع که از ز ندان بیرون آمده 
بودندیمنی با همان سکوت وحشت زا از ۲ نجا خارج شدند 

شوالیه فوراً دریافت کهم:ظوراینهااز آمدن بان اطان نشان 
دادن لات ۱ ستنطاق بوده‌است . خلاصه‌اين کر وه‌اذاین اطاق گذشته 
باطاق: بگری و اردشد ند. در این اطان پم مر دی‌ژو لیده‌موی که استضوانهای 
:بد نش بر ون آمده بوددرزبرچرخ منگنه‌ای قرار گر فته ناله‌های‌طاقت 
غرسائی میکشید . شدت فشارچرخ طوری بود که‌عذقر بس|ستخوانپایش 
خورد میشد . ګناه این بدیعت معلوم نبود و کسی نمیدانعت که چه 
کرده است نچه که شوالیه از این ماجرا دید این بودکه مأمور 
شکنجه‌ای که در بالای سر او بوددرحالی که باشلاقی‌سیمی گاه گاه بیدن 
او میزد باصدای غرائی میگفت اعتراف کن اعتراف کن تادستور 
دهم راحتت کنند اعتراف کن نار وحت شادشود و آمرزیده گردی 

مرد بدبخت مینالید ومیگفت : دیگر چیزی نمیدانم بدا 
دیکر چیزی نمیدانم . 

کمی[ نطر فتره‌ردی سیاه پوش بروی بك چهار پایه نشسته 
بود ۰ اینمرد لباس کشیشان را داشت اماخوت؟ مملوم ود که یك مرد 
.نظامی است که باین لباس رفته است. 

اینها هیچکدام‌متوجه ورود شوالیه و همراهانش نشد ندویاا گر 


شد ند | بنطورو انمود کر دندکه متوجه نشده‌اند . 


-۴۱٩- 


بادی ۲ نها بهمین طریق که آ مده بوډ ندازاینجا .هم ځار ج شد ند 
و یمد باطاق دیگری که‌درحنب این‌اطاق بود داغل گر دیدند . 

دراین اطان و رابچپار میخ کشیدهو کاهگاه‌سیخداغی. 
راگه‌در ۲ تش کذار اطاق داغ میشد بدن او نزديك میک دند . بوی. 
سوخنگی کوشت فضا رار کرده بود ومحکوم بیچاده بطوری فریاب 
عیتشید که انسان بوحشت میافتاد . 

شواایه دادما نتال با چشمانی خیره ودریدها این محکومين. 
را مینگر ست وازسگوت خسته کننده اطرافیان خودبيك نکر انی شدید 
فرو رفته بود . تفنگدارانی که درپشت سر شوالیه بودند ویرابجلو 
راندند تا خوب از نزديك محکوم را نگاه کند. 

شوالیه چند قدم بجلورفت و ناگاه فریا دی زو شت کشیدزیرا 
همین م کومی که درزبردست جلاد قرار گرفته بودکسی جز باددن 
دووالف نبود : 

با ون‌دو والف بطوری فر یادهیکشيد که موی براندام‌شنو نده 
راست میشد . ۱ 

اما مام‌ودین عذاب او بانهایت خونسردی ناظر مرك فجیم 
او بو د ند و گو چکنر بن‌اعتنالی به ض جه ها و فر یادها وآ ستعاثه های او نمیکر د ند 
مردی_ سب اه پوش بعینه همان مر دی که در اطان‌قیفی بو ددر ص دراط انش کنجه 
نشسته و کاه گاه‌سر را از پرو نده‌ای که درجلو یش بازبود بر میگر فته 
و بالحن خشکی میگفت : 

-خوباعتراف میکنی يا نه * 

وقتی که شواايه جلو مد صدای این‌مرد بلندتر شد وآ نوفت. 


۴۱۲ 


ازجای خود برخاست وقدمی بارون دووالف نزديك گر دیدو آهسته 


بطوریکه جز بارون وشوالیه کسی نفهمید کفت / 
والف نکا هکڼ »> سر برداد نگاه‌کن . آیا این مرد را 


میڈ ناسی ۴ 
کشید 


بارون هه چنین‌سر بپائین انداخته واينك ابدانفس هم نمی كشي 

مردسیاه پوش یکمر تبه دیگر گفته خودراتکر ار کرد واین بار 
بارون سر برداشته نگاهی بصورت‌او فکندو دو باره سردا بائینا نداخت 
همین بك اعظه کافی بردکه شوالیه صورت او دا به بیند . باردن 
دراینمدت کوتاه دراتر زجروشکنجه بطوری تغییر کرده بودکه ابد 
شناخته نمیشد . شوالیه بمحض‌دیدن‌او بجلودو پدودر آغوشش کشید . 

در اينموقم صدای مرد سياه ,وش یکیار دیگر بلند شد 

خوب هرچه میدانی بگو اینمرد دامیشناسی ؛ 

شو الب ازجا بر خاستر کهای‌پیشانی اش بر آمده بود چشمپایش.. 
ازشدت‌عص,ا نیت و خشم‌سرخ شده بود . در صورت کشیش خیره شده- 
باصد!یرعد آرسائی کفت : 

جرا اینمرد دازجر می‌دهید او گناهی ندارد . 

ولی‌مآورشکنجه کوچکترین اعتنائی بعرف اونکرده باهمان.» 
لحن خشك تکر ار کرد . اعتراف کن » والفاءتراف کن ! 

ولی دیگر والف چیزی نمیشنید . لبخند ی که ازدیدن‌شوالبه 
بر لبپایش پیداشده بود همچنان خشك‌شده‌ازهوش رفت؛ شاید هم مرد 
و کسی‌ازسر نوشت اومطلم نشد . 


باری شوالیه بعد (زاعتراض دو باره زانوزد و بارون دا دو 


۴۱۳۰ 


آغوش کشید اما در اين موقم دو نفر تفنگدار بازو های او راگر فته 
از زمین بلند کردند . زندانیان که تا اینمو قع در سکوت بود رو 
بوی کر ده گفت : 

س بفرمائید برویم آقا کار های‌دیگری هم دادرم وفتمان هم 
خیلی کم امت ۲ نها شان کشان شوالیه‌ر| ازدراطاق یرون بردند. 

دراطاق دیگری»حکومی دابزیر تخته سنك بزرکی خوابانیده 
بودند ۰ واین سنك هر لحظه پائین ترميآمد و فعارمیا ورد بطوریکه 
بمید نبود بعد ازچند دفیق» استخوانهای محکوم بد بخت‌در زپر فشار 
سنك خرد شود . وضع این اطاق کاملاما نند اطاقیای قبلی بودیسنی 
همان کشیش و همان‌جلاه باهمان لیاسپایمعصوصو همان پر و نده کذائی! 
مخل 


میگرفت زیرا باهمان اداواطور وهمان خوتسردی و [هستگی‌ادای 


این بو دکه اعمال‌های [ نپا نیز طرق بك‌دستور معینی انام 


بیان میشد . 

محکوم بیچاره باچشمم‌ای‌در بده‌ای عق مینگر پیست وهر آن 
انتظار مرك فجیع خود را داشت . 

صدای گردش چرخی ازدیواروسمت چپ‌این‌اطاق شنیده‌میشد 
ومئل این‌بودکه این صدا از دستگاهی است که باگردش خود این 
سنك دا بحر کت ميا ورد . کشیش گەت : قا جلو بیائید شوالیه نزديث 
شد . صدا ی کشیش ار دیگر بلندشد , 

ب‌جلوتر ‏ › جلوتر ؛ نگاه‌کنید . این شخص را میشناسید 

شوالیه در يك بپت‌وحیرت زایدا لوصف فرورفته بود. اوهنوز 


آزیاد دوست خود بارون دووالف خارج نشده و باو میاندیشید و 


-۴۱۴۳- 


انسوس میخورد .او بکلی خود راغراموش کرده‌بود . همه‌چیزوهمه 
کس از پیش دیده او دورشده‌قیافه راج کشیده وااف‌در نظرش تنمایان 
بود . حتی باتیلد را هم ازیادبرده بود اصلا فکر نمیکرد که خودش 
که عامل اصلی وسرمنشاء این جریانات است‌سر نوشتی بدترودعت 
انگیز ترداردکشیش بار د کر گفت : 

جلو تر ببائید و نگاه کنید . 

مثل اينکه این حرف شوالیه دا از آن عالم بهت و کوفتگی 
یرون ورد . 

شوالیه نگاه کر دچشم‌های‌محکوم ازخدقه‌در ]مده بود لکه‌های 
سیاهی بروی‌گردن وان محکوم دیده ميشد و معلوم بودکه اوقیل 
از این تحت شکنجه‌های درگری نیزقرار گرفته است. 

شو اليه خیلی جلو مدو اينك بعو بی میتو انست که محکوم بد بخت 


را به‌بیند ناگپان تکان شدیدی خوردو بد اش بارزه‌افتاد . زیرااین 
محکوم کسی جز مار کی دو پمیادور نبود . 


مار کی خیا 


تخیر قيا فه داده بود . نگاهش ه.عنان پستف 
بود اما توجپی به شوالیه نداشت . شوالیه خواست جلو برود. 
اما تفنکداران بازویش راگر فتند . 

کشیش بکبار دیگر مار کی راء حاطب ساخته کفت . 


سخوب حاضری حقیقت رابگوئی ؛ 
و[ نوقت دو بشوالیه کرده افزود : 
شما این متهم راهچ ناسید ؟ 


شوالیه بالهن ارزانی پاسخ داد بله من اورا خوب میشناسم 


-۴۱۵- 


.چرا اینطورشکنجه میکند . اوگناهی ندارد .[قابشماهستم‌من می 
کویم که او بی گناه است . من مقصرم . هرا بابد مجازات کنید . 

کشیش بالحنی‌سرد و [هسته گفت . 

ب عجله_نکنید نوبت شماهم‌میرسد . پرسش من جواب‌بدهید 

حاضرم هرچه میخواهید بپرسید . فقط این مرد را آزاد 
کنید 

درصودتیکه بی گناه باشدآزاد میشود , ما اورا محاکمه 
میکنيم . او باید بپعه خطاهای خود |قرارکند . او میبایست اسامی 
همده: ان خود را بگویدباید اعتراف کند . بايد بتو یس دکهچکه‌سی‌وی 
را وادار بتوطثه کرده است عیناهمی ن کار ی که ازشیامیغ‌ و اهیم کواهی 
سه نفرلازم است . یکی اذاین‌سه نفر بارون دووالف ودیگری‌ایشان 
وسومی شم اهم ید . 

شوالیه دیگر چیزی‌می‌شنید . درش بدوران‌افتاده بودگواهی 
سه‌نفر . گواهی برای چه » منظورچیست » برای نابودی چه کسی 
نقشه می کشند شاید دوك دوماین و دوشس دوماین را هم 
دستگیر کرده‌|ند . این زجرها وشکنجه‌ها بدستور کیست ؟ پس چرا 
از اقدامات فیلیپ پنجم خبری نیست .يا اعتراضی راجم بتو ةيف 
سفیر معصوص خود نمی کنند . 

قطما کواهی .ین سه نفر برای توقیف دوشس دوماین يست 
و نایب لسلطنه از کر فتن کہ چنین گو اهی‌د اقر ار نامه‌ای منظور بالاتری 
داشته است وشارد هم ميل داردکه عله بادشاه اسیانیا ,کار برد 

شوالیه دارما ندال رابطرف رون کشاندند . دم در خطاب 


۴ 


به کیش گفت . 

بارون را کشتید ؛ اورا نکشيد . قسم میغورم که او بی ګناه 
است .قا مکر نمی‌فهمی من مقصرم . من این‌کارراکردم و حساب. 
شضصی‌در کاراست يموده چرامیخواهید دیگران را[ لودمکنید . 


.2۴۱۷- 


فصل‌سی وپنجم 
محا کمه و بایان کا ر شو اله 


بدیاطریق شوالیه دارمانتال را باطاق رفقای او بردند ۷ 
حص ر نو شتآ نهار ادیده و بگفاه وجرم خوداعتراف کندو تردیدی دراین 
موردنبودکه بعد از این امتراف وی محکوم بمرك میشد و اعداماو 
هم درحضور مردم انجام میگرفت . 

اعتر اف شواليه که سر کر ده‌وعامل‌اصلی‌اين توطئه و جرمبود 
خوب میتوانست که ملت فرانمه رز عليه دست پروردگان فیلیپ 
پنجم تحر بك و.کس‌محبتی ندیت بفرزندلوئي چپاردهم کند . 

با لاخره‌شو | لیه‌ر | بز ندان‌خودش عودت دادند . شوالیه همنکه 
بدخیه خود آمد ازشدت‌هول و ناراحتی بیحال و بیس برژزمین 
افتاد . ز ندانبان که‌درطی چوارماه آشنائی بااو و محبت‌هائیکه دیده 
نود نسمت بوی بسر لطف آمده و گاهگاه اظپار ملاطفتی کر ده ود 
حدر کنارش زانو ژده تفقد ودلجوگی اش برداشت و گفت ۰ 


آهشوالیه هیچ از شما! نتظار نداشتم ۰ من‌درز ند گا نی پره‌ا جر ای 


۴۱۸ 


خود حوادت بس رقت باری دیده‌ام که‌اين جر یان‌درمقا بل آن‌چیزی 
نیست شماپاید براعصاب خود مسلط باشید » 

مگرماجرای شوالیه اولین را درخاطر ندارید .او هم بجرم 
موطثّه متهم شده بود امانجات پیدا کرد . بالاخرهمسکن ات که بخیلی. 
ها اتهام بز نند اما معا کمه ٣‏ نقدرها هم که‌مپگویند سغت ابت 

ولی شوالیه دیگر قدرت استنباط چیزی را نداشت۰اکنون 
بشدت تحت تاایر قرار گر فته بود و بر خلاف روزهای سایق امید 
بآ زادی داشت. ازز ندان میترسید . ا زمر ك و حشت داشت میخو است فر اد 
کند» مثل اینکه ازلابلای ظلمت ز ندان|شباح هو انا کی او دا رتچ 
می‌دادند ۰ 

شوالیه هیچ توجه بحال ز ندانبان خود نداشت و پاخودحرفه 
میزد. مثل ددوانه‌ها بود.میغندید گریه میکرد . 


زندا تبان اوزا ازژمین بلندکرد و در چشمانش خیره ش دو 


ھچ فجب ۰ چقدر تغییر قیافه داده . .]۰ خدایا دیگر 
نجات پیدا نمی گند » 

واورا بزمین انداغت و باوحشت قدمی بعقب نهاد و باعجله- 
ازدد بیر ون رفت ۰ 

همینکه در را در بشت سر خود بست هستهزمزمه کرد ۰ 

-بله‌دیگر نجات پیدا نمی کند شوالیه اولین هم همینطور 
شد » بر فرض هم که آزاد شود موجودی بدبعت وعلیل خواهد بوده 
تماشای زجروشکنجه بیشترازخودآن تاأثیرداردزودتر آنسان دا از 


بای درمیاآورد . 


-€4- 


واما درداغل زندان شوالیه ,المد واز جای برخاست و 
هثل دیوانه‌ها باطر اف ویوااب خودنگاه کرد ۰ 
هو لای‌مدهشی‌در گوشه اطاق در تاریکی بنظرشآمد. این‌هیولا 
کم کم تغییر شکل داد و بصورت مار کی دو پمبادوردر آ مد که‌شکنجه‌اش 
-حید|دند » فریاد زد ۰ 
آه ۰ چرااورا شکذچه‌می کنید ؟ او بی گناه است .من کر ده ام" 
بیشما هستم . من کرده‌ام اورا چرا اذیت میکنید . 
این هیولاکم کم تغیبر شکل .داد و بصورت بارون دووا لف 
در آمد. بارون دووااف ناله‌کنان میگات . 
سشوالیه‌شوالیه مرانجات بده : شوالیه مرانجات بده ! 
اما شوالیه مثل بيد میلرزید وچشم بهمان گوشه‌اطاق| نداخته 
وقدرت جم خوزدن نداشت »صدای بار ون کم کم به پستی و سستی‌میر فت 
تا اینکه مثل پرده‌سیذماآن صحنه‌رقت کورچ رقم 
7 خدا این دوشس است. دوشس وعده داده بود که بیاید 
ومرا نجات دهده بله بله او وعده داده پودء بی اختیار فریاد زد ۰ 
= به بینید دوشس ءحتر ما بدا کلمه ایا فشا نکر دهام » من‌همه کناءر اخودم 
گردن گر فتم وشما از این بابت مطمئن باشید اما دوشس محترمسلام 
مرا بادموازل دلنای برسانید . 
بله او بمن گفت که درراهی که میروم‌خوشی وسعادت وحتی 
-صای مارشالی در یکطرف ومرك و نیستی است. بله من بط یب خاطر 
و بامیل‌و رضاورغیت این رام را انتضاب کردم ۰ 
اما نه‌این دوشس نیست .این باتیلد است که»یا ید . آه باتیلد 
ازیزم ه بانیلد محبوبم » باز ت وکه‌در اين‌وقايم وتلخ پیادمنی» ‏ 
بازت و که مرا فراموش تک ده‌ای , باتیلد بانیلد من از تو خجلم ۰ 


۴۲۰ 


حن میخواستم که تراخوشبخت کنم اما افوس که نشد » باتیلد جان بر و 
مرا فراموش کن » باتیلد » پاتیلد 

س چه‌شد . کجارفت »پس خیالات بود . ایو ای که‌من‌چقدر 
بد بخت شدهام, من دیگر درقید حیات نیستم شاید اصلامرده‌ام , شاد 
این روح من است که در اوح [سمانها در پروازاست و همه چیزو همه 
.جا رامی بیند» خدابا چرا ابنطورشده‌ام.ولی ناگاه درز ندان باز شد 
وهوای سردی بداخل [ مد در پر تو شمعی که روشنائی کەی باین‌دخمه 
ھی داد ندام فرشده آسای پاتیاد نمایان گرد ید ۰ 


بائیلد بی‌اختبار فرباد زدشواله‌وخود را با فوش‌اوانداخت 


-FF\- 


فصل سیو ششم 
فر شته وی ٹ 


چباردوز بعد ازاین ماجرا مسیو ذو بو آ(آرشوك)دد اطاق. 
کارش نشسته بود که بیشخدمت واردشده گفت » خانمی جوان شمارا می 
خواهد ملاقات کند , مسیو دو بو" برای مسافرت بانگلستان در تهیه 
اسپاب سەر بود» بیشخدمت درعن حال که اینحرفدازد کارت و یز یثی 
را بروی میزاو گذاشته بوده 

دو بو" نگاهی بکاوت ویزیت انداخته زیر لب گفت ۰ 

سمادموازل باتیلد ۱ بانیلدیامن چکار دارد ۰ 

او چنانچه میدانیم خوب ازوضم ز ند گا ئی باتیلد و کتا بدار 
۲ بود ۰ 

سر بر داشته به پیششدمت گفت ۰ 

بگوئید داخل شود ۰ 

باتیلد داخل شدو بیعضش ورودتبسمی کرده گفت ۰ 

جناب آرشوك‌من ‏ مده !م تادستور فرمائید مرا بز ندان‌شواایه 
دارمانتال بېر ند یمنی همان کسی که بجرم توطئه عليه امثیت کشود 


دستگیر کرده‌اید ۰ 
-۴۲۲- 


دو بو[ که کاملاتعت تأ یر زببائی زایدا لوصف باتیاد قرار گر فته 
بود براععماب خودهسلط شده گفت ۰ 

-خوب چه فرمایشی داوید : 

پاتیلد باهمان لبغندی که ورود کرده هنوز هم برلب داشت 
کت ۰ 


- بله من,آمدهام که افسرجوان‌وشریفی‌راکه بجرم باتهام 
عوطئه دہ تگیر کر ده‌اید ملاقات کنم ۰ 

ب‌غانم‌خواهش میکنم بفرمائید آرامترصحبت کنید . 
.درخلال قیافه دلچسب ومتین و دوست‌داشتن‌شمامی بینم که بسیارءصیانی 
و تاراحت هستید . 

باتیلد کفت جناب آرشوك من هده" ماين افسرجواند| ملاقات 
کفتم .۰ 
آرشوك کفت ولی خانم میدانید که او زندنی سیاسی است 
.و تا بایان »حاکمه ملاقات او ممنوع است کسی که علیه امثیت 
مملکت قیام کند .۰ 

- خیر جناب آرشوك او کاملابی گناه است » بیهوده اورامتهم 
مکنید من دلایل زیادی بر بی گناهی‌او دارم درموقم خود بدادستان 
کل پاریس ارائه خواهم داد فعلاآ نچه ازشما توقم دارم اینست که 
دستور فرمائید تا مرا بز ندان اوهدایت کنند ۰ 

-غیر» بیپوده شانه خالی نکنید. من بعوبی میدانم که همه 
اختیارات دردست شماست و نایب‌السلطنه ورایس پلیس_ کوچکتر بن 
قدرتی ندار ند. من خوپ میتوانم ثابت کنم که او توطثه کننده‌نیست 


تواینها را باو سته‌اند 


-۴۲۳- 


دو بو آاز این حرف ‌کمی مضطرب شده بطوریکه عرق بر 
پیشا نی اش نشست باتیلد بگفته خود ادامه‌داد » 

بله [ قای آرشوك من میتوانم ثابت کنم که اد بی گناہ است. 
و تطما تبرثه هم خواهد شد اماقبلا میخواستم ازشما خواهش کنم که 
مرا بز ندان او بیر ید 

سیار خوب اشکالی ندارد 

ويك‌چیز دیگرهم هست و نهم اینکه غود شما بایستی, 
قول بد هید که وسائلآزادی‌اورافراهم کذید و الا e‏ 

دو بو آ از این حرف تېدیدآمیز جاخورد ازروی صندلی بر 
خاست و ګفت 

- نمی فهمم مرا تهدید می کنید . 

باتیاد بالحن شمر ده‌ای گفت : خیر جناب رثوك تهد بد نمیکنمي 
خواهش م ی کنم کمی صبرو حوصله داشته باشید تا باصل ماجرا بی 
ببرید . درست است که وقت ندار بد و امر وزغروب بانگلستان می 
رويد وخیال دار ید که تا بعداز اعدام شوالیه ورفقایش در[ نج 
بمانید که بعد‌ها بگو ید درءو قم اعدام ابنپا من درفرانسه نبودم 
اما اشتباه می کنید 4۰۵ می‌دا نند که تمام این ماجراها دسیسه. 
شما است . 

دو بو[ که ازشدت خشم بپیجان آمده برد می‌خواست نوکر ها 
را صدا کند این زن‌جسور را باخفت وخواری از اطاق یرون 
نماد . 

اما اين کار را نکرد ودست بر پیشانی نهاده په فکر 


فرو رفت . 


۴۳۴ _ 


بائیلد ادامه داد : بيست وچپارسال پیش ازاین در دهکده 
لوشانتلو زنى عفیف وزيا توسط فردی بی وجدان دزدیده شد . 
این ذن شوطری داشت که ازاین شوهرصاحب يك بچه شده بود . 
ابن زن؟ بد بترا آن مردبیو جدان |زشانتلو یکر بیاریس آورده‌بود 
و بعد ازاینکه‌مدتی‌درخانه خود نگپداشت‌با داروئی دی دا دیوانسه 
کرد ؛ 

البته منظور این مرد دیوانه کردن این زز نبودبلک» می. 
خواعت اورا بکشد . اما چون سم باندازه‌کافی نبود اثر مرك دا 
زایل و درمحلی‌زن جوان دیوانه شد 

مرد بدبشت یعنی شوهراین خانم باکودك خرد سالش چند 
دوزی با وضع اسفآوری درشانتلو" زندکی‌کردند و بالاخره مرد 
بد بغت مرد وطفل بی گناه که بیش ازدوسال نداشت بی‌سر پرست و 
بی‌قوت وغذ! باقی‌ماند . 

مردم دهکده جمم شده اورا در کنار کلیسا نپادند و کفیش 
کلیساکه مردی ظاهراالصلاح بود نام تازه‌ای‌باین کودك نهاد و آن 
را بخانه خودبرد . 

ابن طفل درغانه این کشیش مانده و کم کم پزرك میشد تا 
اینکه پنج سا لکذشت و کشیش هم مرد . 

دو باده بد بختی این طفل که اکنون دخترکی ملیح وزببا است 
شروع شد . 

این دختر درفراق پدرخوانده خودکه کشیش ده بود خیلی 
بی ابی و بی‌قر ادی میکرد وهیچ راه‌بجائی نداشت تااینکه ماجرالی 
سبب شد گه ابن دخترك خوشبخت شود . 


-6۲۵- 


آرشوك کفت ؛ خوب این ماجرا بمن چه‌ر بطی دارد : 

باتیلد گفت : کمی صبر کنید من صلاح میدانم که بتو است به 
این‌موضو عتوجه داشته باشید چو نکه دادستان پادیس بشنیدن و 
دالستنآن خیلی علاقه دارد و بر فرض‌هم که اورا تحت فشارف-رار 
دهید باز مردم یمنی همین مردم سروپا برهنه‌ای که امروز[ نپارا 
باینطر یق تهدید کرده‌اید بیاندازه‌بدانشتن آن علاقه دار ند تابدا نند 
ابن کی که سمت آرش و کی آنپا دادارد قبلا چکاره بوده‌است . 

»ی گويم‌ساکت باشید . 

خیر نمی‌توانم ساکت باشم من درمقابل خدا و خلق‌مستولم 
و اکرزبانم دا هم قطم کنند تا دقایق آ خر حرف‌های خود را 
خراهم زد . 

و بدنبالمطا‌بالاگفت : 

بله این ماجراکه سیب خوشرختی این دخترشد این بود 
که خانمی اذاشراف واعیان به شانتل و آمد و ازموضوع این دختر 
راقف گردید . 

او این دختررا برد ودر نزد خود نگهداشت و بزرك کرد و 
این دختر الان ز نی کاملا زیبا وسرمست وجوان شده است . 

- بسیارخوب اصل کلام را بگو ید . 

عرض کردم قدری صبر داشته باشید ۰ اص ل کلام اینجاست 
که این زنیکه دیوانه شده و باوضم رقت باری بسر می برد فریسپ 
یکپفته است که در اثر کوشش و معالچه دقیق خوب شده و از 
همه مپمتر ای ن که مادر و دغتر بکدیگردا دیده وازماجرای زندگی دم 


واقف شده‌اند وزن بدیات تمام علت بد بغتی وفلك زدگی خوددا 


-۲۲۷۱- 


بی کم و کاست شرح د اده شهودی همگه براین ماجرا داشته هم - 
اکنون در پر یس‌اند . 

اینپا تصمیم دار «د که بعنوان برائت شوالیه دادما شال در 
مهکبه حاضرشو ند . 

-خوب این چه دبطی بآزاری شوالیه دارد ؛ او که باين 
جرم بز ندان نیفتاده 

درست است شوالیه درمحکه اظهارمیکند که شما یعنی کسی 
که نزن رابدبخت و بیچاره‌کرد ازروی دشمنی وعناد این پرو نده 
را ساخته است . وبغرض که تبر له نشود باز شماگرفتاد واز مقام‌خود 
معرول میشوید . 

دو ېو که انك چیزی نمانده بود بر زمین بیفتد بالحنیکه 
س‌نش‌شنیده نمیشد گفت : 

نمی فهمم . عجب‌هيچ‌فگر نمیکردم که اوزنده باشد . 

باتیلد گفت : بله وائفاقا قدرت زیادی از این زن حمایت 
میکند وآن قدرت دوشس دوماین است چونکه همین خانم این 
دخثررا نزدخودنگهداشته و بزرك کرده است . 

این دختراکنون مادموازل دانای نام دارد و کامسلا مودو 
علاقه دوشس ددماین است . 

۲ قای[رشوك جناب آرشوك قبول کنید جان شداهم بسته به 
موئی‌اس ت . 

درهرحال من بشماتوصیه میکنم که آزادی شما بستگی بایسن 
داردکه شوالیه آزاد شود وضمناً برای اینکه سوءتفاهمی هم بوجود 
تباید من نظر نایب|لملطته راهم جلب کرده‌ام . ايشان باینآزادی 


_ٍ۴۳۷- 


موافقند کمااینکمی بېد موافقت کردنه که من بزندان: شوالیه بروم 
و برئیس پلیس دستور داده‌اند و شاید تا چند دقیقه دیگر اءربه 
ایشان بشماهم ابلاغ‌شود . 


دو بو آ کاملا پیچار» شده بوداو می‌دید که اگراین زن دهان 
باز کند تمام مال و آرزوهایش نقش بر آب می‌شود . 

مادموازل دلنای ۰ مادمو ازل دانای‌کیست ٩‏ 

بذاطر آور د که ابن اسم را شنيده است کمی فکر کر دو قیافه 
آوداهم بنظر آورد . دوبو۲ زمانی عاشق بی‌قراراین ذن شده‌بود 
ولی دوشس مانم شده و دخترك را دریدقددت خود گرفته بود 
دو بو آهم نه نپا نموقع ۲ نقدر هاقدرت نداشت. بلکه دوشس دماین 
وشوهرش ازاشخاصی عادی وممولی تېؤد ند وامکان داشت که بساط 
اورا دگر گون کنند . 

دو بو بمدها عشق اورا ازسر بیرون کرده.و سر گرم کارهای 
سیاسی شده و موفقیتپائی‌همبدست وره تااینکه باین‌مقام کنو نی 
رسیده بود . 

ولی‌نکته قابل توجه این بودکه» ی‌چنین‌فکر نمی درد که این 
دختر کی که‌در نظر او امروزبد بنطریق جاب‌توجه کرده‌دختر همان 
ز نی است که یاران او باششر بو ده‌شده با آن وضع اسف ود افتاده بود 

يك موضوع دیگر هم قابل توجه بودواینکه چطورمادموازل 
دلتای باین دازه‌خوف پی‌برده واز کجا مادرخود دا پیدا کرده ودر 
ثالت چطور باتبلدراملاقاتوماجرارا باو گفته است 

این مطالب را درجای خوږ شرح میدهم 

بالاخره آرشوك بعد از چنداحظه ای که بااین افکار دست به 
گر بیان بود رو به باتیلد کرده گفت : 


-۴۳۸- 


۔ بسیارخوب خانم من حاضرم که با شما ممامله ای بکنم 8 

چه ممامله‌ای ؟ 

این ممامله که در مقا به مخقی ماندن اینر ازجان شوالیه دا 

موافقم من وقول شرف‌میدهم ۱ اما اکردیگران بخواهند 
اراین موضو عاستفاده کنند.. 

خوبآن قسمتش باخودمن شما شخصاً قول بدهیدکه به 
کسی افشانکنید و بقیه‌راخودمن درست خواهم کرد حالا فرمايیدکه 
میخواهید بز ندان شوالیه بروید ٩‏ 

- بله بله خواهش میکنم دستوربفرمالید که مرا بآنبا 
هدایت کناد . 

دو بو[ یکی از نوکران خود را خواسته دستورداد که بائیلد 
را بنزد ریس پلیس هدایت کنند وضمتاً نامه‌ای بر ای ریس پسلیس 
نوشت که بدستود نایب‌السلطنه باتیلد را بزندان شوالیه هدایت 
کنند 

و کاملا رعایت احترام ایشان را نمایند اما مواظب باشند 
که زندانی از وظائف خود تجاوز نکند و با اخاص‌دیگری تماس 
نگیرد . 


بدینطر یق بالد بز ندان شوالیه هدایت شد . 


-۴۲۵۹- 


فصل دی و هتم 
بانباد و شوالبه 


باتیلد و شوالیه در آغوش بکدیگر بودند واز شدت التهاب 
و هیجان تاچند اعظه‌ای فراموش کرده بودندکه درمحوطه ز نداد 
وهمچنین شوالیه بکای ازیادبرده بود که چه وضع رقت بار و اسف 
آودی درپی‌دارد . 

او اذاين دیدارفیرمترقبه بطوری بخودآمدکه ناگهان به 
وجود ادل ینی همان شوالیه دشید وشجاع و قپرمان تبدیل یافت 
مثل این بودکه و جود باتیلد داروئی بودکه همه دردهای او دا 
بهبودی بخشید وازبك مرك حتمی ورقت ود نجاتش داد 

با تیلد | کنون کنترلاعتصاب خودرا ازدست داده ودر آغوش 
شوالیه می‌نکریست . او میکوشيد که وی دا تسلی دهد و 
می کلت : 

ء باتیلد ؛ بانیلد عز بز کریه نکن . سر نوشت این بود 
من که بتو کفتم وضعم معلوم نیست اما تو از پاکی وخوبی خودت 


-۴۳۰- 


بمن محبت کر دی ودست دوستی دادی . بائیلد عزیز مرا فراه‌وش 
کن وذندگانی سعادت‌ندانه خود دا بیش گیر حالاکمی محبت کن 
حرف بزن به‌بینم چطور توانستی باینجا بیالی ؛ چطور به 
ایلجاآمدی ؟ 

باتلد ماجرای دیدن نایب الساطنه ودو بو[ دا شرح داد و 
در خر اظپار امیدو اری‌کزدکه امید زیادی بآزادی اودادد . 

شو اليه گفت : 

- با تیلد دز یزمازاینمحبت توهیاسگذادمو حالادیگر مرك برای 
من خیلی سهل است چونکه ترا در نزديك خود می‌بینم اما اطمینان 
دارم که دو بو بوعده خودعمل نمیکند . اوترا از سرخودواکردهو 
مطمئن باش که" همین امروز بسافرت میروم 

باتیلد ازشنیدن این حرف شکرانی فرورفت و باقیافه ای 
مهت زده گفت : 

چطود ۲ یعنی این‌مردآ نقدررذل و پست فطرت‌است و بخود 
اطمینان دارد ؟ 

پله او خیلی بخودش اطمینان دارد زیراکسانی که فملا 
مصدر کار هستند و قدرت‌و اقعی‌ر! دردست داز ند همه‌آزرفقای صمیمی و 
فد کار اوهستند من ,حرفهای نایب‌السلطنه امان واطمینان دارم 
کمااینکه بوعده خودعل کرد واجازه داد که تو بز ندان بیالی . 

-پس چه باید کرد ٩‏ 

- فعلا نمیشود تصمیمی گرفت ودرنانی کاری ازعهده ما برب 
نمیآید. شما کر بخواهیدجنایات که او را برملا کنید بایستی کسی باشد که 


۳۳۱ 


پشنود وجائی ناش دکه بتوانید صحبت کنید پس این امسر امکان - 
پیر نیست . 

- بااپتوصف بایستی مأیوس بود . 

۔ خیرم یوس نباید بود اما یك راه بنظرمن می‌رسد 

- پگوشوالیه . من حاضرم که جانم رافدا کنم . 

- نه جان شما لارم نیست . این فداکاری رامادموازل‌دلنای 
حیتواند بکند. 

چطورمی کولی که مستقیمآً برود. و تهدیدش کند ٩‏ 

- بروداماتهدیدبی‌فایده است . گفتید که مادموازل دلناي 
پیش شماآمد واين اسرارداگفت : 

بله وقتی که مریض بودم نانت دا فرستادم واو بازحمت 
باد توانست که اورا بنزدمن بیاورد . 

ب چه خیال داشتید ٩‏ 

میخواستم که توسط او از دوشس دوماین خواهش کنم که 
شما را نجات بدهد واو بعدازذکرماجرای زندگانی خویش اظپار 
داشت که اووشوهرش تحت نظر هستند . 

- چطور دوشس دوماین از این حربه بنفم خود استفاده 

دراین باده فکر نکرده‌ام وشایدهم که درمو قمش استفاده کنند 

شوالیه پس ‏ لختی‌فکر گفت : 

واضح است تمام اطرافیان دوشس از دوستان دو بو[ هستند 
و بمید هم نیت که جان اين دخترك هم فعلا درخطر باشد . 
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- ازکجا می‌دانید ۰ 

از ] نجائی که دو بو تا بحال نبداستنه که این دخترك‌زنده 
واز جنایات.او اطلاع دارد وحالا که فیمیده اورا نابود می کند. 
کفتید که فعلا اودرنزد ددشس نیست 

-شیراو تردیکی از ندید های دوشس در جای جدا گانه‌ای 
سکونت دارد . 

-. بائیلد خیلی اژحال او ناراحت شدم» هم اکنون‌او در خطر 
است برو شاید اورا نجات دهی . 

دیگر بانیلد چیزی نمی فهمیدو باصجله آماده‌حر کت شد . شو اليه 
را در آفوش کدید وصودتش رابوسید و گفت : 

- قول میدهم که بر کردم. نایبالسلطنه بمن وهده‌داده‌داین 
دستور صادر شده‌است که تاآخرین دوز زندانی باشما باشم و من 
خلف وعده نمی کنم ما باید باهم عروسی کنیم ولو اينکه در دقایق 
آخر حیات ودرزندان باشد.اما با اجازه شما میروم تا اورا نات 
دهم واکرهم خطری نبود آ گاهش میکنم که تادفع گرفتادی‌ددشس 
خودش راپنہا نکند 

باتیلد این حرف را زد وبا عجله اززندان خارج‌شد. همین 
که درخارج زندان هوایآزاد را استنشاق کرد زر زار بگریست 
اما دداین موقع گر یه فایده نداشت ومیبایست‌زود بجنېد. 

باتیلد | کنون‌در وضم عجیب و خاصی‌قر ار کر فته بود ازیکطزف 
شوالیه رادر بندرهاکرده نگران و ناراحت بود ازطرفی خطررابدور 
سر مادموازل دلنای میدید. دلش برای‌این دختر ثمعصومی‌سوخت 


- ۴۳۳ 


باتیلد با[ ددسی که نانت:داده بودزود خود رابخا نه‌مادموازل 
ولنای رسانید مادموازل دلنای‌بگرمی ,زاو استقبال کزدو مثل‌خواهری 
در آغوشش کشید باتیلد. ماجرای‌دبدن‌دو بو 7 ورفتن بنزد نایب السلطنه 
و بالاخره کب اجازء ازاو وملاقات شوالیه همه جا راشرح دادو در 
۴ خر اظباد کرد که ازجهت او ناراحت است وممکنست که دو بو[ در 
صدد ابودی او بر آید. 

مادموازل دلنای كەت اتفاقاً همین‌طودهم هست اما من خودم 
خیال دارم که نزد دو بو بر ومو تقاضایاستهلاس‌دوستان رايکنم 

- چطور شما میخواهید بنزد او بروید : 

- بله‌مگر نمندا نیدکه اومرا دوست داود. 

دلنای بعد از اپنحرف خنده ملیحی کرده انز ود : 

- قطماً نمیدانید باتیلد عز یز اومرا دوست دارد 

باتیلد این موضوع دا ازدارمانتال شنیده بود اما اينك این 
طورو انمود کرد که اطلاعی ندارد و لذادزجواب او گفت : 

چطور ؟ 

دلنای گت . چطور ندارد. دوست دارد و برای همين برد که 
دوشس ازمن نهایت مواظبت دامیکرد 

شما چطور 

- من‌ار این بپر مر دحریس و خطر ناك بی اندازه مثنفرم» خر 
چطور میتوانم که باقاتل پدر ومادر خود دوست باشم 

ا ايوق : 


- با اینوصف حالا میخواهم دوستی |ور ااستقبالکنم ۰ آ خر ین 
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تصمیمی که. گر فته‌ام اینست . باتیلد هز رز از دو روز قبل که شا را 
«یدم تا این موقع همه‌اش در این اندیشه بودم. که باهمان‌حر به‌قتل 
پدر ومادرم او دا تهپدید کنم اما اينك فېمیده ام که این حربه له تنها 
کار کر نیست بلکه بضررو زیان خودم و بعضی دیگراز دوستانم‌تمام 
خو اهدشدو لذا صمیم گر فته‌ام که ازدردوستی در آیم ۰ 

وجان مده‌ای رابصرم 

پس میخواهید که تسلیم این مرد بشوید 

دلنای سرر! پائین انداخته بالهن آرامی گفت 

- بله دوست عزیزم تنها راه نجات دوشس ودیگر دوستان 
ما همین است همه بخصوص دوشس دماین بگردن من حق‌دارد و 
من مدیون محبت‌های اوهستم و حالا که امکان دارد چرا او را 
نجات ندهم 

-آیا فکر می کنید که .او با نجات اینها موافقت کند 

.من خیالا ور اداحت‌خواهم گرد 

-شاید قول داد و بوعده‌اش‌هم عمل نکرد 

-شرط وصال آزادی ٣‏ نپا اسن 

مادموازل دلثای ساکت شد وآ نوقت درحالی که‌سررا بزیر 
انداخته با پا بروی فرش اطاق خطمی کشید افزود 

ب بله وآ نوقت یمنی بعد ازاینکه بوعده خود عمل کرد و 
حکم برائت آنها,داگرفت[ لوفت‌من دیگر دراین دنیاو:جود نغو اهم 
داشت بله۲ نوقت دیگر من نیستم که مردم روی کرده‌هايم قضاوت 
کنفد نگاه‌کن با این نگین انگشتر که درظاهر | بنطورشفاف ودرخشان 
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ست بز ند گانی خود خانمه خواهم داد 

درزیر پاین نگینی سم‌مپلیکی است که ببحض رسیدن بز بان 
مر ند کانیانسان خائبه میدهد من ایثرابرای روز مبادا ذغیره کرده 
بودم بله میخواستم باهمین قاتل پدرومادر دا از پای در آودم اما 
حالا قسمت این است که خودم از بای درآ مہ 

دوست عزیزم هر کس درزندگانی اسراد وماجراهاال دارد 
منهم دل دارم و بایستی قبول کنی که دد این دل اسراری نهفته است 
منهم میغواهم که مورد علاقه باشم منهم کسی را دوست دادم بله کسی 
را دوست دارم و برای خاطر او ۰ برای خاطر موفقیت و پبشرفتاو 
برای اينکه او مقام ومرتبه بلندی دا درحامعه بدست ۲وردحاضر 
بېمه گو نه فداکاری شده‌ام او مار کی دو پمبادو رابت بله من‌این‌جوان 
دامبپرستم هما نطو ر که توشوالیه رادوست داری بائیلډ؛ باتیلد»عز یز 
مشق کوهر نقدس و گرا نبهائی است که نصیب هر کس نمیشود وتازه 
هر کس نمیتواند که طور شوالیه ازاین عطیه خدادادی‌استفاد هکند. 

من بت و که ماشن اوشای تب ربك میگو یم » من‌خوب ازحالات 
تو اطلام داشتم » من ازهمان روزی که درقصر دوشس بنحش دیدن 
شوالیه بیپوش شده ازحال دفتی بماجرای دل توپی بروم 

بله باتیلد هریز تو میدانی که دیده زنیای جوان دیده مادی 
"لیست من در نشب بهد اسر اردد مرز تو پی بردم؛دیدم که توهم حال مرا 
داری دیدم که توعاشق بیقرار ادلی و[ نوقت حس احتراممراتحريك 
کردی ووا دار شدم که بتو بچ“ - دیگری آنگاه کنم وهمین امرسپب 
شد که بدیدنت بيایم وتراکه میدانستم درفواق ممشوق حال زار و 


-- 


پریشانی داری :سلی دهم درهر حال‌دوستِ عزیزم من با! ینهمه‌عشق 
و آرزو بااینپمه اميد جان خودمر اندا میکنم چون‌ددقاموس زندکانی 
بتری آنچبز که ازمشق وعاش بالاتر است گذشت و فدا کاری‌است 

باتیلد همچنان ساکت بود حرف نتیزد.بانظر تحسین باین 
زنی که مثل و نوس در مقا بلش قدعلم کرده واینطور ازعشقو عاشق 
صحبت می کندوسپس‌همه اینها دا يك‌جا فدا می کندمینگر بست 

دلنای بگفته خود ادامه داد ولی‌خوب‌شد که تو آمدی و مرا 
واقف کردی که او خبال ترك فرانسه را دادد.ممئو ام دو ست کو چکم پس 
همین حالا بايد بدیدن او بروم ومطمتنم که موفق خواهم شد.عمده 
مطلب این است که بایای خود بړوم تا نظرش را جلب کنموالااگر 
مر گر فتادمیکر ددیگر حر فم‌خر یداد نداشت ۰ 

۲ نپا در همین‌صخبت بودند که ناگاه در خانه بشدت شکسته 
شد وچند نفري بدرون خانه ریختند.یکی ازحمله کنندگان فریاد زد 


بدستورقاضی » بدستور رئیس پلیس همه تسلیخ شوید . 
در يك لحظه مادموازل دانای و بائیلد را دستگیر کرده‌ودد 
اراه ای نشانده بردند 
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فصل سی ددشتم 
گرفتاری باننلد 


ادابه‌ای که مخصوص زندانیان دزجه یك سیاسی و محکومین 
باهد ام بود در بور ون در ایستاده ومردی نقابدار در جای مخصوضص 
خود نشسته و را نگپداشته بود . دستگیری‌ماده_واذل دلنای و 
باتیلد چنان باسرعت انجام رفت که ٣‏ نپا تا چند دقیقه‌ای بحال خود 
بود ندو هنگامی‌متو جه وضع و خیم خودشد ندکه کالسکه براه افتاده بود 

دلنای میخواست حرفی بز ند که مردی نقابدار که درکالسگه 
مواظب‌او بودکفت 
خا نم کاملاسا کت باشید اطر اف کالسکه راسو اد ان نایب| لسلطنه گر فته | ندو 
تلاش‌شما بیمور داست و کوچکتر رن‌حر کتی بزیان وضررتان مام میشود 

دلنای؟فت : پس معلوم میشود که بدستور نایب ا لساطنهز ندا لی 
شدهام " 

-بله خانم بنا بامرصریح نایب‌السلطنه است 

ما را تکجا میپر ید ؟ 

- نمیتوانم اینرا بگویم ولی مطمثناً جای بدی نمیروید وتا 
چند دقیقه دیگر نیز معطوم میشود 

- ۴۸ - 


پائباد گەت : پس نایبالهلطنه خلفوعده می کنداینس ت و عده 
او ؛ مادموازل دلنای گفت : 

سخیر من‌این‌ماجراراازطرف‌اد نم‌یدانم آقا ( خطاب به‌مرد 
تقابدار ) شما مرد نجبی هتید . اینطور کمن میفهمم بماحقیقتر ا 
نمیگو لد ] یااین‌دستور ازطرف‌دو بوائیست ؟ 

مرد نقا بداردرحالی که یکدست‌درجیتو دست دیگر به پیشانی 
خودنپاده نود گفت: 

خانم تما میکنم که سوآلپائی نکنیدکه نتوانم جواب بدهم 
چون من خیلی میل‌دارم که شرافتمندانه زیست کنم و ماننديك شذص 
نجیب‌زاده بت بشماغا نم های‌محتر م ادایاحتر ام نمایم و آنوقت‌چون 
نميتوانم جواب‌بدهم شما حمل س بی‌تر بیتی می کنید و این‌امر رای 
من ناگوار است . 

مادمو اذل دانایگفت : 

واقعاً که من درعدر خود»» نچیب‌زاده‌ای مثل‌شما بر نخوددهام 

ب ممنونم خانم . تمنا میکنم که زیاده‌ازحدتمریف مرانکنید 
چونکه آ نوقت خودم‌راگم میکنم . 

ب خير عین حقیقت است . دراین زمان کمتر اشخاص پابند 
اصول اخلاقی EN‏ بشرافت خود بای ندند کما اینکه می بینیم 
همین دو بوا که‌منصب رشو کی راغصب کر ده‌چگو نه بدو زن بی پناه تا خته 
ومیغواهد [ نپا را نیعت و نا بو دکند . 

خانم شما از کجا میدانید که دو بوا مارا ۶_ستاده ؟ 


من از همه جاخبردارم . الان هم بنز داو ميو و یم واما آقای 
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ہا حم میب ازشا خواهش میکنم که جان‌و شرافت مارا حفظ کنید . 

ب امیفهم‌خانم_ نمیفهمم . دادم دیوانه میشوم . 

جناب آرخوك چطور قصد:جاوز جانو شرافت شمارادارد ؟ 

- خدا شاهداست که حقیقت میگویم . اگر داهمان‌دوراست 
من اصل‌ماجر ارا می کو یم 

خواهش میکنم غرمائید اماخیلیمختصر باشد . بفرماد 

[ نوقت دلنای ماجرای ر بوده شدن مادر وعلاقه آرشوك را 
باو و خواستگاری ازدو ثس‌دو این و بالاخره جواب ردشنیدن‌همه‌را 
جز ٥‏ بجز ه شرح داد . ۱ 

مرد نقابدار عدازشنیدن ا,حرف‌سری‌نکان داده‌زیر اب گفت: 

س عچت" هیچ فکر نمیکردم . ,س من‌عامل شر ودلالمظلهه 
.شدهام . 

پس این نا نجیت میخواهد که مرا وادطه عيش و عشرت 
خود کند 2 

اما نه من اینکار را نمی کنم . من خواهر دارم وشایدهم 
اکنون در سویس انتظار مرا داشته باشد . 

کویا مادموازل دلنای خوب متوجه تفییر حالت مرد نةا بدار 
جود چونکه سکوت کرده و با دعت چپ خود باهای باتیلد فشاد 
عيا ور د که اورامءتوجه کند 

مرد نقابدار غفلتاً نقا بش داازچهره بر داشته گفت : 

خانم خیفی معذرت میخواهم . من از کرده خود پشیمانم 


این مرد جوانی بود بداد بالا قیافه‌ای باز و پیشانی بلندو 


- ۴۴۰ 


چشمانی جذاب داشت بطور که مادموازل دلذای درمةابل زیبائی‌او 
عکان خورد . 

باتیلد گەت : بس نجیب(اده فحترم ما را نجات میدهید ۲ 

افسر مد کو رکه گویا توجهی بحرف او نداشت بد ابال جمله 
جالاافز ود ۰ 

- خداکواه اصت که من اؤ این توطثه و یر نك اطلاء 
جتهاشته وا کنزن حاضرم که خان خودرا فدای‌آزادی شمابکنم ٠.‏ 

مادموازا, دلنای گفت ؛ ۱ 

ب‌ممنون شماهدتم .باو ر کنید ۲ این هعبت شما راتا عمرداارم 
خراه‌وش نمیکنم . شما برادر عزیزمن هستید . 

ایتحرف اخیر لرزه‌ای بر اندام مرد جوان افکند احظه‌ای 
بیسکوت گذشت و کالسگه همچنان بسیر خود ادامه میداد . 

باتیلد سکوت فیما بین دا بهم زده گفت 

تب پس دستور بدهید که مارا بر کردانند 

ات قوآ تاه اما نه از اینجا نمیشود چون صوارانی چا 
.ما را احاطه کردها ند اجازه بدهیدکه مأمودیت را پایان دهم ومن 
.قول میدهم که و لو بقیمت جانم هم که شده شما دا نجات دهم . 

تب آخرآقایٍ نجیب ز اده ما کار هائی هم دادیم که میات 
| نجام‌دهيم . 

مطمئن باشید که کر فتاری شما بیش ازیکساعت طول نمی کشد 
چون تا : . ساعت دیگر ما بحل موعود ميرسیم و من وظیفه‌دادم 


که شما را تعویل دهم و با ههراهان خود بر گردم ۰ 


-۳۴9۱ 


هبینکه شماراتحویل دادم همراهانم را مرخص میکنم و خوه 
ب زگشته شما دا نجات میدهم . چو نکه نگهیانان‌شماچپار نفر بیشتر 
نهستند ومن خوب ازپسآنها برمیاًيم. 

]نها ازپاد یس:بیرون دفتند و لحظه‌ای بعد به مو لمار تررسید ند 
کالسکه طبق قرار قبلی‌جلوی قپوخانه‌ای توقف کرده‌و خانم‌ها بمعیت 
افسر مذ کور که مجدداً نقاب بچهره گذاشته بود پیاده شدند . . . 

صاحب قهوخانه که مردي چساق و کثیف بود بدیدن ۲ نها 
خیم یکر ده گفت : 

_جناب‌سروان طبق‌دستور اطان مخصوص آماده امت .. 

جوان مد کور باسرباو (شاده کردو [نگاه روبه باتیلدودلنای 
کو ده گفت : 

تنا مینکنم بفر مائیدو کمی استر احت کنیدنا حو کت کنیم . 

خانم‌ها بدون کو چکتر ین‌حرفی بد نبال قهوه‌چی که اينك بسعت 
طبقه فوقانی عمارت‌بیر فت‌داه|فتادندقهوه‌چی دراطان نیمه مخرو به‌ای 
را باز .کر ده گفت بفرمائید . 

معتویات اين اطاق عبارت بوداز بك تضتخواب کثیف ويك 
میز وسه سند لی که بکلی د نكر فته بود ند. چیز تازه‌ای که نظرز ندا نيان 
ویا مسافرین ما دا جلت کنددر آن‌دیده لمیشد . افر نگهبان بد نبال 
همه وارد شد و رونه قهوه‌چی کرده کت : 

مامورین مر بوطه آمده! ند ۰۲ 

"قپوه‌چی دد حالی که سر کوچك وطاس خود را تکان میداد 
کات 


- ۴۲ 


- بله عالیجتاب یکساعت پیش رده ودرطبقه پالین منزل 
دار ند . ' 

افسر گفت بسیار خوب بفرمالید. 

بعداز رفتن قهوه‌چی افسر نگهبان رو به باتیلد ودلنای کرده 
کفت: من‌میبایست که‌شمار! تحویل ايندو نفری‌بدهم که‌فعلا درطبقه 
پائین سکونت ادارند و آلا همین امش شما دا از اینجا 

منظور و مقصود نها فلا معين ! نیست ولی قدر 
مسلم آبنست که شمالااقل چندفرسخ ازباریس دود میشوید وتردیدی 
هم‌در این‌مورد ندارم که نتیجه نهالی ملاقات‌دو بواست . 

وچون آثار نگرانی رادر صورت این‌خانم ها مشاهده کرد 
پالحنی اطمیذان بعش افز ود : 

- ولی‌هیچ نگران نباشید من بقول وعهد خود رفتار میکنم 
و مطمئن باشید که یك نجیب‌زاده هیچگاه عپدی دا که‌می بندد :می‌شکند 
و لو بقیمت‌جان‌خودش+م که باشدشمار| نجات خواهم‌داد مگر اینکه 
من نبز درائر این‌پیمان نابودشوم. 

اثر ابنحرف بعدی بود که دلنای بی‌اختیار جلو آمده 
صورت اورا بوسید رنك مرد جوان قرمز شدو خمکردید و دست : 
دلنای رابوسه زدو گفت‌من برایاغفال بارانم باآآنها حر کت‌میکدم 
ولی‌مطء#ن باشید که شمارا همچنان درمد نظر دارم ويك لحظه از نظرم 
دود نمیکنم ومخصوصاً میغواهم خواهش کنم که‌خودرا کاملا مطیم 


۴۴۴ 


مأمورین (۲رشوك) نشان بدهید که سوعظن کسی‌را جلب نکنید.اکیی 
چندقدمی هم‌از این‌قهوه‌خا نه‌دورشدید هیچ‌نگران نباشید 
افر مذکور سلامی داده خارح شد 


PFE 


۰ e 
فصل “یم‎ 
آ ڪه ر چلعفی  فمیشیک‎ 
۰ ور یکی‎ 9 
تاا ینجا گذشت که ز نها نیان بیکناه .ما نهایت اطمینان دا:آزادی‎ 
بخود داشتند اما جریانی پیش آمد که این اميد دابهم زد‎ 


بعد ازرفتن افسرمذکور باتیلد بهدلا ی گفت : 


س خوب نمیدانم که تاچه حد بحرفهای ابن جوان میتوان 
اعتماد داشت . 


من که اورا جوان آراسته وراست کو لی‌دا نستم و دلم گواهی 

نمیدهد که بما درو غگفته باشد امافءلا کاری‌ازدست مابر نمی آید باید 
تام پیش آ مد ها وحوادت بود. 

درهمین موقم ضر به ای بدر اطاق خو ر دو باتیلدو دلنای‌سر اسیمه 

دروپدر کردند ولی هنوز لب نکشوده حرفی نزده بودند که «د 

کشوده شدو دو نفرمرد ژولیده که لیا تفنلگدادان مخصوص نایب 

.السلطنه را پوشيده بودند بدرون مد ند بدهان یکی ازاین دو تفر 


.که آدمی کثیف وچاق بود پیپی دیده ميشد و آن دیگری که يك قدم 


-۴۴۵- 


ازاین‌مرد فاصله گرفته بود مردی بود سی‌و هت تا چپل ساله که 
بینی بلند عقابی شکلی داشت و چشمانش درد می کر د . 

مر دچاق بدیدن خانم‌ها تعظیمی کر ده] نگاه پیپ راازدم‌دهان 
برداشته بالصدای نخر اشیده‌ای گفت : 

-افتضار میکنم که مصاحب خا له پای محتر م‌هستم . 

و بدنبال ابن جمله که باوضم زننده‌ای ادا شد خنده بلند 
ز ننده‌ای سرداد بائیلد ناراحت‌تر ازدلنای بود اما دلنای باشجاعتو 
رشادت مخصوصی که دراین‌موقم خطیر ازاو توقع میر فت گفت : 

-خواهش میکنم که خودتان‌رامعر فی کنید و مخصوصاً بگو کید که 
که چرا بدون اجازه داغل‌شدید . 

مرد مخاطب که توقم این حرف را نداشت با همان لعن 
مسخضره کات : 

_راست گفتید من سرجوخه‌سامسون ازفدایان شخص شخیص 
ناپب|لسلطنه هستم امااینکه گفتید چرا بی‌اجاله داخل شده‌ام... 

هی-هی «چه عرض کنم درحالی که مینعند بد گفت از ایند فیق احمقم 


پر سید . 


خوب هاری میکویدچراآمده‌ای ؛توچه‌میکولی . 

مرد ی که در پشت سراو بود بشنیدن نام خود مثل این بود 
که ازخواب سنگینی بیدار شده باشد دستی به پیشانی کشیده گفت : 

مثل اينکه بامن بودید ؟ 

بله سرکار نایب این خانمهای خوشکل خیلی از خود 
راضی هستند ولی چه میشودکرد باید نازشان راخرید . 


PFN 


۲ ار مستی درصورت هردویآ نها نمایان بود 
مرد چاق یی سرجوخه‌سامسون بروی‌يث صئدلی نسته و 


هاری‌بنشین . فکر نمیکنم اینها خجالتی داشته باشند که در 
پیش چشم ما تغیر اباس دهند . 

هاری گفت اما سر کار تایب باید حر کت کنیم بتفییر لباس 
شیرسد . 

-اوه توچه بی تر بیتی هستی ۱ 

هیچ رعایت ادب دا لمیکنی . احمق مکر مشود که‌دو تاعا نم 


باين خوشکلی را چهل فرسخ يك سره برد ٩‏ 
بېخشید سر کار نایب‌اختیار باخود شما است . 


برو قدری برای ما غذا بیاود . بگو غدا بیاور ند خودت 
هم بیا تاکلولی تازه کنیم . 

این کنجشگها احتیاج باستر احت دار ند مگر نمی بینی که چقدر 
از تشنگی لهله ميو نند . 

دلنای گفت : 

آقا خواهش میکنم که دعایت ادب دا بکنید دالادد ادلین 
خوصت جریان را بنایب|لساطنه خواهم گفت . 

سامون بشنیدن‌این‌حرف دو باره‌همان خنده کذالی‌را سرداده 
کات : 

اوه چه حرفهای بامزه‌ای‌میز نید خانم فششنك نایب‌السلطنه 
کیست »اینها تمام حرف است 


-۳۷- 


پس نمیدا نید که ۱۰۵ را کی یمن صپرده است ؟ لابد تمجب- 


هی کنید . 


حق‌دارید که ازاین حرف متعجب شوید . 
خانم شما را بمن بعشیده‌اند "۳ يمن فروخته اند . اصلا- 
نایب ااسلطنه‌ای در کار نیست . 
دوبو ۰ جناب دوبوا درازای خدفتی که باو کرده‌ام شما را 
بمن بخشیده است ومن حالا اختیار دار شماه‌ستم . من هر ؟اری ؟4- 
دلم بخواهد باشما مى کم یعنی میباید که شما را سر به نیست بکنم 
پکشم اما دام نمیا ید . ازشما غوب میشود پول‌دد آددد :شما هر کدام 
برای من يك گنجینه طلا هستید من شما را از باریس دورمی کلم و 
و شهر‌های دوردست می برم و باهم کارميکنيم : 
البته یکی ازشماها رفیقه من‌میشوید و آن دیگری راهم باين . 
رفیق درازم می بخشم اوهم کردن من حق داد زیاد برای من‌زحمت 
میکشد اما من کاملا,دمکر ات هستم و این دا بخود شما وامیگذادم 
انتخاب من واو بسته بمیل شما است شما جين خوداین‌موضوع 
را حل کنید من که نمیتوانم بین شما فرقی بگذادم . 


ماشاء‌اله هر دو تان قشنگید. هر دوی شماملوس ودو-ت‌داشتنی 


حالا گنجشکپای هز بز م بيائيد و مثل‌دو تا بچه خوب‌رویزانوهای. 
من بنشینید . من هردوی شمارادوست دارم امانه هر دوی‌شمامالمن. 
تنواهستید من هیچ کدامتان رابه‌هاری نمیدهم . 

هاری سك کیت که نگاه چپ بشما بکند. 


_PFA- 


باتیلد مثل بود میدرزید و دلنای رنك خود داباخته بود . 

سامسون از جای بر خاست‌و جلو آمد و بازوی باتیلد دا گرفت 
و گفت 

بکنجشك فشنگم چرامیلرزی _ به‌بین این خانم‌چقدوداحت 
استاده 

دانای کشت . 

آقا غواهش میکنم که با او کازی نداشته باشید. 

-جشم چشم(,۱ خندهامن بچه حرف شنوی هستم درست است. 
a‏ کی باز یگوشم اما هیجوقت امیگذارم که داتنك شو ید . 

غصه ندارد من قول »یدهم که شما را خوشبغت کنم: و قتی که 
څوب کار کر دید ومن خوب بول در آوردم 7 نوقت همه ما خوقبعت 
خواهیم ود وض اد اینماگذشه ask‏ عرض می کذم که بپتر است 
که هر چه زو دتردست‌از بداخلاقی بر داد یدچونکه بد اخلاقی بطر ر تان 
تام میشود . به يميد الان دستور داده‌ام و ارابه آماده حر کت 
است و محققا بدانید که وقتی‌ما از | ینار فتیمد یگر شاه و تایت‌الساطنه 
هم باه ددرت خود نموا زد مارا پید | کد ۰ 

برای اکا هرشب دريك جا وهر روزدر ها هسترم اما 
چرا الا امیر و یم و ميخو اهیم تا اول غروب صبر کنم دلیلش واضح 
است 

او لا شم‌ااستر احت کنید . 

دوم اینکه خودم خستگی در کنم وضمنا از مصاحیت با شما 


لذت جرم . 


- ۴4اب 


سوم اینکه رشب هوا بیتراست و مزاحمی نخواهيم داشت. 
درهمین موقع قهوه‌چی که پالین دفته بود پدرون آمد و روی میز 
کثیفی که در این اطاق بود غذای مختصری که ظرفی نیمرود و 
مقداری کوشت خوك بود نهاد و پس ازتعظیمی که به‌سامسون کردخادج 
شد . 

بمعض بیردن رفتن اوهاری بدرون آمد و بدون کس|جازه 
بروی چپار پایه دیگری که دراين اطاق بود نشست . 

ساسون به هادی اشاره‌ کرد و مپس آندو بمیز غذا حمله 
کر دند . 

باتیلدودلنای در کوشه اطاق نشسته باین دومرد وحشی‌نگاه 
میکردند کیلاسهای شراب یکی پس ازدیکری خالی میشدو کم کم مستی 
آندو شدت پیدامیکرد بطوریکه حرفهای: کيك‌ميزدند و ازهیچگو له 
زخم زبان باين دوفلك زده خوددادی نمیکردند . 

بالاخره غذا تمام شد و نوت سامسون از جاي بر خاست 
وجلو آمد ودست باتیلد داگر فته گفت : 

هاری بیا » بيا گنجشك خودت رابگیر . 

هاری جلو آمد ودست باتیلد راگرفت و ست يرون راه 
افتاد. 

باتیلد مثل بره‌ای بی دست وپا از اومتامت‌کرد اما همین 
که بدم دررسید‌ند دلنای با يك خیز خودش را بآ نها رسانید و يك 
سیلی سخت بع‌ودث باتیلد زد . 

این سیلی چنان تابر غریبی دّاین زن‌جوان کرد که بیاختیار 
بزمین افتاد . 


- ۵0 


باتیاد فوری از جای برخاست و این بار بکلی تفیبر کرده 
بود مثل این بودکه این سیلی ویرا ازخواب وحشت‌انگیزی که‌فرو 
رفته بود برون آورد. 

باتبلد ابنك بوضم وخیم خود بی میبرد اواکنون می فهمید 
که این جر یان‌در اثرچه وضمی بوجودآده و چگونه هوش وحواس‌خود 
را ازدست داده است بیادشآمد که‌در بدوورودباطاق در اثر تشنگی 
زياد تنك بی داکه بر وی‌میز بود برداشته و نوشیده بودو بدون‌تردید 
مسوم شده بود. 

درهر حال اینعمل دانای این زن جوان ړا از بك سر نوشت 
شوم ونکبت آوری که در | :تظارش بود نجات داد. 

هادی که توقم این وضع رانداشت باعصبانیت تمام جل و آمد 
اما دلنای چپار پاپه ای راکه تا ۲ ته‌وقم‌او برو یش نشسته بود برداشته 
سمت و یتر ی پر تاب کر د 

چپار پایه بشانهو پیشانی‌سامسون اصابت کرد وپیشانی اودا 
مجروح نمود . 

هاري خواست که ازموقم استفاده کند و باتیلد دا به پیردن 
بکشد اما باتیلد باحر کتی شدیدخود را ازچنك|ورها کرده‌بانتهای 
اطاق دوید . 

سامون که انتظار یك چنینکسالعملر | نداشت کاردخودد ااز 
از کمر کشیده باخشم وعصبانیت تمام فرید . 

- اوه ای بی‌شرم حال بتوثابت میکنم . بتوحالی میکنم که 
سامسون کلفته کیست؟ 

دو دختر ممصو بانتهای اطاق در افوش هم میلرزیدند و 


f 


این دو بر خو نخوار با قیانه ای و حشتناك باوحمله و رشده بودند . 
در همین موقم ده ان وحذیانآماده ریغفتن خون دوموجود 
بیگناه بودند درست درهمین موقع که ابن فلمك زده‌ها مرك دا چشم 
خودمید ید ند ودست ازجان‌شته ودند هه 
ذراطاق بدت بازشد و کاییتان فیلپ همان افعر جوانی له 


مور آوردن [ نها باین قپوه‌غانه بود و داخلشد : 


ta. 


-۴۵۴- 


فصل چبلم 
کاپیتان فیلیب 


کا پیتان فیایپ افسرجوانی‌بودکه‌از سر بازی‌باین مقام‌دسیده 
بود این جوان نژاداً سوئیسی ومانند همه هوطنان خودبردبار و 
صبور بود . 

او بطور داوطلب بفرانده آمده ودرآدتش اوئی‌چپاردهم که 
که آماده جنك با اسپانیائی‌ها و[ لمان‌ها بود خدمت کرده بود و در 
اثر فداکاری زیاد باین مقام ودرجه رسیده بود . 

فیلیپ بعداً بکارد مخصوص نایب | لساطنه دفت‌و تایبا اسلطنه 
که زياد بوی اعتماد واطمینان داشت اورا بدسته محافظین دو بوا 
که در این اواخر سيت بجان غود پیمناك شده بود داخل کرد 

فیلیپ مر احل‌ترقی را زود بیه‌وده بود و با کوششد کار و 
فمالیت و ازخو دکذشتکی‌فراوانی که داشت آنبه بسیار درخشانی دا 
در پیش داشت ؛ 

(واصولا از مأمودیت خودواقف نبود و چون بخود تلقین 
نموده بودکه اوابر ما فوق را تمبداو کور کودانه انجام دهدوقتی 


-۴۵۲ 


که دو بوابوی‌گفته بودکه‌این دو زن‌راباید اسیر" کرده به مو نمار تر 
ببرد دلیلی بر انجام اینگار خود نضواسته بود ولی چنانچه دیدیم 
روی همان خصات ذاتی خود از بکطرف و بواسطه عشقو علاقه ای 
که بطور ناگپان از دلنای در دل او پیدا شده بود بکلی‌عوض‌شد 
یعنی دانست که مرتکب چه عمل زشتی شده‌است و لذا درصددجبران 
بر آمد وچنانچه دیدیم قول داد که[ نپا را نجات دمد. 

نقشه فیلیپ تقرییا خوب بود چون‌اوممکن بودکه با سامون 
وسه تن‌دیگر از رفقایش درافتد زیر![ نها جمعااچهاد نفر بیشتر نبو د ند 
اما نمیتوانست که باهمه سر بازان زیردست‌خود جنك وستیز کندو لذا 
لقشه کشید که آ نپا دا بر گرداندو سپس بر گرددو چنانچه می بینم بوعده 
شود عمل کرد . 

باری کا پیتان فیلیپ در حالی که شمشیر بلند خود را کشیده بود 
بدرون اطا [مد و بمعض ورود بانوك‌پاچپاپایه‌ای را که دم در بود 
بطرف مپاجمین پرتاب کرد و باصدای رعد آسائی گفت : 

تب اجمق‌ها چه می‌کنید ؟ 

اين اتفاق غير مترقه که در مفز هرجيك از آن جم خطور 
نمیکرد وضع دیکری باین عده داد . 

سامون بتصود اینکه او باسر باز انش باز گشته کارد خود را 
غلاف کرد وهاری نز از او تقلید نمود وهر دو نفر مثل دو موش 
آ بکشیده‌در گوشه اطاق ایستادند. 

مادموازل دلاای و باتیلد خود را بیاهای اوانداختند . 

فلیپ همچنان که ایستاده بود دوبه سامون و هاری‌کرده گفت 

-فوری‌خارج شوید . 


۵۴ 


آندو از اطاق خارج شد ندو [ نوقت اوغم شد وایندودختر 
خانم دا اززم‌ین بلند کرده بالحنی موّدب ومپر بان گفت . 

می بینید که بوعده خود عمل کردم . 

اينك هنكام فرار است . #مطل نشويد . 

باتیلدگفت : بکجا فر ار کنیم . 

فلیپ گفت : بنقطه‌ای دور دست در ۲ نجائ ی که حیچ اثری 
از این مردمان خونآشام‌نباشد . اگره‌ایل‌باشيد من شمارا بسویس 
میبرم . من درآ نجا مال و مکنت فراوانی دارم و شما خوشبخت 
خواهید شد . 

باتبلد گفت : خیلی متأسفم آقای سردار . بدبختانه من باید 
بپاریس بر کردم ودرصورتیکه برای شما اشکالی دارد میتوانید که 
مرا دم دروازه‌پار یسر ها کنید امادوست عزیزم ( خطاب بمادموازل 
دانای) من برای شما تکلیفی معلوم نمی کنم . 

مادمو ازل دلنای هیچ حال خود نبود او نمیتوانست دراین 
باره تصمیمی اتغاذکند داش نمیآمد که اینجوان را که بطور حتم 
برای خاطر او ازهمه چیزخود یعنی از همه موقیت‌ها و افتغارات 
چشم پوشیدهاینطور نا امد رها کند و دل از مار کی در پییادور هم 
نمیتوانست بکند . دلنای عاشق مار کی نود . 

اوسررابزیر انداخته وفکر میکرد . بك لعظه سکوت در 
اطان خکفر ماشد : 

کابیتان فیلپ هم که اينك درسردوراهی حوشیختی و بد بختی 
قرار گرفته بود نمیدانست که‌چه بکند آ بااین‌دوزنرا بگذارد و بدنبال 
مونقیت‌های احتمالی خود برود بااینکه از آنهمه افتعارات چشم 


- ۴۵۵ 


میوشد و ابن وظقه وجدانی را :۱آغر برساند وآنگاه بوطن 
خود بر گردد ومثل ءابق بزراعت امرار مماش کند. 

اگرمادموازل‌دلذای بااو میامداکراین دخترك طنازوعشوه ر 
که برك نظر دل‌ودین‌ازاو برده بود راضی‌میشودو بااو همراه میگشت 
هیچ (شکالی نداشت واو ,طیب خاطر دست از همه افتغار اتزندکانی 
۳ جان خود مي‌شست اما دلدای سکوت کرده ود اين مکوت اورا 
می کشت! 

باتیادرو به دلذای کرده گفت‌دوست مهر با نم‌چر اسا کت استادای 
واین نجیب زاده دااز فکر و اندیشه بیرون نمیآًودی . 

او که کوی باشنیدن جرف از يك‌خو ات هو اناك بیر ون 

مده بود باصدائی a‏ ددعین آه‌تگی سوز نده‌نودو نااعتاین دل] دم 
اثرمیکرد گفت : 

-مار کید اچکار کنم؟ 

کامه‌مار کی‌مثل بمب دداطاق صدا کرد بطوریکه همه از این 
کلمه تکان‌خوردند . 

مار کی » مار کی 

ماد کی ٍ لدار وشرافتمندبازهم مار کی! ,دیهی است که‌او که 
يك کابیتان فقير و يك دهعان ساده‌ای بود اموتوانست بايكث مار کی 
پنجه درافکند على ااخصوص که موق او نیز دلداده این مار کی است 

در مغزخسته وفرسوده این کاپرتان‌جوان‌انکاد در همی توجود 
آمده pt:‏ آمیفته ود . 

دلنای باین نگرانی‌ها بایان داد و یاهمان احن کیر ای خود که 
تا اعمات دلہا اثر میکر دگفت : 


م۴۵ - 


سولی‌شما آ فای کابیتان » من که شمارا مانند بر اد خوددوست 
دارم وشماکه بیش ازذيك برادر بمن محبت کرده‌اید محال است که‌این 
مت رایمه تمام بگذارید. 

کا,پتان با لحنی که دل دا ,طیش وا میداشت با کلمات‌شمرده 
ومقطم گفت : 

بله راست است خانم راست است بفرمائید برویم 

و لی ددهمين مر قم در بشدت بازشد وساسون و هار یو در نفر 
دیگر از رفةايش با کاردهای کشیده بدرون ٣مد‏ ند 

جر يان ازاینقراد بودکه سامسون وهاری بعد ازاینکه‌ازاطان 
یرون رفتند دانستن که کا يتان فیلیپ باهمراهان شود نیامده و بکه‌و 
نپا است لذا تصمیم گر فتند که اورا ازپای در آودند و بعد از اینکه 
عقشه فرار دا ازهمه جهٽت سد کردند وود راآما:ه کار تمودند بدرون 
اطاق آمدند . 

سامسون با همان لحن مسخره‌ای که در بدو ورود با باتیلد 
و دلنای. تماس گر فته بودرو په کاپیتان ژو لیت کرده گفت : 

خوپ آقای کاپینان از کی تا بحال شما آنقدر جسور 
شدایه ؟ 

ومتعافت این حرف خنده کر یه خود را سرداد. 

هار ی گفت 0 

-بایدهمین‌الان از کرده خودتان معذرت بخواهید . 

وسیس, د ونه ساءسون کر ده گفت : 

سسر کار نایب اکر وست شما را پبوسد اودامی بخشیده 

سامسون با نخوتی تمام گفت 


۴۵۷ 


سباید بیاید وپاهای مرا پبوسد تا از این تقصیرش بگذره 
والا بلائی بروزکارش بیاورمکه درکتابپا پنو یمند . 

کاپیتان ژولیت که اینك خو نسردی خود را بدست آورده‌بود 
با نہایت آرامی کفت : 

س من فکر می کردم که همان تذکر ساده برای تنبیه بی 
ادب‌هائی مثل شما کافی بود ولی حالا می‌بینم که شما احمقتر از 
آ نید که با یك تذکر ساده [رام باشد و بدنبال اینحرف با پهنای, 
ششمیرچنان بصورت ساه‌سون زد که ۲نا جای‌آن بشکل لکه‌سرخی 
درصورت او نمایان گردید . 

اه احمق مرا میزنی ؟ 

بیحض اینکه اینحرف از دهان او بردن آمد هرچپار نقر 
بعنی اد بارفقایش با کاردهای کشیده به کانتان حمله کردند 

اولین حمله کننده هاری بود. که ]تا بايك ضربت شمذیر 
ک‌پیتان یلیب نقش برذمین شد 

این ضربت بطوری صریح وقطمی بود که اوآ تا جان‌سیرد 
مرك یکی ازحمله کنندگان بقیه را جسورتر کرد اما شمشیر کاپیتان 
لا بنقطم بچپ وراست حر کت میکرد و دایره وسیعی بوجود آورده 
بود بطوریکه آنها جرأت جلو آمدن نداشتند . درهمان موقم نفر 
دوم هم بزمین افتاد . 

سامسون خودرا میزوسط اطاق رسانید و آنراسر دست 
پلند کرده بطرف کاپیتان فیلیپ انداخت در اثر اصابت میز با 
شمشیر کاپیتان ششیر اوشکست و[ نوقت سامسون خنده تاضی کزده 
حبله خود را باوضم موهن و ناکواری تجدید کرد . 


-FOA- 


اوقدم بقدم جلو میآمد. ودست. خودرا با خنجر آخته بالا 
برده مهیای پالین آورده‌بود . کاپیتان همچنان که دو ذن رادر 
يشت سرغخوه گرفته بود تا از کز ند خنجر او محفوظ اشند متا 
عقب نشینی میکرد. 

ریق وبکر باتوی هم خبا ور ماو ابه زور يام 
laê‏ بای دفیق سامسون بچپار بایه شکسته خورده صدای خشکی 
برخاست ابن صدا. باعت شد که برای يك لحظه سامسون نگاه 
خود را از صورت شوالیه بر گیرد و همین يكلحظه کافی بود که 
او تصمیم خود را بگیرد ولذا بايك حر کت سریعم بطر ف وی پر ید 
ومچ دستش. را گر فت 

رفیق سامسون خود را بعقب کشیده ‏ ناظر صحنه بود او 
چنان تحت تأثر این نبرد دونغره قرار کرفته بودکه کوچکتر ین 

سامسو ن‌میخو است که‌بايك ضر بت کاردحریف خودرا ازیای 
در آورد و فیلیپ می‌کوشید که کارد را از چنك اودر آورد. ابتدا 

پیچید ند و بالاخره بزمین در غلطیدند . در اثر افتادن کارد 

از دست سامسون بزمین افتاد و دلنای باحر کت سریم آنرا بر 
داشت . 

فیایپ سامسون دا بزیر انداخته بروی سینه او نشت در 
حالی که دستها دا بدور کردن‌وی‌حلقه کرده بود گفت : 

-تسلیم‌می‌شوی یاخفه ات کنم 

صب‌لی سامسون بسعتی شنیده شد : 

کاپیتان ؟ عفو کن . من غلام توهستم. 


- 96ات 


قول می‌دهی که مزاحمت مرافر ام نکنی 
- بله قول میدهم . شر افتم قسم میغورم که مطح گم 


هستم 

کاییتان از روی سيه او بر خاسته کفت : 

بسیارخوب من ترا بخشیدم واما توهم بايد بقولی که دادی 
عمل کنی 

سامون از جای برخاسته کمی سرو گردن را تکان داده 
كەت 


- بله من قول دادم بقول خود عمل میکنم . درست است 
که من آدمی دزد وراهزن هستم اما قول و عهد و بیمان خود با 
ندم . تنهاچیزی که‌درقاموس ما مردم راهزن: جود ندارد همان‌عهد 
شکتن است . 

مطءئن باشید آقای کایتان . 

کاییتان جلو آمده دست‌او را گرفت وبا صمیمیت فشرد و 
کھت : 

موم و هن این دوستی ترا باا فتغار هی بذ یرم . 

رفیق سامسون که همچنان خيره دم در ایستاده بود قدمی 
جاو نپاد "سامسون باسر باو اشاره کرد که شارح شود و همینکه‌او 
رون رفت . کاپیتان #یلیپ گفت : 

الا غذای مخعتصری میخود یم و دسته جمعی بسمت پاریس 
میرم . 

سامون کفت : آقای کاییتان ار ابه من‌حاشر است درهر 
مو تم که أمر بفرماايد حر کت می کنیم . 


ناهار بانپایت صمیمیت و خنده و شوخی تمام شد [ نگاه 


نب 


کاییتان فیلیپ و باتیلد و مادموازل دلنای سواد کانسکه مخصوس 
صامسون شده پاتفاق بر اه افتاد ند 

نزديك‌فر وب بودکه باریس دسیدند و بمحض ورودمادهوازل 
دلنای‌تصه‌یم کر فت که اژدو بوا دیدن کند 

کاییتان فیلیپ بس‌ازخدا حافظی مو ری که کرد حدا شداما 


در موقم خدا حافظی دلنای از اوقول کرفت که فردا اول وقت 


بدیدنش بیاید . [ ندو از هم جدا شدند یکی مستقا بز ندان‌شو اليه 
ودیگری بنزد دو بوا شتافت . 


۴۹۱- 


فصل چیل دیکم 
دو,و | ودلنای 


هنگامی که مادمو ازلد لنای باطاق‌دو بوا. و اردشد اوراسر گرم 
کار های‌خوددبد.دو بوا ابتدا توجپی بتاژه‌و اردنکردوهمچنان که‌سر 
را بپائین انداخته بود گفت : 

بغرمالید. 

مادموازل گفت : آقای دو بوا قدری توجه بفرمائید . 

دو بوا بشنیدن صدای يك‌زن سر برداشته وهمینکه چشمش به 
دلنای افتادبی اختبار کفت : 

- اوه شو ...ما . خانم خیلی‌ازدیدار شمأمسرودم 

دلنای‌باهمان لحن‌موقرانه فت : 

۲"قای ۲رشوك لابد تعجب می کنید که‌چطور اینجاآمدهام » 

دو بوا درحالی که از جای بر خاسته ار پشے میز کار بکنار 
هیا مد گفت: 

تميدانم این‌معبت شما راحمل برچه کذم . مسلم اس تکه 
موضوع خیلی مهمی سیب ابن لطف شده . خواهش میکنم که 


ار ان ۱5 


بفرمالید , 

دلنای کمی جلو آمده گفت : آقای آ"رشوك من امروز 
خدمت شما رسیده‌ام که تقاضاعی بکنم ۱ 

چطور ؛ شما ازمن تقاضا بکنید ؟ 

- بله يك خواهش دارم وحاضرمکه همه اوامرشما داگردن 
نهیم . 

مئل اینکه اینحرف دو بوا دا ازهمه نگرانی هاو ناداحتی‌ها 
پیردن آودد ۰ نفس راحتی کشیده گفت : 

بسیارخوب خانم يك خواهش‌سهل است اکرصدتاهم باشد 
اشکالی ندارد ولی شم لطف و محبتی نمبت بفدوی ندادید . 

آقای بواتعمارف راکنار نگذارید من رك و پوست کنده 
حیعبت میکنم‌شما بمنءلاقه داریدومن‌تا کنون کوچکترین ابر ازعلاقه‌ای 
شمانکرده وحت یکمتر بن محبتی ازشمادر خود احساس نکرده‌بودم. 

پس|کنون .. 

_تمنامیکنم که اجازه بدهید صحبت کنم آقای بوامناینك‌خودم 
را در اختیارشما میگذادم یعنی محبت شمارا استقبال میکنم وطوق 
بند کیتان دا گردن می نهم . . 

خوب بفرمائید ده مقابل این محبت ازمن‌چه‌میغواهید آزادی 
ماد کې دو مپادورو باردوی‌دو وا لف‌دشوالیه‌دارما نتالر اطا لبمو هما طور 
که گفتم خودم راباین آ"زادی میفر وشم 

دوبوا کفت :خانم خیلی مايل بودم که میتوانستم این‌معامله 
دایکنم اما . 


-اماچه آقای بوا؛ تاین‌معامله اضر پیستیده 


۳۷۳ 


هرا خاام امامن‌بدیختم .جونکه دیگرمارکی‌دو پمبادور و 
بارون‌دو والفی و جود نداردتامن[ نپار! آزاد کنم. 

]یا[ نها کشته شد ند؛ 

-متاسفا نه بله! 

اشکی از گوشه چشم دلنای فر و چکیدو چیزی نمانده بود که 
نقش برزمین‌شود لحظه ای‌در يك‌سکوت تلخ ووحشت انکیز سیر ی‌شد 
و بالاخره دلنای این -سکوت راشکسته گفت: 

۲ یاشوالیه‌دارما نتال هم کشته شده‌است؟ 

خیر خانم او کشته نشده وهنوز حیات داردو میباید درسپیدم 
صیح اعدام شود اما درصورتیکه شماحاضر پمعامله باشیدهنهم او را 
آزاد نم 

- پاشد آقا حاضرم‌منهم قول میدهم که بان ممامله پای‌بند 
پاش . 

-خانم اکنون دستورمیدهم که‌محاکمه اورا بتأخیر بیاندازند 
واطمینان داشته باشید که در اسرع وقت او آزاد خواهدشد دلی, 
نگفتید که‌ر وی چه‌عامل‌شما بآ ز ادی! ین‌شوالبه جو ان علاقه‌مندهستید؟ 


مآقای آرشوك من‌دوست جوانی دارم که نامزد این‌شوالیه 


-با تیلد؟ 

-بله با تیلد 

احظه‌ای دو بوا بفکر فرورفت اوفوراً بخاطر آورد که‌دلنای. 
میبایست .همان دختر چوانی باشد که اتیلد در باره اوصحبت کردهو با 


بیا نی واضعتر دختر همان زنی باشد که‌توسط اوویادان او باشش 
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دزدیده شد است سررا راست نگهپداذته بچشمپای دخترك خبره‌شدو 
و سیس‌سری تکان‌داده گفت: 

.-پس گفتید که باتیلد دوست شما است؟ 

®» 

-بله آقای آرشوك مگر اشگالی دارد که و دوست من باشد ؟ 

خر خانم هیچ اشکالی ندادد بس شما همان دوشیزه خانمی 
هستید کهصحبت میکرد. دانای فوری متوچه کنایه دو بواشده گفت: 

بله بله ما مدا زهمه‌اینها ابن »عامله‌زامييکنيم » 

یمنی [ نقدز و جودا ین دوست بر ای‌شماارزش دارد؟ 

بله [قای آرشوك نه :نها و جود اوآ نقدر برای من ارزش 
دراردبلکه جان من[ زفدرهاارزش نداردکه شود در باره آن‌صحیت 
و 

بسیار خوب»نسمی میکنم که شمار |خوشیغت کن م و محتقا بدا نید 
که‌جبران همه آن ضایمات خواهد شد 

وشیاهم مطمثن باشید که من بوعده خود عمل میکنم 
کی اینگار را هیکنید ؟ 

در همین امشب یمنی درفرد اول صبح او آزاد است . 

- منهم درهمان فردا!ول صبح یعنی وقتی که آزادی و براات 
تھا را دیدم در | ختیار شما هسم : 

ب بسیار خوب خانم اطمینان داشته باشد که بوا بر خلاف‌وعده 
شود عمل نمی کند 

شماهم مطمئن باشید که دلنای هر گز دروغ نمی گوید. 

دو بوا جلو آمد ودر یك قدمی دلنای قرار کولافت 


۲ نوقت دستها را باز کرد تا ابن دخترك‌طذازراکه دل‌ودین 


-۴۷۵- 


اورا بیغما برده نود در آغوش بگیرد اما دلنای قدمی بعقب نشست 
و بالهن شمر ده کفت : 

وعده‌نا بفردا ۱ 

وآنوقت دست خود را جلو آورد ودو بو ۲" مث لکشیشی که‌در 
مقابل پاپ قرار گیر دزا نوزده بادودست‌دست او را گر فته بوسه‌ا ی "شین 
پر آن نهاد . 

دلنای ازاطاق دو بزا بیرونآمد وآ نوقت او که جانو رمق 
تازه‌ای بخودگرفته بود پیشخدمت داصدا زده گفت : 

سفور] بگوکید مسیو دارژانسو پاینجا بیاید . 

همینکه پبشغدمت بیردن رفت دو بواکه بکلی اذخود بیخود 
شده بوده‌ثل دیوانگان شروع بقدم زدن کرد و باخودگفت : 

-آه ۲ نچه که تصورش‌رانمیگردم .این‌موضوعازمقام آرش و کی 
برای من پیشتر اهمیت دارد واما چه کنم که ازدست او نجات بدا 
کنم . 

این مرد حریس هم باو علاقه دارد اګر فپمدکه در اختیار 

منت امانم تمید هد و از کجاکه دریکی ازسیاه چالها بز ندانم نیندازد 
و از بغاطر آوردن‌این‌ماجر متوحش شد . 

دو پوا حق ذاشت که نایب‌السلطنه را دقیب سر سخت عشق 
خود بداند چونکه‌این‌مردهم جوانتر بود وهم قدرت زیادتری‌داشت 
ودو بوا با همه آرشوکی وطر فداری که پادشاه انگلیس از (ومیکرد 
جز نو کری بیش نبود ۰ 

دو بوا لختی باین اندیشه جانگزای فرورفت و آنوقت مثل 
کسی که راه حلی برای این معما بیدا کرده باشدآهی کشيده با خود 
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گفت : 

-چاره نیست درهمان فرد اول وقت‌باید دست اورا گرفته 
از باریس فر ار کنم. 

کنجینه‌ای بدست آورده‌ام که از همه خزاگن دنا برتر است 
من مال فراوانی دارم . بطرف دررفت وآنرا باکلید بست آنوقت 
بسمت گوشه اطاق رفت و فرش‌اطانرا پس‌زد . در کف اطاق که با آجر 
های پپن چپار گوشی‌مفر و ش‌شده بود نقطه ای "و جه بینندهر اجلب میکرد * 

دو بوادست بروی آن نقطه نماد ونشارداد . 

صدای خشکی ازدیوادمةا بل‌شنیده شد و بلافاصله شکافی در 
آن بوجود آمد صندو قچه‌ای‌دراین:شکاف بود 

صندو قچه را بانپایث دقت بیرون کشید و بزحمت [ نرابروی 
میژنپاد وسپس با احتیاط درب نرا با زکرد . 

ابن صندوق محتوی سکه طلا بود ۰ 

دو بوا بالذتی مخصوص دست بزیر سکه ها برد ومشتی 
برداشت ودر مقابل چشمان خیره خود نگهداشت و بعد از آن سمت 
شکاف رفت و کف آن‌حفرهرابادست مالش دادلحظه‌ای بعدصند و قچه 
دیگری بیرون ورد وآ نرا نیز بپمان طریق بکنادصندوق‌اولآ"ورد 
و باخودگفت . 

-خوب ده‌عدد اژاین صنددق‌ها دارم وبا حساب دقیق الان 
اندو خته‌من ازاندوخته جناب نایب( لسلطنه بیشتر است .۰ 

این پول برای من و اولاد من کافی است و بهر نقطه‌ای از 
دنیاهم که بروم کفاف میدهد همین امشب وسائل کار را درست می 
کنم و فرداصبح وقتی که اودستشد! بدستم گذاشت بايكارابه بنقطه‌ای 
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دور دست‌میردیم. 

دزاین‌موقم آهسته بدر اطاق کو بیده‌شد» 

دوبوا با عحله دوصندوقجه را بجای خود نپاد ووضم اطاق 
ما مثل سایق مر تب کرد و [نوقت دررا باکلید باز کرد . 

مسیودارژنسو در مقابل او تعظیم کر د :۱ 

دو بو" برغلاف هميشه باکرمی اذاو استقبال کرد ودرحالی 
که دستش رو گرفته وبداخل اطاق میکشید گفت : 

-آقای رگیس پلیس بغفرماتید ماصحبت زیادی داریم . 

ریس پلیس مثل همیشه ادای احترام میکرد و از این مرد 
حیله گر وخطر ناك راکه هرزمان بر نگی درمیاً مد و نقشه‌ ای میکشید 
با نديشه فر ورفته بود و تمیداندت که چه عکسالعملی درمقایل این 
لقده اخبر او نان دهد . 

دو بو[ گفت 0 

آقای ریس پلیس بفرمائید به بینم کار زندانیان ما بکجا 


دارژا نس وگفت : 

جناب آرشوك‌مگر فرستاده من بحضورتان شرفیاب نشد 

س چرا ازحال بارون‌دووااف ومارکی دو پمبادور اطلاع‌دارم 
اما این یکی ؛ 

بت شوالیه رامیفر مائید ؟ 

سبله شوالیه دا میگویم . 

همین یکی که فرمودید تنبیه شایسته‌ای در باره‌اشءلی‌شود 


سبله همین جوان متمم .دا میگویم ! 
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ب‌هنوژه‌ها کمه او شرو ع نشده . امش تا مبح «حاکبه می 
.شود ودرفردا اول وقت او نیز اعدام خو آهدشدا . 

اين دخترك بانجاآمد ؟ 

-بله هما نطور که فرمودید اورا بز ندان بردنه و لی‌اویس 
ازاینکه ساعتی نزد شوالیه بود اززندان خارح شد و هنگام عصر 
یعنی يك ساعت قبل باز کشت و طب دستور ویرا بز ندان .شوالیه 
بردلسك . 

س‌چیزی ازصحبتھای۲ نها استنباط نگردید ؟ 

خير عالیچتاب فره‌وده بودیدکه کاملا. ۲ نها را در محیط 
ندان راحت بگذاد یم . 

بله بله این دخترك و آن جوان وعده ازدواج پیکدیگر 
دادها ند . ۱ 

پس بر ای‌همین بود که تقاضاکرد تا کشیشی نزندان بیاید. ما 
ابتدا تصور کردیم که میخواهند اعترافی بکنند . 

ب خیر ]نها میغواهند که درهمان زندان ازدواج کنند وطبق 
دستور جناب نایبالملط:تسهیلات کار ایشان را فر اهم کنيد . 

-اين موضوع مانم از اجرایمعاکنه است ؟ 

- اصلا محاکه بايد تمویق بفتد . 

ب پس مجاکمه را بفردا شب موکول کنيم . 

- او بابد درطلو ع آفتاب آزادیود . 

دار ژانمو که هیچ نتظار شنیدن اینهرف دا نداشت سید آسا 
ازجا بر یده گەت : 


س چه فرمودید عالیچتات ؟ 
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دو بوابالهن شرده‌ای که‌در عبن حال هیجان‌ژایدا اوصف او 
را نشان میداد کفت : 

- بله او باید درطلو ع آفتاب آزاد شود و بعلاوه ارابه ای 
"دم در زندان اضر می کنیدوپس ازآزادی‌بدون اینکه احدی‌متوجه 
شود[ نپا را در آن ارا» می‌نشانید و بدست چپار نفر ازتفنگدادان 
مخصوص میسپار ید که باسرعت ازپادیس ارج شوند . 

و قتی که بده فرسخی باریس وسیدند ۲ نوقت ۲ نها اآزاد 
می‌کنید . 

دارژانس و که در اثر شنیدن‌این دستورات بپت وحبرت‌فرو 
رفته بود با نگرانی مخصوص ی گفت : 

عالیجناب فرمودی که ]"ژاد شوند ؟ 

- بله کفتم که بایدآزاد شوند 

ولی ممذدت میخواهم . ببخشید عالیجناب اینها زندا ايان 
عادی پیستند 

ب میدانم . مثل اینست که دارید ازحدخود تجاوزمی کنید . 

-آخر عالیجنابآزادی‌اینها باید بامضای شخصی‌شاه باشد 
وهیج قدرتی جز قدرت اعلیحضرت شاه نمیتواند و حق ندارد که 
دستور آزادی اینهپا را صادر کند چون شخص شاه دوی‌این زندانبپه 
على الخصوص این شوالیه نظر دارد . 

دو بوا که گویا متوجه حرفهای منطقیاو شده بودگفت : 

- اشکال نداردشما مقدمات کار رافر اهم کنیدمنهم‌حکم آزادی 
او .را همین امشب آزشاه میگیرم : 

بفر مائید و مشفول باشید 


دارژانسو اجازه خواست و از خدمت آرشوك مرخس شد . 
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عد از رفتن او دوبوا باخودگفت : 

خیلی غر بب است هچب وضعی پیش مد دیگر ازدست‌خودمنوم 
خارج شده است : 

س چه کنم‌دیدن شاه که باین آسانی‌ها ممکن نیست: اکر بخجواهم 
که نایب‌الساطنه ردراینکاردخالت‌دهم که نمیشو داگر بخواهم‌مستقماً 
شاه را به ببینم که امکان ندارد اما چاره نیست از این دوراه یکی 
را باید انتغاب كنم و عقل سالم هم میگو ید که شاه را به بینم. 

عجب_ این‌احمق متوجه دستور من نشد من‌میخواستم که پنهانی 
ورا از زندان فرار دهد اما اوازچهار چوب وظیفه وقانون بیردن 
نیامد خير دیدن شاه صلاح نیست 

نایب لسلطنه هم نباید بوئی‌ا زاين ماجرا بیرد : بايد خود 
دارژانسو دا راضی کنم و لواینکه نیمی‌از ثرو تم دا بدهم اکال ندارد 
مقدمات کار رادرست میکنم و شخصا بدید نش‌میروم ۰ 


ess 


زب ۳ 


نصل‌چبلد ددم 
1 عرودسی در زندان 


باتیلد پس‌ازجدا شدن از دانای ,کسر بیاستل‌شتافت وچنانچه 
میداتیم هنی همانطور که مسیودارژانسو به دوبو] گفته بود بدون. 
هیچگونه مغالفتی بز ندان شوالیه وارد شد : 

شوالیه انتظار باتبلد را داشت وبا يك دتا علاقه 
ومحیت او را در آغوش کشید باتیلد همه ماجرا را ازدیدن دلنای 
ومحت‌های او و بالاخره تا گر فتاری و نحات توسطکاپیتان فیلیپ . 
همه .را تعر یف کرد . 

و لی شوالبه بکنیدن آن نه نپا مسرور ومشعوف نشد پلکه 
بحزن و اندوه زیادی نیز فرو رفت چونکه با بت دیگر هیچ 
امید موفقیتی برای او نبود . 

باتیلد و قتی که حزن واندوه شوالیه را دید گقت : 

مشوالیه عز برمآیا از بودن من| قدد ناراحتی ؟ 

س یر باتیلد عز یرم و چقدر از فداکاری شماسیاسگذارم که 
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اقلا در این دفایق ۳ بئزد من [مدید اما باتیلد عز یز سعی کر 
که مرا فر اموش کنی وزندگانی تازه‌ای بر ای خود درست کنی ۲ 

پاتیلد جان اصلا مرا فراموش کن : فراموش کن که 
دائولی در دنیا و جود داشته‌است ۳ 

دوران پیش ۰ خوای بود . پله خواب ود يك خواب 
بدون تردید اگر بغواهی که بان خواب دلخوش باشی-یات خودرا 
تبه کرده‌ای . 

۳ شوالیه کوش کن من سو گند خورده‌ام که در بات و ممات 
با توسپیم باشم منهمآرزوها داشتم هما نطور که تو امیدوار بودی . 
تو او لین و آخرین عشن من بودی 7 تو بودی که بالبخند خود . با 
محیت خود دریچه دنیای تازه‌ای دا بروی من گدودی : 
بله من آدمی کور و کر بودم. چیزی‌نمید! ستم. اززندکانی جزخورد 
وخواب نمیدانستم. دریچه قلب من بسته بود و کوچکترین اثری 
ازمهر و محبت وء‌واطف بزرك انسانی در آن بیدا نمیشد . 

توبايك نگاه‌همه اینپارا بمن عرطه داشتی حال دیگرعوض 
شدن برای‌من ممکن نیست. حالادیگر من‌تغیسر کردهام دیگر تمیتوانم 
همان باتیلد سایق باشم شوالیه خواست حرفی بزند اما بانیند در 
حالی که دست را بروی‌دهان اومیگذاذشت گفت 

- کوش کن هنوز حرف‌من تمام نشده ؛ نو میعواهی مسرا 
باشدت و بی‌دحمی از نز دخودبرانی. تومیخواهی مرا,چیزی نویددای 
که اصلا در قاموس من و جود ندارد . 
تومیغواهی که‌من از آب دست بکشم و بسراب داخوش باش 


وای خير دائول»ز یز اینکار امن بر نمیا ید , 
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من ددموقم ورود گفتم که گشیش بياید. ناراحت نشوشوالیه 
حمیدا نی بر ای چه؟ 

برای اینکه خطبه عقد مرابرای تو بخواند. من و تو بهم‌قول 
داده‌ایم که زن‌وشوهر باشیم ومن بزبر قول خود امیز نم و لو برای‌بك 
لحظه هم که باشد تو بايد شوهر من‌باشی . ۲ نوقت من وتو که در 
زندگی سپیم بودیم در سر نوشت خود نبزسهیم خواهیم بود. 

دراینمو قم زندانبان داخل شده کفت کشیش حاضر است . 

کفیش بدرون ٣مد‏ باتیلد روباو کرده گفت : 

س پدر دوحانی میدانید که برای چه شمارا باینجاخواسته‌ایم. 

کشیش سکوت کرد. بائیلد گفت: ماميخواهيم که خطبه عقد 
ما را دراینز ندان بغوانید.من‌ازاینآقا (اشاره بز ندا نیان) خواهش 
ی کنم که‌یکی دیگر ازر فقای خودرا بمنوان شاهد اینجا بیاور ند . 

زندانبان بیردن رفت واعظه‌ای بعدبایکی از رفقایش بر 

شت. کشیش باجازه ریس زندان خطبه عقد را جاری سرد 

۲ توقت شوالیه باتیلد رادرآفوش کشیده درحالی که لب برلب او 
خپاده بود آهسته زمزمه کرد . 

.. حالا باخیال راحت میبیرم . 

اما این زندانیان مافکر نمی کردند که‌چه سر نوشتی ددپی 
دار ند . 

تمام مدت‌شب ب پیداری وصعبت گذشت درحالی که شوالیه 
هردم انتظار ایتراداغت که‌مامودین آمده اورا برای محاکمه ببر ند 
اماھر گز کسی بسراغ ]نها نيامد. در نزدیکی های صیح درز ندان 
بازشد واین‌دم لها یقین کردند که بایان .رشان رسیده است . 
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زندانبان اشاره کرد که خارج‌شو ند, 

باتیلد وشوالیه بیرون ]مدند. در داهرو زندان چپار نفسر 
نقا بدار ایستاده بودند . 

نقا بدار ان شوالیه و باتیلدر؟ درمیان گرفته و یرون بردند. 

امادم درز ندان اراه‌ای‌که پارچه سیاهی بروی آن کشیدم 
بودند باچپاراس سیاه‌قوی ایستاده بود . 

شوالیه و باتیلدر! در آن سوار کردند و ۲ نوقت ارابه براه 
افتاد . 

هوا دوشن شده‌بود که آ نها از حوالی مو نمارتر هم‌دورشده 
بودند» دراینموقم ارابه کمی‌توقف کرد تااسها دفم خستگی کنند. 
شوالیه ازموقم"استفاده کرده ازرئیس فگ‌بانان‌خود پرسید ۲قامارا 
بکجا میبر ید 

مثل‌اینکه محل اعدام من زیاد اذاینجا دوداست : 

نگهبان بانپایت ادب گفت: قاشما آذادهستید امامن‌موظفم. 
تاده فرسخی پادیس شمارا ببرم , 

کلمه ۲زادی که‌از دهان این‌مرد بیرونآمد بکلی‌حال‌باتیلد 
رادگر کون ساخت بطوریکه در آغوش شوالیه ازحال رفت. 

لحظه‌ای بعد باتیلد باتکان منظم‌ارابه بحال مد ادا کنونه 
کر يه میکرد ولی‌گریه‌او دیگر ازحزن نبود. 

ابنك اشك شوق بودکه ازچشمان اوفرد میچکید. 

طبق دستود رئيس پلیس شوالیه و باتیلد را درده 
فرسغی پار یسر ار ها کر دند و هنگامی که ر گیس نگپبا نان قصد خدا حافظی 
داشت گفت : 

ب قاامیدوارم که دراینمدت کوتاه ازمصاحبت مند نج نېر ده 


۴۷۵ 


باشید ضمنا خواسنم بءرضتان برسانم که‌مسیو بوادتانت کلفت‌خا نم 
هم در نهایت راحتی هستند ومن‌موظفم که ۲زادی شمارا بایشان یز 
اطلاع دهم؛ واما چون‌فهلابو ای بر ای‌اعر از معاش دردسترس ندار ید 
ضمنااین و جه نانایلراهمآقای رایس پاس بر ایدفم حوائج‌ضرودی 
شما داده‌ا ند . 

ریس نگپیانان باکفتن جملهاخیر کیسه‌ای که‌محتوی هز ار 
سک طلا ود از جلوی ارابه یی هم انجائی که راننده می نشست 
برداشته سمت شوالیه گرفت. 

شوالیه میخواست که قبول نکند اماوضم بی بو لی وسر گردانی 
ودرا در نظر ورد درحالی که باخود میگفت اشکالی ندارد بالاضره 


0 


نر! مستر دخواهم داشت؛ کرفت و آ نوقت ازهم جداشدند . 


۴ 


فصل‌چهل دسوم 


دودقب با دددفیق 


حال موقم ۲ نست که به بینیم چه‌جریانی باعت نجات شوالیه 
شد يا دو بوا شاءرا دید ويا دست بدامن تایبا لسلطنه زد ويا در 
مقابل‌رقیب سرسفت خود سر تسلیم فرودآورد و مجزو الحاح‌افتاد. 
اينك آن ماجرا: 

بمداژ رفتن‌دارژا نسوچنانچه دیدیم دو بوا دريك نگرانی‌شدیه 
وزایدالوصفی فرورفت وچنانچه میدانیم در این امرهم محق بود. 
نصف بیشتر موفقیت های اخیررا مرهون کثف توَطله بود. 

هنی اوتوانسته بود که با کشف این‌توطه که برحس تصادف: 
بدان پی برده بود رقیب سر خت خودمسیودارژانسو رازیر نفودخود. 
بگیرد وتوجه نایب‌الاطنه راجلت کند. 

باری دو بوا تصمیم کرفت که شخصا بدیدن ذارژانسو برود- 
و بپر وسیله‌ای که‌شده اورا حاضر بپمکار ی کند و درصورت لروم‌حتی 


۷۲۷ 


تیمی ازاندوخته خودرا باو دشوه دهد . 

گر دارژا نو باین‌امر راضی نمیشد کارو خیم میشد و فقطيك 
راه داشت وام این بود که‌مسیو دارفان معاون دارژانسو و رگیس 
ز ندا نپارضایت‌دهدو اتفاقا این‌مسیودارفان ازدوستان صمیم‌ی دو بوا 
نیز بود وحتی دو بوا از کوبیدن دارژا نسو فقط این نظررا داشت که 
وی‌را بجای او بمنصب ریاست پلیس برساند . 

امابك موضوع بود و آنهم‌اینکه دادژانسو شخصا وضع این 
ز ندانیان ر-یدکی میکرد و علی‌الغصوس که‌این ملاقات اخیر او با 
دو بوا کاملا ویرا دار کر ده بود. 

در هر حال‌شرط اول‌همان دیدن دارژا نسو بودودرصور تیکه‌ وی 
حاضر میشد تا نیمی‌از ثروت دو وارا بگیرد او بطبس‌خاطر میداد تا 
بوصال معشوقه لوند وطناز خود دلنای برسد . 

ابن پیرمرد حریص که‌شپوت سراپای و جودش‌را مسخر کرده 
بود اينك حاضر بود که بر ای دسیدن بوصل مادموازل دلنای از همه 
هستی خود چشم پوشد . 

باری دو بوا بدیدن دارژانسو رفت . 

مسیو دارژانسو تازه ازراه رسیده بودوهمینکه دانست دو بوا 
بدیدنش آمده است باستقبال شتافت و عظیم بلند بالاگی کرده 
كفت 

. جناب آرشوك چه‌امری‌دارید. بنده‌را سرافراز فره‌وده‌اید. 

بواکفت: ۲قای رگیس پلیی موضوعی باعت‌شد که شخصا 
پاینجا بیایم لطفاً بفرمائید تااطاق کارتان مرا همراهی كنيد . 


۳ 


و[ نوقت بدون اینکه توجهی بجواب رئيس پلیس‌داشته باشد 
براه افتاد و بست اطاق او که خیلی‌خوب[ نرابلد بودروان کردید 

هنگامی که باطاق ر لیس پلیس وارد شدند .دو بوا بروی يك 
صندلی راحتی نشسته با صدائی که ازفرط هیجان قطم میشد گفت ۰ 

-]قای دادژانسو هیچ میدانید که چرابنزدشما آمدهام ۲ 

س خير عالیچناب بقرمائید ! 

برای‌این آمده ام تاصحبت خود را تمام کنیم زیرا در اطاق 
کارمن صحبت نیمه "مام ماند . 

ب بنده سراپا گوش هستم ۱ 

- خیر اتفاقاً باید زبانهم باشیدیعنی شنیدن تنهای شماکافی 
نیست . من میخواهم دريك امر دقیق موافقت شما دا بگیرم . 

شده مطیم امر هستم . 

بهتر است که تعارفات راکنار بگذاريم وصریح و ساده. 
صحبت کنیم : درست‌است که من يك دیپلمات هستم وتويك آدم نظامی 
ولی حالامیخواهم 4 هردوی‌ما از این‌صنعت ممیزه خود صر فنظر_ 
کرده مثل دو دوست ساده و بی‌پیرایه بایکدیگر صحبت کنیم 

خواهش میکنم بنشیند . این ضحبت‌هاگی راکا من میغواهم 
بگنم هیچ ستکی بکار خازجی ما ندارد بلکه کاملا خصوصي است. 
ولذا بایدکه هیچ کرش دیگری جز کوش ماآنرا نشنود ۱ 

قبلا بکود به بینم یا میشود بشما اطمینان‌داشت هدرت 
ميخو اهم نمیدانم که از کچ ی مطلب‌شر وع کنم 

بد یھی است که نجیب زاده‌ای مثل شما از هرحیت شایسنه و 
قابل اعتماد است . ۲ نای‌دارژا نس و گوش کنید شما بجپاتی که بر من 


-۴۷۵- 


چوشیده است ازمن واهمه داد ید . 
نمیدا نم شایداین ترس و واهمه شما علت موجپی داشنه باشد 
اما من بر خلاف نه تنها از شما ترس و واهمه ندارم بلکه شما را 


خیز بی‌اندازه دوست دادم . بله شما را دوست دادم واین امر بشما 


پوشیده بود . 

آثای دارژانسو من‌میخواهم يك موضوع راکه با حیات و 
وممات من بستگی دارد باشما ددمیان بگذادم . 

خواهش میکنم بفرمالید . 

-آقای داژانسو من آمده‌ام که باشما معامله‌ای بکنم این 
حمامله سودهر دو و لی‌صددر صد منافع‌شما را در بردازد 

اختيار داريد جناب آرشوك هن مطیم اوامر شما هستم . 
حن اوامرشمارا تعبداً اجرا میکنم . 

ب خواهش میکنم که تعارف‌ومجامله راکنار بگذارید . 
در بدو ورودگفتم که دیگردر ابنچاآرشو کی در کار نیست . 

من وشمادر اینجا مثل دودوست صهيمی‌هستيم ومیخو ا هيم در 
كت موضو عاساسی که منافم هردوی‌ما درآ نست مشورت کنیم ۲ 

- معذرت میخواهم جناب آرشوك بفرمائید به بینم این کار 
منانع میپن ما وشخص شاه ونایبااسلطنه ۳ هم ذر بردارد یاخیر 

برای اینکه جان نثاد بکرات نشان داده است که منافع 
شعصی خود راهمیشه فدای منافع وطن و و لینست های‌خودکر ده‌است 

دو بوا من من کنان گەت : بله بله اما در این قسمت بايد تا 
آندازه‌ای توضیح داده شود . 

کفتید که منافع‌شاه و نایبالسلطنه اماهمه ازيك (مرمخصوص 
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بلك جور و یکنواخت سود نمییر ند . 

منافع اغخاس با هم متفاوت است متلا در ههمین‌موضوعی 
که اینك بشما پيشنهاده‌يکنم ؛ نفعی که من‌میبرم باسودی که عایدشا 
میشود زمین:اآسمان فرق دارد | ایئوصف‌سود شخصی نایب|لسلطنه 
و اعلیحضرت هم با این منافم بکلی اختلاف خواهد داشت . 

در هرحال‌من وقتی که احساس کردم دراثرعمل خودضردی 
.متو جه شفص شاه و نایب| لساطنه و وطن نمیشودو این عمل برای‌خودم 
هم سود دارد باز ازآن صر فنظر می کنم ۲ 

هدف من فقط و فقط حفظ .قام شاه و ]زادی و استقلال کشورم 
است‌ و بس . 

این حرف جواب قاطمی بود که‌دادژانسوبه دو بوا داد و بکلی 
امید اورا قطم کرد اما او به اخلاق ورو حیهز ثیس پلیس‌خوب آشنا 
بودو میدانست که چقدر محتاط و بعلاوه تا چه اندازه سود پرست 
و طماع است و لذا از میدان در نرفت و باهمان سیاست معصوص 
بخود گفت : 

بله من کاملاباین موضوعایمان دارم . و برای همین‌است 
که هر وقت خدمت تایب لسلطنه میرسم ازشما تعر یف میکنم / 

ریس پایس را رابریده کفت : درهرحال بنده‌برای 
شنیدن فر مایشات‌شما کاملاحاضرم . 

دو بوا کفت : [قای‌دارژانسو یادتان هست در اطاق کارخود 
داجم بچه موضوعی صحبت کردم ؟ 

- بله_ بله فررمودیدکه این زنداتی را که‌محکوم‌باستنطاق و 
مرك شدهآزادکم وجان نثار عرش کردم که آزادی او مر بوط به 


-۴۸۱- 


امر عالیجناب نایب‌السلطنه ویا شخص شاه است وقراد یراين شد 
که فلا ازمحا کمه اوصرفنظر کنم تا حکم برائت ایشان را از شاه 
بگیر ید . 

آفرین واقعا که آدم باهوشی هستی . 

آقای دارژانسو من برای همان موضوع خدمت رسیده‌ام . 

یعنی آ مده ام که این کسب اجازه شاه رذ با دوت هز ارسکه 
طلا معامله کنیم ۳ 

و چون دید که دارژانسو با نکاه بهت آوری باو مینگرد 
افز وه : 

یعنی بشما دویست‌هزار سکه طلا بدهم وشما هم او ززآززد 
کنید ودیگرزحمت این کار راکه در حقیقت [ نقدر ها هم قابل آهمیت 
نیست بر گردن نگیرم . تصدیق می کنید که این عمل ضردی برای 
شخ شاه و نایب‌السلطنه هم ندارد ؟ 

دارژانسو با قیافه متع‌جبی کفت . نفهمیدم چطور فرمودید 
که آزاد کردن يك توطلثه‌ کر ۰ يكنفریاغی » کسی که میخواست 
نایب لسلطنه را بر بايد وبا اجانبرو یهمریخته بود میغواست کشور 
ما دابهاسپانیاگی‌ها بدهداثکالی ندارد ؟ 

خير جناب آرشوك من اینکار دا نمی کتم من خیانت نمی کم 
اما تنپاکادی که میتوانم بکنم اینست که این حرف شما دانشنیده‌بگیرم 
و ابداً کسی ابراز نکنم‌شماهمان مقام ومنزلت سابق دا در نزدمن 
دارید ومطءثن باشید که نایب السلطنه ایداً از اين موضوع اطلاع 
پیدا نخو زهد کرد . 

دو بوا بطوری از ابن جواپ‌دارژ!اسو نگران شدکه دنگش 


کاملا بريد و چیزی‌نمانده‌بود که , برزمین بفتد . اودیگر نمیتوانست 


-۳۸۳ 


حرفی بز ند ازجای بر خاست‌و پس از خدا حافظی سردی از در بردن 
رفت امادرهم‌ان‌موقع نقشه ای‌در سر طر ح میگرد . 

او بیرون آمد و خود را باعجله بدفتر کار خویش 
رسانیدو پیشخدمتر | صدا زده گفت که فورا ميو دارفان دانزد من 
بغر ستید و لی‌مواظب‌باشید که‌مسیو داداژانسو چیزی ازاین موضوع 
درك نکند 

دافی بیشخدهمعت مخصوص او بود و باافکار ار بايش کاملا آشنا 
بود ولذا سررا تکان‌داده خارج شد. 

بعد اذرفتن او دو بوا باخودگفت . 

بالاخره بابد كلك این مرد حقه باژرابکنم اگر دير بچنبم 
بکلي نابودم میکند 

نیم ساعت بعد دارفان باطاق دو بوا وارد شد 

دو بوا همين که اورا دید ازجای برخاست ودر حالی که سعی 
میکرد که نارانی واضطراب خودرا ازاو پنپان کندگفت 

سدار فان عز یز | کنونموقع کار تواست و تو قم دارم که بانپایت 


علاقه وصمیم‌یت دستورمرا اجراکنی 
دار فان گفت : 
عالیج اب میدانید که درمیان نو کران خودکسی را فدا کار تر 
وامین ازمن‌تر ندارید 
برای همین است که ترا | نتخاب کرده‌ام وعلاوه بر آن‌کاری 
است که جز ازدست تواز کس دیگری برنمی آید 
بفرماکید عالیجنذاب من مطیم امر هستم 


- کوش گن دارفان اینکار برای توهمه چیزدارد یعنی شهرت 


-FAf- 


افتغار مقام ومنصب 2 بسته من یآ تچیزی که مدتپااست آدزوی؟ نرا 
داری علاوه بر آن مبلغ گز افی هم ءاید تومیشود 
تمذا مونم بفرمائید 
-و آن ایس ت که امشب یعنی قبل از اینکه شب بیابان برسفه 
بایستی مسیو دارژانسورانا بودکنی 
از شنیدن اینعرف رنك ازرودی دارفان پر ید 
دو بوا صصت خود ادامه داد 
له اینکار باید عملی شود و مسالح کشور | بجاب میکند که خیلی, 
۳ سر وصدا باشد واحدی مطلم نشو د 
2[ غرجناب آرشوك . 
بت شما کرات میگفتید که حاضر ید در هجك امتسان قر اد 
گمر بد 
انك این گوید این‌میدان‌|مرعالیجناب نایبالسلطنه ات واو 
هم خواسته‌های شاه‌معیوب مارا اجرا می کند. 
مسو دارفان این موضوع باود حتما على شود اکر موفق 
شدید که بسیار خوب همانطور که گفتم همه کونه شاهد موفقیت را در 
آغوش خواهید کشید واگر موفق نشدید بای درائر مسامحه شمااو 
جان" بدر برد همه چیز حتی جان غود را ازدست خواهید داد . 
حال بفرمائید مشتار ید . 
طر زاقدام بکارهم با خود شما است ولی من عقیده دارم که 
باچند تن از باران غود درسرراه لړو کشيكث دهید وهمینکه خواست 
جخانه‌اش برود ویرا ازیای در آورید . ۱ 


مسیو دارفان سری تکان داد و بدینوسیله اجازه مر خصی. 


۴۸اب 


و است 

دو بوا متوجه شد که رفتن او بدیتصورت خوب نیست وچه 
بسا که همکن است دراثر ترس و وحشتی که از شنیدن این اعر دست 
بگر با نش شده بی اختیاد؛ وضو ع رابنایبالساطنه بگو ید و۲ نوقت‌وضم 
و خیم شود لذاکفت : 

-هنوز حرفم تمام نشده کوش کنید 

و نگفته خود ادامه داد 

آفای دار فان شم جوانی شجاع و جوز هدید 

۲ نم‌خواهید که تر قی کنید و زندگا نی مرفه وراحتی داشده 
باشید رز 


۲یا مایل نیستیدکه صاحب‌دویست هزار سکه طلای رابج 


مئل ا که ایتعرف تأثیر بشتری در دارفان کرد زبراتکانی 
بخود داده بااعن مخصو صی كفت 
اجات فر مو دی د که دوست هر ازسکه ما ؟ 


دو بو؛ که نقطه نعف اورا پیدا کرده بود گفت 


له دوست هزار سک طلا هم باداش ادم ات که من 


E‏ م ,شماه تم 


مش اینکه شما خیر فقتل اورا من دادید ] نر ادر یافت 


:نی 


“لیت مارا نیز شما کو ب که خر صرح | ار امیخوا هم من دز همه 
نقعه "کشور جا.وسپائی دارم واینهاکاملا مواطت اعمال وحرکات 
دشمدان اب اللطنه شمتند نی اگر ۷ بغدو ا هرد که !فداه کر ده 


مدعی فتل اوشو بد ت باجان‌خود بازی کرده‌اید 


۴۸۵ 


سمطمگن باشید جناب رثوك اما فرمودید که‌دویست هزار 
سکه طلا ؟ 

-بله بله درهمین اطاق دراختیارتان میگذارم و بدیپی است 
که بعد ازاو شما رئیس پلیس پاریس خواهید شد 

مسیو دارفان اجازه خواست درحین خروج از اطاق دو بوا 
باو گفت: 

من درهمین اطاقم:تظر خبر شماهستم. 
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فصل چبل دچهادم 


توطئه قتل د یس پلیس 


موسیو دارفان‌پنج تفر ازر فقای صمیمی خودد ایعنی از ۲ نهالی که 
کاملانسبت باه فد کار بودند انتغاب کرد و باطان‌خودخواندو بعداز 
اینکه‌دستور داد درب اطاق رابیند ندو ازورود اشغاص بیگانه ممانست 
کنند گفت: 

دو ستان‌عز یز میدا نید برای‌چه‌شماراباین جا خو استه ام؟ 

وچون سکوت آ نپا رادیدسخن خودرا ادامه داد: 

وضم سختی برای ماپیش ۲مده است. ابن که میکو یم ما :رای 
اینست که مناز شماسوا نیستم هر کدامازشماهامیدا نید که‌و جود و هستی 
شما بسته بوجود منست یمنی من‌شما راباینجا آورده داکر بكلحظه 
از پشتیبا نی شمادد یغ کنم فیست‌و نا بود میشوید آیاابنطود نیست؟ 

همه گفته اورا تصدیق کردند. 

مسیو دارفان بگفته خودادامه‌داد : ۲ 

بنا براین اکنون میخواهم شمارا ازخطری که‌دد بالای سر 
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دارید واتف کم باه دوستازعز زخطر تم کی ماهمهر اتود ید وکن 
اد گر دير بجذبيم همه نیست ونابود میشویم 

یکی ازحضار گفت:جذاب تایب دیس تفر مائید. که این خطر از 
طرف کی و از کجات > 

مسیودارفان باهمان انی که‌شره ع بخن کرده بودگفت 

عجله نکنید هم اکنون خواهم کت این خطری که مارشمارا 
تد یدمی کنداز همین چهار د یوار یاداره بلیس و ازطر ف شخصر یس بایس 
است محض‌ادای ابن‌جمله ر نك‌ازصورت حضار بر بدو نگاه‌های خیره‌ای 
پیکدیگر کردند بطو :که این طور نمایان بودکه اينك ري س پلیس 
در بیرون درایستاده و کاملا وضمآ نبا را در نظر دارد 

مسبو دار فان گفت 

یکساعت قبل من از وجود توطده‌ای طاح عدم این توطثه 
هلبه ما نبود و تبست اماکی مورد نظر قر ار گر فته که و جو دش بر ای 
ما بار فروری و بجا است ومیتوانم بگر یم که اگريك احظه نظر 
لطفش دا ازما بر گرداند همه ما نیست و نابرد هيشوم 

قطما خو آهید بدا نید که این شقص کیست ؟ 

این شخص نایتالساطنه عز بز و٠‏ بوب ما است 

فای دار ژانسو ازموقعبت خود سوه استفاده کرده باهمکاری 
اجانت میخواست که 

تایبا اساطنه عز از وه‌جیوت مارا از حکوەت سافع و بای 
اجانب دا باین کشود باز کند طبیعی است که در این‌امر نه تنها او 


نع 
ی 4 


آ 


از سن هیر فت بلکه تماه اشخاس وطن برست یعنی همه 
بفر انسه وشاه او علاقه مند ند نارون میشد‌ند . 
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همپمه‌ای در میان حضار بیچید : 

دارژانسو دست را سلامت سکوت بالا رده گفت : 

س همهمه تکتید باید خیلی احتیاط کنید من‌هم اکنون از 
حضور نایبالساطنه ميآ یم و ایشان که شخعا از وجود ابن توطئه 
مطلم شده‌اند بین فرمودندکه ميو دارژانسو را نابودکنم . و اما 
چرا محاکمه‌ای برای او تشکیل تمیذهند پرو اضم است . 

برای اینکه نمیغواهنداین موضو ع‌دست آو ,زی برای‌دشمنان 
مملکت باشد . 

ايشان بهن فره‌ودند که هم اعشب رئيس پلیس را نابودگتم 
ومن شما را برای ایشکاد در نظر گرفتم چون درشجاءت و رشادت 
و تپورشما هیچ تر دیدی‌ندارم‌و قبلا شما را نیز بابب الساطنه همر فی 
کرده ابشان وعده همه ګو نه مساعدت داده‌اند . 

درهرحالاينك این من‌وشهاءهنیاین نایتالساطنه ر افتخارات 
زياد واين مرك وقتل .۲با حاضریدکه همین اعشب بدونسروصدا 
درسر راما و کمین کشیده نا بودش کنید ؟ 

یکی ازحاغر ین گفت :قای تایب پلیس درصور تی که نات 
السلطته باینکار علانه دار ند من حاضرم که شتا او دا بدوال 
دعرت کنم 

مرو دار فان‌حرف اور اقطم کرده گفت :مگر نگفتم که میتخو اهند 
که اینکار دی سر و صد | باشد . 

ب پس نظر جنایعالی اینست که بی سرو صدا مثل دزدان 
در لین او باشیم و ازپای در آور :مش ؟ 


- بله و اما نه مثل دزدان بلکه مثل اشخاص شریف بعنی 
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همین امشب موقمی که میقواهد بغانه برود سر راه او را میگیر ید 
ودر هیانجا با اوم‌صاف‌میدهید . 

ب اشکالی لدارد ابا برای اینکاد امر کتبی نايب السلطته 
لازم است چون کشتن رئیس پلیس بك امر ساده نیست از کجا که 
فردا ما را جرم قتل او بزندان نینداز ند . 

مثل اینکه اینعرف دیگران را ازيك خواب خر گوشی یداد 
کرد ودو باده همهمه‌ای پیچید . 

مسیو دارفان گفت : من شخصاً بشما دستور میدهم ومیئویسم 
یا امر مراکه نایب ریس پاس هستم قبول دارید ٩‏ 

پله اشکالی ندارد . ما امر شما را اجراميکنيم . 

۲ اوقت م یو دار فان کاغذی از کشوی میز تحربر خود در 
آورده نوشت . 

«من که تایب لیس پایس‌هستم بنا بدستور شخص نایب التاطته 
امر میکنم که مسیودادژانسو دئیس پلیس راکه مشغول توطئه عليه 
حکومت‌وشاه است دستکیر وچنانچه درحين دستکیری مقاومت کردو 
تسلیم نشداز بای‌در [ ور ند» [ نوقت نامه را بهان‌شعص داد . ار گرفته 
نگاه کر د. 

مسبو دارفان كفت : 

اینکه نوشته‌دستگیرودرصورتیکه مقاومت کرد برای احتیاط 
است و بعد میگوئید که او درصدد مقادمت ومپارزه بر آمد . 

حضار همه حاضرشدند] نوقت مسیودارفان نفسی تازه کرده 
کفت پس از هم اکنون شروع بکار کنید . زیرا تا یکاعت‌دیگر 
او بخانه میرود شما قبل از دفت به پيچ کوچه ژانفا بروید و 
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مخصوصاً سم کنید که در حین انجام امر آن حوالی کاملا خالی باشد 
میدانید که »سیو دارژانو_باتفان دو نفراز تفگداران خود میا ید 
این دو نفر درسر کوچه او را ها می کناد و درصورتیکه با او تادم 
در خانه آمد ند بازهم شما بنج نفر هستید وازپس هر سه ۲ نپا بر میا ید 
من در همینجاا نتظارمر اجمت ما را دارم وهر کدام از شما بمیعش 
بر گشتن هزار سکه طلا پیش‌من دارید . یعنیاین پاداشی است که نقد 
تایتالساطته پرداخته پاداش‌های دیگری نیز بشما میدهد یعنی هر 
کدامتان مةام ومنصب زر کی راخواهید گر فت 

دوستان مسیودارفان برای اجرای امراو از اطاق‌خار ح‌شدند 
بمداز رفتن ] نها مسیودارفان با خوشحالی شروع بقدم زدن‌در اطاق 
کردوبا خودگفت ١‏ 

سچهةدر موفقیت نشثه آور و نشاط انیز است 

یگانه مقام‌ومنصبی که مدتېا است ]رزوی[ نرا داشتم دو ست 
هز ارسکه طلا میگرم و بنج‌هزارسکه اش‌راباینها میدهم. 

علاوه بر آن رایس باه باریس هستم[ نوقت هه کار میتوانم 
بکنم . دیگر کسی نیست که ازاو بتر سمو کار هایم را کذترل کند:تا دو 
ساصت دیگر وضم روشن خواهد شه واگر دوبوا بوعده غود عمل 
نکند ومرا بجرم قتل او پکیرد تکلیفم چیست ۲ 


این پیرمرد خیلی حریص است چطور ازدویست هزار سکه 
طلا میگدرد ۱ 


راستی چرا تا بعال باین فکر نیفناده ابودم چه چیز باعث 
شده این پبررمرد حریص |بنطوردست‌و دل بازشودو و لخر جی کند. 


شاید مداز این کار بمن امر کن د که ثایبت] لساطنه را بکشم و 
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.چنا نچه تخطی کنم بجرم قتل دارژانسو بزندانم بیندارد 

راستی این چه نامه‌ای بودکه نوشتم و با نها دادم . ابراین 
ها این نامه دا مستقیماً بازد نایب‌السلطنه پیز ند وضع سس چطورمی 
شود ؟ 

يا اینکه اگر ببر ند و بمسیودارژانسو بدهند تکلیقم چیست 

آه راستی که چقدر احمقم .چرا این فنکردا قبلا نکرده.چرا 
توشته‌ای بدست [ نها دادم دو بوا با همه قدر تش نوشده ای بمن نداد راستی 
این چه کاری بو د که کردم . 

دراین موقم شمعی که اطاق اورا دوشن کرده بود خاموش 
شد واطاق درتار یکی فرو رفت وهی اکل مدهشی درنظر مسیو 
دار فان مجسم شد . 

مسبودارفان بکای ازخود بخود شده بود و ناگاء‌ازحالر فت‌و 
جیه وش بر ز مین |فتاد. 

از[ نطرف رفقای مسیودارفان بیرون مده و برای اجرای 
دستور اوثنافته برخلاف تصوری که مسیو دارفان میکرد [ نها ابداً 
باین فکر یفتادندکه این دستود نایب پلیس+سکن است درست نباشد 
ردرصدد تحقیق برآ یند تنها اه فکر آنها را مشغول داشته بود 
هزارسکه طلا بودکه بهر رك از نها میرسید . 

. هنگامی که ابن پنج نفر به چ کوچه ژانفان دسید ندهوابکلی 
اريك شده بود وطبق حاب صحیح درساعت ۷ :نی موقعی که زنك 
کایسای مجاور ۷ ضر بت میزد میبایست دئیس پلیس بغانه خود بر ود 
البته این امر درصورتی بودکه اتفاق غیرمتر قبه دوی ندهد و او 


,دمت نایب لملطنه‌و پادشاه نر ود واين اءرهم اشکالی نداشت 
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قریب سەر بع ساعتآ نها با بی صبری تمام درحول و جوش 
میمادگاه درانتظار رئیش پلیس بود د هدف ومنظور ]نها قتل وی 
بود وابداً راجم بما جرائی که بعداز آن بو قوع می پیوست فکر اه کرد ند 
کم کم خستگی بآ اپاغلبه مر د و |تفاقآدر همان وقم کلیسای مجاود ۷ 
ضربت نواخت اما از و جود ريس پلیس خبری نبود یکربم ساعت 
دیگر هم گذشت باز هم خبری نشد نیم ساعت دیگر هم گذشت باز هم 
خبری نشد یکی از رفقا پیشنهاد کر د که خو بست در خطسیر اد مر اجعت. 
کنند . اما این پیشنهاد مورد موافقت دیگران قرارنگرفت چونکه 
اکر از آنجا دور میشدند تقریبا بنقطه شلوغ شهر میرمیدند و در 
صورتیکه با رلیس بلاس مصادف ميشدند مبارزه با اواشکال داشت. 
یکر بم دیگر هم گذشت. و اينك ساعت ۸ضر بت مینواخت همه‌ماأیوس 
شده نسده ر احمت داشتند که درسر کو چه چشمشان بر ر وشنا ئی مشه ل خورد 

بدون تردید این شحص دئیس پلیس بودکهميآمد . اکنون. 
مأمورین مسیودارفان خودراآماده‌کرده بودندکه ضربت قطمی را 
بژ ناد بطوریکه مجال نفس کشیدن پهدا نکند . در کناردیوار خود را 
مخفی کر د ند ۰ 

رلیس پلیس طبقمعمول‌خوددرسر کوچه دو فر همراهان خود. 
را مرخس کرد و شخصاً بسوی خانه آمد . او هم‌چنان جلو7مد ا 
در دوقدمی آ نها رسید ناگاه از کناردیوار از نقطه‌ای که تاريك بود 
یکی ازمأمودین مسیودارفان جلو دویده فریاد زد : 

اوه‌ای توطئه کر بی وجدان دقبل اذاینکه مسیودارژانسو 


درصدد دفاع بر آیدشمشیر خود را تادسته درقلب او فرو کرد 
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مسیو دارژانسو ناله‌ای خذیف کشیده نقش برزمین شد[ نوقت 
قاتلین پدوراو جع شدند ونش را کذان کشان بکنار یوار کشید ند 


و بروی‌آن خم شدند .ناگاه ناله‌ای ازجکر هر پنج تفر قاتل در آمد 
زیرا اينه کشته بودندکسی جز مسیو دارفان نبود . 


۳ 


فصل چپل وپنجم 
فتل مسبودارفان 


| کنون بخوا نند گلنهز بز میگو تیم که چرامسیو دار فان بقتل ر سید 
و چطورشد که ٣‏ نشب دارژانسو نيامد . 

مسیو دارفان ساعتی بعد ازآن ماجراکه ميدانیم بحال مد 
وچون بانوشته‌ای که داده‌بودوضم خود داکاملا در خظردید_ تصمیم 
گرفت که شخصاً باستمنداد ر لیس پلیس شتا بدیمنی بسراغ دوستان خود 
برود و آنها را از اینکار باز دارد وفردا اول وقت ازپار یس فرار 
کند این بودکه با عجله ازاطاق کارخود بیرون شتافته بست‌خانه 
مسیودارژانمو یمنی هبانجائی که میبایست رئيس پلیس کشته شود 
۲ مددراثناء راه همه اش باین فکر بود که زود بر سدودردل بدر گاه‌خدا 
استفائه مییکرد که نکند رئيس پلیس زودتر [مدهو [ نها کار خودراکرده 
باشند درسر کوچه دو نفررهمراهان خود را مررخص کرد تاآ نها از این 
ماجرا بوئی تبر ندوخود بکه‌و تنپا بدرون کوچه آمد وچنانچه می 
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دانیم دوهدانش در تاریکی‌اودا عوضيی گرفته بايك ضربت بفتلش 
وساند ندواما مسیودارژانسو در[ نشب کجا بود وچه‌چرزباعت شدکه 
وی دير انه غوھ با ید. 

میدا نیم که دار ژاسو بدختر تایبا اسلطته علاقه داشتو میدا نیم 
که ابن دخترك خود را دردیرز ندانی‌کرده بود 

مسیو دار ژا نسو آ نت بدیدن اودفته ود و هنکامی که بخانه باز 
میگشت در کو چه چشمش بنش مسیو دارفان افتاده‌متمجب شد وا زود 
بیقر خود باز شت ودستور دادکه نعش را بر دارند و در صدد 
یافتن و جس:جوی‌فقاتل یاقاتلین باشند و خود ,اعجله مت خانه تایب 
السلطنه رفت تا ماجزای قتل اورا باطلاع وی پرساند 

تا با لساطنه بشني دن | بن ما جر أ بفكر فر و رت د پس از لحظه ای 
درچشمان مسیودار ژا اسوخیره شده گفت 

آقای رئیس پلیس بگوئید به بینم که شما امروز دو بوا 
وادیده‌اید؛ این سو آل بر ای‌دارژانسو خيلي غیره‌ترقبه بود ناگیان 
تمام مذاکراتی داکه بین او ودو بواشده بود بخاطرش آمد و ٣نا‏ 
باین فکر افتاد که م کنست دوبوا پیشدستی کرده و قبلا خودش را 
بنایبااساطنه رسانیده و جریان را برعکس کرده باطلاع او رسانیده 
باشد و لذا بی اختیار گفت : 

عالیجناب] نچه بعرضتان رسانیده‌ائد درو غ محض است و 
حقیقت ندارد . 

نایتا اساطته که هیچ اتظار این پاسخ را نداشت بابپت و 
حیرتزیادی‌گفت : نفهمیدم جر بان‌چیست ۲ مثلاینکه نفهمیدیکه من 
چه کفتم :گفتم که دو بوا را دیده‌ایی؟ 
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و لختی فکر کرد وسپس بالحن زننده و عصبانی گفت : 
راست بگو . حقیفت را بگو موضوع چیست ٩‏ 
ميو دارژانسو دانست که اشتباه کر ده است و لذا در صذد 
دفم ورجوع‌آن برآمد ومن من‌کنان گفت : 
حضرت والا موضوع فابل توجه نبود خواستم بمرضتان 
برسانم که اگر از جان زار به گوئی شده بمنی اکر بعرض مپارك 
رسایده‌اند که جان‌نثار قصوری درادای وظیفه خود کرده‌ام درد غ 
مض است . 
عالیعناب بپتر ازهر کس مسیوقید که هدف من جز خدمت 
بوجود مقدس شاه و عالیجناب چیز دیگری فیست . 
تایبا لسلطنه با همان احن که ھنو ز ] تارءصیالیت از رن مشهود 
جود گفت : 
تمیفهمم:_تمیدا نم بعدازاین بچه کسی بایداعتماد کرد نز دیکتر بن 
"اراد بمن در صدد فر یب من هستند 
[ نگاه دست راست خود را بلندکرده درحالی که دارژا نسو 
دا مخاطب قرار داده بود تهدی دکنان گفت : 
- من بشما میگویم که کاملا مواظب خودباشید شماکوچکتر 
ار آن هستیدکه بتوانید مرا فریب دهید من کوچکتر ین حر کات‌شما 
را هم متوجه میشوم 
- شما و دارژانسو وهمه پاید بدانندکه تا موقعی که زنده‌ام 
در نهایت قدرت حکومت میکنم . بروید » بروید داین ماجرا دا 
به دوبوا بگوئید او حق داردکه برای‌تیابت‌پلیس کسی را انتخاب 
کے 
دارژانسو ه‌ظیمی کرد و آماده خارج شدن از اطاق شد » 
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نایب ا لسلطنه با دست اشاره کر د که بماندو آ نگاه با لحن ملایمتری. 


کت : 

خوبآن دخترك آمد ؟ 

- باتیلد دامیفرمائید عالیجناب ۲ 

بله همان دخترك که بقرار اظهار خودش نامزد این. 
شوالی» است 

ب بله عالیجنابدطب‌امرشمادستور دادم که بز ندان شوالیه. 
هدایتش کنند - 


بله خوب ؟اری کردید ومخصوصاسعی کنید که درمحیطز ندان 
آزادی‌کافی و کاءل داشته باشد بگذاریدکه چند ساعتی بانا‌زدش 
باشد ودرصورت امکان محاکمه شوالیه‌ر! :ك روز بتأخیر بیندازید 
برای همین موضوع بود که گفتم دو بوا وا دیده‌اید یا نه من باو 
دستور کافی‌دادهام - 

من باين دخترك مقر وضمد خیلی دام میخواست که میتوانستم 
بنهو شایسته‌ای چبران خدمات پدرش را میکردم امااین دو بوای 
احمق طوری مردمراتحر يك کر ده که امکان‌هر کو نه كمك و مساعدت را 
از این جوان‌سلب کرده است 

اقكار هو می تحر بك شده‌و شور فرانسه دابهم ر بشته است 
وحال]"نکه دبودن من يك امر کو چکی بوده وشایسته نبودکه درباره 
آن انقد ر جار و جنجال :و سر وهمداکنند 

- عالبچناب بنده مطیم امرموهرطور که مایلید بهمان‌طریق 
اقدام خواهد شد - 

ب درهرصورت شما بروید و اذ این ز ندانی خوب مواظبت 
کنٍ وضیناً دو بوا را هم بگوید بنزد من بیاید تا به بینم میشو دکه 
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محاکمه این چوانرا چندروزی بتأخیر انداخت یانذ. 

مسبو دارژانسو ازخدمت نایب‌الساطنه بیرون آمد و یکس 
بدفتر کار دو بوا شتافت اماموفق بدیدن او نش چونکه دوبوا از 
محل کارخود خارح شده و گفته بود که بدیسدن دایب|لسلطنه میرود 
مسیو دار(انسو که از دیدن او ناامیدشه باداده بلیس بر گشت. و 
دستورات لازمه‌ر! ازجهت حفظ وحراست دوالپه دضمناً ادایاحترام 
نسبت به باتیلد راکوشزد کرد وسپس بخانه خود بر کشت و همینکه 
بخانه و اردشد سفارش کرد که فردا زودتر اژامروز اورا ازغواب 
بیدار کنند تایکسر بز ندان شوالیه برود ودستور و عقب انسداختن 
محاکمه اورا صادر کند . 

دو بوا توسط جاسوسان خود زودتر ازهر کس متوجه کشته 
شدن مسیو دارفان شده‌بود ولذا تصبیم كرفت که نقشه دیگری‌برای 
نجات شوالیه بکشد . 

او فوراً به تویلری رهت تاشاید شاه‌را به بیند اماموفق بدیدن 
شاه نشدو مأیوس بر کشت و همبنکه بدفتر کار خود وارد شدباو گفتند 
که‌مسیو دارژا نسو بدیدن او آمده وچون‌موفق بدیدار نشده‌مراجمت 
کرده است. 

این حرف دو بوا اورا بفکر فرو برد 

-دارژا نسو بامن‌چکار دادد؛ماجر! چیست؟ 

او هیچوقت اینموقع بدیدن من نبیآمد, نکتد فص دستور 
توقیف مرا رفته باشد. 

شاید ازماجرای قتل ۲ گاه شده است» خوبست فراد کنم اما 
چطور ؟ 


-۴۹۹- 


1 ای دلنای» ای‌دلنای تو آخر مرا بورطه بد بختی و فلا کت 
انداختی 

دلنای» دلنای تومرا ذلیل و بیچاره کردی . برای خاطر و 
بخاطر عشق پاك توء بخاطر چشمهای قشنك و اندام ملیح و دوست 
داشتنی تو ازهمه چیز خود گذشنه‌ام . 

بله باهمه پنجه درافکنده وآ ماده میارزه‌ام- دلنای » دلنای» 
بخاطر تو میجنگم وفاتح میشوم. بروم بهبینم که‌چه خبر است . 

او فوراً بورسای آمد دلی دروازه قلعه ورسای را سته 
بودند دو بوا افسر نگچبانرا خواست و احظه‌ای بعد بدرون دفت. 
ولی چنانچه میدانیم دادژانسو نبود ولذااو بآزادی‌توانست که بهمه 
کوشه و کناد قاءه سر کشی کند و ازوضم شر اليه و باتیلد اطلاع پیدا 
کند و ۲ نوقت‌یعنی بس‌از] نکه دستورات جدیدی صادر کردازورسای" 
خارح‌شد دوبوا بخاطر آورد که بپتر ازهمه [ نست که دست بدامان 
لافیلون بز ند . 

مپما نضا نه لافیلون همیشه باتوق عده‌ای ازعردمی بود که برای 
مقداری بو ل‌حاضر بېمه گو نه کار های‌شاق بودند ۰ او شکرافتاد که بااجیر 
کردن چندنفری ازاین اشخاص شبانه بخانه رس پلیس رفته اورا 
بکشد 

دراینمو قع نا گاه بخاطر ش مد که کابیتان دوست قدینی‌شوالیه 
دراین مپمانغانه مسکن دارد. او نمیدانست که کاپیتان بدست‌شوالیه 
اشته شده‌است ولذا باامیدواری زبادی‌بسمت آن مپمانغانه روان 


گردید . 


وقتی که با نجا رسیدچندساعتی ازش‌میگذشت ودرمهمانضانه 
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را بسته بودند. دو بوابشدت بدر کو پيد لحظه ای‌طول تکشيد که‌لافیلون 
ازیدت در گفت کیست ۲ 

دو بوا بازبان مخصوص خودش گفت : 

- منم لافیلون با زکن. 

لافیلون که‌صدای دو بواراشنید باعجله دردا باز کرد و پس‌از 
سلام بلند بالاگی گفت : 

- جناب آرشوك چه‌چیز باعت‌شد که‌دراینموقم شب‌تشر یف 
ورد‌اید » 

دو بوا دست اورا کرفته بگوشه‌ای کشیده گفت . 

بك|طاق‌خالی میخواهمتا کمی باتوصحبت کنم. 

جناب آرشوك ممکن میشود که‌این صحبت دابرای فردا 
بگذ ار ید ۲ 

خیر. حتما باید امش صحبت کنم. 

- بسیار خوب اطاقهای هنا کثرآخالی‌است هر کدام را که 
مایلید انتغاب کنید و ضمنا دسته کلیدی را ازجا کلیدی برداشته 
به‌دو بوا داد. 

دو بوا گفت: خوب درا به بند ویامن‌بیا . 

آنگاه دو نفری در مپمانغانه را بسته بکومكث فانوسی که 
بیش‌از دوقدم جلوی پاراروشن نمیکرد بسمت یکی از اطاقب‌ای 
مهماتغانه روان شدندهمیتکه دو بوا باطاق مهما نغانه واردشده نفس 
راحتی کشیده گفت: 

-لافیلون اول بکو به بینم که دوستت کاپیتان بیدار است؟ 

لافیلون شنیدن این .حرف سيل اشك دا روان کرده کفت 
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[ه آقای آرشوك اورا کشتند . 

آه سردی ازنپاد دو بوا برخاست و گفت : 

- چطوره در کجا کشته‌شد: 

- آقای آرشوك اطلاعی ندادم که این‌ضایمه عظیم در کجا 
داقم شده همینقدر میدانم که اورا کشته‌اند . 

- تو خودت دیده‌ای ؟ 

- نه‌شنیدهام . 

- شاید دروغ باشد . 

- خدا کند درو غ باشد اماچهار ماه تمام است که‌از مرك 
اومیکنرد اکر زنده‌بود تایحال بسراغ من آمده بود. نميدانم کدام 
ناجوا نمردی‌اورا کشتا کر اوراءیشناختم باهمین دستهای خود اورا 
خفه میگردم. 

چطور تواگر قاتل اورا بشناسی باهمین دستهای ظر یف 
اورا خفه میکنی؟ 

حتما اکر خودم هم نتو انم کسا نیرا دارم که اینکاددا بکند 

چه کسانی ! 

- "خر آقایآرشوك میدانید که‌ما اگر باشخاص گردن کلفت 
باج ندهیم نمیگذار ند زندکی کنیم. همه‌چیزرا که نمیشود بشما گفت 
آخرغما آرشوك هستید وخوب نیست . 

- نه مالمی ندارد بگوهمن‌دزاینجافقط‌دوست ورفیق‌توهستم.. 
من‌حاضرم که بطیب‌خاطر حرفهایت رابشنوم. 

- پس کوش کنید [قایآرشوك. من‌اکر بگردن کلفت ھا 
باجلدهم نمیتوانم کار کنم درظرف کمتراز يك روز بساطم دا بهم 
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میز نند وزندکانیام دا تباه می‌کنند این کایبتان هم اذاین اشخاص ` 
بود درست‌است که‌او بادیگران فرق‌داشت و[ نقدرها خرج برای‌من 
نمیتر اشید و کاملا مراعات حال مرامیکرد دهرچه میخورد یو لش دا 
میداد و هروقت بول نداشت قرض"میکرد امابازهم کاملامئل بك‌سك 
پاسبان ازمن حمایت مینمودو خودمن‌چندین‌مر تبه شاهد بودم که چطور 
ذم بعضی اذاین اشغاص هرزه‌را گرفت ومثل موش ازابنجاییرو نشان 
انداخت - باری آقای آرشوك منهم ازاین‌اشخاص زياد دادم و کافی 
است که بای اشاره ۲ نهاراجمم کنم و کلك اورا بکنم چونکه‌و اقعاً 
کاپیتاندا دوست داشتم دو بوا لبخند تلغی زده گفت : 

-اکر من‌قاتل اورا بتو نشان بدهم چه‌میکنی؛ 

لافیلون کفت همین الساعه نقشه انتقامرا میکشم وددسبیده 
صبح دمار ازروز گارش برمیدارم . 

پس کوش کن تابگويم . قتل او توسط دارژانسو دئیس 
پلیس بوده است. 


لافیلون بشنیدن این‌حرف هی کشیده گفت : دارژانسو ! 

دوبوا باهمان خو نمردی ذاتی گفت: بله‌دارژا نسو! اومدتی 
در تعقیب این کاپیتان بود تااینکه بالاخره گرفتادش کرد و کشت. 

لافیلون سکرت کرده بقکر فرودفت.دو بوا کفت بااینوصف 
حاضری ازاو انتقاء بگیری؛ باعظمت و قدرت اوترا خورد نکرد؛ 

لافیلون ازجای برخاسته گفت : 

- مطمئن باشید که خیر. حالا خواهید دید که‌چطور ازاو 
| نتقام میگیرم. 

ولی_باد خوب دداین قسمت فک ر کنی. ممکنست که در 
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التقام موفق شوی ودر نتیجه جان خودت راهم اژدست بدهی . 

- جان‌من ارزش چندانی ندارد وآ نرا فدامیکنم. 

- بااینوصف من‌تر| هدایت می‌کنم وشما میتوالید که همین 
آمشب بنزد او بر وید ۰ 

س ]یا کسی‌را همراه خود ميآ ورید ! 

س فمیدانم این‌بسته بنظر شمااست و لی‌اکر بخوآهی مکه‌عده‌ای 
دا برای اینکارر اجیر کنیم درظرف این بکشب نمیشود . 

ازطرفی هم باید این نکته رادر نظر داشته باشی که در 
فردا اول صبح او بسافرت‌میرود یمنی اگرموفق‌شدی واوراسزای 
خود رساندی که‌زهی سمادت درغیر اینصورت ازدستت فرار می کند. 

- ہس همین امشب کارا تمام میکنم ! 

بت جطور ؟ ۱ 

- فقط يك كومك کوچك لازم است و آنهم‌اینه مرابنزد 
او رید . 

- خوب بفرض که‌رفتی ! 

- ۲نوقت بااین کارد شکمش‌راپاره می‌کنم. 

لافیلون ازیقه پیراهن خود کارد تیزی در آورده درمق-ابل 
چشمپای خیره دو بوا نگپداشت . 

- برق مسرتی ازچشمان دو بوا درخشید ولی ۲ نا این‌شادی‌و 
مسرت خودرا فروخورد وباهمان دضعم وقیافه معمولی کفت: 

ب بسیار خوب پس برخیز برویم» ضمنا اینرا .هم بگو یم که 
اگر قدری مسامحه کنی یمنی وقت تلف‌شود ضایعه دیگری نیز بوقوع 


مي‌یا بد . 
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- چه‌ضایمه‌ای ؟ 

وآنهم اینکه قبل‌از طلوع آفتاب دوست صمیمی کاپیتان 
یمنی‌همان‌شو الیه ای را که خوب!ودا می‌شناسی و چند بار بدیدن کاپیتاز 
آمد کشته میشود ! 

با کشته شدن اوچند غر پیکناه دیگر هم از بین ميرو نب 

مثلا چه‌اشخاص ! 

مثلا دخترجوانی که نامزد اواست وبا نیند نام دارد وهمچنین 
دوست اومادموازل دلنای ندیبه مخصوص دوشس دوماین . 

مثل اینکه این‌مز خرفاتی که‌از دهان دو بوا خارح‌شد ناثیری 
درلافیلون نکرد چونکه هيچ‌تفیرری درد ضعم وفیانه‌او نداد. امااثری 
دريك موجود ناراحتی که خادج‌از آن چپاردیواری اطاق سر میپرد 
و کوش بدیوار نپاده بودگذاشت . 

این‌موجودناراحت شنیدن جمله اخیر نالا ی کشیده دودست 
را برروی‌قلب خود نهاد . 

این شخص کاپیتان فیلیپ بودکه نشب را با ن-اراحتی در 
این مپمانخانه ب-رمیبرد تا فردابدیدن مادموازل دلنای برود و از 
سر نوشت خود مطلم‌شود 

بله وجود دلنای برای او بمنزله اکسیرحیات بود . او بخو بی 
فهمیده بودکه وجودش بدون و جوددانای امکان ندارد واین‌شبرا 
دراین مپمانعانه در اطان مجاور همین اطان باناراحتی بسرمیبردتا 
فردا دست :قدیر سر نوشت اورا تعین کند . 

باری دو بوا ولافیلون باتفاق ازمپمانغانه خارج‌شدنسد . 
لحظه‌ای بعد کاپیتان فیلیپ هم آهسته درمپمانغانه راباز کرده سایه 
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سایه نها براه افتاد . 

نقشه دو بوا این بود که لافیلون را بخانه دارژاسو ببرد و 
وضعی پیش بیاوردکه این‌زن دارژانسو دا در حضور نوکران و 
مستخدمین او ازپای در ورد ودرصورتی که خود این زن‌همدر ] نچا 
کشته ميشد هیچ اشکالی نداشت. وبا این امیدبر اءافتاده و باقده‌های 
بلند بسوی خانه‌دارژانس و ]مدند . 

دارژانسو خوابیده‌بود و لی وقتی باو اطلاع دادندکه دو بوا 
بدیه نش مده برخاسته لباس پوشیده باطاق پذیرالی مد ودستور 
دادکه اورا بآن اطاق هدایت کنند . 

دو بوا لافیلون دا نیز بهمراه خودندرون خانه برد . 

دارژا نسو ازدو بوا استقبال کرد اماخوب هملوم بود که درظرف 
اینمدت کم نی از آن‌موقع یکه دو بوا اورا احضار کر ده پرشنهاد نموده 
بو دکه شوالیه را آزادکند تا اینموقم چه تفییر فاحشی در اغلاق و 
رفتار او بوجود آمده است . 

دارژانسو دیگر برای دو بوا آن ارزش واهمیت راقائل نبودو 
دو بوا هم بخو بی باین نکته واقف بود که دارژا نو کرچه بشرافت‌خود 
قسم خورده است کسی نیست که بسو گند خویش پای‌بند باگد . باری 
دارژا نسو همینکه بدرون اطاق مد خنده کنان گفت : 

جناب آرشوك شما راطور دیگری‌می بینم . خدای نکر ده 
مکر مر ضید ؛ 

این کنایه به دو بواکران آمد"اما بروی خودنیا وردو بالحنی 
که در نپایت خو نسردی ادامیشدگفت : 

- ابن خانم بوجود توطئه‌ای پی‌برده‌اند و چون من عازم 
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مسافرت هستم وفردا صبح نایستی بانگلستان بروم اینست که بنزد 
شما آوزده‌ام تا ماجرا دا از دهان خودشان بشنوید ضمناً ميخو استم 
۲ گاه باشید که ماجرای توطثه قبلی هم توسط همین خانم کشف 
شده است . 

دارژا نسو بمحض شنیدن این حرف بفکر گفته های نایب السلطنه 
افتاد و 7 نوقت یقین کرد که منظور ازنایبالساطنه که گفته بود دو بوا 
دا دیده‌ای وقوف از ماجرای ابن توطثه بوده ولذا بی ان‌دازه 
بدا نستن آن‌علاقه‌مندشدو گفت : 

- جناب آرشوك از محبت ی که بمن دارید بی انداژه ممنونم 
و معصوصا میخواستم که از جسارنیکه نسبت بشماکرده بودم معذرت 
بخواهم . 

دو بوا سردی کفت : چه جسارتی چیزی بیاد ندارم. 

دارژا نس و گفت : امیدو ارم که اینطور باشد درهرحال جان تثار 
از خادمان صدیق عالیجناب‌هستم وا کر خدمنتانعرض کردم که آزادی 
آن‌زندانی منوط بامرشاه است مراد هتك حرمت‌شخس سر کار نبوده 
بلکه اصولا ر ویو ظیفه‌شناسی صرف بوده است . 

سممنو نم دارا نسو من هیچوقت فر اموش نمیکنم که و اقعا و جودشما 
برای جناب نایب‌الساطنه سیار ضروری است وهمین امش ب که بر ای 
خدا حافظطی بغدمت ایشان میروم این مسوضوع دا بسرضشان 
می‌رسانم ۰ 

جان نثار هم هیچوقت اینهمه لطف و محبت را از یاد 
تمیمر د . 


دو بوا بر خاست وآماده رفتن شد . دارژانسوگفت : 
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سر کار تشر یف میبر ید ؟ 
دو بواگفت : بله‌من کارهای راجب ری دارم ومخصوص 


میخواهم پگو یم که درست بحر فپای این زن توجه داشته باشید : 

ایثراکفتِ واز اطاق بیردنآمد . دارژانسو تادم در ببدرقه 
رفت و چون باطاق بر کشت دید کله لافیلون غرق در افکار خود 
نشته است . 

آنگاه بالعنی که درهین کرمی تهدید]میز بودگفت : 

خوب حالا حرفهایت رابزن به بینم . 

لافیلون از جای برخاشت وجلو رفت تااینکه درست درمقابل 
صینه دیس پلیس قرار کرفت و [نگاه دست در يقه پیراهن برده 
همان کارد تیزی را که قبلا صحبتش داکردیسم بیرون کشیده بشکم 
دارژا نسوفرو کرد . 

دارژا نسو نمره‌ای کشیده بادودست شکم خودراکر فت و بزمين 
افتاد دراثر فریاد او مستخدمین بدرون اطاق ریختند ودارژانسورا 
غرق درخون دیدند . 

کارد خو نین دردست لافیلون بودواو با نگاه دریده‌ای مثل 
دیوانگان باين صحنه نگاه میکرد وحرفی نميزد ۰ لافیلون‌رادستگیر 
کرده وچندی نفری هم دارژانمو را باطاق خواب او بردند و یکی 
از نو کزان‌او هم باعجطه بدنبال طبیب در پاررفت . 

ولی برسیدن طبیب دارژانسو در آثرخونریزیزیادفوت کرد 
درد آخر هنگامی که دستورداد تا لافیلون را بحضورش بیاور ند 


و اوحاضرشد بالحنی رقت آور کفت : 


خوب‌ای زن‌مگر من بتوچه کرده بودم ؟ 


-SA- 


لافبلون گفت : این | نتقام‌خون کاییتان بود. 

اما رگیس پلیس بدبخت نتوانست. که از او پرسد کاپیتان 
کیست ؛ ولافیلون هم تادم مرك یعنی ناسه‌ر وز بعد از این.ماجرا که 
حکم قتلش صادر شد خر ندانست که واقمامسیو دارا نسودرقتل کاپیتان 
روك فیت بی گناه بوده است . 
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فصلچمل و ششم 
ماچرای آ زادی زندانیان 


دو بوا یکسر ازخانه بیرون مد و درسر کوچه بك ناراحتی 
عجیبی اورا فراگرفت وباین فکر افتادکه نکندلافبلون‌در نقشةٌ خود 
موفق نشودو بالاخره کارهایش نامام بماند . او تا آن‌موقم هر کاری 
که کرده بودباعدم موفقیت رو بروشده ومثل ابن بود که پعت از او 
بر گشته است 

دو بوا ۲ نقدرددسر دوچه ماندتا اینکه همپده و هیاهو ی که 
ازطرف انه دارژانسو بلندشده بود توجه ویرا جاب کرد. 

آ نوقت از نتیجه‌عمل شادمان شدهمستقیماً بسمت باستیل‌شتا فت. 

هنوزچندقدم بیش نرفنه بود که مردی جلوی او نما بان‌شد. 

این مردلباس تفنگدادان نایب| لسلطنه دادر برداشت وما او 
اورا خوب میشناسم . اوهمان کابیتان‌فیایپ‌بود . 

7 کابیدان فیلیپ آنقدر ناراحت بود که نلوانست درست ادای 


®۵ 


احتر ام نماید با تاراحتی زیادجل و آمده گفت : 

ب جناب ]رشوك هرض‌دارم . 

دو بوا نگاه خیره‌ای بصورت او انداخته کت : 

- شر‌مائید . 

جناب آرشوك ]یا آن حرفها حقیقت دادد ۲ 

- نمیفهمم چه‌میخواهید »چکاری داد بد . 

تب عرض میکنم که من ازمهمانشانه لافیلون ااینجادردبال 
شما هستم . 

ممذرت میضواهم جناب [رشوك من اصولا و اساسا جاسوس 
وسغن چین بار تیامدهام برحسب تص‌ادف کلمه ای‌از عبت ای دیا 
بگوشم خورد که فکر مرا مشفول کرد . 

دو بوا ابروها را درهم آورده گفت : 

_شماجزو کدام دسته‌اید ؟ 

- آفای آرشوك این صحبت‌ها زائد است‌میدانم که شماخیلی 
قدرت‌دار یدو همه کاری‌را میتوانید نسبت بمن بکنید . توجه بفرمالید 
ببینید که چه عرض میکنم . من خواه ناخواه با بغلط با بص‌حیع‌حالا 
شما هرچه میخواهید بنامید » من‌همه حرفهای شما راشنیدم‌واکنون 
هم میدا نم که لافیلون مسیو دارژانسو راکشته است. واگراواینکار 
را نمیکرد خودمن اینکار رامیکر دم . 

دویوا حرف اورابر یده گفت : 

-چطور؛ خودشما میکردید و 

- بله‌بله آقای آرشوكت . چونکه منهم با اودشمثم اما این 
دشمنی ازقاءيم نیست بلکه باشنیدن‌حرفهای شب‌ادشمن‌شدم یمنی‌دا نستم 
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آرادی کسی که ازجان برای من بیشتر ارزش‌دارد سته بنابودی 
اوست . 

٩ چطور‎ 

بله اینطوراست آقای آرشوك من الآن در عضمی قرار 
دارم که‌میتوانم بطیب خاطرهمه چیزرا اعتراف کنم . بله متل متهمی 
که درآ خرین دقایق عمر خودباشد بهمه چیز اعتراف میکنم وچه بتر 
که شما باسرارومکنو نات قلب من پی ببر ید . 

آقای آرشوك من کسی رادوست‌دارم که حاضرم برای خاطر 
اوهمه کار بکنم یعنی بأقویترین فرد این کشور پنجه در افکذم یمنی‌او 
مالك‌بان من است . 

. بنظرم ابن شخص بك خانم است . 

بت بله يك خانم است اما ... 

تامردشما است ؟ 

س بد بعتانه خیراما اومالك جان من‌است . من اور امیپرستم 
وقمم خورده‌ام که نجانش بدهم . اودر اختبار دیگری است و شاید 
هم که کوچکتر ین محبتی بمن نداشته باشد اما من اورا دوست‌دادم 
پله برای همین دوستی است که تا پای جان برای خاطراو فداکاری 
می کنم . 

خوب این شخص کیست و چهر بطی با دشمنی‌شماودارژانسو 
دازد . 

- دارژانسو جوانی دا بز ندان انداخته و این‌جوان نامزدکسی 
احت که من میخواهم خدمتی بوی کرده باشم . 

- شاید دارماتتال رامیگوئی ۲ 
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بله هم اوست . 

پاتیلد را دوست دادرید پس .چه مانعی‌دارد که این جوان 
کته شود ومیدان برای شما بیدقیت بما ند . 

آقای آدشوك من نظری‌به باتیلد ندارم باکه آن کسی که 
دين ودل مرا ما بر ده فرشنه‌دیگری است که ۳ این دخترخا نم‌دوست 
اس 

_ شما نبو د ید که مأموریت بافتید 7ا ادو زن راه مو نماد تر 
بہر بد . 

پله خود من بودم . 

ب حالا خوب شناختم . پس شما دلنای را دوست میدارید ؟ 

کاپیتان فیلیپ سررا پائین انداخته پس از لعتی‌سکوت مانند 
کسی که کلمه مقدسی دابرزبان [دد] هسته گفت : 

بت بله دلنای ... 

دو بوا بشنیدن ابن اعتر اف تکانی غو د ود نکش پر ید بطوویکه 
ار کاییتان فیلیپ خود دوچار آن الترابات وهیجانات بود بدون 
شك بر ازوی یی میبرد . رو در صورت این جوان بمنصب کاپیتانی 
نایب| اساطبه زسیده بود خیر ‌شد و آنا نقشه‌ای برای‌نابودی وی 
کشید . ۱ 

بله او نقشه کشید که این جوان را که خار جدیدی بودکه در 
سرراهش سیز شده نابودکند اماچه بپتر که فبلا اژخود او برای انجام 
مقاصد خویش اسنفاده کند . 

احظه ای سکوت » بيك سکوت تاخ بين این دوعاشق‌حکمفرما 


یز 


دوبوا باخودگفت : چطور این جوان میگوید که دلنای‌نامززد 
دارد . 

او از کجا باین موضوع واتف شده : این اسرار را از کجا 
میداند ١‏ یا خود دلاای بوی گفته ؛ چطور این جوان باسرار و 
رموزاین فرشته بی پرده است . بس معلوم میشودکه این کاپیتان که 
ازطرف اومامور بردن دلنای و باتبلد بوده انجام وظیفه نکرده است 
یمن نها را به ببر ون نبرده . 

این موضوع تازه بشکردو بوارسیده بود ذیرا وی‌تاآن‌موقم 
توجهی نداشت . این سکوت تلخ رادو بوا شکست و بالحنی که‌قدرت 
وهظمت اورا نمابان میساخت گفت : 

ب پس شما بوظیفه‌خود بشت بازده _درعوش اینکه ابن دوزن 
را به‌مونتمادتر بر یدو تسلیم‌سامسون کنید اورادر باد پس‌در تعت‌قدزت 
خود نگهداشته‌اید ؟ 

کاپیتان فیلیپ جوابی نداد و هء‌چنان‌ساکت بود . دو بواتکرار 
کرد : 

جواب‌بدهید . چرا سا کت مانده‌ایده بگو لید بپینم شماچرا 
این خانم دانبردید؛ 

کاپیتان فبلیبٍ بآ"هستگی یمنی بالحنی که احترام فوق ااماده 
اورانسیت به دو بوامیرصانیدگفت : 

- جناب آرشوك من میدانم که گناه کرده‌امو بپیچوجه شایسته 
بغشش نیستم اما زينك‌برای پوزش بخدمت شمانیامده‌ام . آمسدهام 
بگویم که من حاضرم جان خود را برای آزادی این‌غانم یعنی برای 


خو استه های این خانم فدا کنم ۰ یا میتوانید از و جود من استفاده 
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کید 
ٍ ابن حرف جواب قاطمی بودکه بهمه پرسش‌های دو بوامیداد 

دو بوا تفییر قیافه داده بالحن ملایمتری گقت : 

_ بله بله و جودت خیلیلازم است . اکراینطور که میکو نید 
باو ءلاقه دارید وحاضر بجان بازی‌هستید خوب میتوانید باو. خدمت 
کنید . قطأمیدا نید که منظور و هدف این‌زن‌جوان نجات‌شو اليه است. 
شوالیه رامیثناسی ؟ 

خير اورا نمیشناسم 

- اشکالی ندارد. این خانم جوان بازادی این شوالیه‌علانه 
دارد اما همانطور که خودت میدانی نامزداو نیت باکه بخاطر دو ستی 
که دارد میغواهد اورا نجات دهد . 

- بله میدانم این خانم بجوان دیگری‌دلبسته است . 

- تو آن جوان را مبشناسی . 

ای 

اسمش رابگو ... 

- ممذورم جاب آرشوك ! 

- ۲یا ادهم زندانی است؟ 

نميدانم .. 

چرا نمیخواهی که ام ناءزد اورابگو ئی . مگرفکر میکنی 
که با افشای این مطلب ضرری باومیرسد ۲ 

کاپیتان سا کت ماند. دو بواگهت : 

شاید بخاطر نداری .. 

ب چرا خوب باددارم . 
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پس بگوبينم نامزد او کست ؟ 

ب عرش کردم نمیتواتم بگويم . ازافشای نام اومء‌ذورمدو بوا 
یا خود گفت‌شاید »وضو ع نامزدداشتن دانای ساختگی است و همین 
جوان نامزد اوست و نا کاه افکار دورودرازی پشکرش مد . باغو 
کگفت اکراین جوان نامزد دانای است بس‌چط.ور دردستگاه دوك 
دوماین نبرده و جزوفدالیان نایب | اساطنهاست اگر نامزداو نیت پس 
این چه‌علاقه‌ای است که نسیت باین زن‌دارد . 

7یا این علاقه ازامروز صیح اینطور دردل او پب-داشده . 
بالاغره اینطور نتیجه گر فت که هرطور که باشد باز آمشب‌خوب‌میتو| ند 
که مشر مر و افم گرددو لذاسری تکان‌داده بالدن گر و صمیمی گفت: 

- کاپیتان عشق ناك ترا تبر بك میگورم امیدوازم که بمراد 
دالت برسی اما اينکه ازتوپرسیدم ۲یا او نامزد داردیانه ومیهواستم 
نامش را بدانم برای اين. ودکه بتو کسثی کرده باشم . 

تو له مراخوب میشناسی من قدرت زیادیدارمو خوب»یتوانم 
که ترا خوشبغت کنم خصوصاً که عشق آتشین نو را نسبت بتو 
علافه‌مندتر ساعت ‏ منظور و مراد من خدمت توبود . 

با خودگفتم شاید اشتیاه کر ده باشی . شاد این کسی را که 
میگو ئی نامزد اوست ازدوستان من باشد و بتوانم باتوصیه‌ای از 
این ازدواج صرفنظر کند. درهر حال اصراری بدانستن این راز ترا 
فدارم , 

اما مثل اینکه کاپیتان فیلیپ تحت تأثیر حر فهای دو بوا 
قرار کرفته بود . 


درحالی که اذك از چشما نش مدر بات بالهن در بای گات : 
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جناب ]رشو عرض کردم که او نامزد داردومن بایداین 
عشق خود دا بگود ببرم . 

جطور شما باین زودی اینطورعاشق اوشده‌ایده 

ب بدیختانه بله . ایکاش 4 اورا نمیدیدم . او بابحیت غود 
هرا دیوانه کرد . 

وسیس ۲هسته ادامه داد : او بابوسه خود هرا آتشزد ۱ 

و آنوقت کمی صبر کرد و مثل اینکه باخودش حرف میز ند 
افزود: 

بله نامزد او آدمی غنی . ثروتمند » پاقدرت است. يك 
مارکی است . مازکی؛ بله يك مار کی. من فقیر بد بخت چطورمیتوانم 
۹ رقیب عشقی يك غاد کی باشم . 

دو بوا (ور! ازاین افکار کشنده بير ون آوردو در حا لی که‌دست 
بروی شانه اومی‌نهاد خنده کنان گفت : 

ب فهمیدم گفتی . مار کی. بله؛گفتی مارکی ۱ خوب فکر کن. 
مار کی دو یمپادور نیست . 

بشنیدن این‌حرف کاپیتان فیلیپ نگاه‌در یده‌ای بصورت‌دد بوا 
انداخت . دو بو | بگفته خودادامه‌داد : 

پس‌من بتوتبر يك‌میگو يم که‌دیگر مار کی پمیادو رو جودندارد. 
چطور ؟ 
لله او کشته شده است . 
این حرف درعین حال که رقت وزو ناراحت کننده بودولی 
.يك شادمانی غبرمتر قبه ای دردل کاپیتان فپایپ بوجودآ ورد که از نظر 


سر دو :وا پوشیده تما اد . 
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دو بو! دستکاییتان فیلیپ را کشيده گفت : بله کاپیتان عریز » 
دیدیگفتم که باید امیدوار بود» الآن‌میدان برای شما بی رقیب است. 
امیدوار باشید درصورتیکه این‌کادی دا که امشب ميخو اهم بکنم خوب . 
انجام دهید خودمن کسی‌هستم که بر ای رسیدن بآرزو یتان نهایت کومك 
دابشما میکنم . 

کاپیتان فیلیپ باهمان ناراحتی مخصوص دست دو بواراکر فته 
بوسید و گفت : 

ب جناب ۲رشوك من دراختیارشما هستم . خسواهش میکنم 
فرماآید . 

- به پینید] قای کاپیتان حالا شما ازهمه اسرارورموز اطلاع 
پید| کر دها بد کوش کنید :۱ بگویم که چه بایدبکنید . فیدا نید که‌موسیو 
دارژانس و کشته شد وشما ازاین جریان‌اطلاع داریدو لی ازاین‌قسمت 
اطلام نداشتید که نیم‌ساعت قبل هم مسبو دادفان معاون اورا کشتند 
اينك در باستبل وضع غریبی‌حکومت میکندیهنی اختباردردست کاپینان 
نگهپا نان است وشما باید ازاین موقعیت |ستفاده کنید و باچند نفر از 
رفقای خودبدانجا بروید وشوالبه راتحویل‌بگیر یدو آتوقت اورا در 
کالسبکه‌ای رو پوشیده سوار کنید در آنجا دیگر مأآم‌ودیت شا 
تمام است . 

یکی از مأمودین من دم در باستیل اورا تحویل میگیسرد و 
۲نوقت شما دیکر کاری ندارید تا اينکه فوراً بنزد من اليد و 
ترئیب کار تان رابدهم 

دو بوا بعد اژاینعرف دست در بغل‌کرده کافذی راکه بمپر و 
امضای نایب السلطنه مزین بود بدست کاپیتان فیلیپ داد . درروی 
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"این کاغذ نوشته بود: 

ریس زندان باستیل موظف اس ت که بمعحض دوّیت این‌ورقه 
شوالیه دادمانتالدا بوی تحویل دهد . درفیبت اومعادن وپس ال 
او کاپیتان نگهبانان (ندان مأمور* اجرای این امر‌هستند . انضاه 
۱ کاییتان فیلیپ کاغذ راخوانده سپس گفت : 

جناب ۲ رشوك هم‌الساعه اقدام‌خواهم کرد . 

دو بواگفت: همین الآن با نقرات ذیردست خود بیاستیل برو ید 

اطاعت میکنم . 

- منهم دردفتر کارخود منتظر اقدام شماهستم . 

دو بوا و کاییتان فیلیپ ازهم جداشدند . کاپیتان فیلیپ رفت تا 
شوالیه را نجات دهد و دویوا رفت تا نقشه‌ای برای تابودی این 
جوان بکشد . 
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فصل 
کر فټاری کاپیتان فیلیب 


کایتان فیلیپ پکسر بسر بازخانه مغصوس نایب السلطنه 
رفده افر ادزیر دست خودراحاضر کرد . سر بازان زیردست‌او هیچکدام 
از ماجرای بر گشتن کاپیتان به مونمادتر زدوو خورد با سامسون و 
بالاخره نجات مادموازل دلنای و باتیلد اطلاعی نداشتند و چون‌غیبت 
او ازمعل کار [ نةدرها طول نکشیده بود مافوق های او نیز توجهی 
پیدانکرده بودند . 

اپیتان ایلیپ افراد زیردست خودرابرداشت وطبق دستور 
دو بوا کالسکه‌ای رو پوشیده |نتغعاب کر ده بیاستول آمد . 

افسر نگپبان ز نسدان خواب بود وهمینکه باو اطلاع دادند 
که ازطرف نایبالسلطنه برای بردن‌شوالیه آمده‌اند سراسیمه ازجای 
بر خاست و بنزدکاپیتان فیلی بآمد . 

کاییتان فیلیپ کافذی که دو بسواباوداده بودیوی داده افسر. 
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حذ کور کاغد راگرفته خواند و ههمینکه ازمدلول‌آن مطلع شد خود 
شضصا براه افتاد و کاییتان فیلیپ دابز ‌ندان شوالمه وباتیلد برد 
چنا نچه میدا ایم | ین‌دو عاشق و ممشوق با نار احتی| نتظار پا يان همر و( ند گانی. 
خود را داشتند ۰ 
شوالیه و باتیاد همانطور که قبلا اشاره کردیم آزاد شدئد یعنی. 
خیلیپ[ نها را تادم باستیل آوره ودم درموقعی که پااز ز ندان‌به بیرون 
نپادند مردی قا بدار به کاپیتان فیلیپ نزديك‌شده کس‌افذی بوی داد 
که کاپیتان فوراً متوجه‌شد که (زطرف چه کسی است این کافذ ازطرف 
دو بوا بود و در آن نوشته بودکه شوالیه و سانلید را تحویل دهد 
وخودش فوداً بنزد او برود . 
کاپیتان فیلیپ طبق دستوردو بوا عمل کرد امادقتی به دفتر 
کاردو بوا دسید او نبود و بناچارازی‌تخدمین‌پرسیدوباو جواب‌دادند 
که ساعتی قبل برای دیدن نایب‌السطنه رفته است. 
کاییتان فیلیپ ند | نمت‌چه بکند . اکنون‌درست نیه» های‌شب 
بود و بادیس كاملا در يك سکوت مدهش و سنگینی فر ور فته بود ۰ 
او لحظه‌ای درهمان نزدیکی‌های‌فصردو بوا ایستاه وفکر کرد 
تارضم خود را روشن کند و تصمیم بگیرد 
کاری نداشت جزاینکه دو بوا دا ببیند وسیس تافردای[ نشب 
صبر کند وصبح اول وکت بدیدن مادموازل دلای .برود . 
فردا صبح تکلیف او معلوم ميشد واومیتوانستک+ برای 
زندگانی و تیه خود نقشه بکشد 
قريب نیم ساعت پرسه زد و بالاخره از دیدن وی مأیوس 
آگردید ویاخودکفت : 
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خوب[ نقدرفا هم احتباجی بوجود او نیست . حالابدیدن 
دللای بر وم . 

شاید اصلا اومرا دوست ندارد . اکر احتیاجی بكومكاین 
مرد پید | کردم هر موقع بدیدنش میایم فعلاکه کاری باو ندادم ۰ برو م 
وش را درجاگی سر برم . 

دیگر‌نیشود بسربازخانه رفت چونکه بعید نیست برای 
فردا کاری پیش آمدکند و نتوانم بموقم ځارج شوم. 

مهما نغانه لافیلون هم که بسته است . قدری بروم شایدجالی 
دا پیدا کنم تا اقلا دفم خستگی نمایم. 

اما هر چه‌فکر کرد جائی بنظرش نرسید "مام‌هوش وهواسش 
متوجه مادموازل دلنای بودکه باو وعده داده بود . 

او #مچنان‌سر گرم افکار و تغیلاتخو یش بود که نا گاه‌متو جه‌شد 
که در نزدیکی خانه اوست . 

آ نوقت بخودآمد ودر گوشه‌ایایستاده همچنان بغانه اودیده 
دوخت و باف‌اردورودرازی فر ورفت . 

فکر ادمتوجه وجود این زن وزندگانیآینده بود . کم کم 
دایره افکارش بخیلی دور تر کشیده شد . 

موطن‌خود را در نظر آورد و چنین نتیجه گرفت که‌درصورت 
موانقت اوبه سویس رفته و زندگانی راحت و مرفهی دا شروع 
خواهد کرد ؟ 

صاعت کلیساچپار بعداز نصمف‌شب را اعلام‌داشت و او متوجه شد 
که تمام شب راکرسنه و ناراحت گنرانيده . میخواست قدمبردارداما 


امکان نداشت . 
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سعادت‌وحتی زند گا نی اد [ نجا بو که . دیده دوخته بودویادای 
يك ةدم مق بگذاشتن نداشت 

هنوزطنین زنك ساعت کلیساتمام نشده بودند ناکاه ارابه‌ای 
در پیچ خنابان نمایان. شد . 

این ادابه کاملا شبیه همان ارابه‌ای بودکه قبلا خودش با 
سر باژا نش مادمواال دلنای و بائیلد را زبوده بودنداو خودشر | در 
وه ای ازخیابان » درتناریکی پنپان کرد . ارابه خوب نزديك شد 
ارابه‌چی نقابی بچهره داشت‌ولی وجنات اومعاوم بودکه بك مرد 
نظامی اس 

ارابه همچنان جلو آمد واذهمان راهی که وی قبلارفته پود 
رفت ودم خانه دلدای توقف کرد . 


درب ادابه بازشد واین بارمرد ی که کمی خمیده بوه واوهم نقابی 


دل کاپیتان فیلیپ‌فر ور بخت و بی‌اختیار پیش[ مد در همین‌موقع 


بچپره داشت مانند جوانان چايك و ورزیده ازارابه این پر ید 
کاپیتان فیلیپ اینمرد را شناخت و نگرانی و اضطرابش شدرد 


شد . اینمرد همان ډو بوا بود . 


¢ و 
دو بوا بعد ازاینکه دستور آذادی شوالیه‌داصادد کرد یمنی 
بعد ازاینکه آن نامه مجمولداازجیب درآ ورده و بکاپیتان فیلیپ داد 
اورا بسمت زندان باستیل‌روانه نمود وخود باعجله بدفتر کار خو یش 
که هچنان خانه او نیز بود آمد . 
نو کرمحرم خویشر | صدازد دسپس با نفاق او جمبه‌ی‌جواهر ات 
ومندو قچه‌های سکه طلا را ازخفاگاه بیرون آدرده درارابه‌ای که 
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قبلا دستور ماده کر دن ۲ نر! داده بود جاداده ویکسر راځ دانای 
رفت . 

اومیبایست که بانکل تان برود واکنون موقم خوبی بود و 
باجوازهای سیاسی که همراه داشث خوب میتوانمت که باین سفر 
اقدام کند و چون‌دلنای‌راهم دردست‌داشت دیگرغمه واندوهی نداشت. 
او تصمیم کر فته بودکه خود شخصا بدیدن دلنای دفته بعد ازاینکه 
بجر ایآ زادی شوالیه دا باواطلاع دهد بسفراقدام کند و لذا علاره. 
۳ نو کر دو غر ازصهیمی تر بن | فعر آن‌زیر دست خودراهم برایا ينم ظور. 
| نتغلاب کرد . 

باری چنا نچه د یدیم ارا به براه افتاد واویکسر بخا نه دانای مد 
همینکه ازارابه پائین جست » رو بکالسکه‌چی نموده گفت : 

شماکمی پائین تر توقف کنید تاما برسیم , درداخل ارابه‌دو قر 
دیگر :هنی یکی‌همان نو کر باو فاو دیکر یکی ازا فر آن‌صم‌میو فدا کارش, 
نشسته بود ند ه 

دو بو! یکسر بدم خاته دلنای رفت و چند ضربت شدت. 
بدر کو بيده 

لحظه‌ای طول نکشید که صدائی ازبشت در شنیده شد که گفت. 
کست ؟ 

دوبوا از یرون گفت : 

من هستم بخانم بگو. دو بوا است. 

همان صدا جواب داد : 

خانم خواست‌وغالا ن‌یکودکه‌او را بیدا کرد. 

دو بوا باعصبا نیت گفت : 
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سمن‌میگویم بیدارش کن › بگو دوبوا است برای امر مچه‌ی 
مده است 


لحظه‌ای طول کشید که دوه خان4 باز شد و دو بوا بدرووي 


کابیتان فیلیپ همچنان بی‌اختیار جلومیآمد :ااینکه درست‌در 
بشت درب خانه دلنای قرارگرفت و آ نوقت بی‌اختیارتکیه بدیوارداد 
و دودست را بروی قلب خود نهاد و گفت : 

la - 

واما درداخل غانه‌دو بوا اطان پذیرائی هدایت شده دو بوا 
در روی بت راحتی نشسته بتماشای تصاویری‌که بسدیواراطان بود 
مشفو لگردید ۰ 

یکی ازا ین تصاو بر عکسز نی بو دجوان .این‌جوانشباهتزیادی 
به دلنای داشت بطودیکه پیره‌رد حریس‌تصور کرد که خود اوست و 
بی‌اختیار جلورفت اما عکس اد نبود عکس مادراو بود در زیرعکس 
نوشته شده بود : 

:اد کار زن بد یغت و بیچاره‌ای که گر فتاردام اهر بمنیمردی‌دزدق 
بی | بر و شده‌و سرانجام‌جان خودراازدعت داد 

هکس دیگری درسمت‌چپآن دیده میشد . دراین عکس همان. 
خانم دیده ميش د که دختر کی خردسال‌رادر غوش‌داشت . و بقرارهعطوم 
بایست که ابن کودك همان دلنای باشدکه نقاشی بذوق خود ترسیم 
امو ده ود 

درزیراین عگس نوشته شده بود ١‏ انتقام ازجنا تکارو اجب 


است هما نطور که جسم اسان بر ای بقاء ,غذا احتیاح‌دارد روح‌انسان هم 
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تنشنه انتقام انت ۰ 

دلنای بدیدن این دوعکس شکرفرودفت وقابش گرفته شد 
او هنوزاز؛شاد تضیلات واهی‌خارح نشده بودکه درب‌اطاق با دامی باز 
شدومادمو آزل دلنای‌درحال يکه لباس خواب کلدار مشگی بر تن‌داشت 
پدرونآمد. 

مادموازل دلنای بدیدن[رشوكه خنده ملیحی کرده کت : 

"جناب [رشوك می بینم که‌ازدیدن آ"نکه عکسها خیلی کر فته اید 
یا بمطالبی که .زیر نها نوشته شده عقیده ندار بده 

دو بواکه ازدیدن دلثای خصوصا باآن لباس شکفته شده بود 
باطر دستی موضوغ ضحبت دا تفبیر داده گفت : 

خانم من بوظیفه خود عبل | کرده آمدهام که ماجرا را 
خخصاً بعرض پرسانم . 

دلنای باغو نمردی تمام اگفت : 

ممتو مقا شاید تا اندازه‌ای‌جنایات خود را جبران کرده 
باشید ۰ 

این حر فآ بسر دی بود که بآ تش گر ماحساساتاینبرد حر یص 
ريخته باشندممیذا خود را اباخته افزود : 

درهرحال این من واین شما امیدوارم همانطور که من 
بوعده خودعمل کردم ‌شمانیز بو هده خودعمل کنبد . 

دلثای بع‌داز این‌حرف‌خنده مستا نه‌ای‌کرده گفت: 

صعیح پس برای این موضوع ةدم ر نجه فر‌موده‌اید چرا 


۲ نقدد هجله کر دید . بالاخره فردا هم روزخدااست. 
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٣یا‏ فکر نکردید که در اینموقع شب مزاحمت کسی دا فراهم 
کردن خوب‌نیست . اکر کسی‌میآمد واینطور باهت اذیت شما ميشد 
چه میکفتید ؛ 

دو بواگفت : خانم موضوع اوّیت نبست من هم اکنون هازم 
»سافرت هستم . 

دلنایکفت : سيار خوب سفرتان بخیر. من‌هیچوقت‌این‌محبت 
شما را ازیادنمیبرم کا اينکه آن رنج ومصیبت راهم‌فر اموش نمیکنم 
و در حين ادای ابن جمله با انگشت سیابه اشاده بعمکس متادر 
خود نمود . 

دو بواگفت : ما قول دادید که دراختیارمن باشید . 

ب بله قول‌دادم که جسمم‌دراختیارشما باشداماروح‌من‌هیچوقت 
باشا مانوس نبوده و تخواهد شد . ۱ 

- نمی فهمم منظورشا ازاینحرف چیست ؟ 

- منظورم اياس ت که زودتر بسقر خود ادامه دهید و بگذار ید 
کار های‌زشت شما رافراموش کنم . 

- پس مرا جواب میکنید . 

- بله ابنط‌وراست . 

- بنظرم که باید بز و رمتوسل‌شوم بايد بدا نید که من‌هنو همان تبر و 
و قدرت‌خو درا دارم . ۱ ۱ 

۔ در است اما من نیرو لیزیادتر از نیردی‌شما دارم. 

پس چرا برای آزادی دوستسان خود دست بدامن آن 
ايرو نز دیه . 

- این دیگر بسته پیل واداده من بود هر کار ازعهده یکنفر 


.-۵۳۷- 


جر ميآ ید . 

خواهش میکنم مواظب حرفهای خود باشید. وقت کم‌است 
این موقعیتی که بدست دار یم فوت میشود . 

من تاشخعص تايبا لسلطنه را بينم قدم از قدم بر میداد 

- برای‌چه ٩‏ با نایب لحاطبه چکار دار ید ۲ 

- میخواهم حرفهائی باو بز ام میخواهم بگویم که چطورشما با 
وطثه و نير نك‌عده‌ایر ابدام انداختيدو بعدهم برای اطفاءآ تش شپوت 
بشاهو او خیانت کردید و محبوسی‌رافرار داده‌اید 

مر |:پدیدمی کنید ؟ 

س خیر تهدیدنیست بلکه یادآوری است‌و [نوقت . 

+ ۲ نوقت چه ؟ 

. آنوقت بزندگانی خود یر خانم» خواهم‌داد . 

ولی‌من‌قبل ازاینکه شما اورا به بینید دستگیر تان‌میکنم . 
زی در بیرون در چندنفر انو گران من آماده انجام دستورات من 
هسته . بیت اشاره من آنها بدرون خانه میایند وشما دا با همین 
وض وهمین لباس کر فته و بدرون‌ارابه‌ای‌که دم‌درایمناده میا نداز ند 
وای‌من میغو اهم که خانمی عاقل وفهەیده مثل شما کاملا ازرویعقل 
رفتار کند و بیپوده خودشدا بز حمت نیندازد 

دلنای خنده‌ای کرده گفت : واما این تهدیدشما جناب آرشوك 
پشیزی ددمن اثر ندادد برایاینکه‌دست نو کران‌شما هر کز بمن نخواهد 
رسیدچونکه قبل از اینکه درب خانه داشکسته بدرون بایندمن ۰ 
سم قتاله (اشاده بانگشتر خود) یعنی‌سمی که ددزبر نگین این‌انگشتر 
مخطی کر دهام بز ندگانی خود خانمه خواهم داد. 


- 6۵۸, 


آقای بوا بیپوده مرا تپدید نکنید ۱ 

من دیگر برای زندگانی‌خود ارزشی قائل نیستم دیگر بچیزی 
حسرت ندارم ۲ نچهرا که میغواستم .. ۲" نکس دا که دوست :ا شتمش.۱ 
۲زدستم گر فتبد . 

در اینموقم قط. ءاشگی ازچشمان دلنای فرو غلطید و او با 
جستنا!. ظر یفی که از بقه پیر اهن خود در وۆرد نرا پاك نمودو ادامه 
داد : 

- شمامر اازز ند گا نی‌ساقط کردید » مادرم و پدرم دادر کودکیام 
ربودید » نامزدم را درجوانی و بدنبال اینها روح ورمق و نشاط و 
اميد من هرچه که لازمه زندگی بودهمه را ازمن دزدید. 

من اکنون يك زن تنهاهستم » 

- بله موجود بدیغتی که در منتپای. ناامیدی بسر میبردو 
هر آن ااتظار مرك خودرا میکشد ؛ تنهايك وظیفه داشتم ۲ نهم‌اين 
بو دکه شوالیه دا نجات دهم . 

میا نید چر ادر آزادی او مصر بودم ؟ 

برای این بزد که دام .برای این دخترك بدبختی که متش 
:وردلم ‏ نشسته بودمرسوخت . 

بله میدیدم که اوهم ءثل من بد بخت است میدید م که‌اوهم‌مثل 
امن رنج میبرد میدیدمکه او هم یك عمر سختی ومذلت کشيده است . 
.با خدای خود میگفتم اقلا باشادکردن او دام را تسکین‌دهم . 

فوری از اياجا بیرون بروید ۰ بیرودن برویده 

در فردا اول‌صیح يمنی اول طلوع ۲ فتاب من دیگر و جود 


تدارم یسنی زندگی من تمام است بنا بر این از جهت من خیالتان 


-۵۲۵۹- 


راحت باشد اگر نتوانستم شما را خوشیفت کنم ساعت بد بغتیتان 
نیز نشده‌ام ۰ 

اینکه گفتم میخواهم نایب‌الساطنه را به بینم دروغ :ود من 
پنایبالسلطنه_یعءنی بکسی که عنان واختبار ودرا بدست شما وامثال 
شما داده کاری ندارم ؛ شاه * تایب‌السطنه یا شما » دیکر برای‌من ۰ 


برای منی که آماده مرك هستم‌هیچ است ۰ 

دو برا درمتپای عصبانیت بود. 

میدید که وقت دارد تام میشود واين زن که بايك لبخندخود 
اودا وادار با نیمه جنایت وخیان ت کر ده بود دوی‌میکرداند. میدید که 
همین فردا ادل‌وقت افسر نگهبان نامه آزادی شوالیه‌را بنایب‌السطنه 
میهد وآ نوقت حاب او پاك است . میدید که چطو ر بايك نفهمی بتمام 
مناصب وشانس و اقبالی که باو رو کرده بودیشت پازده است ۰ اینها 
را مین میدید ورنج میبرده 

لحظه‌ ای سکوت کرد وازجای بر خاست و دو قدم‌به‌دلنای نزديكث 
شده گفت : 

دلنای کوش کن 

من ترا دوست‌دارم . من مال‌وهکنت فراو ان‌دارمو بعلاوه بتو 
آزادی بی‌حدوحصری میدهم میدانم که پیرم و تونجوانی و قساهدت] 
نمیتوانی بامن ز ند کانی کنی اما من‌تر! ۲ ذادی‌ميدهم که با هر ک سک 
میغواهی باشی مشروط براینکه گاهی‌دست نو ازشی "هم بسر من بکشی 
توبامن بيا مول‌میدهم که خوشبخت‌شوی . 

دلنای که حاضر . بشنیدن‌این پيشنهاد ناك آور نبوددر حال ی که 


از شدت‌عصبا نیت‌ر نکش پر بده بودقدمی بجل و [مده دست خود داعقب 
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برد وسیلی‌ای سخت بصورت اوزد و گفت. : 

- اوه ای بی‌فیرت بی‌شرف ۰ برو کم‌شو.من توبی‌فیرت‌دا 
میشناختم اما نمیدانستم که تا اینصه بی‌شر فی 

دو بوا اذاین ضربه ناگهانی بزمین افتاد و آنوقت از جای 
بر خاست و کارد تیزی راکه در کمرداغت کشیده کفت : 

- ای‌عفر ته نانجیب‌مر | میز نی . میدانی که دست بروی چه 
کسی دراز کرده‌ای ۲ حکم هتلتوواجب است . اما من خودم‌تر امیکشم 
کارد تیزاو بالا رفت ودلنای که ازشدت ءصبانیت‌میلر ز بده ركدابچشم 
دید و[ نا درپیش خودحساب کرد چه بپتر که بدست این اهر یمن 
کشته شوم . 

من که‌میحو اهم انتحار کنم . من که ازز ند گانی سیر شدهاممنکه 
بايد بيرم پس چه بهتر که شهیدشوم . 

بخاطار ابن فکر ناگپان .ايك‌حر کت شدید د کمه‌های‌پیژامای 
بلندخودر | کشوده بدن سفید خودا ددمقابل او نم‌ایان ساخت‌و گفت : 

- بزن » بزن بی بی‌شهامت. بکش‌من آماده‌مر کم منا نتظار 
ك چنین چرزی را داشتم . 

اما دست دو بوا باهمان‌شدتی که بالارفته بودپالین نیامه ۰ 
دستش سست‌شده کارد بر زمین (فتاد. 

دو بوا درمقا بل اندام لخت او طاقت نیاورده بی اخټار شه 
بدن سفید. پستانپای قشنك ناف کوچك ودلچس دلنای اوراازخود 
بیخود کرد . 

بی اختیار زانو برزه‌ین زدودست پیش بردکه اورا بآ فوش 


بکشد ۰ اما دلنای خودرا بمق بکشیدو [ بوقت دوپوا دودست را به 


اج 


صورت نهاده زارذار گر یست 

صدای دلنای یکباد دیگر بلندشد : 

بیوهستم احمق » چرانمیز نی پس چرا نمیز نی پس چبر4 
غیرت نداری ۰ بس چراممطلی؟ 

اما دو ,وا قدرت و یار ای‌حر کت نداشت . 

دلنای متوجه خود شده ورب‌دشامپر خر بررا بخودېیچيده سمتته 
در اطاق رفت اما دراینموقع دو بوا برغاست و بايك‌حر کت سر یع که 
ازوی برد مینمود خودرا بوی رسانید ودست انداخت و دامنش ده 
گر فت و گفت : 

- دلنای رحم کن . رحم کن میدانم که بتو بد کرده‌ام میدانم که 
از من بدت میاید » میدانم که‌من‌لیافت زندګانی باتو را ندارم 
اما رحم کن ۰ 

دلنای عز یزم » رحم کن . درست است منآدم قسی‌القابو بی. 
رحمی هستم ولی باور کن دلی باك وصاف چون‌شيشه دارم . 

]یا دردل سنك من نبایدذعشق وجود بیدا کند . 

دلنای من ترا دوست دارم و حاضرم که بخاطر يك‌ابخند تواز 
همه افتغارات خودصر فنظر کنم , دلنای‌عزیژ دلنای... 

(مازن جوان با حدت‌وشدت زياد ينی بابك تکان شدیددامن. 
خود را ازدست او بیرون آورد و گفت : 

خفه‌شو دیو » گفتم که من ازنو متنفرم . من‌ازتوبدم ميآ ید. 
من دشمن توهستم . 


انحرف بطور اکهان دو بوا راازيك حالت رخوت‌وسستی, 


-۵۷۲ 


بیر ون آورد “ˆ ز نك‌ساعت کلیساچهاز بعد از نصمف‌شب رااعلامم_داشت 
دو وا تکان خورد . 

تکان ی که همه خاطرات تلخ وشیرین زندگانی‌اش را دد پیش 
چشەش ورد . 

باحر کتی سر یم ترخودرا درمقابل درب اطاق‌ودلنای‌تر ارداد . 
و باصدائی گر فته و لی ژننده و نفرت آود گفت : 

پس اینطود» خوب ای زن لکات» حالاخواهی‌دی دکه چطود 
از تو انتقام‌میگیر م. 

حالا بتو ثابت میکنم . ولی من نمیگذارم که خودت‌رامس‌وم 
کنی مرك دیگری:ر ای تو درنظر گر فته ام ۰ 

وبا بك خیزمج دست دلنایر | کر فت و کوشید که حلقه | نگشتریه 
دا ازدست او بیرون‌بیاورد ۰ 

ايندو بهم پیچیدند. دلنای دیگر بفکرمرك نبود بلک» فقط 
میکوشی که انکشتررا نگهدارد ودوبوا نیز حاضر بتودکه باتطم 
انکشت او ۲ نرا بدست یاورد . 

دو بوا ودلنای بزمین در فلتیدند. 

دو بواکه درمنتهای‌عصبانیت بودمیکوشید که کاردخودراکه در 
کوشه‌ای از اطاق افتاده است بردارد امادلنای دست اوراگرفته و 
ومان میشد مثل ابن بود که این ذن رشید دیگر از مرك و نیدتی 
میترسید و بز ندگانی امیدوار شده بود . معلوم‌نیست که چه‌چیز باعت 
این تغیر فک رآ نی‌شده بود. دو بواکه دیددسترسی به کاردنداردستهایش 
را بگردن دانای حلقه کرد تا اوراخقه کند .. 

فشار دست‌او بگردن دخترك هر احظه شدیدترمیشد دلنای‌در 
زبر فثار دستهای او دست وبا ميزد . این زدو خوردو حرکات شدید 


رب‌دشامیر اوراکار .انداخته بودد نکش به سیاهی‌میرفت درحالی که 


۵۲۳ 


د-تها داست کردن برده بود تا ازفشاردستهای دو بوابکاهد بشدت 
پاها دا بز مین‌میکو بید . 

درهمین موقع ی که يك احظه بیشتر بمرك او نمانده بود.درست 
درهمین‌موقعی که دو بوا میغواست آخرین فشاررا بگر دن‌او و ار دکند 
درب اطاق بژثدت بازشد و کاپیتان فیلیپ بدرون آمد و محض‌ودود 
چنان بالگد به بشت دو نوا زد که او نعره‌ای کشیده بزءپن غلتید » 

دانای بیهوش بزمین افتاده بود . کاپینان فیلیپ خم شد و 
پیر اهن بلند اورا بروی اندام‌عریانش کشید وسپس رو به دو بواکه 
هنوز از تحت تأثیر ابن حمله غير مترقبه نجخات پیدا نکرده بود 
کر ده گفت : 

اگر مرده_باشد و ای‌پرو زگادت . 

کلفت دانای که بشت سر کابیتان بدرون مده بود درحال ی که 
میگر یست‌خانم خود را بآغوش کشید. این کلفت در همانوقعی که 
دو بوا میغواست دلذای راخفه کند درخانه رابازکرده‌مردم رانکومك 
خواسته بود ودر نيجه فیلیپ که دمدر بود بدرون آمده‌بوده 

کاپیتان فیلیپ بسمت نها رفت و [ نوقت باتفاق دلنای را 
برداشته باطاق دیگر ]و ردند . 

این‌غغلت کو چك سب شد که دو بوا آزمو قم استفاده کرده از 
ځانه‌خارج شود ۰ 

دوبوا با عجله ازخانه يرون رفت وخودرا به ارابه‌ای که 
قبلا نام بردیم و کنجینه اودر آن ودرسانید و یارانش دا خبر کرد و 
وسیس باتفا بخانه دای هجوم ۲وردند . 

از آ نطرف خادمه» و فبلیپ دلنایرابرو ی تختخواب خوابا نیدند 
کاپیتان فیلیپ چنان محو تماشای قبافهملکوتی دلنای‌بودکه سراز بای 

دلنای رتك‌پریده و بیحال ومال ءجسمه‌و نوس بر وی تختخواب 
افتاده بودو ازصودتش بکد نیاملاعت و زیباگی میبارید. 


م۳ 


کاپیتان فیلیپ در کنار تختخواب زانو زدو سررا پیش آورد 
اما در همین‌موقم .وبوا وبارانش بدرون ریخته وفبل ؛زاینکه] نها 
بخود ۲یند دستگیرشان کردند . 

کاپینان فیلیپ میغواست که دفاعی بکند امادیر شده بود. چپاد 
دست قوی اورادرمیان گرفت در بكه‌طر فةالعین طناب پیچ‌شد . 

بدستور دو بوا دستگیرشدگان رابادابه حمل‌کرده وا رابه با 
سر هت براه افتاد. 


wee 


ھ- 


فصل‌چبلو دشنم 
ماجر ا ۳ از او نکراد مشود 


دوبوا چه خیال‌داشت و چه میخواست بکند.منظوداوازر :ودن 
حقیایپ و خادمه" دلنای چه بود ؟ 

چرا او را نکشت وباخیال راحت‌دلنایر انیرد ؛ 

اینپا مطالبی اصت که دز خلال سطور کتات روشن میشود. 

چنانچه دیدیم او خوب در نقشه غود موفق شد و بالاخره‌دداین 
.مبار زه شیانه ای که کرد خوب ازعهده بر آمد وشاه-دییروزی را در 
]فوش گر فت . دو بوا اکنون بايك دنیا مسرت و شادمانی سوی 
انگاستان يعلى محل مأموربت خودمیر ات ودیگر کسی 8 یدزی 
نمیا ند یشید . قتل رئیس پلیس‌وهعاون اوموضوعی نبودکه بشود بآسانی 
ارآن صر فنظر کرد و با سرسری_بنداشت .دار ژانسوکسی .ود که در 
مدت چندسال تصدی خود هابت خدمت را بنات السلطنه کرده و 
ورسقرقت دست راست اومنصوب میشد, 


چه تغییراتی درغیاب دو بوا بوقوع میپیوست همه از حیطه 
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فکر اوخارح بود . دوبوا سوی [پنده در خشان‌خودمیر فتو بدیهی . 
است که دراین حیله‌ها ونير نك‌ها هم کوچکترین ظنی باو نمیرفت و 
تنها يك‌نامه ازاد برجای مانده بود و آنهم نامه‌ای بود که دستود 
آزادی شوالیه در آن قیدشده بود ولی دلیلی‌دردست نبودکه اواین 
نامه را بافسر نگهبان باستیل داده باشد ودرثانی تازها گر باو مشکوكت . 
شو ند کسی دسترسی بوی ندارد ۰ 

کااسگه همچنان مير فت وسک وت محض‌وخسته کننده‌ایمسافرین 
رافراگرفته بوده 

دانای‌کمی خارح ازپاریس دراثر تکان مداوم کالسکه بهوش 
آمده ودر گوشه‌ای‌خزید . کاپرتان فیلیپ بطوری طناب‌پيچ‌شده بو دکه 
قدرت تکان شوردن نداشت ۰ 

دراو این قهوه خانه سرراه دوبوا سه اسب برای سه فر از 
همر اها اش هيه کرد وآ نوقت جادردرون کااسکه ؟شادشد . 

همینکه بنج فرسخ از بار بس گذشته ظهر شده موقم خوردن 
غذا گر دید 

دو بوا یکالسگه‌چی ده‌تورداد که در او لین قهوه‌خانه ۲ نها را 
برای‌صرف ناهار پیاده کند . 

نیم ساعت بعد کالسکه به‌میغان-های رسید وطق دستور او 
ایستاد. کالسکه‌چی با نهایت احترام درب کااسگه راباز کرده گفت: 
- بقر‌مائید ۰ 

دو بوا خارح شد و بعد از او دلنای و سپس خادت» او 
خارج شدند 


کاپیتان فیلی پ که ازاین گر فتاری اخیر ناراحت بودوازخجالت . 


۵۷۷ 


بصودت دلنای نگاه‌نمیکرد چشمها را بسته بود. 

بدستور دو بوادو نفر از همراهانش آمده اوراهمالطوردست 
وپاسته بداخل این میغانه بردند. 

دو بوا دستوردادکه اطافی برای او ودلنای ترتیب دادند و 
میغانه چی میز کثیفی را که در گوشه اطاق بود بوسطکشیده باظزفی 
نیمرو وچند بطر آب ۲نرا مزین ساخت ۰ 

دو بوا صندلی خوددا بشت میز کشهده به دلنای گفت : 

خوب خا. نم بفرمائید ضذا بخودیم تا کمی با هم صحبت 
ك 


2 ° 
وبدون اینکه افتنالی بتوجه و .ا وحشت او بنماید شروع 
+صحبت کرد ۰ 


- دیدیدخانم که من هنوزهم قدرت دادم پس‌شبا امیدتان به 
این جوان بود وحالاخواهیددیدکه من اورا ببدترین وضمی‌ددمقابل 
چشمان*مسا خواهم کشت ۰ 

اين انگشتری هم که ضامن شرافت شما بود إينك در دست 
من است ۰ 

- دانای گفت ؛ بله میدانستم که دزدی و بی‌غیرتی در گوشت 
وپوست شما نفوذکرده و این آسانی‌ها بیرون یرود . 

ډو بوا کفت : فعلا موفم این صەبت ها نیست شماا کنون‌دردست. 
من آسیرید در صودتیکه روی خوشي نشان ندهید من شما را 

فقای‌خودمی بخشم د اطمینان‌دارم که ندلٍ‌این کارصد درجه بد تر از آن 

است که تصور میکنید . 

ولی بار حاضرم که باشا راه بيایم» 


-۵۳۸۵- 


یعنی حاضرم که با هم‌صلح کنیم ومانند دودوست صمیمی باشیم 
حاضرم که جان" و مال و حتی ز ند کا نی خو در افدای‌شمابکنم » 

من شمارا بعقد خود درمیآورم ودرعوض به این جوانی که 
مورد علاقه‌تان است اجازه‌میدهم که باشمارفت و آمد کند » بهیچوجه 
درصدد این لیستم که مجدو دتان بکنم » 

لپا زندکانی با من شرط است ۰ من بیرشدهام وامروز و 
فردا دفتنی هستم وشما میتوانیدکه همری را با ثروت من خوشهان 
باشید و ز ند گی کنید . 

دلنای باهیجان وعصبانیت تسام گفت : 

- ای بی‌شرف ! 

باشد هرچه میغواهی بگو ۰ 

من نمیخواهم ترابکشم ؛ دلم نمیا ید که اذیتت کنم‌امابالاخره 
تومجپورم میکنی همانطور که چیزی‌مانده بود با همین دستهای‌خود 
خلهاث کنم ۰ 

- هرفلطی که میخواهی بکن من ازتوهم‌تنفرم وحاضرم که با 
دستهای خود خفه‌ات کنم . 

- بيار خوب حالا بتو حالی می کنم کاری می کنم که بردی 
پاهایم بیفتی ۰ 

دو بوا برخاست و بسمت در اطاق رفت و پیشخدمت خود را 
صدا زد ۰ 

لحظه‌ای نگذشت که او بدرون آمد . 

دو بوا گفت: 

- کاپیتان فیلیپ را پاینجا بیاورید . 


-۵۳۵۹- 


پیشخدمت خارح شد ودوبوا همچنان‌که در اطاق قدم میزد 
٣‏ گفت : 

خا نم در همین مکان و همین اطاق بابد حاب ما تصفیه شوده 

من بشماقول دادم و قول‌خودهمل کر دمو لی‌شما بز یر قول و تعهذ 
خودزدید . 

شماکه دختری جوان وساده‌ای‌هستید . 

من آدمی راکه بك‌عمرسر گرم زدو خورد بوده‌ددسیاست بزرك 
شده‌ام فریب داده‌اید اما هیچوقت و هیچگاه کی نخواهد کفت که 
وو بوا مغاوت دلدای‌شد . 

این شماهستی د که مذلوب شده‌ایدگفتید که مرك برای‌شما نجات 
است اماکدام مرك ؟ 

صدای خنده کر یه او برخاست وافز وذ : 

- بله مر گی که من پيشنهادميکنم . 

من همین الآن دستورمیدهم که اورا درمقایل شما شکنجه 


اهنك اين من و این شما به بینیم که دراین مبارزه کدام فانع 
میشویم . 


درایاموقم بیشخد مت وارد شدو بدنیأن اودو نفر ازیاران دو 
بوا درحالی که کا پیتان فایپ رابدرون می کشید ندداخل‌شدند, دو بوا 
:رو به کا بیتان کرده گفت : 

سغوب جوب‌جوان احمق باتوچه بکنم ؟ 

کاپیتان فیلیپ همچنان که دوبند بود نگاه خیره‌ای به دو بوا 


کر ده گفت : 
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س مدتها بودکه مر اد.شرفی و بی‌فیرتی شما چیزها شنیده ` 
جودم وحتی در [ نوفتی که این خانم (اشاره به دلنای) جنایات شا .را 
هیشمرد باود نمیکردم و باخود می میگفتم بچط ور ممکن است کسی که 
بر ر گتر بن مقام حقوقی وقضائی کشور را دردست‌دارد» کسی که نود 
را يك آرشوك میداندکس ی که دست راشت نایب‌الاطنه است‌وحتی 
از اوهم بیشتر قدرت و اقتداردارد دست باین جنانات بز ند" اماحاله 
ی بینم تمامر است است ۰ 

تو با اهمال‌ننگین خود روی تمام‌بد کارهای باریس را سفید 
کرده‌ای ۰ 

بی فیرت مگر تو مرا بدوهتی و کومك وساعدت‌نغواندی؟ 

مگر تو بمن نگفتی که برای کومك باین‌زن‌جوان بانوه‌ساعدت 
کنم ۰ 

این بردئعره آن مساعدت ؟ 

همه انتظار ایثرا داشتند که دوبوا از این دشنام ها 
متغیر شده همان آن با کارد سینه کاپیتان فیلیپر! سوراخ کند اما او 
هنان خو تسرد ایستاده‌مینگر سەت 7 

کاپیتان فیایب بگفته‌های خود ادامه‌داد : 

در هر حال من بتو پرشنهاد میکنم هرچه زود تردست بچنایت 
تازه خود از ۳ ۰ 

برای اینکه من اګر موفق شوم ودست پای خود را باز کنم 
یکی ازشماها راز نده نضواهم گذاشت ۰ 


افسوس که‌يك‌دم غفلت کردم و تو نانجیب,پروزشدی ۰ 
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من بدبخت اکر يك ذره ظلت نکرده بودم اکنون کر فتاد 
شمانبودم ۰ 

دو بوا مری تکان داده گفت : 

درهرحال حرف از گذشته‌ها مزن فعلا تواسیرمنی و جان‌و همه 
چیزتو دراختیار من‌است ومن‌بر ایاینکه باین خانم درس عبر تی بدهم 
میشو اهم که تر او جهالصالعه قراردهم . 

خوب کوش کن . میخواهم که تر اشکنجه بدهم تااین خا نم تشنك 
تماشاکند قطماً توهم باین امرر اضی‌هستی؛ 

کاپیتان فیلیپ‌حرفی نزد . 

دو بوا نوکر محر م خو در | صدارده گفت : 

بمهما نضانه‌چی بگو که مقدادی آ تشو چندسخ باینجا یاو ردو 
سېس رو به دلنای کر ده گفت : 

خوب خانم قشنك بعقیده شماخوب. نقشه ای برای شکنجه او 
کشیده‌ام يانه ؟ 

الآن شما کباب خو بی میل خواهیدفرمود تاز» اگر کباب هم 
مبل نکنید اقلا نماشاخواهید کرد که چگو نه گوشت ر | کباب می کنند . قول 
میدهم که با تماشای آن اشتهایتان بازشودو همین قا راکه ! نقد ر مورد 
علاقه شمااست تمامو کمال بخورید , 

پیذخدمت و اردشد ودردست او منقلی‌پر ازآ نش وچندسیغ 
آهنی بود ۰ 

بدستور دو نوا آنرا درمیان اطاق گذاشت رخودایستاد. 

دو بوا باو د باراش اشاره کرد که خارح‌شو ندو ۲ نو قت رو به 
دلنای کر ده گفت : 

- خوب می‌بینی که هیچ قصدشوخی ندادم . از بین این‌دوراه 
یکی را انتضاب کن بامرك این جوان و بی آبر و ئی خودت با عقد 


۵۴۲ 


وازدواج مرا ! 

چدمهای فبلیپ ازحدقه در آمده و همچنان‌زلزل باو نگاه ميکر د 
کوبا میفواست که تا اعماق قلب این پیر هر دحر یص‌ر | که درمنجلاب 
فساد غوطه‌ور بود گرد 4 

دو بوا تکرار کرد : يا من با او ؟ جواب بده و الا شدای 
لا یز ال قسم که همین الآن صدامیکنم و در مقا بل چشمانت او دا کیاب 
میکنم و آنوقت تراهم بدست آ نپا میدهم که هرچه میخواهند بسرت 
بیاو ر ند.امامن که بیرءر دجها ندیده‌ای‌هستم بتو پیشنهاد"میکنم که ءاقل 
باشی وزو جیت‌مر! گردن گیری وهن نیز طبق قول خ‌ودهمل‌میکنم ۰ 
کاپیتان فیلیپ داهم آزادمیکنم . و همچنین بشما دو نقراین آزادی‌را 
میدهم که از نوسانات و هیحانات جوانی استفاده کنید 8 

این باردانای جوابی نداد او شکر فرورفته بود . 

ثل این ودکه درمغز کوچك خود نقشه‌های بزد گی میر بخت. 

له همینطور بود او تصمیم گر فت که ولو رای جات این 
جوان بد بغت‌هم که باشد موقتا روی خوش نشان‌دهد ومنتظر وقت و 
فرصت باشد وطبیمی نود که این نقشه کاملا منطقی بنظر میآمد . 

دو بوا دو اره تکرار کرد: 

- دانای خوب‌فکر کن وزودجواب‌ترایده. من الآ ن بایست که 
خیلی از پاریس دود باشم . 

خوب باطر اف و جوانب کار نگاه کن خو شبختی وسمادت دز 
یکطرف و بد بختی وزجر ز شکنجه در طرف‌دیکر انتظار تر اميکشد. 
دانای کوش کن به بین چه میگویم بعدازاینکه فیلیپ رادر جلوی‌چشمت 
کشنم وترا مفتضح وبی ] برو کردم آنوقت باهمین ادابه‌ای‌که باینجا 
آمدی‌حر کتت میدهمو درشهر ی دور دست بکو نی های دوده کر دمیفرو شم 
میدانی که آنها |شخاص‌قسی القلب و کینه جو گی هستند آ نوقتز ندکانی 
بیابانی توشروع خواهدشد ؛ توباید اخت و برهنه برایآ نها برقصی 


و اواز بخوانی وهرشب رادر بستر بك مرد آواره بی‌خانه‌ان بروز 


-۵۴۲- 


آوری . 

دلنای خوب‌فکر کن › خزاهش میکنم مرا وادار نکن که دست. 
بکارهاگی که ابا از آن‌متنفر م بز نم » دلنای من‌در زندگانی ود 
هیچوقت ۲ نقدر عجز نشان نداده‌ام ۰ بله من همان‌دو بو ای مدر و نم که 
لوی‌چهاددهم بروی‌من حساب‌میکرد ولی اکنون‌درمقا بل توبمسز خود 
اقراریکنم وبانپایت خضوم و خشوع از توخواهش‌میکنم که بدر فهای. 
من گوش دهی و باقبول کر دن‌بیث:پادمن‌هم خودت وهم این جوان رهم مرا ' 
نجات‌دهی ۲یا حاضری ۲ 

دلنای درحالیکه اشکی از چثمانش ببالین می‌فلتیدسررابعلامت- 
مثبت تکان داد وفیلیپ بد بغت چشمهارا بست تا رنج و ناکامی‌وسوز 
گدازش اذ چشم ابن زن بی ګناه که در منتهای ثرافت زیسته بود 
بنهان باشد . 


FF 


فصل چهلو پم 
آ شتی 


غذا بانهایت‌سردی صرف شد دلنای وکاپیتان فیلیپ در چشم 
هم‌نگاه ميکر دند اما دو بوا ازخوشعالی بروی پای‌خود بنند نبود . 
لطیفه گو تی میکرد ودداننای صحبت بکا پیتان‌فيليپ گفت : 

خوب ما با نگلستان هیر و یم و من از اءلیحضرت‌شاه| نگنستان 
خواهش میگنم که‌مقام‌سر‌هنکی بتو بدهد . ٍ 

کاییتانفیلیپ ازاو تشکر کرد . دلبای همچنانفکر میکرد و 
بذله کو ی‌های دو بواکوچکتر ین تأثیری در او نداشت» 

اد لین اقدام دو :وا این بودک» برای‌این خانم جو ن لبای 
تهیه اند چونکه مسافرت درفرانه» ورفتن با نگلستان‌با آنلباس‌خواب 
امکان پذیر نبود . 

توسط زن‌میغانه چی یکدست لباس دهاتی برای‌دلنای حاضر 
کردند . 


این لباس سیب شدکه‌دلنای کی از کرفتکی بیرون بیاید و 
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بخندد . وهمین موضوع سبب‌ش دکه دلنای کمی خو + حال وشادمان‌شود 
و بخندد وهمین موضو عموجب شد که دو بواوفیلیپ بایکدیگر صمیمیت 
ومهیت بیشتری نشان دهند . 

دو بوا فیلیپ و دلنایرا سر جمیه جوا هر ات وص مدو قچه که های 
طلای خودیرده کفت 

هی بینید اینها تمام مال شمااست . من‌هما نطور که گفتم یں 
ورفتنی هستم وشاید بیش ازچندصباحی ازعمرم نما نده باشد. هه نتیجه 
يك‌عمر زحمت من این است وشما خوب‌یتوانیدکه با آن زندکانی 
کنید من فقط ازشما میخواهم که اين چندصیاح مرا نگهدارید . باز 
تکر ارمیکنم درست است که‌دانای زنمن میشود اما فیلیپ‌شهاهم کاملا 

میتوا نیداز این‌زن جو آن بهره‌مندشوید ۰ 

آاوشما ومرا هر دو بيك اندازه دوست خواهدداات ۰ 

دلنای سر رابلند کرده با لعن محجو بى گەت ۴ 

من افتغار میکنم که برادری مثل کا پیتان فیایپ‌داز ۴ 

کاپیتان فیلیپ گفت 2 

- اميد وارم‌که برادرخوبی برای شما باشم . 

این دوجمله که ازدهان این دوجوان بیردن آمد کوچکتر بن 
تاثیری دراین پیر مر دنداشت و آنوقت او ازجای بر خاست وههر اهان 
خودرا صدازده گفت ماده‌حر کت باشند . 

لعظه‌ای بعد ارابه بر اه ااتاد و ای‌دیگردداین بار آنغم و غصه 
وهصبانیت نبود بلکه بك شادی وسرور موقتی و ظاهری حکیفرما 
شده بود. 


گفتبم که شوالیه دارمانتال و باتیلد را درده فردضی باریس 
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آزاد کرد ندو افس نگهبان میلفی‌هم_بنوان خرج راه ومسافرت بآ نها 
داد . این دوعاشق و ممشون که هیچ | نتظار يك‌چنین موھ بتی ر | نداشتند 
بطوری ازاین آزادی غير مترقبه خوشحال‌شدندکه تصمیم کر تند 
برای همیشه پاریسداترك کنند. 

دارمانتال میخواست که ,اتید را بوطن خودیبرد و باتیلد هم 
با این امر مغالفتی نداشت اما و جودکتابدار و نانت‌هم لازمبود. 

دارما نتال میدا نست که ماد کی در یمیادور و بارون دو والف 
کشنه‌شده| ند اما ازسر نوشت‌دیگرر فقایش اطلاعی نداشت 

او تمیدانست که این آزادی را بابد مر هون چه کسی باشد و 
تردیدی دراین امر نداشت که وجوددانای فرشته تآثبر مهمی در این 
امر داشنه است ۰ 

باتیلد نمیداست که بسر دوست جوانش چه آمده و از باد 
آوری| که |و | کنون‌در خطر است‌دو چار یکنو ع نار احتی شد که ازشوا لوب 
پوشیده نماند . 

شوالیه گەت : بانیلد عز یزم چرا,طور ناگهان ناراحت‌شدی * 

بانیلدگفت : شوالیه‌فقلتاً بیاد این‌دوست‌مهر بان‌خود افتادم و 
فکر میکنم که این وجودناذنین برای خاطرما که کنون‌از نسمت[زادی 
بپر «مندیم خودرا دردام‌دیوی اسیر کر ده‌است 

دارمانتال گفت : خوب با نیلدهزیزم پس مامجبور بم که بکومك 
أبن زن‌جوان بردیم ۰ 

باتیلدکفت : شوالیه نمیدانم که چه باید کرد . از طرفی میبینم 
که با اینوضعی که‌ما نجات پیدا کرده‌ايم تردیدی دراین نیست که دو بوا 
مارا نجات‌داده واین امراز نظر هیثت قضات بار بس مکتت‌وم است و 
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وشایدهم ر یس پلیس کوچکتر ین اطلاعی نداشته باشد وهم‌اکنون در 
تعقیب ماباشند . ابداً صلاح نیست که شما باریس بائید. اما اگر 


بضواهیم آن دخترك را دردست دو بوای‌ناجنس کر فتار بگذار یم اینهم 
بر لاف و جدان وشرافت است ۰ 

دارمانتال گفت : در هر حال بایدفکری برای او بکنیم . 

- چه فکری؟ 

کوش کن من عقیده‌دارم که شما در اینجا بآشيدو من بیاد یس 
رفته و بر گر دم باتیلد گفت 

شوالیه گو با وضع خودت‌رافر اموش کرده‌ای ؛ میدان ی که 
من مورد نظر نایتالساطنه نیو ده‌حتی کو چکتر ین‌سوء ظنی بمن ندار ند 
کمااینکه. دراین‌رو ز آخر 7زادی‌هاي بی‌حدو حصری‌هم بمن‌دادند. 

- درست‌است اما حالا جرم توهم کمتر ازمن نیست منیا گر 
مرا فرار داده باشند بدون شك شم بیش از هر کس‌ه-ورد نظر و 
وسوه ظن هتید و تازه من چطور میتوانم خود را داضی کذم که در 
اینجا بمانم و شما راکه ازجان خودبیشترده ست دارم ددمیان‌يك عده 
دشمن‌زها کنم . ئه باتیلدعز يم من اینکار رانمیکلم . 

هیچوقت کسی نغواهد گلت که شوالیه دارمانتال از ترس‌جان 
خود در بیفو لهای مخفی شد وزن‌خودرا یعنی [ نکسی راکه ازهمه دايا 
بیشتر دوستش میداشت درمیان يك‌عده‌دشمن رهاکرد . 

بوسه گرم باتیلد دهان شوالیه‌را مپروموم کرد ۰ 

بانیلد با لحن گرمی که بايك دنیاطنازی و دلربائی توام بود 
کفت : 

د شوالیه دز یز گوش کن برای خاطر من این فسدا کاری را 
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بکن مطتن باش که چیزی نمیگویند واطمینان داشته باش که ابداً 
خطری مرا تهدید نمیکند من‌وتو تانزدیکی‌های پادیس بر میگردیم 
مگر نه این تکه من بایدبروم وابن پدرخوانده خود راکه اکنون 
ازدوری من رنج میبردبه بينم گوش کن من‌وتو تا موتمارتر میرو بم و 
تو در ۲ نچا میمانی و من یکه وتنا بالہاس يك زن دهاتی وارد 
پار یس مش وما گر مر اجعت‌من از چهار ساعت بیشذر طول کشید ۲ نوقت تو 
هم بدنبال من ببادیس‌خواهی آمد تجر به‌های زیاد بما درس میدهد 
بله بزد کترين درسی که ما گرفته‌ابم اینست که بابد خیلی مواظاب 
خود باشیم وحتی بصمیمی‌ترین دوست خوداءتماد نگذیم . 

شوالیه راضی‌شدو [ نگاه آ نپا دو اسب خر یده‌سمت پادیس 
بر گشتندو در نزدیکی‌های غروب به مونمارتر رسیدند . 

و آ نوفت بس ازاستراحت‌معتصری باتپلدلباس زنی دهقانی 
پوغیده با زنبیلی که کمی مقداریءبوه در آن بود رو به پاریس نهاد 
درو ازه‌های‌شهر را سته بودند . درواژه‌بان دستی بصورت بائیاد 
کشیده گفت : 

- خانم قشنك نتر سید یکه در اینمو قم تكو تنهاآمدی : 

و بې اختیار سر داجلو برده بوسه‌ای‌ازصورت باتیلد برداشت 
باتیلد حرفی نزد وفقط خود داکمی عقب کشید . 

دروازه‌بان گفت : خانم‌خوشکل بادت باشد که زنی بخوشکلی 
شما هیچوقت نباید تك و ها بپاریس بیاید . 

باریس شهر عجیبی‌است . همانقدر که خوب است همانقدرهم 
نداست اعابت وداصالت را میغورد وزود:حایل میبرده 
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باتیاد لبفندی زده گفت : 

-۲ قاحالا که موقم بستن دروازه نیست . 

درو ازه بان گفت : ۳۹ نم آمر وز ازاول‌صبح با ندستور جنات 
تایبا لسلطنه دروازه ها را بسته‌اند پس شما خر ندارید و 

ازچه ؟ 

این دزد قطاعالطر بق باهمدستا نش‌از زندان فراز گرده 
و مام ورین قاپبا لسلطنه درد نیا لش هستند . 

گدام دزد ؟ 

خانم همان بپتر است که ندانید 

در این شهر عجیت ماجراهالی بو قوع یو ندد که اکر شما 
دهاتی‌ه۱ ازبك هزار من مطلم شوید دیوانه میشوید بله جوانی بود 
که میگفنند عليه شاه و نایتاللطنه توطثه کر ده‌است 

قرار بودکه دیشب محاکمه و امروز صبح اعدام شود . اما 
در نیمه های‌شب دیشب فراد کرد و تایب‌السلطنه هم دستور داد که 
دروازه‌های شپر را نه ندند اياب وذهاب عابر ین راکاملا تحت 
نظر قرار دهند و کنترل کنند . 

بانیلد گەت 

خوت این کنترل برای گسا نی که مبخواهند از باریس خار ح 
شو نددرست اما برای آ نهالی که میعواهند داخل شو ند چه‌معنی‌دار د؟ 

گویا درو ازه‌بان متوجه حرف باتبلد شد و کفت 

]خر خانم جناب ناي تال لطنه عقدده دار ند که این فرادری 


هنوز دریاد یس است . 
- من گفتم 5»اين کنترل برای[ نهائی که خیال‌داد ند ازپار بس 
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یرون برو ندید نیست امابچه سیب کسا نی ر | که ميخو |هند وا خل‌خو ند 
کنترل‌می کنندتازه دروازه‌بان‌متوجه حرف‌اوشده بود وپس ازاینکه 
سر فه بلندی کر د گفت : 

اکر خانم دنباصد ر نك داد د کسی چه مبهاند لابد آ نهائی 
که مصدر کار ند عقلشان ازمن وشمابهتره‌یرسد . 

خوب حالا در راباز کنید من بروم . 

هشود خانم امراکید نايب السلطنه است . 

آخه من چطورمیتوانم که شب را در یرون دروازه بمانم 

خانم من بروی چشم خودم شما را جای‌مید هم ۲ 

شب را در پیش جان نثار هستید وهروقت افسر نگهیان آمد 
و اجازه داد اابته شماآزاد میشو بد . 

درهرحال تا آمدن ايشان بنده‌اجازه ندارم که ا تکار را یکتم 

- افر نگهبان‌کی ميآ ید . 

معاوم نیست خانم شاید تاصیح نیاید و شایدهم ده دقیقه 
دیلگر برسد چونکه او علاوه بر این دروازه بجاهای دیگر هم 
سر همز زد ۰ 

در همین»و قم که [ نها مشفول این گفتگو بو د ند همهمهای‌از چمد 
قدم آ نطرف تر شنیده شد . 

دروازه‌بان نگاهی بشت سر خودکرده گفت : بله تشر یف 
آوردند وحالا تکلیف شما ۰ماوممیشود . 

آفسر نکهبان باچندنفری با مد . در تار یکی نيه روشن‌اول 
غر وب تمیز دادن صورت‌همراهان افسر نگهبان ممکن :بود ازصحبت 


های[ نپاجارو ججاای نیا شده ود و لی چیزی از این تان ماپو ‏ 
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نمشد دروازه بان دو ناده تکرار کرد : 
خانم افسر نگهیان آمد ٠‏ لطفا شما چند دقيقه در اینجا 
توقف مغر مایید تا من خدهتشان عرض کنم . 
درو ازه‌بان ایثر اگفت وچند قدم بطرف اسر بگهیان‌رفت و 
و اظهار داشت : 
-ذن‌جوافی میخو اهد بدرون بيا ید 
افسر نگوبان که سر کر صحبت با آن‌چند فر بود توجهی بحرف 
دروازه بان نکرد درواذه‌بان دو باه گفته خود را تکرار کرد . 
افسر نگهبان که کویا تازه متوجه حرف اوشده بود باذبانی 
اکنت‌دار گفت: 
چه گفتی يك خانم ! 
بله يك خانم جوان ؛ 
چطور ؛ بك خانم جوان ؛ خیال دارد داخل شود ؛ کسا 
است  ٩‏ 
- قربان هرض کردم که دریشت در ایسناده اجازه ورود 
می خواهد . 
- پس‌چرا ممطل کرده‌ای_ بکوداخل شود . 
دروازه‌بان در کوچکی را که دروسط در بزرك دروازه بود 
باز کر ده گفت : 
خانم بفرمالید . 
بمعض اپنکه‌پای بانیلد بداخل شپررسبد . یکی‌از [ نهائی که در 
کنار اف نگهبان ایستاده بودند فریاد زد : 
-» باتیاد؛ دخترهزیزم توهستی ! 
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این صدا از بوا پدرخوانده‌باتیلد بودکه خودرا بسمت او 


میا نداخت افسر نگیبان بشنیدن‌اسم بانیلدرفر پادزد : 
ب اوہ آ لپا را بگرید . همین‌ها فراریان هستند . 
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فصل‌پنجاهم 
گر فتادی باتیلد 


د بنطر یق باتیلدو كتا بدارو نانت دستگیر و دريك طر ةة العين 
در يکي ازاطاقهای‌سر بازان‌ز ندا نی شد .د وافسر نگهبان خم ار کت 
کرد تاجریان دسنگیری] تهاراباآب وتاب زیادی‌عرض تایبا لسطته 
برصاند . ۱ 

نایب‌السطتنه در اتاق کارخود بود و همینکه‌ازجر یان مطلم‌شد 
دستورداه که 1 نپا را بحضورش بیاور ند 

فرار شوالبه‌دارمانتال بیش از نچه تصور میرفت سروصدا 
کر ده على الخصوص که مردمقتل‌ر س پلیس ومعاون اورا هم مر وط 
بایثقر از میدا نستند . 

شایعات زبادی درافواه بود .گفته میشد که در نیمه شب عده 
زبادیازطر فدار آن‌دو ك‌دو ماین بیاستیل ر بخته پس از کشتنر یس پلیس 
ومعاون اوشوالیه دارها نثال ورفقایش را فر ارداده‌اند» 

الته اینپا جزشایهات چیزدگری نیود و خوانندگان ماخوب 
از ماچر ای امر مطامند . 

هنکامی که کتایدارو بائیلد و نانت رو باطان تایبا لسطته 


آوردند او باشدت عصبا نیت در اطاق قدم‌میز د . 
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يك شمم بلند خوش بو در اطاق میسوخت, نوریکه از آن 
ساطم بود کاه گاه بصو رت نایب الساطنه میافتاد وقیافه وحشت‌انگیزی 
بوی‌میداد ۰ 

نایب‌الساطنه هیچگاه تا این اندازه عصبانی نشده بوده قتل 
ديس پلیس و معاون او : غبت دو بوا ؛ طفیان و انقلاب عمومی ۱ 
نمیدانست که اینها را چطور جواب بگوید . درستاست که دو بوابا 
اطلام او بسفارت انکلستان میرفت اما همین بی خبررفتن او دلیل 
براين بو د که کاسه ایز بر کاسه است ۰ 

نایبالساطنه دستور داده‌بودکه چندا کیپ سريم السیر حر کت 
کند ودوبوا را ازهر نقطه‌ای که‌هست بر گردانند » اما دو وا خیلی 
زد نگتر از آن :ود که نا يب الساطنه تصورمیکرد ۰ او قبلاپیش بینی کرده 
وراه را عوضی رفته بودولذا فرستادگان نایب‌الساطنه بدون اغذ 
کوچکترین نتیجه‌دست ازپا در از تر باز گشتند . 

ارنك او درمنتهای عصبانیت بودکه بانیلدو کنا بدارو نانت‌داخل 
شدند . 

تایب السلطنه بدیدن نہا بالحنی که شدت خشم وفضب او را 
میرسانید گفت : 

خوب ایاست باداش خدمت من ؟ 

خانم مکر بشما سفارش نکردم که درصددتوطته نباشید ٩‏ 

آیا بد کردم که باحترام پدر تان در خواست شما را 
قبول کردم ۰ 

باتیلد بآرامی تمامگفت : هنظور جناب نایب‌السلطته را 


نمیدا نم ۰ 


9۵960۵ 


نايب‌اللطنه خنده وحشیانه‌ای نموده گفت : 

- هجب یعنی ۲ نقدر ساده‌اید ٩‏ بسیار خوب‌من بشماعرض‌خواهم 
کر داقلاشما بکو ید به بینم که چطور و توسطچه |شخاصی فرار کرهه‌اید . 

پاتیلد باهمان‌اهن سایق پاسخ داد : عالیجناب موضو عفراری 
درمیان نیست » بلکه دیشب در نزدیکی‌های صبح از طرف ریاست 
پلیس آمدند وما را آزادکردند حتی تا ده فر سی پاریس‌هم ما از 
آژادی خود اطلاع نداشتيم » 

- چه کسی باث.ا بود؛ 

- ما اور نشناختيم. 

- شوالیه‌در کجا است ؟ 

- نم‌توانم ایثرابگویم» 

- خوب اگرشما ۲ زادشده‌اید بس چرا شوالیه مخفی شده و 
شما چرا باین لباس در آمده‌اید و 

- درمواقم آزادی بماگفتند که بایستی بپاریس بر گردید و 
دستورا کید جناب تایبا لسلطنه است واینکه من بپاریس آمدم‌بر ای 
این بود که پدر کوچك خود ( اشاده به کتاب‌داد ) و کلفت خود 
دا رم ۰ 

- پس چرا جای شوالیه رانشان نمیدهی ! 

- برای اینکه حالا دانستم که بدستور شماماد|آذادنکردهاند 
یعنی اکر استقبال شما با ما ضر از این .بودبدون‌شك معل و مأوای 
اورا بشما نشان میدادم ۰ 

شما کی دوك دوماین را ا ۹ 

- من اصلا اورا ندیده‌ام و نمیشناسم ۰ 
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- چطور مرتوانم بحرف شما اعتماد كنم ؛ 

- 7قای نایبالسلطنه بروح پاك پدرم قسم‌میغورم که من‌ابداً 
از نقثه فر ار مطلم نبودهام » 

مثل ابن بود که این‌حرف آب سری بود که بر آ تش خشموغضب 
تایبا لسلطنهر بخته شد . تایبا لاط:4 لحظه‌ای دراطاق‌قدم زد و فکر 
کرد آنگاها :تاد و گفت : 

- خوب بفررمانید به بینم شما دو بار بز ندان رفته‌اید بار اول 
ساعتی بوده بعد ببرون آمده‌ید . بهن پگو ګید ببینم برای چه ازز نهان 
بیرون رفته اید وه‌نظورتان چه بوده و چه کسی‌را ملاقات کرده‌اید ۱ 

آقای تایبا اساطنه بدیدن یکی ازدوستانم رفته بودم تا 
از او بر ای‌نجات شواایه کومك بگیرم. 

س این‌دوست که بو دولا ددوشی‌دوماین با دوك دور بشبلیو؟ 

س خير ندیمه دوشس بود ۰ 

- ازدست این ندیمه چه کاری ساخته ود. 

این خانم از اسراری اطلاع داشت که ممکن بود این اسر اد 
باعت نعات شوالیه شود . 

نام این خانم چیست ٩‏ 

مادموازل‌دلنای ندیمه دوشس‌دوماین ! 

ب خوب چه کردید؛ ازاسراراو استفاده کروید . 

- خیر ه#مکن نشد . 

چطور ؟ 

- اجازه بدهید همه ماجرا را از اول تا خر تعر یف کنمو 


آ نوقت بدون اینکه منتظر جواب نابالسلطنه شوده همه ۲ نچه را 
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که برسر اوودلنای آمده بود تا مراجعت بپادیس وجدالی ازدلنای 
و بر گشتن بز ندان ۲ نچه میدز نست تعریف کرد ۰ 

ناء السلطنه سری تکان داده گفت : 

.بسیار خوب دخترك حرف ترا باور کردم خانه این دوشس 
کجااست ۲ 

باتیاد "درس خانه مادموازل دلنای را دادنایبا لسلطنه چند 
نفر از مامورین خود را صدا زده دستور دادکه فوراً رفته دلنای را 
بیاور ند وخود نبزازاطاق خارح شد دراثتای یرون دفتن گفت : 

۔شما دراین‌جا بمانید تا وضتان روشن‌شود 

بمد ازرفتن تایبا لسلطنه کتا بدار درحالی که می گر وت دست 
های باتیلدرا بوسیده گفت : 

دختر جان خدا مرا بکشدکه من باعت گر فتاری شما شدم. 

اما باتیلد] نقدر نگران بودکه توجهی بحرنهای او نداشت 
نگرانی بائبله ازجپت شوالبه بود زیرا می دا یات که درصورت تا خير 
زیاد شوالیه به پاریس برمیگردد وفوراً بز ندان میافتد وهیچ راهی 
هم برای اطلاع دادن بوی بنظرش نمی رسید امانایب السلطنه از 
گرفداری باتبلد دم دروازه تقریباً متوجه شده بود شوالبه در کجا 
است و بیر ون رفته ده نفراز بپترین سواران خود دابرای دستگیری 
او فرستاده بود . 

تایبا لساطنه مد ازاین کار بدرون اطاق مد و احفه‌ای 
طول نکشید که مامورین‌او آمده گفتند که خانه خالی است و کسی در 
آن نبوده است . 

ناییالسلطنه_ دستوردادکه باتیلد و نانت و کتایدار درهمان 
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فصر خودش زندانی باشند وبا عجله‌ازاطاق بیردن آمد . او دد 
این بار تصمیم‌داشت که بهر قیمتی‌شده دو بوادا قبل‌ازخروج اذفرانمه 
دستگیر نها یدز بر! بوی نابت شدهبودکه دست دو بوا دراین‌کار دخیل 
بوده است , اما نمیدانست که‌علت قیبت دلنای‌چیدت ؟ 

با دانای‌رفته بودتاماجرادا باطلاع دوشس برساند ؟ 

ایا بعد ازا نجامعمل بدست‌دو بو ! کشته شده‌بوده 

در خلال همین امر بوی اطلاع دادند که بطوریکه همسایه ها 
میگو بند کالسکه‌ای دم درخانه‌او ایستاده چند نفری نةا بدار بدرون‌خانه 
آمده دیرا بزود دجیر برده بوو ندوسر وصداهائی‌هم از نز اع‌وم راقعه 
درداغل خانه بکوششان خورده بود. 

ابنپافکر اورا بیشتر از هرچیز مشوس کرده بود و بحقیقت 
امر پسی نمی برد ذیرا از عشی آتشین دوبوا تسیت بدلنای بی 


خی بوده 
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فصل ويچا و و یکم 
دستگیر یشو اله 


درب دروازه سن دبس باز شد و پانزده نفر از تفتکداد ن 
نایب‌السلطته_بازرق وبرق تمام‌غارج شدند . 

ثایب‌السلطنه دستورداده بودکه تمام‌غانه‌های اطتراف را 
جستصو کنند و1 دو فرسضی جوم این تفعص رز ادامه دهند . 

سو اران اد قت‌ز باد شردع با واد سی کر دند تا ایننکه بمو تم ار ار 
رسیدند . 

شوالیه دارمانتال درمیکده‌ای که‌مشرف بچاده‌پار یس بوداطاقی 
گرفته در نپایت بی‌صبری انتظاز با تیلد. را داشت .هنیگامی که‌مأمودین 
نایب اساطنه بش در ره د ندچند ساعتی (زشب مسگذشت . 

میغانه‌چی مر دی بودچاق کو تاه ند که و کو پل نامداشت . 

کو بل خواب بود و بصدای درب میغانه ازخواب يدار شدو با 
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خو دکفت : 

بازچه خير است؟ 

شواليه دارمانتال که بدیدن [ نپا ناراحت شده بود سراشیمه 
از اطاق خودبپالین آمده و در همان‌موقمی که کوپل میخواست در را 
باز کنداو دستی به‌شانه|و نهاده و بادست‌دیگر کیسه‌ایر | که بقیه سکه‌های 
طلا در آن بوددردست وی‌نهاد و گفت : 

داداش دررا باز نکن . 

میغا نه چی‌نگاهی بکیسه پوو نگاهی بچ ېر هدوا ايه کر ده گفت : 
- بنظرم که این آ قا ران در آمقیب‌شماهستند. 

ودرحالی که کیسه بول‌را بچیب میناد گفت : 

۲ خرچطودمیشودکه درراباز نکنم . 

شوالیه افزود : من حاضرم که ده‌برابر این میلغ دا هم بشما 
بدهم ۰ 

«مامله خو بی است 

بله معامله خوبي است بشرط اینکه جان مرانجات: ه,د 

مطمتن باشید من خوب کارخودم را بلدم بیا/یداینجاوسیس 
دست او را گرفته بانتهای سالن میغان» برد و دری را کشوده 
کھت : 

- داحل شو وازیلکان پائین برو در انتپب‌ای‌پلکان دری‌است 
بافشاری نرا باز کن وه‌ستقیماً جاو برو :۱ نجات پیدا کنی. 

شوالبه بدر ون رفت و در همین موقم صدای کو یدن در شه ید تر 


شد . کو پل بسمت درمیخانه دوید و آنرا باز کرد . چندنقر ازسوادان 
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نایب| لساطنه بدرون[ندند .کوپل درحالیکه تمظیم بلند الااتی 
میکردگفت : 

- آقایان خیلی معذرت میغواهم که خواب بودم و نتوانستم 
زودتر شر فیاب شوم . 

ریس تفنگداران بالحن خشگی گقت : 

بت درایتجا کیست ؟ 

- میغانه‌چی خوددا بنفهميزده گفت : 

- کاپیتان معترم ساقا که کارو کاسبی‌ها خوب بودننه ماد لیس 
اینجا بودو لی‌حالا دیگرمشتری‌چندانی باینجا نمآ ید و روز تاشتها 
دستمان راروی دستمان م‌گذار بم . 

احمق میگویم‌چه کسی درانجا ات ؟ 

منغظور صر کار نابت را يچم عرس کردم که کسی در 
اپنجا نیست + 

- خودت تنهاه‌ستی؟ 

- بله قر بان خودم تنهاهستم؛ممکن‌است تفحص کنید بنده خودم 
تنهاهستم اینجا] نقدر ها درآ مد ندار د که کسی را پیش خو دهان بیاود یم. 

کابیتان تفنگدادان رو به دو نفری که دردو طر فش! بس اده بودند 
ەو ده گفت : ۱ 

شوب اپنجا رابگر دید . 

کوپل گفت : 

_صعیح حالا ملتفت‌شدم؛ جناب تایب بسر تان قسم ادا كسى 
در اينجا نیست ۰ 


اشکالی ندارد . ابن میغانه محقر من در اختبار شما است و 


-۵71۲- 


هر قدر که میل دارید میتوانید بگردید اما بحرف چان ‌نثار اطیمنان 
داشنه باشید, 

می‌در قدیم‌هم لباس‌شابودم دا لوی کبیژ (لوی‌چهاددهم) را 
رارحمت کند در نیردیکه با اطر یشیها ميکر دمن شر کت‌دا* تم ۱ 

بله ۲"ةای کاپیتان سال وزمانه عوض‌شده بحرف هر کسی نه:شوه 
اعتمادکرد ولی مطمتن باشید من خلاف خدمتتان‌عر ض نکر دم . 

7 ندو تفر تفشگدار بدستور_کاپیتان تفدگدار ان شر و ع بازدسی 
کردند وا ی از کسی ندیدند . 

اءایتکی از آ نها درحین مراجمت شالن بسته‌ای لباس زنانه 
همزاه داشت و بمعش اینکه به‌فرمانده خودکه هنوز در کنار کویل, 
ای-تاده و در سید گفت : 

- جناب سروان این‌اباسهارا دریکی از اطاقهای بالا بطور 
نامر تب دیدم وعلاوه بر آن درروی میزمقداری غذ1 ويك بطی‌شر اب 
دست نخورده دیده‌میشود که نشان مید هد تاقبل‌اژورود ما کسی در 
۲ نجا نوده . 

کوپل ازشندن این حرف متوحش‌شده گفت : 

- قر بان ازور ست سر تان قسم که خلاف خدهتتانعر ض امیکنم 
الآن مدت کپفته است که چشم‌من بيك آدم‌نيفتاده است . من[ نهارا 
برای خودم ترتبت دادهام . 

افسر مذکور گفت : تو إلآن میگفتی که در موقع‌و رود ما 
خواب بوده‌ای . 

میغانه چی دست و بھی خودراگم کرده بالکنتز بان گفت : 

- آقای کا پتان مطمگن بايد که خلاف خدمتتانعرض نمرکنم . 


#7 


من‌هیچوقت عادت‌نکردهام که درد غ بگویم خصوصا بيك شخص نجیب 
(راده مثل شماکه نماینده شخص محترمی مثل عالیجناب نایب‌الساطنه 

آقای کاپیتان ممکن است که خودشما تشریف بر ید واز نزديك 
مشاهده فرماید ب» بینبد چطور بهتان میز اند . 

واقعاً که انسان از بمضی ازحر فهابددی ناراحت میشود که 
میغو اهد از خجاات نزمین فر ورود . 

من اگر بجای شما بودم این سر باز راتنبیه کافی‌میکردم تا او 
باشد وایطور باحیئیت افراد باژی نکند . 

کوپل مثل ماشین مرتیاً صحبت میکرد ولی افسر تفنگداران 
کوچکتر ین ی بحر فهای او نداشت و تمام فکرش متوجه ایسن 
مطلب بودکه چطوردستور ناباسلطنه رااجراکند زیرا او تردیدی 
نداشت که شوالیه دراین م.خانه‌است ولذا حرفهای کو پل رابه تندی 
عطم کر ده گفت : 

- لیاس زنانه‌هم مال خودشما است ؟ 

کوپل گفت عرض کر دم که‌صایق براین ننه . ۰ . 

وی نتوانست که حرف خووزا ادامه دهدو کاییتان تفنکدار ان 
دورشده بود ۰ 

تمام گوشه و کنار میضا نه جستجوو تفحص‌شد و بالاخره‌مآمود بن 
دون اخذکوچکتر ین نتیجه‌ای باز کشتند .و اما شوالیه داد مانتالو قتی 
که از آن در بدرون رفت از پاکانیسر ازیرشدوطبق دستور کو پل راه 
دهلیر راگر فته از نقبی که در پنجاه‌متری میخانه بودسردر آودد. هنوز 
تفنگداران نایبالسلطنه جستجوی خودرا! پایان نداده بودند که اواز 
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نقب_پیرون آمد وازیشت تخته سنگها ودرختها عبور کرده‌در تاریکی 
شب خودرا پنهان کرد ۰ 

همینکه سر باران رفتند اوازیناهگاه خودبیر ون آمده بسمت 
میغانه رفت کوپل هنوز درب میغانه ر نبسته بودکه شوالیه بدرون 
آمد و بمحض دیدن کو پل گفت : خوب رفیق ممنونم و بقولی که‌دادهام 
عمل میکنم توهم بگوبه بینم چه حرفی زدنده 

خوب رفیق ماکه ترا نجات‌دادیم اما بگو ببینم چه بامبو لی 
زده‌ای ۶ بنظرم کارت خیلی خراب است ,راستی نگفتی خانمت کجا 
است ؛ اورا کجا فرستادی ؛ چطور من ندیدیمش ۰ 

- کوش کن کو پل من میخواهم حقیقتی‌را بتو افشاکنم . 

امن کاملا کر هستم . 

نه بای کوش شنواداشته باشی و بشنوی . 

- بیارخوب پس لال هیشوم . 

۔ بله باید لال باشی امابشنو » تو کاری کردی که من بتوایمان 
دارم و با اینکه يك شوالیه هستم نشناخته دست تر امیفشارم و بدوستی‌ات 
می پذیرم . 

من‌يك آدم محكومبمرك هستم که ازز ندان‌فر ار کردهام. 

شوالیه ادامه داد : بله‌رفیق من بك محکوم باعدام هستم که 
فر ار کرده‌ام. 

شرالیه توقم داشت که کویل از شنیدن ابن حرف دوچاد 
حبر تی شوداما ادهمچنان با خو نسردی گوش میداد. 

شوالبه ادامه داد : بله دفیق من يك محکوم باعدام هستم که 
فر ار کرده‌ام نمیدانم_بحرفهای‌من توجه‌داری‌یا نه ؟ 
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کو پل درحالیکه پیپ حودداآتش میکرد زیر لب زمز مه کر د: 

- حرفت را بزن داداش اینکه افتغار ندارد منهم‌دو بارمجکوم 
بمرك شدم و هردو بار ازچنك جلاد فر ار کرده‌امدفء» اول در ده سال 
پیش از ابن ؛-ود وجرم من فقتل اسقف بزرك شهر دنیس بود » در 
دقمه دوم ... 

شوالیه حرفش داقطع کرده گەت :کوش کن کوپل هرچه‌هستی 
من ترا بدوستی بر گز يدم وبا امتهانی که دادی‌بمن ثابت شد که خبلی 
مر دانگی داریو خوب‌میتوانی که د موقم‌مناسبی با حوادت بجنگی ومآ ل 
آنديشي کنی . 

خوب‌بگو منظورت چیست؟ 

. میدانی که من زن خودرابباریس فرتتاده‌ام 

تب عجب › من چه‌ميدانم ؛ 

کی اینکار داکردید» 

چب جطور خودتان اینجاه‌تیدو زنتان را.بار یس فرستاده‌اید 
چطور شما امیدا نید که باریس جائی نیست که کسی بتواند ز نش‌راتك و 
نها با يجا بقر ستد 

برای همین استکه ناراحتم کوپل من از تو کومك میخواهم 
تو باید بوسبله‌ای مرابیادیس برسانی وآ نوقت ۲ نچه را که و عده‌داوهام 
ور هما تجا تقدیم خواهم کرد 

حرف از پول نزن اینکارها را که نمیشوده‌عامله کرد. 

خلاصه وب کلام را بگو تا من بفهمم . بنظرم »یغراهی که 
قاچاقی یازیس بروی ؟ 
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بله استاد کو پل خوب حدسی زدید . 

سخوب اینکه عزا ندارد. من ازيك راه‌راست وصاف‌و خوب 
ترا باریس می بر ۰ 

جطور استاد ازکدام را ؛ 

- ازفاضل آب شهر ؛ 

مل اینکه خوب حرف زدی اما ... 

اما ندارد من بك ساك خوب دارم شا لباستان رأ در 
می‌آورید ودر آن میگذارید و آندقت پشت خود می‌بندید وددآن 
طرف مجرا :می در همانجاگی که مرخواهید بپردن بیائید آنرا 
هی پوشید . 

-راست کفتی پس من ز فتم استادجان منتظرم باش که بد یدنت 
بیایم درغیاب من اگر خانم آمد باو جا بده و بذیرائی کن تابر گردم 

البعه آ قای شوالبه مطمئن باشید . 

شوالیه اینراگفت و نورا از میغانه بیرونآهد رو بجانب 
پار یس نهاد 

تصمیم شوالیه این بودکه ازمجر ای‌فاض لآ ب‌شهر بداخل برود 
اما درش بگذشتن از این.جرا بسیارسخت بود چونکه علاوه بر قار یکی 
وظلمت زیاد مجرایعید نیودکه حشرات ذیادی درراو. باشند و لذا 
تصمیم گر فت که تا فردا اول صبح صبر کند . 

هواکم کم روشن شد اما بر خلاف تصوروی ورود بشهر از 
این مجرا امکان نداشت چو نکه آب بشدت وسرعت سراز بر بود و 
مازه" اکر خود را بآب میا نداخت هید نبود که با فشار آبی که در 


رود سن جاری بود برای همیشه اززندگانی معروم شود . 
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حال که کاردا ندینگو نه میدید افسوس میخورد که‌چر! همان 
شب اقدام نکرده وداغل شد نشده‌است چونکه از حصار شپر بپتر 
می توانست بگذرد وخطر آن تقریباً احتمالی نبود . 

دروازه پاریس درتمامروزمثئل سابق بسته بوده 

چند نفری از دروازه بیرون آمدند وبالاغره هوا دو باره 
:ار يك شد » 

شوالیه بدم دز وازه رفت . دروازه‌بان شنیدن صدای‌او از 
بشت در گفت ٤‏ 


-عبورهمنو ع است . 
"شوالیه با لحنی که ازشدت یم و هر اس‌میلرز ید گفت: 


باز کن ازدیدن من نفع زیادی بتو میرد 

دروازه‌بان لای دررا باز کرده وهمیتکه چشمش بشوالیه افتاد 
با قیافه‌ای بهت زده کقت : 

چه تقعی ؟ 

شوالیه کفت : 

وآنهم اینکه فوراً مرا بنزدنایت| اسلطته_ بر ید وددازای 
کار يك انام شایسته بگیریده 

دروازه بان او را نشناخت و از شنیدن این حرف بشگفت 
فر و رافت . 

شوالیه افرود : من همان کسی هستم که از زندان, فر ار 
کرده ام . 

دروازه بان بشنیدن اینحرف بادستپاچگی تمام گفت : 


شوالیه ؛ شوالیه دارمانتال 


-6۵۸- 


- له من شوالبه دارمانتال.هستم وفورآمرز بنز دنایب‌السطنه 
ببر بل . 

درو ازه‌بان درحالی که شمشیر حودرا ازغلاف کشیده و آملده 
دستگیری‌شوالیه بو دکفت : 

- بس شمشیر تان رابمن تحویل دهید . 

۳ خير شمشير م را نمیدهم . 

شما بايد دراینجا بمانید تاافس‌نگهبان بیاید ؛ صبر کنید تا 
سر کرو هبان‌را صدا كام ۱ 

ارروی" خودرا بر گرداند که سر گر وهبان راصد[ کند ۰شوالیه 
ازاین غغات استفاده کرده بابك حر کت‌سریم بروی!ه پر یدو قبل‌ازاینکه 
نگهبان ند بت بخود آ یدبا يك‌ضر به دشنه اور ااز بای‌در آورد. 

شوالیه جسدنگهبان رابگوشه تاریکی کشوده فوراً کلاه و لباس 
خودرا با اوعوض کرد و ۲ نوقت درسرجای او ایستاد . 

هنوز ازفشاد التها بات‌روحی بیرون‌نبامده بودکه صدالی در 
تاریکی شنید ۰ 

این صدا از کر وهبان نگهبان بود که جلومیآمد. 

گرو هبان نگپیان با صدای بلندی نگهیان مذکور را صدا 
میکرد ۰ 

شوالیه خوددا بگوشه‌ای کشید تا ازیشت بايك ضر به کار این 
یکی راهم بسازد وهمینکه کرو هبان مذ کور ازجلوی او ردشد با يك 
خیز خودرا بروی وی انداخت وهنوز صدائی از دهان این بدشت 
نیز در نيامده بودکه ازیای در آمد. 

شوالیه باعجله‌زیاد جیب‌های اورا تفتیش کرد کاغذی بمهر در بار 
نایب السلطنه_بدستش افتاد . 


در این کاغذ اسم شب که شمشیر بود قید شده بود . شوالیه 


-۵76- 


بمعض_ دریافت این کاغذ بحدی خو شحال‌شد که گو با گنجبنه گر | نبهاگی 
رایافته است . 

نەش این فلکزده‌هم بروی‌نمش سر بازقیلی جایگرفت و ذر 
همین هنگام درتاریکی‌شب برق سر نیزه‌نگهبان دیگری‌در خشید 

شوالبه باخودگفت 

ينظ رم که | ین لاشغور ها تمام شدنی نیستند . خوب بابد کارا ین 
یکی را هم بسازمو فرار کنم 

سر باز سوم هم مئل آآن دوتای دبگر ازبای درآمد و ۲ نوقت 
.او سر و وضم خودرا آراسته با قدم‌های بلند نمت مرکز شهر 
براه افتاد . 

دد ادلین بحت اسم شرا گفته گذدشت ۲ 

احظه‌ای بعد شواآیه .یشت درب قصر تایتالتاطنه بود . 

شوالیه افسر نگهبان قصرر! خواست و برای| ینکه شناخته نشود 
کلاه خودرا یامن کشید. 

احظه‌ای مد افسر نگهیان حاضر شد. 

شوالیه اسم‌شب دا باو گفت و فزود : 

.- من ازطرف شخص شاه [مده ومیبایست که تایبا لسلطتهر | 
ملاقات كنم , 

- نایتالسلطنه در اطاق کار خودبودو هنگامی ک٩‏ إفسر نگهبان 
باو اطلاع داد که شاه کسی را بعلاقات او فرستاده کمی بفكر رفت و 
گفت : اورابنزدمن هدایت کنید . 

شوالبه بدرون اطاق ]مد وافدر نگهبان خارج شد . 

تایب| لسلطنه بر ای ایشکه عظمت و ابهت خود را شان دهد 
بدون اینکه سررا باندکند همچنان که بدفترچه‌ای مینگر يست گفت: 
غرماید 


- 6۷۰ - 


- عالیجنات ده را احضار نو موده بودید شر فیات دم 

این حرف سبب شد که او سر خودر ا بلند کنددو لی نمض د بدن 
وی با دست‌پاچگی ولکنت ز بان گفت : 

- آره - این ... شوم هستید؟ 

شواایه بالحن ۲رامی کفت 1 بله‌من هسام عالیجتاب ۳ 


-۵۷- 


فصل بنجاه‌و دوم 


آ نچا که تقدیر کار خود را می گند 


میدا نیم که باتیلدو کنا بداردو نا نت بهاستور نایبالساطنه 7و قیف 
شدند . تایب السلطنه دستور داده بود که آتها رادرهمان قصر وق 
بگاهدار ند . وضع زندانیان ما هیچ شباهتی بز ندانپای‌دیگر نداشت 
هنی آ نپادر حقیةت درد ند ان نبودند . وضع آنهاکاملا خوب بود. در 
این چند ساعتی که از توقف ۲ نها میگذشت همه کو نه‌وسائل‌پذیرائی 
واستراحت برایآنها مهیاشده بود . نایب‌السلطنه بقین‌حاصل کرده 
بودکه باتیلد درفرارشوالیه دست نداشته ومطمثن بودکه این‌دخترك 
باو خیانت نکر ده است و لذادستورداده‌بودکه درهمان قصر او اطاقی 
در اختیار این پدر خوانده ودخترو کلفت او گذارند و وسائل راحتی 
آنها رانأمین کنند . 

او عقیده‌داشت که شوالیه درهر کجا که باشد برای‌نجات باتیلد 


-۵۷۳ 


شخصا خواهد آم ولذا تا انداژه‌ای‌خیالش از بابت‌اوراحت‌شده بود 
اما یك چیز اوراناراحت کرده بود و آن خیانت دو بوابسود » بقیده 
نایب! لسلطنه مقصر حقیقی‌دو بوا بود وتمام اين قتل‌هاو آدم کشي‌ها در 
فتیجه نير نك ودسیسه او بوجود آمدة بود . ۱ 

نایب | لسلطنه از جای بر غات و طبا نچه ای را که‌در کوشه میز بود 
بدست گرفت . شوالیه که خوب حرکات او را در نظر داشت 
گفت : 

عالیجنات بنده_کاملا تسلوم هستم ناراحت نباشید . اينکه 
خدمت رسیده‌ام ازاینجهت اصت که مطلبی دا بعرضنان پرسانم زیرا 
مآمورین زندان نمیگذار ند که در خواست های زندا نییان بسع 
شما برسد . 

نایبالسلطنه _ بتلدی کفت : چه‌حرفی داری ٩‏ 

ب عرض «ختصری ۰ وبمد از[ نهم كاملا تسلیم‌هستم . 

- فرماند . 

- آقای نایبالسلطنه شما خوب مر امیشناسیدومیدا نید که‌چه 
خدمت کر انبهاگی به پادشاه‌مفقور پدر اعلیعضرت کر ده‌ام. ۱ 

نایب السلطنه سرخود را تکان داد و شوالیه بگفته خود 
ادامه داد : 

- و قبول می کنید که کسی که جان خو درا نگو نه بخطر میا نو از 
وفرانسه را نجات میدهد هیچوقت خائن نمیشود . 

بت منظورشما چیست؟ 

- منظوراینست که مرا بجرم خیانت بفرانه اعدم نکنیدچون 
من_تمیتوانم این ننك‌را باخودبگور برم . 


بر ۳۳ 


ب پس باینضل شما ‏ چه میتوان نام نهاد ؟ 

ات عالیعناب 1 این حسابشخصی بوده . بای حا بی بو ده که من با 
شما داشتم اطمینان‌دارم که شما این‌شهامت را دارید که‌عرایض مرا 
« ول کنید . 


- میغواهی بگوئی که نظر توخیانت فرانده نبوده است ٩‏ 

- مطمتن باشید خیرعالیجناب . 

- پس و بامن‌حساب داشتی ۲ ` 

- بله هالیچناب ١‏ 

- خوب بغر ض که چنین باشد نمیگو ئی که چه دشمنی بامن‌داشتی 
ومن بتوچه کرده‌ام . 

- شما مرا از کار وحرفه خودمعزول کردید . 

شما میغواهید بگو ثيد که نایبالساطنه‌ر وی بغ صو که که بمن 
داشن‌مر | بز ندان انداخته محکوم باعدام کرده است . 

بله آقای تایبا اسلطنه جز این چیز دیگری نیست‌من | ینطور 
استتباط کر ده‌ام . 

- ولی من اینطور تمیزداده‌ام که شما با دوك دوماینو یاران 
او رابطه داشته‌منظورتان ازر بودن من ستوطشاه‌و حکومت‌و بالاخره 
لط اسپانبا "بوده است . 

- عمالیجناب همین موضوع مرا ناراحت کرده است ؛ من 
۲مدهام که ازشما استدعا کنم که کلمه خیانت‌دا از کنار اسم‌من بر دارید. 

- ]اوقت بگو بم که شوالیه دارمانتال ,جرم‌خدمت‌ونداکادری 
مهکوم شد ؟ 


خر 0[ توقت بگو ید که او :مات نقص عقل درزندان خود 


کشی کرد . 
- 0۵۷۴ 


-قای. نایبالسلطنه من دوست ندارم که اعمال ورفتار هم 
مورد شماتت هموطذانم قرار گیرد» 

شما برای‌خاطز ملت فرانسه » برای اینکه نل جوان کشور 
درس خیانت نگیردکلهه‌خیانت‌را از کنار اسم من بردارید. 

نایب‌السلاطنه احظه‌ای فکر کرده گفت : 

پس شما انقدر بکشود فرانسه علاقمندید ؟ _ 

بله هالیچناب وطنم را بی‌اندازه دوست میدارم . 

بسیار خوب با این خواهش موافقم دیگرچه مطلبی 
دار ید ؟ ۱ 

عرض دیگری ندارم چنانکه زن مرا زادکنید . 

ما بااو اداش همکازی نداشتیم. اومعکوم به همکاری با 
شما بود اما خوب توانست خودش دا تبر له ګند . 

- بسپارخوب اينك امیدو آرزو لی ندارم.ومیتو | نید که‌دستور 
بظرمائید تا مرا بز ندان هدایت کنند . 

تایبا اسلطنه کمی فکر کرد وسپس کفت : 

7ا مراجەت دو بوا شما درقصر من میمانید . 

با تبلد هم در همینجااست‌مامودین من تا نیمه های‌شب بر میگرد ند 
و تکلیف شما نیز ناآن ساعت معلوم میشود . 

تایبا لساطن» یکی ازمستخدمین خودرا صداز دودستوز داد که 
اطاقی در اختیار شوالیه بگذار ند . 

پس از آن ریس فنگداران خود را احضار کرده دستورهای 
م کدی برای حفاظات شوالیه دادو گفت که باتبلد را بنزدمن بیاور ند 
هنگامی که با تلد بحضور نایب| اسلطنه رسید غیلی خسته‌و گرفته بود 
ویکلی همه هوش وحواسش نزد شوالیه بود وای برعگس آونایب 
السلطنه خیلی باآ نوقتی که باوی مصادف شده بود اختلاف‌داشت ۰ 


-0۵۷۵- 


۳ یبا لسلطنه گفت + حوب مادمو آزل‌شمادیگر آزادید ؟ 
-قاعدتاکاری با شا نداریم . 
باتیلد انتظار يك‌چنین حرفی را نداخت و شنندن‌آن ابوت 
وصرت‌فرو رفت . 
نایب | لسلطنه که مج اورا دیدگفت ؛ بله شما]زادیدچون 
دیگر کاری بشما ندارم . 
باتیلد كەت : شوالیه همآزاد است ٩‏ 
نایبالساطنه گفت : در باره ایشان‌هنوز نمیتوانم حرفی بز نم 
وخوغیختانه خود ایشان نزدمن آمدند . 
آهی که از نهاد باتیاد بر آمد نایب السلطنه را پسگوت 
وا داشت . 
باتیلد بدنباله آهی‌سردکه ازسینه بر آوردگفت : 
پس او کر فتارشده است +" 
نایب اساطنه_باخو نسردی تام گفت : بله او خودش مد 
باتیلد گفت : پس‌این آزادی بچه درد من میخورد ؟ 
کو یا تایبا لسلطنه متوجه اتعرف اونشد وافزود : 
- مطمن باشید که سعی میکتم اورا نجات دهم . 
بآ قای نایب‌اللطنه تیثا میکنم که بابنده ا الصراحه صحبت 
کنید خواهش میکنم که کاملا صر یج وردشن بقرماتید .۲یا میتوانم 
پنجات |وامیدوار باشم ؛ آیا شما میتوانید قول قطعی بدهید که او 
را نعجات میدهید . 
درغیر ابنصورت تاکار از کار نگذاشته بروم وشاه را »ینم 
یت خانم دیدن شاه امکان ندارد . 


-1ءأی اوت | لملطنه کسی که محکرم بمر ك است و امیدی 


۳- 


یز ند کی ندادد بهر چیز کوچکی امتوسل_میشود میدانم که کوچکتر ین 
ایدی یات و زندگانی او نیست اما چاره‌ای‌ندادم . 

مفتارید خانم اکرهجله نکنید بپتراست . بارسیدن‌دو بوا 
موضوع حل‌مبشودومن‌عقیده دارم که کمی ضبر کنیده 


ين 
ا قای نایت‌الساطنه شمامرا بصبروعده میدهید حال ٣‏ تکه 


«رهر جا صبر براندازه يست . 
- این موضوع بسته بمیل خود شما است . درهرحال من 
وظیفه داشتم که شما ر|آذادکنم و مختارید که بهیدن‌شاه‌بر وید انه 
!مامیشواهم خدمتتان عرض کنم که بامفشوش کردن ذهن شاه ,آزادی 
خوالیه امکان ندارد : 
بائیلد دست بصودت نهاده زارزا ر گر بست : 


۳ E’, 


فصل پنجاهر سو م 


اکنون‌موقم آ نمت که خوانند کان‌عز یز خود دا بسراغدو بو" 
و همراها نش ببر یم تا[ نجا کهاطلاع داریم دشمنی وعنادآنها بددستی. 
میدل شده‌آن قافله کوچك باخوشحالی وسرور بسمت انگاستان دام 
افتاد دو بوا بطوری خوشحال بودکهحد نداشت و همین شادمانی 
وسرور غیرمتر قبه یك بی‌خبری‌مخصوصی در او بوجود آوردکه کاملا" 
بضررش تمام عد وما اينك شرح میدهیم : 

در پیش گفتیم که او باتفاق نو کرمحرم خود ودو نفر ازیاران. 
صبیمی و وفادارش جواهرت وسکه‌های طلا را برداشت و هازم. 
انکلستان بود درابتدای امر دوستّان اد هیچ فکر نمیکردند که وی 
ازدست نایب‌السلطنه فرارمی کند 


-۵۷۸- 


اما همینکه ماجرای میغانه میانه راه بوقوع پیوست و مر اسم 
آشتی عمل مدآ نها باصل قضیه بهتر بی بردند و تص.م گر فتند که از 
ین جر يان بنفم خود استفاده کنند ودر نتیجه روت ڏو بوا راتصاعی 

بدیپی است که این امر‌مستلزم دقت وممارست زیاد و شجاعت 
توتپور خارق‌العاده‌ای بود . 

برای آنا ازبین بردن دوبوا کار سانی بود ولی فبلیپ 
جرا خوب میشناختند واطمینان داشتندکه او به تنهائی ازعیده هرسه 
آنها برمیآ بد . ازطرف دیگر وجود دلنای هم خود قابل وجه بود 
ودر صور تیکهمیخواست بادو بو همکاری کنداو تا بود و شعص‌دبگری 
هم بايد که باو بپردازد . 

نو کر محرم دو بوا ابتدا باين امر داضی نمشد و ای‌بالاخره 
رضایت او هم حلب شد[ نپا تصمیم کر فتذ ه که این سه نفر راکه از 
.همان ساهت آشتی کتان در يك کا که‌سفر می گرد ند وفذارا باهم می 
خوردند و همچنین دريك اطاق می‌خوابیدند ازهم دیگر سواکنند و 
سپس يکايك را از بین ببر ند چون حمله کردن پاين سه نفر ولودر 
نیمه‌های شب واد اسط خواب هم که بود از عهده‌آنها بر نمیآمد . 

یك حر کت پی جا ويايك صدای بی موقم کافی بودکه‌یکی 
از ] نها چند لحظه زودتراز شروع عمل از خواب بیدارشود و همه 
نقشه [ نها را بهم بز ند . 

با اینوصف میپایست منتظر موقع. باشند چونکه کوچکتر بن 
اشتباهی همه[ نپا را از ین یبرد . 


بنج ساعت ازاین ماجر | گذشته و درتمام‌این‌مدت این سه نفر 


-۵۷۵- 


که یکی نوکر دو بوا ودو نفر دیگراز بهترین دوستان او بودند دږ 
فکر ومثورت باهم بودند تا اینکه ارابه برای هوض کردن اسب و 
رقم خستکی مسافرین درچلوی میغانه دیگری توق ف کرد . 

دو بوا و کاپیتان فیلیپو دلنای باطان‌معصوص رفته و بیشخدمت. 
دد بوز به میخانه چې دستوردادکه غذای شاهانه‌ای برای[ نپاببرده 

دراینجا وضع حوبی بدستآم دکه 

بس‌از گفتگوی سيار قراد براين شدکه‌مستخدم دوبوا بدر 
اطاق رفته دوبوا دابه ببرون بکشد وآ نوقت ندو کارو برا بسازند 
بپ #دمت بدم اطاق رفته: اظپارداشت که عالیجناب یکدقیقه تشر یف 
بیاور ید واين حیوان دا به بینید . 

دو بواگفت : 

کدام حیوان . 

قر بان مثل اینست که اسبهای ارابه خودمان ازاین‌اسبهالی, 
که اینجا است بپتر ند ومخصوصاً لازم اس ت که سر کار يك نگاهی 
بکنید 

دور جای بر خاستو باتفان مستخدم‌خود بسمت طویلهر فت 
اما بیش اينکه پایش بدرون طو یله رسیدیکی از یاد ان او که در پشنت. 
در بود با میله‌ایآهنین بسر او کوپید ۰ 

دو بوای بیچاره ناله ای کشیده پرزمین افتاد ." 

جسد دو بو داکه فوراً آفشته بعون شد بگوشه‌ای کشیده 
۲ نوت آماده رفتن بسراغکاپیتان فیلیپ شدند ۰ . 

کاپیتان فیایپ ازغیبت چندادظه بوا استفاده کرده با دلنایم 


نقشه فر اررامی کشید . 


| 


اوهم تصمیم داشت که با دلنای درهمین‌شب فرار وابدا نظری 
هم بمال و ثر وت او نداشت دلنای با ندازه کافی‌مال ومکنت داشت 
و کاپیتان فیلیپ هم درصورتیکه میخواست بوطن خودسو لیس بر کر دد 
دضع بدی نداشت اما هنوزاین مرد جوان از اسراردل‌دالنائءطام 
خشده بوده 

ادهنوز نمیدانست ابن مادکی که دلنای پکرات نام او 
رابرده مع‌شوق وبا نامز داواست ودلنای‌هم باو حرفی نزده‌بود. 

دای اطهینان داشت که مار کی دو پمبادور کشته شده چونکه 
علاوه براینکه ازدو بوا شنیده بود اززبان خود دوشس دوماین نیز 
شنیده بود دوشس دوماین هنوزهم درمیان بادان نایت| اسلطنه دوستانی 
داشت درهرحال دلنای که این کایتان جوان رامردمودب ومپر بانی 
دیده بود بی ميل هم نبودکه اورا بجای‌مار کی بشوهریانتضاب کند. 

اما فیلیپ چیزی ازاین ماجراها نمیدانست ‏ 

باری] نها در این فکر بودندکه فراد کنندو بپاریس بر کردند 
و نقشه کاررا هم برای همین امشب ترتیب داده بودند که ناگاه در 
اطاق باز شد ويا ران‌دو نوا بدرون آمدند . 

یکی از اران دو بوا که پیش ازدیگر ان‌بدرون آمده بودرو به 
کاپیتان فیلیپ ودانای کرده گفت : 1 

جناب کاپیتان‌ازاین ساعت شما زادید و بپرجاکه میل‌داشته 
باشید مینوانید بروید . 

کاپیتان فیلیپ گفت ‌ 

جناب ]"رشوك کجا تشر یف دار ند ؟ 


جناب ایشان بر حمتا یز دی پیوستند ۰ 


-۸۱- 


این جمله که با نبایت آدامی وسادگی ادا شد چنان دداین. 
زن ورد جوان اثر کرد که بی اختیار تکان خوردند رنك از صورته 
هر دو پرید و کاپیتان فیلیپ‌بی‌اختیار دست بشمشیر برد ۰ 

اینعمل از نظر دقیق وتیزیاران دوبو! بوشیده نماند وهمان. 
خخص با همان لحن خشك کفت : 

فا یکاپیتان متوجه باشید ما قصد خیانت بشما را نداد یم 
کوچکتر ین حرکت شا باکلوله طباهچه پاسخ داده میشوده 

شا هرقدرهم که رشیدوشجاع باشید باز درمقا بل‌طبانچه‌های. 
ما هیچ هستید ؟ 

دیکر دو بواگی وجود ندارد او کشته‌شدو بسز ای کار های‌زشت. 
غود رسید وچون ما میدانیم که اوشما واين خانهجوان را بجیز و 
عنف پاینجاآ ورده یعنی ما باهث شدیم که‌شما باینجا پیائید اینست- 
که غو دمان آمده‌ا يم تامژده [ زادی‌شمارا بدهیم‌حالا مختار ید این گوی. 
واین میدان هر کار که میخواهید بکنید 

ما همین حالا حر کت می‌کنیم ومیرو,موشما هم مختار ید که 
بما ید و با بروید ضینا این کیسه پول هم خرج شما است که خودتان. 
دا پاديس برسانید . 

مد متکلم ایثراکفت و از زیر شنل خود کیسه چرمینی که از 
گنجینه دو بوا پرداشته شده بود بیرونآورده بروی میز نهاد. 

کاییتان فیلیپ حرفی نزد اما دلنای‌در حالی که لبخندی بر کوشهه" 
لت داشت بیز نزديك‌شده درحالی که کیسه چرمین را برمیداشت گفت: 

- ازلطف شمامتشکر یم قا . شایسته. نبودکه این پول رګ 


قبول‌کنیم اماچون‌خرج سفراز اینجا تاپاریس‌داندادیم من آنراقبول: 
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حیکنم دآمیدو ارم که در اولین فرصت دین خودرا ادانمایم . 

وسیس رو به کاپتنا نکر ده گفت : 

اینطود نیست کاپیتان عر بز؟ 

کاپیتان فیلیپ بازهم‌سکوت خودرا حفظ نمود وتنپاكاري که 
کرد این بو دکه‌شمشیر بلند خودر ا۷ تا آ تموقع بدست دادت بروی 
تختغواب خود پرت کرد . 

اینسل باعت شدکه قاتلین دو بواطبانچه های خود را بکسر 
پىتندو ] نوقت بعد ازاینکه هرسه نفر بانهایت احترام سرهای‌خودرا 
«<رمقا بل آنهاخم نمودند ازاطاق بیر ون رفتند . 

بمحضد فتن او دلنای بسمت کاپیتان فیلیپ پر گشته او را با غو ش شید 
ہو لبپایش‌را بوسید و گفت : 

-فیلیپ‌عز یز ۰ من اکنون آزادشدهام واحساس میکنم که‌دودان 
جد بختی|م تمام‌شده است . 

این او لین بار بو که وی‌مثل یازن کشو هر خودرا میبوسد کابیتان 
جرا مپبو سید . دللای ادامه داد : 

-فیلیپ» فیلیپ من‌تنهاهستم . این پاریس‌جهنمی؛ این پار یس 
تلمنتی همه چیزمر | ازدستم گرفت . 

من کسی داندارم . الآن فقط توهستی که پشت و پناه من-قر اد 
گرفته‌ای . بیااز همینجا بسویس برویم . توگفتی که سویسی هستی . 
گفتی که مادرو خواهرانت درآ نجاهستند . 

- فیلیپ از این‌تغییر ناگپانی دانای بطوری‌خودراگم کرده‌بود 
بو بحدی‌ه ج وواج شده بو دکه هیچ قدرت استتباط مطلب رانداشت. 


اوتا آندم مثل عبدی که معبودخودر استایش کند دلنایدا مییرستید 
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ومثل سایه ای بلااراده بدنبالش میاآمد . 
او نمیدانست که چه میخواهد بکند و چه سر ن‌وشتی دږ 
بی دادد. ۱ 

۲ نقدر میدانست ؟» زندکانی و حیاث او بستگی بتصمیم دلنای, 
دارد . بله این زنعشوه گرو آشو بگر میتوانست که بايك ابخند باو 
ز ند گانی‌و حیات ببخشد . 

اما دلنای‌هم‌همچنان دريك وضع بهت آود بسرمیبرد و تاآنه 
تاریخ برای این کاپیتان جوان‌معلوم نشده بودکه این زن‌چه خیال‌دارد 
وچه نقش ای درسر میبروراند . 

بوسه گرم و ]تین دلنای تا اعماق مفزودل فیلیپ اثر کرد و 
ډه که در عالم خیال هم برایش مقدور نبود ابنك در اختیار 
خودهءد ید . 

فیلیپ میدید که‌دلنای کاملا بخو استه‌های دلاو صعیت می کند. 
این موضوم که انك پیشنپاد میکرد همان چیزی بود که فیلیپ. 
آر زوداشت . 

فیلیپ از آن سردی و برودت بیرون آمد باگرمی بیشتری. 
دلاری ءشوه‌کر را بآغوش فشرد و ] هسته‌در گوشش زمز مه کرد : 

- دلنای عزیز » دلنایعز یز . :و که اینطود مرا خوشحال 
می‌کنی توکه [ نقدر بمن بد بخت بیچاره +حبت داری . تو که [ نقدر 
خو بی خدا تراعمر‌دهد من در اختیار توهستم . من‌غلام حلقه بگوش. 
توهستم. مر | ازخودنران و بپر کجا که امر میکنی مر و یم . 


بله راست است‌مادر وخواهران من درسویس هستند وآ نها 
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حسرت دیدارهر | دار ندوچه برترکه اکاون من و تو با تفاق با نجا 
بر یم . 

لببای ابن دوءاشق و هعشوق مهم بیوست و بكسکوت‌شیر بن بر 
اطاق‌حکغر ما گردید ولی این خوشعالی ۲ نقدرها طول نکشید هنوز 
این دوعاذق از لذت تنہائی استفاده نکر ده بو دندکه درب اطاق ۲ نها 
بازشد وهخانه چی که مردی کثیف وژو لیده‌ای بود باتفا چهار نفر از 
تفنگدار ان نا یبا اسلطنه :درون آمد ۰ 

ما ن» چی بدیدن این‌دورد به کاپیتان تفنگداران که همراهش 
کرده در حالی که بادست فیلیپ ودلناید! نشان میداد گات : 

عالیچناب اینها هستند . 

سه نفر شان هم یکساعت‌قبل از بیراهه رنتنده 

خدا می‌داندکه از جا ومسکن[ نپا اطلاعی ندارم . 

کاپیتان :فنگدار ان رو به فیلیپ که باعجلهمشبر خودرا برداشته 
وآماده دناع بود نموده گفت : 

فا بد ستو ر نای الساطنه شماتو قیف میشوید. شرشیر خودتان 
را تسام کنید 1 

دانای دستی بصورت نهاده ناله‌ای سرد ازجگر کشید. 

کاییتان تفنگداران تکرار کرد : 

8 خواهش میبکنم شمشیر خودتان راتسلیم کنید . 

داءای متوجه اوشده گەت : 


lT‏ ما را بدا ما را اذیت نکنیده‌ارا ندیده‌بگیر ید؟ 


۲ خرما چه‌کرده‌ایم که هرروز بيك جورم‌زاحامان دا فراهم 
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س میکنید ۰ 

کاییتان گفت : 

۳۳ خانم دستور نایب لساطنه است من مأمورم. 

کاییتان فیلیپ گفت 1 

۔ آقا من خواهش میکنم که مزاحمت این خانم دا فراهم 
خکنیدو خودم تسلیم میشوم . 

بگذار ید که این‌غانم ۳ زادباشد . 

ب خير قا ما مأموريم که‌همه را بخدمت نایبالسلطنه پپر یم ۰ 

بس من مجبو رم که ازجان خود واین‌غانم دفاع کنم ک 

کاپیثان این حرف رازد وقدمی بطرف. جلو نهاداما دلنای 
جلو دویده دست اوراگرفت‌و گفت : 

نه فیلیپ »نما بآیدبر و یمو نات السلطنه دامينیم نایب 
الساطنه با ما ءداوت ودشمنی ندارد فیلیپ بحر فهای دلنای ۲رام‌شد 
وشمشیر اورا ازدستش کر فت و بروی زمین انداخت. 

آنگاه یکی ازنفنگدادان غم شده[ نر |برداشت . 

فبلیپ با لعنی که ازشدت عصبا نیت ‌میلر ز ید گفت : 

س بسیار غوب آقایان ما در اختیار شماهستيم. 

بدینطر بق [ نها جلوافتادند و تفنگداران نیز بدنبال[ نها راه 
افتادند , 
در اینمو قع یکی از تفنگدار آن گفت : 
کا پیتان‌جسدرا چه کنيم ؟ 
کاپیتان گفت: 


-۵۸۷۱- 


-یکنفی ازشما دراینجا بماندتا جریان راپعرض نایب‌الساطنه 
ہر سام و کسب دستور کنم ً 
بدینطر بق دلنای‌و فیلیپ کر فتارو پار یس بر گردانده شدندامه 


ازیار ان دلنای‌هیچ اثری بدست نیامد . 


- ۵۸۷-۲ 


فصل پنجاه وجپادم 
با يان مأچر ۱ 


شوالیه دارمانتال و باتياددريك اطاق و نانت وکتاب‌داردر 
دراطاق دیگر قصر تایبا لسلطنه منز ل واشتند . 

تایبا لساطنه ما بوضع ۲ نار سید گی ميکر دوا نتظار داشت 
که دو بوا رسیدهوموضوع دا درحضوراو فيصل دهد . 

نایب لسلطنه اکنون غیلی با زادی‌شوالبه علاقهءند شده بود 
و ميل نداشت که مردم بگویند او برای خاطر خود جوانیدا از من 


برد ۰ 
مثل‌این بودکه حرف اخیرشوالیه او دا از يك خواب‌منگین 


ويا بیپوشی بردنآورده بود . 
اينك نایب‌الساطنه علاقه داشت که شوالیه را تخاب دتد و 


اني اهر بوادطه همان حس مردم داری بودگر جه دراصل ےه بانیاد 
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نیز مدیون بود . 
مدا نیم که باتیلد باین‌فکر افتاده بودکه برودوشاه را ملاقات 


کند اما داز اینکه تایبا لساطته اظہا: رداشت که دیدن شاه امسکان 
ندارد ازاین فکر منصرف شدو تصمیم گرفت که مثل سابق در کنار 
شوالیه باشدودر سر نوشت او سهیم گردد . 

آنها هیچ ازسر نوشت ود و یه نات اسلطته چه منظودی 
دارد و چراآنها را درقصر خود زندانی کرده اطلاعی نداشتند 

نایب| اسلطنه نیز فقط | نتظاردو بوا راداشت بارسیدن‌دی‌این 
موضو ع تمام‌میشد. بء نی تصمیم اپا ای خودر | گر فته و ,ادنتو ر میداد که حکم 
سایق باهمان شدت و حدت در باره شوالیه‌عملی شودویا آزاد گردد 

بالاخره آ نساعت موعد رسید یی مامورین تایب السلطن4 
باز گشتند . و بیث‌خدمتمخصوصی باطلا عءا جناب رسانیددکه فرار بان 
دستگیر شده| ند . 

تایبا اسلطنه دستور دادکه افسر نگهیان بخدمتش بیاید . 
وقتی که افسر نگهبان حاضرشد وماجرا داتمام و کمال شنیدودانست 
که دو بوابدست بارا نش کشته شده‌است‌دستور دادکه دانای و فیلیپ 
را بحضورش ییاور ند . 

دلنای و فیایپ بحضور نایب اسلطنه آمدند دلنای با زادی‌خود 
اطمینان داشت‌زیرا موضوعی که سبب زندانی بودن اد شود وجود 
نداشت امافیلیپ که ازافسران کار دمعصوصی‌او :ود بی اندازه ناداحت 
بود چونکه قاعدتا او که يك افدر ارتش بود نمیمایست دراینگونه 
کار هاو ت و طثه ءادخالت کند 

باری ايندو نقر بحضور تایب | اسلطنه رسید ند . 
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تایبا لساطنه بمحض دیدن دلنا ی که دراثر زنج و زحمتر نله 
پر بده و این دنك پریدکی زیبالی او را مضاعف کرده بود دوچار 
بهت و .حيرت شده وضع تخود را فراموش کرد و بالحن ترم و 
و گیرائی گفت ": ۱ 

- خانم مادموازل دلنای شما هستید ؟ 

دانای‌با صدای‌شر بنی که‌تا اعداق‌دل نایتالساطنه اثر کرد 

گفت . بله من خدمگذارشما دلنای هستم , 

نایب ااسلطنه‌سر فه ای کرده گفت : این آقا اضم شما چیست 1 
بنظرم آشنا میا بند .. 

- بله من کاپیتان‌فیلیپ ازجان‌نثاران عالیجنابم . 

بگو به بینم ماجرا چیست ؟ شما چرا بز ندان رفته اید و 
چرا يك معکوم باهدامرا نجات‌داده! یدچه کسی‌شما را بای نکاد تشویق. 
کرد ومنظورتان از اینکاد چه .بود ۰* 

کاییتان فیلیپ گفت . عالیجناب بنده مورد خطاب عالیجناب 
هتم ؛ با مادمو ال ؟ 

ثایتالسلطنه گفت : شما صحبت کید . اول بمن بگو گید به 
بینم که چرا ازحدود خود تجاوز کرده‌اید ؛ چرا بوظاف خود پشت 
پا زده‌اید » چه شخصی بشماگفت که در این توطثه دخالت کنید شما 
شوالیه دارمانتال را از کجا میشناختند " از کی تا بعال با 
او دوست بودها.ه دوست دارم‌که همه اینها دا از اول‌تاآخر برای 
من بگو ید و اطمینان داشته باشیدکه فقط راستی ودرستی شما باعث 
نجاتتان میشود: 

کاپیتان فبلیي اشاره به دلنای کرده گفت . عالیجناب بندمه 
چیزی‌علاو» براینکه | بن ماده و ازل‌میدا ند نمیدا نم. 
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سيار خوب فگر میکنید که سخنان این خانم درتبرگه شا 
حۇثر باشد - 

_عالیچناب به تبره خودکاری دارم .جریانیکه بعرضتان 
خواهد ردید سبب شدکه من بنا بوظیفه وجدانی خوداذ حق‌وعدالت 
که منظور نظر وهدف اصلی جلاب اشرف است دفاع کنم ۲ 

سبارخوب شما دراطاق دیگر تشر یف داشته باشید . 


تایبا اساطنه باچکش نقرء‌ای که‌دم دست داشت بروی میز 


در بازشد پيشخدمت او وارد شد نایب ا لسلطنه گفت : 

ایشان را باطاق دیگرهدایت کنید . 

کاپیتان فیلیپ جلو افتاد و خادم نیز بدنبال او روان شد 
همینکه دراطاق جزدانای و نا یبا لساطته کسی نماند تایبا لسلطنه 
رو به دلذای کرده در حالی که با نظو خریدادی سرا پای او را 
ورانداز میکر دگفت : 

_-خوب‌ادمو آزل "مر یف کید به بینم‌اين آقا کفت شما ازاصل 
ماجرا غبردارید ۰ 

اما ه.ا نطور که قبلا خدهتتانمعر وض داشتم باختصار بفرمائید 
اما این اختصار نبایدکه سبب شودکه ازذکر جزئیات ما وقم‌خود 
داری کنید . 

دلنای کت : 

جناب نایب لساطنه_تمیدانم که عالیجناب‌مر | میشناسید یا نه 


۶ لی من جذاب عالی را خوب می‌شناسم واز قلب باك ورئوف شا 
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اطلاع دارم . 
من ندیمه مخصوص دوشس دوماین هستم . 
شما ندیمه ایشان هستید ؟ 
بلا من ندیمه این خانم مپر بان هستم و نه تنها او يمن 
بچشم يك ندیمه خگاه نمیکرد بلکه مرا مانند فرزند خود دوست مۍ 
داشت . 
چرا ابنطور ود ؟ 
بدلیل اینکه‌من ا زکودکی در دامان‌او بزرك‌شده‌ام. 
-جطود او شما را بزرك کرده است ٩‏ 
باه ءالیچناب من كودك بودم که پدر و مادر خود دا از 
دست دادم مادر و پدرم یکی پس از دیگری در اثر جذایت دو بوا 
یمنی همین کسی که از طرف دما مقامآدشو کی بدست آودده است 
مر د ند 2 
- چطور؟ 
نمیدانم این طود که می کو پندمادرم زنی قشنك و دلربالی. 
بود .وهمین قشنگی برای او آفت و بلاگی شد و بالاخره جان او 
دا تیاه کرد . 
نایب لسلطنه سردا تکان داده گفت : 
سراست است بهضی اوفات امەت زیادسیب زحمت میشودهثل 
اینکه خود شما هم بهمین بلیه گرفتار شده‌اید . 
دلنای لبفندی زد و این لبعند ناب |اساطنه را بتشاج | نداغت 
دلنای ادامه داد هگفت : 


يك رو ژدو بو ا بموطنمن ]مد ومادر مرا دید ودلیاخته او شل 
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وشبانه باچند نفر از رفقای او باش خود او را دزدید . 

پدرم ازغصه دق مرك‌شد و من بی‌خانءان و آواره‌شدم کشیش 
دهکده برای رضای خدا از من نگپداری کرد تااینکه این‌شاهزاده 
خانم نیکو کار یعنی‌دوشس دوماین بموطن»ءن آمدو مر ااز کشیش کر فت 
و بقصر خود آررد و بزرك کرد . 

دلنای‌کمی ساکت ماند و بمدباینطریق ادامه داد .: 

له عاایجناب این بود وضع روط یق که عرض کردم 
درنزد دوشس دوماین بودم وهمانطور که او بمن علانه داشت میم 
یز نهابت علاقه را باو داشته ودارم 

واما چگونه من با بواآشنا شدم او مرا درجشنی که‌دوشس 
ترتیب داده بود دید وفر یفته شد و ازمن خواستگاری کرد ۰ 

.جب ۱ 

-بله عالیچناب او اذمن خواستگاری کرد ودوشس هم باو 
جواب‌داد. 

شما چطور ؟ 

-طبیه‌ی بود که من هیچگاه زن ۱« نمیشدم علیالخصوص که 
در این او اغردا نستم که او قاتل پدر ومادر من‌است و حتی نقشه 
کشتن او راهم کشیده بودم اما او اطلاعی نداشت . 

یمنی او نمیدانست که من دخترهمان زنی هستم که توسط او 
ر بوده شده واز بین رفته بود وحتی دوشس هم که خوب از ما دتم 
اطلاع داشت [ نرا بمن نگفته بود اما چطور من از این ماجرامطالع 
شدم خود داستانی‌داردکه بمانده 


باری دوشس باو جواب رد داد واو نیزچند بارخواهش‌خود 


۳ 


را کر ار کرد مستقماً او بخود من‌رجوع نمود بدیپی است که من جز 
جواب ردچیزی باو ندادم ومد از اينکه اپوس شد نقشه رد بودن 
مرا کشید ودوشس که ازاین ماجرا واقف شد دسنور دادکه من از 
حطور در مجالس به تنهاگی صرفنظر كام ومأمورینی کماشت که از 
چان من حفاظت کنند ۰ 
دوشس مرا بمار کی دو پمبادور نامزدکرد : 
در این موقع اشگی از گوشه .چشم‌های دانای فرو چکید او 
با دستمال ظر یفی که همراه داشت نر باك کردو گفت 
-بله مرا باین‌مار کی جوان‌نامزد کردند ولی فرار ازده اج 
باین شدکه او درکار خود موفق شود یمنی بعد از اینکه دوك 
دوماین بجای شمانشست. 
یح . 
بله قای تایب‌السلطنه من همه آنچیزهاتی که تا حال در 
حلم بود ومثل خوره روح مرا میخورد اعتراف میکنم چون میدانم 
که بدبختی من که تصور میکردم تمام شده است ‏ هنوزتمام نشده‌است 
بله عالیجتاب فکر می کردم که دیگر 
راح ت شده‌ام و خیال داشتم که بقیه عمر دا در کوشه‌ای بدون دغدغه 
وسر وصدا بگذر انم اما . 
بله ازموضو ع خارج شدم ازماجرای مار کی شمااطلاع‌دار ید 
من خیلی تلاش کردمکه او نجات بیدا کنده باآخرین حربه‌ای 
که در دست داشتم نی همین حربه ای که باآن شوالیه را نجات 
دادم برای نجات مار کی بروماماافسوس که دیرشده بود واین‌گناه 
هرا خدا هر کز نخواهد بخشید ٠.‏ 
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دلنای ساکت. شد واین سکوت چند احفاه طول کشید نانب 
الساطنه که کاملا تحت تأثیر حرفپای اوفرار کرفته بود شروع بفدم 
زدن دراطاق کرد وسیس درمقا ل دلنای ایسجادهکفت 

ب‌شرح دهید خانم محترم همه چیز دا بمن نگوئید ضرری از 
من بشما نهر سید. 

lT -‏ تایب الساطنه من فکتر سودوضررش نیستم . من 
اکنون مثل محکوم بمر کی که در دقایق آخر حیات باشد اعتراف 
می کنم تا از بارسنگینی که پردوش دارم بر دارم بمنی‌عقده‌ای که در دلم 
هست ؟دوده شود ۰ 

بله عالیجناب من با این حر به بسراغ‌ده بواآ هدعو لی‌دیر شدهم. 
بود من خوب‌میدانستم که دو بواعاشق من است و تهمیم گرفتم که با 
نز ديك‌شدن باو عفوشوالیه‌ر! بگیرم . 

حالا چرا بان جوان‌علاقه‌مندشده بودم برای این بودکه‌من 
این مردجوانراباین ورطه انداختم . من بودم که اور اتشوی قکردم که : 
برای ببشر فت و موفقیت خودبکوشد بله من کناهکار بودم واو "قصیر 
نداشت ۰ 

اوعاشق من شد امامن‌اورامثل بك خواهر دوست‌داشتم و بوۍ 
حالی کر دم که نامز ددیگری‌هستم ووسیله ای جور کردم که با باتیل د که 
واقعا دختری دوست داشتنی بود آشنا شد تا عشق من ازدلش يرون 
رفت ۰ 

من باتیادرا بخاطرشواليه وشواليه را بخاطر بانیلدد و ست‌داشتم 
و لذا درهمانوقتی که اودرزندان‌بود برای‌خاطراين دووجود نازنین 
تصمیم کر فتم که همان‌حر به‌ای‌را که برای نجات‌ماد کی آماده‌دارمبرای 
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۳۲زاوی ۲ نپابکار برم وبا این‌شکر وتصمیم بسراغ دو بوا دفتم . 

.ب خوب تعر یف کنید خانم . ماجرای‌شما خیلی‌شنید نی‌است . 

- بله من بدیدن دوبوا رفتم و با وکفتم که حاضرم طوق 
ذوجیت اوراکردن بگیرم مشروط بر ایتکه‌شوالیه گرانجات دهد . 

پبخشید مكمطلبزا فراموش کردم بعررض برسانم. ابتد" باتیلد 
بنژد من آمدومن ماجرای زندگائی‌خودرا باو گفتم و نقشه ام این بود 
که اوشخصاً بدیدن دوبوا برود وباحربه اینکه اکرشوالیهر!آذاد 
فکنی داز ترا" افشاخواهم کرد اورا وادار باینکار کند اما این‌ذختركت 
معصوم نه تنهاکاری ازپیش برد بلکه سبب‌شد که من وخودش را 
بورطه بدنامی بیشکند . 

دوبوا بعدازاینکه حرفهای و براشنیده وقول داد که‌شوالیه‌ها 
آراد کند ]درس جاومسکن اوراگرفت وشبانه‌چندنفرراباتفان‌همین 
کاپیتان جوان که با من بودو فعلا در اطاق مجاوراست فرستادنامارا 
وبوده اژپادیس بیر ون بردند . 

همانطور که‌عررض کردم دو بوا نمیداانست که‌من دختر همان ز نم 
و بعداً هم که باتیلدماجرای جنایت اورا گوشزد رده بودباز تمی‌داندت 
که من‌همان کسی هستم که و برا بنزد او فرستاده‌ام و اذامأه‌ودین‌خود 
را فرستاده بودکه مارا بر بایند . 

مامورین او بدم خانه‌من آمدندوما دو نفرراکرفته ازپاریس 
پیرون بردند . من .این جوان‌را افسری‌باك و نجیب ديدم ودانستم 
که بدون اینکه ازروح مطنب اطلاع داشته باشد امرمافوقدا اجرا 
کرده است‌د لذا باکر یه وزادی از او خواهش کردم که ما رانجات 


دهد . 
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فیلیپ وقتی که ماجرا را دا ننت‌در صددنجات مابر آمد. 

طبق یك دستورصر بح میبایست که ادفارا درمو نمار تر تحویلم 
دسته‌ای از کولیهاکه رئيس نها با مردی‌که دزدو قطاعالطر یق. 
بود بدهد » 

این ساهسون ازدوستان قدیم ډو بوابوده 

کاپیتان باماقر ار گذاشت که‌صبر کنیم تا مقدمات کار تمام‌شود. 
و بعدازاینکه یاران خودرابپار یس‌عودت داد باز کشت و در موقی که 
سامون ور فقا يش قمد کشتن ما را داشتند نجانم‌ان داذ و بپاریس 
آورد . 

بعد ازرسیدن بپاریس نقثه من عوض شد یمنی تصممم گر فتم 
که خودم‌شخصاً بدیدن دو بوابروم . 

دو بوا از من با گرمی استقبال کر دو همه کونه وعده مساهد 
داد ۰ 

خوب شماحاضرشدید که درمقایل سلب زادی‌خودو تا بمیت 
دو بوا آژاذی شوالیه‌را بدست بیاورید ؟ 

بله عالیجناب ولی من تصمیم دیگری‌هم بدنبا له آن‌داشتم . 

چه تصمیمی ؟ 

- تصمیم داشتم که بمد: از آذادی شوالیه خودم‌داباس ی که 
همیشه‌همر اه داشتم از بین ببرم . 

ب عجب که شما حاضر باینکار بودید - 

باه عالیجذاب مرك چیزی‌نیست که انسان برای نجات از 


آن به تنكو بد نامی متوسل‌شود 
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آقرین راس ت گفتی . 

- بله من بازددو بوارفتم و اووعدهماءدداد وبوعده خودایز 
تحملکرد . 

ازو نگی انجام این امر اطلاعی ندازم و نمیدا نم که‌چطور 
وچگونه این امر انجام گر فت‌و لی‌همینقدرمیدا نم که در نیمه شب او 
چنردم [ مدو د شما این خبرر | بمن‌دادو [ نوقت من که میبایست بوعده‌خود 
عمل کنم اورا تپدید کردم که فوراً ازخانه‌ام خارج‌شودوالاجریان را 
بشخص شما خواهم گفت . 

اما اومیغواست مرا بکشد که این کابیتان جوا ن که نمیدانم 
.چطوروچگونه رسید مرانجات داد . 

اما دو بوا توسطیارانش که در یرون خانه آماده‌حر کت بود ند 
.مار |اسیرو واز پاریس بیر ون برد ند. 

ت ماجراگی شنیدنی دار ید ؟ 

پله عالیچناب وهنوزهم تمام‌نشده است 

ب خوب بفرمائیدمن سرا پا گوش‌هستم . 

ب بله دو بوا برای رسیدن بوصل من به وسشی ترین اعمال 
جشری متوسل‌شد و بتصوراینکه من ابن کابیتان جوان‌را دوست .دادم 
واو نامزدمورد علاقه من است پيشنهادکرد که بدون سلب آزادی 
ما زن اوشوم . 

دلنای‌سا کت‌شد . 

نایب لسلطنه گفت : 


خوب شما بیشنهاد اود ایو لکردید؟ 
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- عالیجناب برای نجات جان خود تصمیم گرفتيم که پیشنهاد 
اورا قبو ل کنیم تا درموقع مناسب‌فرار کننم و باینطریق با ما آشتی 
کردودستوردادکه دست و بای ما دا که تا ]یوقم سته بود باؤ 
کردند ۰ 

ما در پی‌موقع‌مناسب‌بودیم تا اينکه باران‌دو بوا بطم پول 
وجواهرات‌او که هیراه داشت اودا کشتندوما را رهاکردند و مادد 
اندیشه فرار بودیم که مأمورین شما دسیدند و ما دا بخدمت ديا 
آوردند ۰ 

ب پس داستان شما تمام شد . 

- بله مالیجناب این بودخلاصه سر گذشت‌من . 

بسیار خوب خیلی‌چیز هائی راکه نمیدانستم دانستم . خالم 
لطفاً در آن اطان:شر یف‌داشته باشید تا بعضی سئوالات هما( کاییتان 
فیلیپ بکنم ۰ 

]یاسفنانی که مرض جناب آشرف‌رساندم اغراقآمیز و 
یا دروغ بود ٩‏ 

مماذاین خانم محترم سوال من از ایشأنمنوط و هر بوط 
به خود ایشان است 

- بسیار خوب امر شما مطاع است اما تنا میکنم آفای 
نایب‌السلطنه بله ازشما تمنا میکنم که اکر جرعي هم ایشان مر تک 
شده|ند عفو فرمائید . 

چشم خانم من ناکز برم که امرشما را تعبباً اجراکنم. 

دلنای از اطاق خارج شد و فیلیپ بدرون. آمد و ادای 
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احترام کرد ۰ 

نایبالسلطنه کفت: 

- خوب ۲ ةایکاپیتان این خانم خیلی‌چیز ها را بمن گفت اما 
يك موضوع لاینحل مانده و[ نهم شما بایدحل کنید 

- من مطیع امرم‌عالیچناب . 

- قطاً شماازماجرا ی کشته‌شدن‌مسیو دازژا نسو و مسیودارفان 
اطلاع دارید . 

- بله تاانداژه‌ای از آن واقفم . 

وآ نوقت کاپتان فیلیپ‌هم ماجرای‌خودرابی کم و کاست تعر یف 
کرہ . 

تایبا لساطته بعد ازشنيدن سخنان او گفت: 

- خوب آقایکاپیتان من از تقصیر شما میگذرم برای اینکه 
انسانیت وشرافت بشما حکم کرد که‌درصددنجات این زن باید و شمارا 
پکار خود عودت میدهم . 

- عالیجناب اطفاً بفرمائید که مادموازل دلنای هم آزاد 


نایب| لساطنه_بشنیدن این حرف ابروها دادرهم کرده گفت: 

۔ شما ابداً نباید که راجم باین‌شخص صحیت کنیدچو نکه کاراد 
خیلی سخت است . 

۔ چطورعالیجتاب؛ 

- ازمن استفسار ندید فوری بسر کار خودبر گردید و این‌ماجرا 
دا یکلی فر آموش کنید . 
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5 آ خرعالیجناب ۰۰ ۳ 

همین است که گفتم بسر کار تان بر و یدو درصور تیکه ۰ ۰ ۳ 
- میں ۰ ۱ ۱ 1۷ ا 
- اما او حر فش را نیمه تہ ام گشٹ چو نکه کا پبتان فيل پ ار 


خارج شده بوده 
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فصل‌بنجاه وپنجم 


بعد ازرفتن کاپیتان فیلیپ‌نایب‌السلطنه با خودکفت : شیای 
غریب است .چطور بناگپانعشق ابن زن دردل من‌جاگرفت . 
خیلی ءشوه گراست چطود تابحال‌من اورا ندیده بودم. 
پس دیگر نامزدی ندارد › او معشوثه من خواهدبود . لله او 
معشوقه من خواهدشدو برای |و ناچارم که‌شو اليه و باتیلدر! آزاد کنم, 
و آنوقت دستور دادکه شوالیه و باتیلد را,حضورش بیاور ند 
شوالیه و باتیلد ضور ناتال لطنه ]مداد : تایبا لشاطنهرو 
بشو اليه کر ده گفت : ۱ ۱ 
شوالیه میدا نی که گناه عظیمی‌مر تكب شده‌ای ۱ 
-شوالیه پاسخی نداد : نایبالسلطنه افزود : 


بله توکناه بزد گی مر تکت شدای و متهم اکرازحق خود 
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یگذرم مردم پادیس ترا نخواهند ششید ممپذا زا مې بخشم 
یعنی دینیرانه بپدراین دختر ( اشاره ببانیلد) دادم ادا میکنم و نه 
تنها ترا زاد میکنم بلکه‌سقام سرهخگی ترانیزدو باره بتو بر میگردانم 
اینمت که میغواهم‌از این پس‌اين دوره نکیت بار دا فراموش‌کنی 
و با ایمان‌و اعتقاد کافی و کامل بعنی‌هما نطور که‌سا بق بو ده‌ای حدمتگذار 
کشود باشی. 

شوالیه درحالی که درمقابل اه خم میشدگفت : 

عالیجئاب محبت ز یدا لوصف شمااین‌حقبررا تا ابد دهین 
جات شماساختامیدو ارم جبر آن‌این قعورراباهو شایسته‌ای بکنم ۱ 

نایب لسلطنه باچکش بر وی‌میز کوبید . پیشخدمت بدرون‌آمد 
تایبا اساطتنه کات : افسر تگهبان قصررا بگوئید بیاید . 

لحظه‌ای بعد افسر نگهیان وارد شد . 

تایب اسلطنه رو بافسر تگهان کر ده گفت : 

- بنا بامر شاه | ینها [ ز ادند . بماًٌمور ین خود ستو ردهي د که مزاحمت 
۲ نهاذانراهم نکنند تا بازادی ازقصر خارح شو ند . 

وچون افسر نگهبان خواست خارج شود اضافه کرد : 

کا پیتان فیلپ و کتا بدادو کلفت او هم [ز ادهیباشند . 

افسر نگهبان ادایاحترام کرد و خارح‌شد وپشت سراوشوالیه 
و باتیاد هم بعداز تذکر زیادخارح‌شدند . 

بء‌دازر فتن [ نها تایبا لسلطنه دستورداد که دانای ر بحضورش 
بیاور ند وهمینکه دلنای داخل‌شد نایب‌الساطنه کفت ۲ 

خوب‌مادمو آ زل‌دستوردادم که برای خاطر شماهمه راآزاد 
کنند . 

- چطور فالیچتاب ؛ 
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ب لله شوالیه . باتیلد و کاییتان فيليی راآزاد کردم 

متشکرم عالیجناب این لطف‌وه‌حبت شما راهر کز فر اموش. 
تمیکنم و امیدوارم که بتوانم چبران این محبث‌های شمارایکنم . 

-جبران محیت»ءن خیلیآسان است . 

نایب | لساطنه لختی فکر کر ده‌من‌من نان کفت: 

بله شماغوب میتوانید که جبران خدمت نافابل‌مرابکنید ه 

ب ‏ البته این توقم را درهقابل خدمت ناچیز خود نهادم 
بلکه خود اذعان‌ميکنم که شایسته نیست که ازشماه ۰ » 

نایا اسلطته حر فشداقطم کر د دلنای که کو یا متوج» طش 
قلب نایبالساطنه شده بودگفت : 

بت تما آموکنم فدو یر اشر منده انكف » 

تایبالسلطنه ادامه داد : 

- بله مادموازل من کاری کر دم‌و ازش.اتوقمی دارم وخوا هش 
میکیم که این توقعد۱ در ازای خدمت من ندانید. 

س بفرما اد » 

من توقم دوستی شما را دارم ۰ 

نهایت ااتغارمن‌است که از جان نثاران‌عالجناب باشم ۰ 

بله » مادموازل شما که نامزد ندارید ودرئانی ۰ 

دلنای به تندی گفت . عا لیجاب چرا وعده‌ازدواج داده‌ام! 

باکه ۲ چه کسی نامزدشما است ؛ همین کاپیتان فیلیپ ٩‏ 

بله عالیجناب من ادوا جوان براز نده‌ای ديدم 


نایی‌الساطنه در حال که _بطور ناگهان تغییر رانك وقیافه‌داده 


۰۴ 


بود بالع‌ئی که عصبانیت او دا میر سانب ھگفت : 

- خیر »,یر شما نباید باین جوان علاقتند باشید۰ علاقه 
شما باین جو ان سہب مر ك و نیستی اواست ۰ من اودا بشر طی می بخ که از 
شما صر فنظر کند . 

عالیهناب ۰ 

بله خانم بگذاریدکه با الصراحه بشما بگویم. اینجاجر 
من‌و شماشغص ثا ای نیست . من شما را دوست دارم و شما در »قا بل 
این فدا کاری من یعنی در مةابل خو نبهای این زندانیانی که همه 
۲ نپا مهکوم بمرك بودند باید تسلیم محض من باشید ۰ 

دلنای نتو ا ست که بقیه حرفهپای نایب |1-لطنهدا بفهمد چشمهایش 
سیاهی رفت وناگاه نقش برزمین شد. . 
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مه پ 


شوللیه و باتیلد باتفاق‌کتابدار و نانت از قصر تایبا اساطنه 


بير ون [ مد ند . بعد از مدتهاگر فتاری وسر گردانی و ناراحتی برای 
اولين دفعه بودکه ] نها دريك جا جمع شده لذت آزادی و خوشی 
واقمی‌دا میدیدند » ٩‏ نپا ابدا فکر دیگران نبودند ءثل این بود که 
در دنیای آ نپا شخص دیگری و چود ندار ند ه 

شوالیه و باتیلد باعجله بمت خانه حود ميآد ند تا با نهایت 
راحتی زندگانی جدید خود دا شروع کنند 

آنها مست موفقیت بودندو نمیدانستند که درهمان‌حال] تکس 
که سبب خوشی [ نها شده و بکرات جان خودرابخطر انداخته‌اینكث 
دروضشعی بین مرك‌و ز ندگی بسرمیبرد . 

بله دلنای دختركمعصوع! بنك که ازدست دو بوای‌حر یس جات 
بیدا کرده بوه درچنگالآهنین مردی که صدها بار از او قویتر و مخوف 


-- 


تر بودگر فتادشده کوچکتر ین مفری نداشت . 

از [ نطرف فیلیپ‌نگون بخت‌هم که تمام امیدها و آرزوهای 
خوددا اقش بر آب‌دید بیرون آمده میرفت, تا خود را در رود سن 
غرق کند . 

بله این آخرین راه نجات او بود . او میرفت ا بز ند کانی 
پر از ماجرای خود خانمه دهد . 

اد پقین داشت که مبارزه با نایبالسلطنه کار هر کسی تیست 
تایبا ا-اطنه کسی بود که دوك‌دوماین را ذلیل و بدیعت کرده و .باز 
کسی بود که سلاطبن وقت بروی او حساب‌میکردند ؛ بنا براین فیلیپ 
نگون بخت چه میتوانست بکند. 

فیایپ باخودمیکفت دیگر زندکو برای من‌تمام است . دیگر 
امیدی ندارم که با آن داخوش باثم پس‌چه بهتر که يك‌دمزو دتر بحبات 
غود خانمه دهم . 

او بدنبال شوالیه و باتیاد ازقصر نایب‌الننلطنه بیرون مدهو 
برای اینکه زودتر بیقصود برسد تصمیم گرفت که از بیراهه سمت 
رود سن برود. 

راهی که او برای !نجام منظورخود ا تخاب کردراه شوالیه 
را هی ید . 

فیلیپ از پشت نگاهی باحسرت بر ند گاني این‌عاشق ومعشوق 
نموذ وراه خودرا کج کر دهءو بدون اینکه توجپي باطراف خودیکند با 
کامهای‌باند سوی رود سن رفت . 

کمی دد بیشه‌های کنار رودتو قف کر دو بازمثل کسی که کمشده‌ای 
"داشته باشد باطراف وجوانب ثگر بست.و 7نوقت آه حسرت باری 


کشیده خودرا برودخانهانداخت . 


¥ 


فیلیپ شناگر قابلی بود امامنظوراوشنا نبود . آب‌يك احظه 
اورا ددخودفرو برد و بیرون آوردو برای باردوم فرو برد امتادر 
همين موقع که مرك رابا خوش باز استقبال‌کرده بود-احناس کرد که 
ضر به ا‌سخت بپشت او ځوردوابن ضر به ادامه‌یافت و ناگاه‌متوجه شد 
که دز تاریکی مدهشی که بررود و اطراف است شبعی در صدد 
نات .او ست 

بله شبی‌درصدد نجات او بودولی فیلیپ که فیخواست بمهرد 
ازدیدن این‌شبع نه تلهاو جدوسروری‌نیافت بلکه سمی کرد که از چناث 
او بگریزد . حریف شناکر مباهرو قادری بود کویا فوراً فبليي, 
راشناخت وچون احسای ميکر د که اوقد انتحار دار دتصمیم گر فت که 
با ضر بات متوالی او دا از پای در آوردتا ته و کو فته کرده بساحل 
بکشد و فیلیپ که از نقشه او مط لمم شده ود میخو است بگر بز د امااین 
کار ملودی‌نداشت ۰ بالاخره‌شبح بر فبلیپ‌قااب آمد . و جد بیعال‌او 
را کشان کشان "بساحل آ ورد 

کنارساحل سه اهر یه‌نی‌دوزن‌ويك مرد ابستاده نود ند نکو مك 
آمدند و لحظه‌ای بعد این کاپیتان جوانر) که ازدردهشق[ماده‌مركت 
بود نات دادند . 

بیعض اینکه مسد فیلیپ رابردی شن‌های آناررو دخانه‌قرار 
داد ندیکی ازز نوا که جوانتر ازدیگری‌بود سراسیمه گفت: 

شوالیه‌زنده اشت 4 

مردی‌که خودرابآب زده واورا نجات داده واينك ما اورا 
شناختیم‌جواب داد 

-4 باتیلد عر :زم اما کامے لا معدم ,مر كت بود و سامت 
نیچا تش دادم 
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۲ نوقت شوالیه و باتیاد و تانت دست بکار شد ندو سدا(ساعتو 
فیایپ چشم کشود وهمینکه آسمان نرستاره دا نگاه کرد دیدگان دا 
بست دراینموقم قطره اشگی از کوشه چشمان او فرو چکید. 

باتیلد گفت : کاییتان منم . من باتیلد هستم . این چکاری 
بود که کردی ؟ 

فیلیپ جوابی نداد . باتیلدتکر ار کرد : 

ب فیلیپ › فیلیپ منم . من باتیلدهستم ‏ دلنای کجا است؟ 

این بار بفض فیلیپ تر کید و باصدای باندی شروع‌بگر یه کرد. 

نگرانی و اضطراب زیادی ازدیدن وضع این مردجوان‌دردل 
شوالیه وهمر اها ش بوجودآمد . 

نها صبر کردند تاگربه فیلیپکم شد ۲ اوقت نانت باآن‌لحن 
مدب وموتر خووگفت : ` 

- کاپیتان چراحرف نمیز نی بگو دلنای کجا است اکرطوری 
شده بگو » آیاگرفتار شده گو تجاتش بدهیم . 

فیلیپ ازجای ,رخاست و ماوقم را ۲ نطور که میدانست و 
استنباط کر ده ود تعر یف کرد ۰ 

شوالیه لحظه‌ای‌فکر کرد و گفت : 

- کابیتان ءز یز هر کز کسی نخواهد گفت که شو اله ناجی‌و دوست 
مهر بان خودرا تنها رهاکر دو بدنبال خوشی خودرفت بشرافتم‌قسم‌نا 
ترا بمقصود نرسانم از پا نمیایستم . 

و آنوقت آنها ازجای برخاسته وسمت خانه شواليه براه 
افتادند تابرای نجات دای دست بکارشو ند . 

واما در اطاق نایب‌الساطته دلنای وقتی بوش آمد دید که 
نایب ااساطنه اورا در آغوش کشیده و باستمالت مشفول ست . 

دلنای,حال ۲مدوفوری وضع خودرا دریافت . 

دلنای سراسید» ازجا برخاست چهپره‌اشر نك پر یدهو موهایش 
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آشفته بود . 
۱ تایب ال لطنة مثل گر کی گرسنه که درمقا بل طعمه خودایستاده 
باشه درحالی که لبعندی کر يه و زشت بر لب داشت باو مینگر یست ۰ 
يك لحظه سکوت بین این دوحکفر ماشد دلنای خاطره‌چند 
لحظه قبل را باد آورد و با هوش و فراست ذاتی خود خطر را 
اح اس کرد 
بله خطر در بالای سر اوبودو با يك جزئی بی احتیاطی 
بز ند گانی او پایان‌میداد . ۱ 
آم چە مر کی ؛ مرکی که با ننك وافتضاح توام بوده 
نایبالسلطنه سکوت تاخ اطان رابهم‌زدو گات : 
خانم تمیدا نم که چطور يك مرتبه حال شما بهم خورد وحال 
آئکه من حرفی نزدم . 
باتبلد مطلبر | در بافت و[ نا تصمیم کر فت که مدل سایق از 
علاقه ومعبت این مرد استفاده کند با این اختلاف که آن دفعه برای 
نجات شوالیه بودواین بار برای‌خودشمیباشد لذا بايك مهارت ‌زا بد 
الوصفی که واقعاً از وی بيد بنظرمیآمد و در اينموقع قا بل تحسين 
بود گەت ۰ 
- هالیچناب این خوشی ومسر تی که ازه‌حبت زایدا اوصف‌شما 
بطو ر ناگپان بمن دست داد مرا ازخود :خو دکرد. 
در سابق گفتیم که او آدم باهوشی بود وهمبن هوشو فر است 
ژ بادسیب موقعیت‌های بی در بی اد شده بود . او کاملا. و قع‌شناس بودو 
خوب اطر اف وجوانت دامینگریست اما در اینموقم قدرت تفکرو تعقل 
اژاوسای‌شده بود ۰ 
دلنای من ترا خوشبغتبیکنم ۰ من ترا بز ر کتر بن ذن‌فرانسه 
میکنم دلنای‌قول میدهم که ازدوستي‌با من بشیمان‌نشوی. ۰۰ 
دلنای بنر می‌خودر | از فوش او بر ونا نداخت و کفت: 
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- آقای نایب‌السلطته تنا میکنم که [نقدر زياد مني که 
شایستگی ندادم معبت فکنند ۰ بگذارید که من جزو کنب-زان شا 

به نه ‏ دلنای این حرف‌رانزن‌من ترادوست دارم» توهنوز- 
نمیدانی که چقدرمورد علاقه منی . من ترامیبرستم و بخاطی تو بخاطر 
لبخند تو ۰ بخاطردل توحاضرمکه همه دنیارا آ نش بزنم »تو بگو 
تا من اجراکنم.امر کن تا تعبداً قبول‌کنم آیا فکر میکنی که نجات : 
شو اليه کار آسانی بود 

بله س بقدرت خودو برای خاطر تواینکارراکردم. 

ب هیچ قدر تی ۰ هیچ نیرو گی نمیتواند که مانم اق دامات 
من شود ۰ 

فايب | لسلطنه دراثذای ادای‌این جمله اخیر بحدی‌عصبانی بو د که 
که رګپای پیشانی و گردنش لما.ان شده بودء و ای او ۲ نا خشم خود 
را فرو خورد وافزود : 

- بعد ازاین تو تنها فرمانده ومالك‌الرقاب قلب‌منی ۰ بله تو 
هستی که بارید امر کنی . وسر هادره‌قا بل تو بایدخم‌شود. : دلناییشنوی 
چه‌میگویم ۰ 

دلفای با هن جذابی که :۷ اعماق قلب تایب السلطنه اثر 
کردگفت ‏ 

-محنون‌شماهستم فعلاهر امر خص غو اید که کمی استر احت کنم » 

و برای اینکه نایب اسطنه مشکوك شود » اضافه کرد : 

دچون شب امت وهن نمیتوانم که تنها بخانه خودبرومیکی‌از 
افسران نگهپان قصر را بپمراه من بفرستید. ایشان‌میتوانندهمینکه‌من 
بخانه رسیدم بر گر د ند. 

تایبا لساطنه بلافاصله کفت : راست گفتی عز بزع . توخیلی خسته 
هستی خیلی زجر کشیده‌ای . توباید استراحت‌کنی .همین الآن دستور 


-*۷٩- 


میدهم . قدری صبر کن و ]"نوقت چکش نقره‌ای دا بر داضت و 
بمیز کو بید . 

اتن بلندشدن‌صد ای چکش بی دمت بدر ون ] مد تایب | اسلطنه 
افر نگهبان قصر را احضارو دستور داد که یکی از زیردستان خود 
دابهمراه:دانای تاخانه او بفرسند . 

و هنگامی که دانای میغواست ازاطاق خارح شود گفت : 

- مادموازل فراموش نکنید فردا بدیدن من بیاید. امانه من 
خودم بدیدن شما خواهم آمد ۰ 

no 

بدپنطر یق دلنای بمعیت يك افسر ازقصر ناي تال لطنه خارج 
شد . دلنای میغواست که موقتاً خودرا ازچنگال او خلاص کندو در خانه 
خود نةشه فراررا طرح نما ید اما درغلال‌این ام ر بك تاراحتی عجیبی 
سرابای وجودش دافراگر فته بود ۰ 

نار احتی دلنای ازاینجهت بود که نمید| نست ميتو ا ند فیلیب دا 
دداین شب بپیندیا نه . چونکه اکر فبلیپ دا میدید بهر وسیله‌ای 
که بود فرار میکرد ولو اينکه نا چار میشد تمام جواهرات خودرا 
می بخشید ۰ 

دلنای تقر یا خوب نقشه ای کشيده بودو ی یك اشکال در کار 
داشت و آنهم‌این بودکه برای فرار احتیاح‌زیادی بوجود فیلیپ‌داشت 
و نمیدانست که وی در کجا است ۰ 

درهرحال با التهاب و نگرانی زياد خانه آمد . افسر نگهبان با 
اجازه او ازدم‌در مرحص شد ودلنای شخصاً بدرون‌خانه‌رفت . بمحض 
رسیدن بغانه‌دریافت که اززمان فیبت کسی بدرون خانه نيامده وحتی 
کلفت او هم که تادم ]خر با او. بوده بیعض ورود پادیس 
بلحاظی از آمدن بغا نه صر فنظر کرده است!و بتنهالی مشغول بکارشد . 
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تمام جواهرات خوددا جمع وجو ر کر دو ] نها رادر بك چمب؛ ناد و لباس 
اباس خوددا نیز تغییررداد یمنی لباسی‌پوشید که برای‌سفر خوب باهد 
وآ نوقت جعبه جراهرات خودیل برداشته ازخانه بیرون آمد . 

دلنای بدینطر بق ازخانه بیرون آمد و بسمت آینده نامعلوم 
خودرو ان گردید . لحظه‌ای مداز اینکه اوخانه خودراترك کفت‌شوالبه 
دار ما نتال و باتیایدو کاپیتان فیلیپ و کذا بدار بدرون خانه [ مدند. 

وضع در همد بر هم خا نه ازو قو عيك و اقعه غیر منر قبه حکایت میکر د 
اما چیزی اذفر اردلنای مفهوم نیمود تا اینکه ففلتا چشم کاییتان فیلیپ 
باباس دلنای افتاد . یعنی‌همان‌لباس که درسفر اخیر بتن داشت ۲ نوقت 
قبن کرد که او از نزدنایبالسلطنه بر گشته است اما کجا رفته وچه 
شده ازعهده تصورآ نها خارح ود . 

شوالیه عقیده داشت که نایب‌الساطنه دلنایر! بغانه رده 
تا مایعتاج خودرا بر دارد وفوراً قمر خود انتقالش داده است و 
لذا میگفت : 

- تافردا اول وقت‌درهمینجاصبر ميکنيم اگر خبری‌نشد] نوقت 
بابد نقشه رفتن بةصر رابکشيم و درصورت لزوممن که فلاآ"زاد شده‌ام 
میروم و شخص شاه دا می‌بینم وضمناً بکاپیتان‌دلداری میداد که صبر 
کند و قسم میفورد که بپرقیمتی که شده و لو پقیت جا نش هم که باشد 
دلنای را ازچنگال نایب‌الملطته_ نجات خواهد داد 

تنپاکسی که دراین ماجرا عقده داشت که ازدلنای صر فنظر 
کند و بمسافرت برو ندکتابدار بود .کتابدارمیگفت : 

-ینچه افکندن بصورت تایبا لسلطته کار عاقلانه ای نسبت 
تایب السلطنه_الان‌فمال مایشاع است‌وهیچکس نبیتواند. نا اودرافتد 
ولی بانیاد که میدانست او روی محبت و علاقه باو این حرف را 
میز ندتا ازمحیط خطر فر از کند بالحنی‌موثر گفت : 

نه پدر توچکم‌محال است که من بتوانم‌این دوست‌صیی 
وعز بز خود را فراموش‌کنم من‌جان خود را مدیون باوهستم اگر 
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او نبود من و شوالیه هر کز روی سمادت‌وشادمانی نميدیدیم پدر 
کوچکم اگر او نبود من اکنون از فيض دیدار شأ معروم بودم 
محال است ؛ ءحال است ؛ ممکن نیست که بشود او دا ترك کردوانگی 
این کاببتان‌جوان که در بدترین ساعات زندکی بدادما دسید واکنون 
خودش درمنتهای سغختی ومذلتَ بسرمیبرد] یا سز او اراست که تك و 
تنپادر این‌معیط پرازفساد رهایش کنیم . 

کتابدار از حرف خود معذرت خواست‌و گفت : 

- باتیاد عزیزم مرا بخش نفهمیدم چه گفتم البته بمن سر مرد 
ایرادی‌نمیگرید من از ابن پيشنهاد خود خجلم شما هتر میدانید هر 
کار که میغواهید بکنید . 

قراد براین شدکه زنها درخانه مانند و مردها شب دا در 


پاړ یس بگردند باتیله عقیده داشت دلنای دو چاربك هیجان دوحی 


شده قصد انتحار افتاده باشد . 

حرف او مورد تائید شوالیه قرار کرفت ودر نتیجه او و 
کاییتان فیلیپ و کتا ,دار ازخانه یرون مده وهر ك از قسمتی‌دوان 
گردیدند . 

از نطرف دلنای که میخواست ازپار یس خارح شود موذمی 
که بدم دروازه رسید متوجه شدکه دریسته‌است دلنای از تاراحتی 
و عجله ای که داشت این» وضو غ‌را فراموش کرده بودکه درشب‌دروازه 
های شپردامی بند ندعلی |اخصوس که درآ نموقم پدستور تايبا لت اطنه 
دوزها هم بسته پود . 
دای به سر بازی که باس بیدادجلوی او -یزشده بود گفت: 


- لطفا بگو تید افسر نگهبان‌بنزدمن پیایند 


- ۱ب 


او تصمیم داشت که ولو بادادن جمبه جواهرات باشد کاپیتان 
نگهبانان را راضی کندو ازشهر خارج شود . 

سر بازمذ کور گفت : خانم اسر نی ندار ند ولی 
کروهیان نگپبان هست. 

باتیلد گفت اورا بگوئیدکه باینجا بیاید . 

و فتی که کر و هبان نگبان آمد و خوددا دره‌قا بل زن‌جوانی‌دید 
که یکه‌و تنها آعاده خروح ازشهر است از تمجب دهانش باذمانده 

دلنای باو گفت :قا مسکن است که چند دقیقه تنها باشماصعحبت 
کنم؛ گر و هیان نگهبان تفت اشکالی نداردخا نم اگر حرفتان زباداست 
بغر مائید که پاسدارخانه برویم واگر کم است که دره‌مینجا می‌مسکن 
ارب 

دانای گفت : صحیت‌من کاملامختصر است بس لطفا کمی با بنطرف 
تشر یف بيار رید . 

- آ اوقت وفتی که باگروهیان نگهبان :نهاماند باسادکی تمام 
کشت : 

- آفای کر وهبان من خیال‌دارم که از باد یس خارج شوم‌ودد 


مقابل آن هر قدر که پول بخواهید میدهم 

کروهیان نگهیان‌باهمان سادگ ی که اوشرو ع کرده بود پاسخ 
داد : 

خي ر خانم بد پنانه من نمیتوانم اینکاررایکنم . 

دلنای گفت :1 قای‌ گر و هبان فرض کنید که شدا خواهری دارید 
و الان ابن خواهرشمادر يك وضم غیلی خطر نا کی کر فتار است و نجات 
او هم بدست یکی ازه‌کاراز شما است . 
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گر وهبان نگه‌بان حرف اورا قطع کر ده گفت : 
د خانم همه اين حرفهای شما را قبول دارم اما متأسفم . 

من از دار خوشم نمیا ید و از باستیل هم میترسم . شایدکسان دیلگری 
باشند که اینکار رابکنندولی 

ولی چه ۲ خواهش میکنم بفررمالید 

- ولیا کر صیر کنید که شب‌تمام شود و دروازه‌ها باز کردد 
آ نو قت من حرفپای شما داندیده گ فته از درواذه بیرو نتان‌میکنم » 
میدانید که بدستور نایب ااسلطنه تا اين تاربخ شب ورودروازه 
ها بسته بودتا یکساهت 'قبل امر به ای رسید که|زفردا صیح بازمیشود 
واين منتپای شانس شمااست . ودرثانی از حالا تافرداهم که کاری 
نمیشود کرد . 

اکنون خیلی ازشب میگذردفکر میکنم که اکر این‌چندساعت 
راصبر کنید بد نباشد 

- ممنو نم آقای گرو بان مطء‌ئن باشید که من جبران میکنم 

- متشکرم خانم همینقدر که برای من مسئولیتی واد نکند 
راضی مستیدحالابغانه خودتشر بف بريد وا گر خانه‌ ای نداریدمیتوانم 
که در همین پاسدارغانه اطاقی در اختیادشما بگذادم . 

دانای میخواست که در همانجا بماند اما فوراً متصرف شد 
چونکه ور نجا بیشتردو پارخطر میشد ابن بودکه فوراً باز کشت و 
و تصمرم گرفت شب را درخانه خود صبح کند ودرسپیده بامداد سمت 
درو اژه راه بیفتد . 

هنگامنی که دلنای بخانه باز کشت‌و باکلیدی که همراه‌داشت 
۲ نراباز کرد تاگهان پابا نیلدرو برشد . 
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باتیلد بی‌اختیار بازو کشوده او دابآغوش کشيد و بمدازاینکه 
درست بخود آمدند دلنای همه ماجرا را تءریفت کرد بعد بائیلد نیز 
جر يان نجات کا پیتان راکه چگونه در موقع خروج ازقصر اورادیده 
بودند و بتمقییش برداخته وبالاخره چگونه نجاتش داده بود ندجره 
بجزء تعر بف کردوادامه داد که هم!کنون شوالبه و کا بدار بجستجوی 
اور فته اند 

نوم ساعت بعد شوالبه باز گذت وازدیدار دلنایخو شعال«د 
بند ازشوالیه کتابدار آمدولی هنوز ازفیلیپ خبری نبود. 

غیبت فیلیپ طول کشیده‌ور وی جر بان‌قصدا نتعار قبل نگرانی 
زیادی رایآنها بوجودآورد. 

کم کم صبح نز دبك میشدو از فیلیپ خبری نبود " شواابه تصمیم 
کرفت که باز از غانه خارج شود اما در همین موقم ضر به‌ای ۲آهسته 
بدر خورد دلنای سمت‌در دو بد وفیلیپ راکه بدیدن او چیزی‌نمانده 


:ود اش ار زهبن شودبافوش کشید . 
۰ 


بك ریم بعداین قافله کوچك بسمت دروازه سن‌دنیس حر کت 
کر داد 

درو اژه بنا پدستور نایب الساطنه بازشده بودو گر و هان نگهیان 
داز اینکه کیسه چر مین ی که »هتوی هزار اکوی طلا بود گر فت نها 
ړا به بیرون هدایت گرد آنها دراولین قهوه خانه سر راه "ارابه‌ای 


بزرواجاره کرده حر کت کر دند ۰ / 


"۱۷-۰ 


منظور[ نپا فرار ازبادیس بود[ نها بعد از سه ماه گردش در 
فرانسه سوپس رسیدند وشوالیه و باتیلد و کنا ,داد مد از یکسال 
توقف در سو پس بف | نه بر گشته و درمارسی اقا مت نمودند. 


پایان 


.ت . حوب 
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